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مقدمه

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدي بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين - و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل و النهار. 

(سبا / 32و33) 

اينكه پيروزي و شكست در جنگها، به عوامل متعدد نظامي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بستگي دارد، تاكنون بسيار سخن رفته است؛ در حالي كه از عوامل رواني مؤثر در جنگ كمتر بحث شد است، با اينكه اهميت اين عامل اگر از ساير عوامل بيشتر نباشد، كمتر نيست. 

قرآن كريم در برخورد با يهودياني كه براي تمسخر مسأله ي قرض الحسنه، از فقر خداي مسلمانان سخن بر زبان آوردند، مسأله قتل انبياي الهي توسط قوم يهود را مطرح مي كند؛ يعني عمليات رواني آنها را با قتل انبياي الهي برابر نهاد. رسول خدا صلوات الله عليه براي ارعاب قبايل مختلف غزواتي را بدون انجام هر نوع درگيري صورت داد، و حضرت علي عليه السلام در جنگ جمل از يكي از ياران خود خواست كه به ميان سپاه طلحه و زبير برود





و آنها را به قرآن بخواند و اگر آنها دست راست وي را قطع كردند، با دست چپ قرآن را بگيرد و آنان را به حق بخواند و اگر دست چپ او را هم قطع كردند، وي كتاب خدا را با دندان خود بگيرد و سپاهيان طلحه و زبير را به حق بخواند. و آن صحابي نيز چنين كرد و به شهادت رسيد. اينگونه برخورد با دشمنان نشان مي دهد كه مكتب، رسول خدا و ائمه ي هدي عليهم السلام به عوامل رواني مؤثر در جنگها توجهي تام 
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داشته اند. در جنگ تحميلي، ما با تبليغات شديد و منظم و حساب شده ي عراق مواجه بوديم. به عنوان مثال عراق تبليغ مي كرد: ايران آغازگر جنگ بوده است؛ ايران در پي گرفتن انتقام قادسيه اول است؛ ايران دين مجوسي و ضداسلامي دارد و از دين به عنوان پوشش استفاده مي كند؛ ايران همواره آغازگر جنگ شهرها بوده است؛ ايران در زدن هواپيماهاي مسافربري، قطارهاي مسافربري و.. همواره پيشقدم بوده است؛ (امام) خميني فتوا داده است كه ايراني ها اسرا را بكشند؛ ايرانيها اسرا را دو تكه كرده و آنها را چنان شكنجه مي دهند كه به معلول شدن آنها مي انجامد و...؛ همينطور متأسفانه ما با وجود مواجهه با مقاومت سرسختانه ي نيروهاي عراقي، با ساده انديشي در انتظار درهم شكسته شدن آنها بوديم تا آنكه اثرات تبليغات عراق در مواردي مانند تهاجم شيميايي به شهرا، جنگ طلبي ايران و... و اثرات تبليغات مغشوش خودمان كه حاوي مواردي نظير «سال سرنوشت»، دادن وعده هاي «مقابله به مثل شديد»، تغيير مكرر تز «زمان به نفع ماست» و «زمان به نفع ما نيست» و....بود؛





در ماههاي نخست سال 67 بوضوح نمايان شد و نقشي اساسي را در شكستهاي بزرگ ايران در سال 67 ايفا كردند. 

گروه علوم انساني - اجتماعي جهاد دانشگاهي در راستاي برنامه هاي پژوهشي خود در دوران جنگ، در حد امكانات، پژوهش و تحقيق در مسائل جنگ رواني و عمليات رواني را در دستور كار قرار داد، در ادامه ي تحقيقات ميداني خود درباره اسرا و ترجمه ي متون تئوريك جنگ رواني، لازم ديد كه براي دادن ديدي وسيعتر به مسئولان و دست اندركاران جنگ و تبليغات كشور در باب روشهاي جنگ رواني [1] و عمليات رواني [2] دشمن، به تحليل تبليغات عراق و استكبار جهاني بپردازد. از همين رو، تحقيقاتي با عناوين: بررسي موضع گيريهاي صدام پس از فتح فاو، انگيزه هاي رواني مقاومت بدنه ي 
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ارتش عراق، بررسي بهترين ريسك ممكن در بازپس گيري فاو، بررسي مواضع صدام در مقطع فتح فاو تا سقوط فاو و.... انجام داد و در نهايت درصدد برآمد تا تحليلي كلي از جنگ رواني و عمليات رواني عراق و استكبار جهاني در طول جنگ را ارائه كند. بنابراين با توجه به پيشينه هاي تحقيق در اين زمينه (تحقيقات جهاد دانشگاهي و معدودي از تحقيقات ستاد تبليغات جنگ و واحد جنگ رواني قرارگاه خاتم الانبيا) اين تحقيق، با استفاده از بهترين منابع موجود و با به كارگيري قريب 2500 فيش در متن كتاب، به ارائه توصيفي از روشهاي جنگ رواني و عمليات عراق و استكبار جهاني پرداخته است و مي توان گفت در اين زمينه در نوع خود جامعترين كار ممكن تا حال حاضر به شمار مي آيد. 

در خصوص نحوه ي





گردآوري داده هاي تحقيق، لازم به ذكر است كه مأخذ اين تحقيق به ترتيب اولويت، بولتنهاي ويژه ي روزانه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ روزنامه ي الثوره (ارگان رسمي حزب بعث عراق) و تحليلهاي منتشر شده ي سپاه درباره ي جنگ بوده اند. 

بولتن ويژه ي روزانه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي، حاوي ترجمه ي مهمترين اظهارات راديو عراق، راديوهاي بيگانه، و تحليل روزنامه هاي عراق و روزنامه هاي عمده ي استكبار جهاني در خصوص ايران (و جنگ ايران و عراق) و گاه برخي از گزارشهاي داخلي است كه به علت تنوع منابع و اعتبار رسانه هاي مورد نظر، از ارزش توصيفي بالايي برخوردارند. 

چون تنها متن خلاصه شده ي سخنان صدام، در بولتنهاي ويژه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي ارائه شده بود و نهادهاي محل رجوع ما هم فاقد ترجمه ي اظهارات كامل وي بودند، تيم تحقيق، به ترجمه ي سخنان صدام از روزنامه ي الثوره (ارگان رسمي حزب بعث عراق) پرداخت و به اين ترتيب، بيشتر استنادهاي موجود به صدام، از ترجمه ي سخنرانيهاي منعكس شده ي وي در الثوره برداشت شده است [3] . 

سومين مأخذ عمده ي تحقيق، كتابهاي (بيشتر توصيفي) سپاه درباره ي جنگ تحميلي و برخي از گزارشهاي عيني از جبهه هاي جنگ بوده اند كه در موارد لازم، زيرنويس فيشهاي 
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برداشت شده راهنماي مراجعان به اصل منابع است. نكته ي قابل تذكر تقسيم بندي است كه براي تحليل دقيقتر جنگ رواني و عمليات رواني دشمن در طول جنگ تحميلي، صورت گرفته است. از آنجا كه جنگ حالتي يكنواخت نداشت و فراز و نشيبهاي بسياري در مراحل مختلف آن به چشم مي خورد، براي شناخت نقاط عطفي كه مراحل مختلف جنگ را از يكديگر جدا مي ساخت، به ادبيات موجود در





اين زمينه مراجعه كرديم و در نهايت با توجه به تحليلهاي بعضي از مسئولان و دست اندركاران دفاع مقدس در خصوص مرحله بنديهاي جنگ و تقسيم بندي فراز و نشيبهاي آن توصيفي از مراحل مختلف جنگ به دست داديم كه همين مرحله بنديها، مبناي تحليل رواني ما قرار گرفت. [4] با توجه به اين تحليل، تحقيق ما از سه مرحله برخوردار شد كه اين سه مرحله، طي سه فصل ارائه شده اند. 

فصل اول به بررسي مسائل رواني جنگ از آغاز تهاجم عراق به مرزهاي ايران تا تاريخ 5 / 7 / 60 مي پردازد. اين مرحله دوران پيشروي اوليه عراق، انسجام نيروهاي ايران و مقابله با نيروهاي ارتش عراق و در نهايت، رسيدن جنگ به حالت توازن قوا و تعادل و توقف را شامل مي شود. 

فصل دوم از تاريخ 5 / 7 / 60 شروع مي شود و تا تاريخ 23 / 4 / 61 به طول مي انجامد. در اين مرحله از جنگ كه شاهد انسجام سياسي - رواني جامعه ي ايران، انسجام نيروهاي ايران، وحدت سپاه و ارتش و در خدمت جنگ بودن ديپلماسي هستيم، پيروزيهاي بزرگ و پي درپي نصيب ايران مي شود، و صدام و ارتش عراق در معرض سقوط و شكست جدي قرار مي گيرند. 

فصل سوم از تاريخ 23 / 4 / 1361 شروع مي شود و تا پذيرش قطعنامه ي 598 به طول مي انجامد. در اين مرحله از جنگ، ايران شاهد فراز و نشيبهاي بسياري در مسائل نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي خويش است و حاصل اين فراز و نشيبها، مجموعه اي از پيروزيها و شكستهاست. 

نكته ي ديگري كه تذكر آن به عنوان پيشنهاد تحقيق





لازم مي نمايد، ضرورت توجه به اين نوع از تحقيقات، به كارگيري عملي از نتايج تحقيقات و ضرورت حمايت انساني و 
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مالي از آنها است، زيرا وجود سازماني كه به تحليل علمي و سريع تحولات سياسي تبليغاتي دشمنان ما و استكبار جهاني بپردازد، ما را از بسياري فريب خوردنها برحذر مي دارد. بعلاوه، چون مسائل مطرح شده در جنگ رواني و عمليات رواني به تخصصهاي مختلف روان شناسي، علوم سياسي و جامعه شناسي و اطلاعات دقيق فعل و انفعالات نظامي نياز دارد، در صورت بهادادن به اين تحقيقات و حمايت از آنها مي توان به بينشي هر چه واقعگراتر دست يافت (و متأسفانه همانطور كه از متن تحقيق ما بر مي آيد، به علت كمبود امكانات لازم، و محروميت تيم تحقيق از ساير تخصصهاي لازم و عدم دسترسي به اطلاعات دقيق تحولات نظامي ايران و عراق، وجه بارز تحقيق ما را پرداختن به مسائل رواني تشكيل مي دهد.) 

در ضمن در انتهاي تحليل و توصيف هر مرحله از جنگ، خلاصه اي مشتمل بر مهمترين عناوين مطرح شده در آن مرحله آورده شده است. 

در خاتمه از خواهران محترم فخرالسادات رهبرنيا، طاهره ي رستميان، مهري فراهاني و زينب اماني كه حجم عظيم فيش برداريهاي هشت سال جنگ تحميلي بر عهده آنها بود و بدون كمك آنان انجام چنين كاري ميسر نبود، صميمانه تشكر مي شود. همينطور از مسئولان ستاد تبليغات جنگ كه با در اختيار قرار دادن آرشيو غني آن ستاد، بار سنگيني از كار تحقق ما را كاستند، تشكر مي شود. 

و در آخر، ان شاءالله كه حضرت حق پذيرنده اين سياهه باشد. 

خرداد 68.
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نگاهي به مرحله ي اول جنگ 31 / 6 / 59 تا 5 / 7 / 60


ترسيم چهره ي منفي براي ايران

با متزلزل شدن پايه هاي حكومت شاه، امريكا به دلايل متعددي تصميم گرفت عراق را جايگزين ژاندارم قبلي خويش سازد. در راستاي اين هدف، با كنار گذاشته شدن حسن البكر، صدام در عراق به قدرت مي رسد و درصدد بر مي آيد بتدريج مردم مسلمان عراق، و ارتش ضد صهيونيست اين كشور را براي برخورد با ايران آماده كند، تا در صورت عدم موفقيت سناريوهاي امريكا در سرنگون سازي جمهوري اسلامي (كودتا، تجزيه طلبي اقوام مختلف، ترور مسئولان كشور) با تهاجم نظامي به ايران، به عنوان حربه ي ديگر امريكا وارد عمل شود. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در آغاز، درصدد بر مي آيد تا در تلاشي همه جانبه، چهره ي مطهر جمهوري اسلامي را در افكار عمومي عراق به شكلي منفي ترسيم كند تا در صورت وقوع جنگ اين القائات ذهني را در سطح مردم و نظاميان عراقي، توسعه ببخشد. و به اين ترتيب، مردم و ارتش عراق را براي ايستادن در برابر سپاه توحيد آماده كند و در مراحل بعدي، محروميتهاي ناشي از جنگ را براي مردم عراق قابل تحمل سازد و مهمتر از اينها، در مردم و نظاميان عراقي انگيزه ي كشتن سپاهيان توحيد و كشته شدن در راه مطامع استكبار جهاني را ايجاد كند. به اين ترتيب در فضاي ديكتاتوري بسته ي جامعه ي عراق، كه از سويي با سانسورهاي مختلف مواجه است و از سوي ديگر، به علت ستايش و تبليغ صرف انديشه ي بعثي ها (كه در صورت لزوم حتي دست به تحريف تاريخ هم مي زدند) به يكنواختي گراييده بود، تبليغات عراق با پيروزي انقلاب اسلامي، بتدريج افكار عمومي را به سوي دشمني كينه جو و ضداسلامي






در شرق كشورشان متوجه مي كند. 
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با فرار شاه از ايران، رسانه هاي خبري عراق براي مخدوش ساختن اصالت حركت مردم، از انقلاب ايران با عنوان «حركتي امريكايي» [33] ياد مي كند و با پيروزي انقلاب اسلامي، صدام ضمن ارائه ي تحليلي به رده هاي پايين تر حزب بعث در خصوص علل ظهور انقلاب اسلامي چنين مي گويد: 

«استعمار امريكا هنگامي كه احساس كرد شاه وجهه ي خود را در بين ملت ايران از دست داده و سياستي مستقل از غرب در پيش گرفته است، تغيير او را امري ضروري دانسته، (امام) خميني را براي اجراي سياستهاي خود، به عنوان جايگزيني براي وي برگزيد و قطعا نظام حكومتي او، موضعي مخالف در قبال عراق، انقلاب اين كشور و امت عربي اتخاذ خواهد كرد». [30] . 

علاوه بر اين، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با طرح برخي از رخدادهاي تاريخي واقعي يا مجعول، سعي مي كند براي ريشه هاي اختلافات ايران و عراق تبييني تاريخي فراهم آورد. به عنوان مثال، به مردم هشدار مي دهد: 

«طوفان تهاجم از جانب شرق به سمت عراق و امت عربي در حال وزيدن است و نژادپرستان ايراني كه هزاران سال است چشم طمع به سرزمينهاي امت عربي دوخته اند، در صددند همانطور كه متجاوز از دو هزار سال پيش، هخامنشيان قسمتهايي از عراق را دوباره به اشغال خود درآوردند، اكنون به رهبري (امام) خميني عراق را دوباره به اشغال خود درآورند» [31] . 

در همان زمان، دستگاه تبليغاتي عراق فيلمي به نام «قادسيه» تهيه كرد و با تحريف نبرد قادسيه، كه بين اسلام و كفر انجام گرفته بود، «از نبرد قادسيه به





عنوان نبردي كه بين اعراب و فارسها رخ داده و به پيروزي اعراب منجر شده بود، ياد كرد». [32] در زمان جنگ هم همين سخنان را مي شنويم. «اكنون ايرانيان درصدد گرفتن انتقام قادسيه ي اول 



[ صفحه 19] 



برآمده اند» [33] علاوه بر اين، در اين تبليغات، عراق با استناد به عطوفت كورش در حق يهوديان عصر خودش، از «روابط تاريخي ايران با صهيونيست ها از عصر بابلي قديم» [30] سخن گفته و ضمن ترسيم تداوم اين روابط تا عصر حاضر، مي گويد: 

«اكنون نيز ايران در خدمت تحقق اهداف صهيونيسم در منطقه است و در هدفي مشترك با وي، درصدد تهاجم به عراق است» [31] . 

در فراز ديگري از اين تبليغات عراق درصدد بر مي آيد تا مسلمان بودن مردم ايران را انكار كند و آنها را به عنوان «آتش پرست» [32] و «مجوس» [33] معرفي كند. يكي از استدلالهاي دستگاه تبليغاتي عراق در مجوس ناميدن ايرانيان به شرح زير بود: 

«ايرانيان مجوس در صدر اسلام سعي مي كردند از گسترش و ترويج اسلام جلوگيري كنند، اما كاري از پيش نبردند، تا اينكه هزار سال قبل مجلسي در قم برپا ساختند و تصميم گرفتند دين اسلام را از داخل تضعيف كنند» [30] . 

(البته بعدها واژه ي مجوس در تبليغات عراق كمتر استفاده شد، و بيشتر روي پوشش اسلامي ايرانيها و سوء استفاده ي ايران از دين تأكيد مي شود). 

مخدوش ساختن شخصيت نوراني حضرت امام خميني در قبل و بعد از شروع جنگ، محور مهم ديگري است كه دستگاههاي تبليغاتي عراق براي نفي اسلامي بودن جمهوري اسلامي انجام مي دهد. به همين منظور، در





هر جلسه و مجمع هنري، ادبي، شعرخواني و... كه در عراق برپا مي شود «(امام) خميني به تمسخر گرفته شده» [31] و به ايشان «اهانت مي شود» [32] . 

راديو صوت الجماهير عراق در يكي از تحليلهاي خود ضمن زير سؤال بردن 
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شخصيت اسلامي حضرت امام چنين مي گويد: 

«اقشار مختلف مردم مسلمان عراق، همچنان انزجار خود را از گفته هاي (امام) خميني مبني بر منتقل كردن جسد حضرت علي (ع) از نجف به قم اعلام مي دارند. 

شيخ محمد صالح سعيدي، رئيس تبليغات مذهبي استان ديالي (عراق) گفته هاي باطل (امام) خميني را پيرامون اسلام و پيغمبر اكرم (ص) و ائمه ي اطهار، محكوم كرد و از همه ي مردم عراق خواست تا با فارسهاي كينه جو به نبرد و ستيز بپردازند. وي همچنين افزود، روحانيون عراق آمادگي خود را جهت حمل سلاح براي دفاع از حريم اسلام و دين در برابر تجاوزات فارسهاي دشمن، اعلام مي دارند» [33] . 

صدام و توجيه سياسي (نهاد عقيدتي - سياسي ارتش عراق) نيز به آماده ساختن اذهان ارتش مي پردازند. صدام ضمن ايجاد «كينه و بغض نسبت به ايراني در نظاميان عراقي» [30] دستور مي دهد «كه مطالعات دانشگاه نظامي البكر، روي طرحهاي تهاجمي به مرزهاي ايران تمركز يابد» [31] و توجيه سياسي ارتش عراق با در اختيار گذاشتن منابع مجعول و دروغين، از افسران و سربازان حزبي مي خواهد تا رساله هايي تحت عنوان «تاريخ دشمني فارسها نسبت به اعراب را به رشته ي تحرير درآورند» [32] در راستاي وظيفه اي كه عدنان خيرالله، وزير دفاع عراق، به عهده ي توجيه سياسي گذاشته بود، اين نهاد مي كوشد تا «ذهن افسران جزء





و سربازان ساده لوح را از مسائل خرافي نظير امام حسين، حضرت عباس و... پاك سازد» [33] . 

با حادثه ي سوء قصد به طارق عزيز در فروردين 59 در دانشگاه مستنصريه ي بغداد، رژيم عراق بدون آنكه تحقيق رسمي درباره ي عاملان سوء قصد داشته باشد، ايران را 
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مسئول سوء قصد به طارق عزيز معرفي مي كند و صدام سه بار قسم ياد مي كند، انتقام خون كساني را كه در جريان سوء قصد به طارق عزيز كشته شده اند، بگيرد. 

از سوي ديگر، مجروحان حادثه ي سوء قصد، كه گاه تنها دچار كوفتگي بدن يا ساييدگي پوست شده بودند، به بزرگترين بيمارستان بغداد منتقل شدند و «صدام ضمن عيادت از آنها، سخنراني آتشيني را در استهزاي ايران و انقلاب اسلامي ايراد كرد و تلويزيون دولتي به پخش آن مبادرت ورزيد» [30] بعد از حادثه ي مستنصريه، رژيم عراق تصميم گرفت كساني را كه «در رگهايشان خون ايراني» [31] جريان دارد، اخراج كند و در اين ميان، افرادي كه گاه ايران را نديده بودند و با زبان فارسي آشنايي نداشتند، پس از مصادره ي اموال، مجبور مي شوند خانه و كاشانه خود را ترك كنند. 

در ماههاي قبل از جنگ، برخي از تبليغات برون مرزي مانند «پيامهاي عربي كه بعد از حمله ي ناراضيان مسلمان به مسجد اعظم مكه در نوامبر 79، مسلمان را به سرنگون كردن حكومتهاي ارتجاعي، سركوبگر و ضد اسلامي خليج تشويق مي كرد» [32] و اظهارات برخي از مسئولان ايراني در پاسخ به جنگ سرد موجود ميان ايران و عراق مانند «اعلام آمادگي ايران براي جنگ عليه يك كشور معلوم الحال عرب» [33]





مورد سوء استفاده ي دستگاه تبليغاتي عراق قرار گرفت و اين دستگاه، با توسل به اين اظهارات و بيانات، جمهوري اسلامي را در اذهان عامه ي مردم به عنوان كشوري با روحيه ي سلطه طلبي و جنگ افروزي معرفي كرد. 

مسائل ساختگي «هدف قرار گرفتن شهرهاي عراق توسط توپخانه ي ايران» [30] و «تهاجم ايران به شط العرب» [31] و رخدادهايي نظير «بازپس گيري مناطق زين القوس و سيف سعد» [32] ، «لغو قرارداد 1975» [33] «و... همگي از موضوعات مهمي بودند كه صدام و 
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دستگاه تبليغاتي رژيم عراق ضمن پرداختن به آنها، به تبيين چهره اي منفي براي جمهوري اسلامي مي پردازند. 

با شروع جنگ، عراق با خريد و به كارگيري شعرا، نويسندگان و روزنامه نگاران داخلي و خارجي، به كارگيري فيلمهاي سينمايي (شيرين و وحشي، نبرد قادسيه و...)، فانتزي و كاريكاتوري، فيلمهاي تلويزيوني، بهره برداري از ايرانيان فراري و برخي از اسرا، نشريات و... به طرح مسائلي پرداخت تا افكار عمومي مردم عراق را تحريك كند. برخي از اين مسائل عبارتند از: 

«ايران در پي ايجاد يك امپراتوري فارسي است؛ ايران قصد تجاوز به ساير كشورهاي عربي را دارد؛ ايران مي خواهد بر كل خليج عربي و كشتي راني آن مسلط شود؛ ايران قصد غصب منابع طبيعي عراق را دارد؛ ايرانيها در صورت پيروزي، ثروت مردم عراق را چپاول خواهند كرد؛ ايرانيها پس از ورود به عراق همه جا را تخريب خواهند كرد؛ نظاميان ايراني با تصرف عراق، زنها، بچه ها و پيرمردها را خواهند كشت؛ ايرانيها در صورت تصرف عراق به نواميس مردم عراق تجاوز خواهند كرد؛ ارتش ايران قصد اسارت مردم عراق را دارد؛ ايرانيها وحشي هستند؛





ايرانيها احمق هستند؛ جمهوري اسلامي انقلاب كفر است؛ جمهوري اسلامي تنها پوششي از دين را دارد؛ ايران با اسرائيل رابطه دارد؛ ايران با امريكا رابطه دارد؛ ايرانيها اسلام را نمي شناسند؛ ايرانيها...» [30] . 

به همين ترتيب، توجيه سياسي ارتش عراق نيز با به نمايش گذاشتن فيلمها و عكسها، شايعه پردازيها، صدور ابلاغيه هاي رسمي (مبني بر اينكه مثلا در حال حاضر، شيوه ي اسيركشي ايرانيها قطع سر اسرا با اره هاي برقي است و...)، برگزاري جلسات توجيهي در خصوص رفتار ايرانيان با اسرا و پناهندگان عراقي و... اذهان نظاميان عراقي را نسبت به جمهوري اسلامي مشوب مي سازد. برخي از اين موضوعات عبارتند از: 

«ايرانيها خون اسرا را براي مجروحان خودشان مي گيرند، ايرانيها اسرا را مثله 
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مي كنند، ايرانيها دست و پاي اسرا را قطع و سپس آنها را رها مي كنند؛ ايرانيها با رفتارهاي ظالمانه اي كه با اسرا دارند، موجب مرگ يا معلول شدن آنها مي شوند؛ ايرانيها اسرا را با باطوم برقي مي زنند و آنها را شبها روي برف و يخ نگه مي دارند؛ ايرانيها اسرا را از سقف وارونه آويزان مي كنند؛ ايرانيها با اسرا عمل لواط انجام مي دهند؛ ايرانيها شلنگ آب را با شدت در دهان و... اسرا باز مي كنند؛ ايرانيها به اسرا غذاي كافي نمي دهند، ايرانيها اسرا را مجبور به ترك مذهبشان مي كنند؛ ايرانيها از فعاليت صليب سرخ براي اسرا جلوگيري مي كنند؛ ايرانيها...» [31] . 

حتي گاهي توجيه سياسي با «مثله كردن جنازه ي سربازان عراقي و به معرض ديد گذاشتن آنها» [32] سعي مي كند تا به تبليغات خود عينيت ببخشد. 

لازم به تذكر است كه دستگاههاي تبليغاتي استكبار





جهاني، با قدري تفاوت، مجدانه چهره جمهوري اسلامي را مخدوش مي ساختند. عصاره ي تبليغات غرب در اين زمينه را مي توان در اظهارنظر زير ملاحظه كرد: 

«روزنامه ي آلماني زود دويچه زايتونگ، در شماره ي امروز خود مي نويسد: ايران ديگر آن كشور مشهور و با قدرت و حافظ امنيت منطقه نيست. حكومت نامسئول (امام) خميني كه مشكلات هراس انگيزي در ارتش دارد و در سراسر ايران با مردم دست به گريبان است و همه جا دست به خنجر مي زند و مانند جنون زده ها، مي خواهد همه چيزهاي سالم را فاسد كند، بدش نمي آيد كه مراكز نفتي ايران و عراق، دو صادر كننده ي بزرگ نفت، هر دو از بين برود. حتي بلاتكليفي و آوارگي مردم منطقه و از بين رفتن مراكز صنعتي بخشهاي عمومي و خصوصي، براي اين حكومت مطرح نيست. رژيم ماليخوليايي (امام) خميني مانند يك غده ي سرطاني منطقه را بيمار كرده است و موقعيت و سرنوشت خليج فارس را بغرنج ساخته است. 

روزنامه آلماني مي افزايد به هر حال درگيري و كشمكشي كه اين روزها در 
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منطقه خليج فارس به وجود آمده، نشان مي دهد كه ايران ديگر از نظر سياسي و اقتصادي آن كشور مطمئن و پابرجاي پيشين نيست و تصميماتي كه دستگاه حاكم رژيم (امام) خميني در زمينه ي سياست خارجي مي گيرد جز به هم ريختن ثبات و امنيت منطقه و بروز اغتشاش و هرج و مرج و قطع صدور نفت، نتيجه ديگري ندارد» [33] . 




تلاش براي فريب ايران

در زمان دولت موقت «در جلسات كميسيون امنيت خوزستان مسأله ي تحولات در مرزهاي ايران و عراق، نقل و انتقالات عراق و قرايني كه حاكي از






آماده شدن عراق براي يك تهاجم وسيع عليه ايران است، مطرح شد» [34] . 

در 28 شهريور 59، بي.بي.سي ضمن تحليلي درباره ي لغو يكجانبه ي قرارداد 1975 الجزاير توسط صدام، گفت: 

«پرزيدنت بني صدر رئيس جمهور ايران گفت وي گمان مي كند كه عراق در نظر دارد به ايالت خوزستان در ايران، كه از نظر نفت غني مي باشد، حمله كند.» 

به همين ترتيب، حتي اگر خرابكاريهاي عوامل عراق در كردستان و خوزستان، تحريك اعراب خوزستان و... را در نظر نگيريم، با توجه به اينكه «عراق درگيريهاي خود را در 14 / 6 / 59 در غرب آغاز كرد و در 22 / 6 / 59 در نوار مرزي جنوب دست به اولين درگيريهاي ايذايي زد و در اين درگيريها از سلاح انفرادي و بعد خمپاره سود جست» [35] احتمال تهاجم عراق به جمهوري نوپاي اسلامي بوضوح احساس مي شد، اما صدام براي پوشاندن قصد تهاجم گسترده ي خويش به ايران، درصدد برآمد تا با فريب و تبليغات خويش، مردم و برخي از مسئولان متعهد نظام را در غفلت نگه دارد، تا بتواند ضربات اوليه ي خويش را هر چه كاري تر و كوبنده تر فرود آورد. 
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راديو صوت الجماهير عراق در 23 / 6 / 59، ضمن گزارش درگيريهاي مناطق زين القوس و سيف سعد (كه طبق قرارداد 1975 بايد اين مناطق از سوي ايران به عراق واگذار مي شد، اما عراق براي داشتن بهانه، در پي گرفتن اين مناطق برنيامده بود) و تصرف اين نواحي، با استناد به قول صدام چنين مي گويد: 

«ما نمي خواهيم بجنگيم و هيچگونه طمعي به سرزمينهاي ديگران نداريم، در





امور داخلي ديگران دخالت نمي كنيم و اجازه نمي دهيم هيچكس به ما حمله كند و همانطور كه پرزيدنت صدام حسين گفت ما نمي خواهيم با ايران بجنگيم، ولي هر گونه سرزميني را كه فارسها غصب كرده اند، بازپس مي گيريم». 

خبرگزاري فرانسه در 25 / 6 / 59 ضمن گزارش مصاحبه مطبوعاتي عزت ابراهيم الدوري معاون رياست شوراي انقلاب عراق در رم، از قول وي چنين نقل مي كند: 

«عمليات جنگي عراق در مرزهاي ايران براي بازپس گرفتن 1300 كيلومتر مربع خاك متعلق به عراق، تا پايان هفته جاري خاتمه خواهد يافت... تصميم به انجام اين عمليات 10 روز پيش توسط بغداد اتخاذ شد تا سرزمينهاي اين كشور را كه طبق قرارداد 1975 الجزاير بايد به عراق عودت داده شود، بازپس گرفته شود. عزت ابراهيم خاطرنشان ساخت نيروهاي عراقي تاكنون بخشهاي زين القوس و سيف سعد را تصرف كرده اند و افزود ما در حالت جنگ با ايران بسر نمي بريم.» 

در تاريخ 27 / 6 / 59، بي.بي.سي در قسمتي از گزارش خود در خصوص لغو يكطرفه ي قرارداد 1975 توسط عراق گفت: 

«پرزيدنت صدام حسين گذشته از ادعاي نقض قرارداد مرزي توسط ايران، اين كشور را متهم به مداخله در امور داخلي و پشتيباني از شورشهايي در داخل عراق نمود. اما وي افزود كه عراق هيچگونه نظري نسبت به سرزمينهاي ايران ندارد و به هيچ وجه در نظر ندارد به ايرانيان اعلام جنگ دهد.» 

بخش فارسي راديو بغداد در همين روز در تفسير خود ضمن حمله به حضرت امام، ايران را تهديد مي كند: 

«گويا (امام) خميني تا اينجا كه ايران را ويران كرده راضي نشده و





مي خواهد به نام جنگ تمام ايران را خراب كند. بنابراين، عراق در برابر اين تجاوزات كت 
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بسته نخواهد ايستاد، و خود را ناچار خواهد ديد كه به همان درجه به تجاوز و يا تحريك پاسخ دهد». 

تلاش تبليغاتي عراق براي موجه جلوه دادن تهاجم گسترده اين كشور به خاك ايران از حمايت ضمني رسانه هاي خبري استكبار جهاني نيز برخوردار مي شود و به اين ترتيب بر غفلت مسئولان جمهوري اسلامي مي افزايد. به عنوان مثال، بي.بي.سي طي تفسيري در خصوص پيامدهاي لغو يك جانبه ي قرارداد 1975 و تحركات نظامي عراق در مرزهاي ايران در تاريخ 27 / 6 / 59، ضمن بررسي توانمنديهاي نسبتا برابر نظامي ايران و عراق با تأكيد بر مشكلات داخلي هر دو كشور (خطر تجزيه ي ايران توسط اقليتها، خطر استقلال طلبي اكراد عراق و...) در نهايت چنين نتيجه مي گيرد: 

«دلايل بين المللي قويتري وجود دارد كه باعث خواهد شد صدام حسين درگيري نظامي خود با ايران را تنها به تصرف مناطق مرزي وسيعتري محدود كند... خوشبختانه، هيچيك از ابرقدرتها، يعني ايالات متحده ي امريكا و اتحاد جماهير شوروي مايل نيستند در جنگ عمده اي بين عراق و ايران شركت كنند.» 

به اين ترتيب صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با برخورداري از حمايت ضمني رسانه هاي تبليغاتي غرب، موفق شدند مردم و برخي از مسئولان متعهد نظام را غافل نگه دارند. به اين شكل، در زماني كه ايران فاقد آمادگي نظامي بود يعني در 31 / 6 / 59 عراق تهاجم گسترده ي هوايي و زميني خود را به ايران آغاز كرد و سعي كرد با انهدام نيروي هوايي





ايران در ساعات اوليه ي تهاجم خويش اين نيرو را از كارآيي لازم بيندازد، كه به دلايلي موفق نمي شود. 




تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش

يكي از مهمترين محورهاي مورد نظر عراق در اوايل جنگ، تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش در جنگ بود. به عنوان مثال بخش فارسي راديو بغداد در قسمتي از تبليغات خود از «تلاش رژيم براي سرگرم ساختن ارتش در درگيريهاي مرزي و غافل شدن از اوضاء 



[ صفحه 27] 



وخيم سياسي و اقتصادي ايران» [36] و «نزاعهاي شديد و زير پا گذاشته شدن حيثيت ارتش توسط سپاه» [37] سخن مي گويد و در قسمت ديگري بيان مي كند كه «رژيم ايران پاسداران را براي قتل عام زنان و كودكان محروم كردستان به اين ديار فرستاده و چون ارتشي ها حاضر به انجام چنين كارهايي نمي شوند، رژيم جنگ مرزي با عراق را بهانه قرار داده و مي خواهد افسران و درجه داران را، كه هر روزه شاهد اعدام برخي از دوستانشان هم هستند، نابود كند» [38] اين راديو در جاي ديگري با دلسوزي خطاب به ارتشيان مي گويد «سربازان، درجه داران و افسران ميهن پرست انقلابي ايران، (امام) خميني با جنگي كه مي خواهد راه بيندازد، درصدد است خانواده هاي شما را بي سرپرست كند، مطمئن باشيد كه احدي در ايران وجود ندارد كه شما را ملامت كند كه چرا موضع و اسلحه خود را ترك كرده و فرار مي كنيد،اين يگانه رفتار عاقلانه است» [39] . 

با شروع رسمي جنگ، بخش فارسي راديو بغداد با ادعاهايي مبني بر اينكه «ما با ايرانيها همسايه و برادر ديني هستيم و اساسا با ارتش و ملت ايران جنگي نداريم و تنها در پي احقاق حقمان طبق






مفاد عهدنامه هاي بين المللي هستيم» [40] و رژيم ايران حقوق ما را ناديده گرفته است و...، سعي مي كند انگيزه ي جنگيدن را از ارتش بگيرد و ضمن تبليغات ديگري آشكارا نيروهاي ارتشي را «تشويق به انجام عمليات رزمي در تهران كرده» [41] و از آنها مي خواهد تا «با عمليات خود، بساط آخوندهاي... را درهم بكوبند» [42] به همين ترتيب تشويق «به اعتصاب در ارتش» [43] و «ترك پادگانها» [44] از اقدامات ديگر بخش فارسي راديو عراق است. 



[ صفحه 28] 



در موارد ديگري اين راديو نيروهاي ارتشي را ترغيب مي كند كه «با بالا گرفتن اسلحه خود به نيروهاي نجات بخش ارتش عراق، كه از كربلا براي آزادسازي مردم ايران مي آيند، ملحق شده» [45] و از خلبانهاي ايراني خواسته مي شود تا «با هواپيماي خويش به عراق پناهنده شوند.» [46] . 

همچنين از نيروهاي ارتشي خواسته مي شود كه به «اكراد مخالف نظام» [47] بپيوندند و از «جبهه ها و پادگانها» [48] فرار كنند. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق به طور گسترده سعي دارد بين نيروهاي سپاه و ارتش تفرقه بيندازد. به عنوان مثال، بخش فارسي راديو بغداد پس از آنكه از نيروهاي سپاه به عنوان افراد «لات»، «قداره بند» «چاقوكش»، «اوباش» و... ياد مي كند، ضمن تحريك احساسات نيروهاي ارتشي مي گويد. 

«اكنون طراح نقشه هاي نظامي سپاهي ها شده اند و اين توهين به ارتش به حساب مي آيد» [49] . 

و يا در جاي ديگري به ارتشيان هشدار مي دهد: 

«رژيم درصدد تصفيه ي ارتش و جايگزين كردن سپاه به جاي آن مي باشد» [50] و بالاخره صمن تبليغات مسموم ديگري بيان مي كند: 

«از آنجا كه ارتش به بني صدر





نزديك شده است، (امام) خميني درصدد انحلال ارتش افتاده است» [51] . 

سخنان ديگري مانند «سرگرم كردن ارتش در جبهه ها براي آنكه رژيم تهران سرجايش بماند» [52] «افزايش موج نارضايتي، خشم و تمرد نظاميان» [53] و... از طرف اين 
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راديو به طور دايمي تكرار مي شود. تحليلهاي مشابه توسط رسانه هاي خبري استكبار جهاني و راديوي ضدانقلاب مطرح مي شود. به عنوان مثال، آسوشيتدپرس ضمن گزارش سرمقاله ي روزنامه ديلي اكسپرس لندن در خصوص جنگ تحميلي، از احتمال كودتا توسط ارتش سخن مي گويد: 

«توانايي ارتش ايران، بويژه نيروي هوايي در مقاومت در برابر تجاوز عراق كه دور از انتظارات غربيها بود، نشان داد كه نيروهاي ارتش هنوز از افسران آموزش ديده براي سرنگون كردن حكومت مسجد برخوردارند» [54] . 

همين احتمال توسط راديو اسرائيل هم مطرح شده [55] و مطبوعات امريكا اعلام مي كنند: 

«رهبران مذهبي واهمه دارند كه با پايان گرفتن جنگ، ارتش آنها را از اريكه ي قدرت به زير بكشاند» [56] . 

راديو امريكا هم با تأكيد بر سوءظن (امام) خميني به ارتش، كه زماني طرفدار شاه بوده است، خاطرنشان مي سازد: 

«(امام) خميني براي سرگرم نگه داشتن ارتش، آنها را در جبهه ها مشغول نگه مي دارد» [57] . 

گاهي تبليغات استكبار جهاني همسو با دستگاه تبليغاتي عراق از اختلافات سپاه و ارتش سخن مي گويند. به عنوان مثال، راديو بي.بي.سي ضمن گزارشي آورده است: 

«در روزنامه ي گاردين مقاله اي از خبرنگار خبرگزاري رويتر از تهران چاپ شده كه حاكي از آن است كه مذهبيون تندرو در ايران، سعي دارند نقش نيروهاي مسلح را، كه با عمليات





خود صاحب نظران نظامي غرب را حيرت زده كرده اند، كم اهميت جلوه داده و در عوض بر اهميت نقش پاسداران انقلاب تأكيد نهند» [58] . 
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بخش فارسي راديوي ضدانقلاب صداي آزاد ايران نيز، گاه از «همكاري فرماندهان ارتش با بني صدر در مورد اقدام عليه ملاهاي رژيم» [59] سخن مي گويد و خاطرنشان مي كند كه «جنگ، موضع ارتش را در اختلافات داخلي ايران تقويت كرده است» [60] ، و گاه به رواج اخبار كذبي مبني بر «آموزش دادن طلبه ها و بچه آخوندها براي جلوگيري از كودتاي ارتش» و «عدم توان مقابله آنها با كودتاي احتمالي ارتش» [61] مي پردازد. موضوعات ديگري مانند «فزوني گرفتن نارضايتي ارتش از دخالت بي جاي آخوندها در جنگ» [62] ، «عدم اعتماد به ارتش» و «نوشتن افتخارات ارتش به نام سپاه» [63] ، «اعتماد به نفس يافتن ارتش در جنگ و احتمال برخورد ارتش با مسئولان رژيم» [64] و... نيز توسط همين راديو مطرح مي شود. 

به اين ترتيب، تبليغات عراق با حمايت دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني و ضدانقلاب و با تلاش براي دامن زدن به جو سوءظن و بدبيني بين ارتش و مسئولان نظام و تفرقه افكني بين ارتش و سپاه و... درصدد بي انگيزه كردن ارتش در جنگ بر مي آيند. كه متأسفانه، اين تبليغات با وجود افرادي نظير بني صدر، كه از جنگ اهرمي براي قبضه قدرت سياسي ساخته بود، تقريبا به ثمر مي نشيند و در مدت كوتاهي، به جدايي و كدورت بين ارتش و سپاه مي انجامد، ولي پس از عزل بني صدر از رياست جمهوري و توصيه ي موكد حضرت امام مبني بر اينكه «نه ارتش به تنهايي مي تواند كاري از پيش





ببرد و نه سپاه»، در مرحله ي دوم جنگ، جو تيره ي قبلي جاي خود را به فضايي سرشار از تفاهم مي دهد (اما متأسفانه اين تفاهم و همدلي به عللي، دوباره در مرحله ي سوم جنگ كاهش مي يابد). 
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بي انگيزه كردن مردم در جنگ

در روزهاي اوليه ي جنگ، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با دست زدن به يك تهاجم تبليغاتي گسترده عليه مردم ايران، درصدد القاي روحيه اي انفعالي به مردم ايران بر مي آيد و در پي آن بلافاصله سعي دارد از روحيه ي سرخورده و نااميد مردم به نفع خود استفاده كند. 

عراق در راستاي همين نوع از تبليغات، در تهاجم تبليغاتي اوليه خود در روزهاي نخست جنگ، از طريق راديو فارسي بغداد از مردم ايران مي خواهد تا «به قيام ارتش پيوسته» [65] و از خلقهاي ايران هم تقاضا مي كند «براي نجات بخشيدن ايران، به ارتش كمك كنند» [66] و با «تصرف شهرها» [67] ، «رژيم را سرنگون سازند» [68] . 

همين راديو در فراز ديگري از تهاجم تبليغاتي خود از مردم ايران مي خواهد «دست به شناسايي پاسداران و كميته اي ها زده و مانع فرار آنها شوند تا در آينده اي نزديك آنها را دستگير كرده و در دادگاههاي خلقي محاكمه كنند» [69] و مردم را تشويق مي كند تا «با گردآوري آدرس آخوندهاي غارتگر، تيرهاي چراغ برق را براي به دار كشيدن آنها آماده سازند» [70] راديو بغداد چهار روز پس از شروع جنگ سعي مي كند با پخش شايعه ي رحلت حضرت امام، مردم را به حالت انفعال بكشاند. اين راديو در گزارش خود چنين مي گويد: 

«شنوندگان عزيز! (امام) خميني مرد. ولي مسئولان رژيم اين مسأله را از مردم






پنهان مي دارند و با جعل بيانيه ها و اعلاميه هاي به امضاي او، سعي مي كنند 
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حقيقت مرگ اين... را پنهان كنند. ملاهاي وحشت زده بدانند كه سرنوشت فاشيستهاي خونخوار جز مرگ توأم با خواري چيزي نيست. (امام) خميني هنگامي به... واصل شده كه ايران را به هرج و مرج كامل فرو برده است. تنها تأسف ما اين است كه چرا (امام) خميني قبل از اينكه سقوط رژيم خود را ببيند مرده است. اگر راديو تلويزيون راست مي گويد كه (امام) خميني نمرده است، چرا از نشان دادن چهره... او خودداري مي كند. حال بگذار بهشتي براي گول زدن مردم، صداي (امام) خميني را تقليد كند» [71] . 

علي رغم اين تلاشها، روز نخست جنگ، وقتي كه حضرت امام با بياناتي آرامش بخش از تهاجم هواپيماهاي عراقي به فرودگاههاي ايران با تعبير دزدي كه دزدانه آمده و چند سنگ انداخته و رفته است، ياد مي كنند، رعب و هراس ناشي از آغاز جنگ را در مردم از بين مي برند و در عمل، تهاجم تبليغاتي حساب شده، وسيع و رعب آور عراق را - كه ممكن بود با شكست رواني مردم، آنها را آماده پذيرش شكست قطعي در جبهه هاي نبرد كند - به شكست مي كشانند. بنابراين، علي رغم عدم آمادگي نظامي جمهوري اسلامي، با شكل گيري مقاومتهاي اوليه ي مردمي در برابر تهاجمات عراق و ضربات سنگيني كه نيروي هوايي طي هفته ي نخست جنگ به عراق وارد آورد، صدام كه رؤياي فتح هفت روزه ي تهران را از دست رفته مي بيند، از شدت تبليغات خود مي كاهد. از هفته دوم جنگ به بعد، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، از سويي با طرح مسائلي نظير





«پيشنهاد آتش بس عراق» [72] ، «پيشنهاد آتش بس شوراي امنيت سازمان ملل» [73] و «پيشنهاد صلح كنفرانس اسلامي به طرفين درگير» [74] درصدد فريب دادن جمهوري اسلامي در جنگ بر مي آيد و از سوي ديگر با طرح اتهاماتي نظير «پرتاب عروسكها و اسباب بازيهاي انفجاري در شهرهاي عراق» [75] و ريختن بمبهاي ساعتي در شهرها» [76] توسط نيروي هوايي 
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و برقراري رابطه بين ايران و «امريكا» [77] و «اسرائيل» [78] و «قلابي بودن ماجراي گروگانگيري» [79] و در نهايت با طرح برخي از مشكلات داخلي ايران نظير «اختلاف بني صدر و رجايي» [80] ، «مهاجرت كادرهاي فني از ايران» [81] ، «ترسيم ضايعات جنگ (با بزرگ نمايي هاي تبليغات عراق، نظير انهدام 99 هواپيما از 101 هواپيمايي كه براي بمباران عراق به سمت اين كشور پرواز كرده بودند)» [82] ، درصدد بر مي آيد حالت تهاجمي تبليغات عراق را به حالتي قابل قبول تر تغيير دهد. 

اين رژيم در بخش ديگري از تبليغاتش، درصدد بر مي آيد ضمن توجيه توقف پيشروي عراق، دستاوردهاي مثبت مردم و نيروهاي نظامي ايران را زير سؤال ببرد. به عنوان مثال، در توجيه ناكامي عراق در تصرف آبادان مي گويد: 

«عدم ورود عراق به شهرهايي نظير آبادان به خاطر داشتن احساس رأفت عراق نسبت به مردم اين شهرها بوده است» [83] . 

و در توجيه مقاومت سپاه و نيروهاي مردم در خرمشهر مي گويد: 

«مقاومت نيروها در خرمشهر در اثر ترس از جوخه هاي اعدامي است كه به منظور اعدام افراد فراري از جبهه، در پشت سر نيروهاي ايراني تشكيل شده است.» [84] . 

با گذشت





چند ماه از آغاز جنگ، لحن آمرانه ي اوليه ي دستگاه تبليغاتي عراق - كه مردم و خلقهاي ايران را به واژگون سازي نظام فرا مي خواند - كاملا تغيير مي كند و دستگاه تبليغاتي عراق براي كاهش انگيزه ي مردم در جنگ، به تبليغاتي در زمينه هاي تهديد، بزرگ نمايي ضايعات جنگ و تبليغ تشتتهاي داخلي ايران مي پردازد. به عنوان مثال، 
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عراق تهديد مي كند: 

«اگر ايران حقوق عراق را اعاده نكند، عراق بخشهاي ديگري از ايران را تصرف كرده، و تأسيسات اقتصادي ايران را ويران مي سازد» [85] . 

اين رژيم خطاب به اقوام مختلف ايران مي گويد: 

«عراق حاضر به حمايت تسليحاتي و تداركاتي از اقوام مختلف ايران براي تجزيه ي ايران مي باشد» [86] . 

دستاويز تبليغاتي ديگر عراق اختلافات بين ليبرالها و خط امام و... است كه با طرح آنها سعي مي كند روحيه ي مردم را تضعيف كند. براي مثال، بخش فارسي راديو بغداد طي تفسيري از گروگانها به عنوان ابزاري براي تقرب جويي به امريكا ياد كرده و مي گويد: 

«هر دو جناح درگير رژيم ملايان، يعني جناح بني صدر و جناح بهشتي، تلاش مي كنند تا در نزديك شدن به امريكا و حل مسأله ي گروگانهاي امريكايي و به دست گرفتن قدرت، گوي سبقت را از يكديگر بريابند و به وسيله ي آن قدرت متزلزل خويش را استحكام بخشند» [87] . 

وزير اطلاعات عراق در همين زمينه، خطاب به رسانه هاي خبري عراق چنين رهنمود مي دهد: 

«شما بايد منتظر باشيد تا با كشف تناقضها و اختلافهايي كه بين سردمداران حكومت ايران ايجاد مي شود، و طرح اين اختلافات و تناقضها، رهبران ايران را عليه يكديگر تحريك





كنيد. همينطور رفتارها و موضع گيريهاي مسئولان ايراني در امور داخلي و خارجي بويژه (امام) خميني، بني صدر، رجايي، بهشتي، خلخالي، منتظري، رفسنجاني، خامنه اي و فرزندان (امام) خميني بايد مورد توجه شما باشد» [88] . 

او در فراز ديگري از رهنمودهايش مي گويد: 



[ صفحه 35] 



«شما بايد تبليغ كنيد كه نيت مزدوران امريكا از طولاني كردن جنگ ويران كردن تأسيسات اقتصادي و شهري است كه بيشتر آنها از امريكا وارد شده است و به اين ترتيب آنها مي خواهند تا زمينه نفوذ سياسي اقتصادي امريكا را تحت پوشش تجديد سازندگي اين تأسيسات فراهم آورند و متعاقب آن ايران را دوباره از لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي وابسته و اسير دست امريكا كنند. لذا، نيت عراق در دعوت به صلح، كه از موضع قدرت مي باشد، تنها به خاطر محافظت و حراست از مؤسسات ايراني است كه با تلاش و سرمايه ي مردم بنا گرديده نيست، بلكه حكومت عراق با صلح طلبي خود قصد ممانعت از نفوذ بيگانگان و بويژه امريكايي ها در ايران را دارد». 

دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني، برخلاف عراق كه در ابتداي جنگ با تهاجم تبليغاتي، تفرقه افكني، و شايعه پردازي درصدد منفعل ساختن كامل مردم ايران بود - هر چند، به سبب افراطهاي بيش از حد تبليغاتي، از آنها كمتر نتيجه ي مثبت گرفت - در اوايل جنگ با شيوه هايي ظاهرا غيرمغرضانه و واقع گرايانه، از طريق پرداختن به مسائلي مانند ضايعات جنگ، بي كفايتي مسئولان ايران، ترسيم آينده تيره اي كه در انتظار مردم ايران است و... نقش خود را در بي انگيزه كردن مردم نسبت به جنگ ايفا مي كنند. راديو صداي آزاد ايران ضمن گزارش كردن مقاله ي





خبرنگار لوموند در تهران چنين مي گويد: 

«از روز دوشنبه ي گذشته، يعني روز آغاز جنگ ايران و عراق، چهره ي شهر تهران نسبت به گذشته بي اندازه تغيير كرده است. در ساعات روز خيابانهاي تهران خالي است و در طول ساعات شب پايتخت ايران به شهر مردگان و اشباح تبديل مي شود. همزمان با غروب خورشيد، تهران چون ساير شهرهاي ايران در خاموشي كامل فرو مي رود؛ زيرا مقامهاي مسئول كليه ي نيروگاههاي برق را از كار مي اندازند و در نتيجه چهل ميليون ايراني مجبور به استفاه از شمع مي شوند... از سوي ديگر، به علت كمبود بنزين و مقررات منع رفت و آمد اتومبيلها در طول روز، مردم تهران با مشكل عدم وفور وسايل نقليه روبرو هستند و اكثرا براي رسيدن به محل كارشان بيش از دو ساعت در خيابانها سرگردان مي مانند. در اين ميان، مشاهده شده است كه عده ي زيادي مسير چند كيلومتري را پياده طي مي كنند و پاره اي از كارگران و كارمندان به علت كمبود 



[ صفحه 36] 



وسايل نقليه، شبها به منازلشان باز نمي گردند. لوموند همچنين ادامه مي دهد قطع پياپي برق در سراسر ايران مي رود تا اقتصاد بيمار كشور را كاملا فلج سازد و فعاليت بسياري از صنايع و كارخانه ها را كاملا متوقف كند. اكثر نانواييها تعطيل كرده اند، غذا پختن در منازل به مشكل بزرگي تبديل شده است و رستورانها صرفا غذاي سرد دارند. اكثر اوقات آب تهران و بسياري از شهرهاي ديگر قطع است، خطوط ارتباط تلفني از كار افتاده است و دو روزنامه ي عصر تهران يك شنبه گذشته به علت نبودن برق منتشر نشدند» [89] . 

بخش فارسي راديو امريكا





هم طي گزارشهايي از «تعطيل نانواييها، كارخانجات و... به خاطر كمبود سوخت و كمبود دارو و...» [90] در ايران سخن مي گويد و به نقل از روزنامه ي نيويورك تايمز از «پالايشگاه خاكستر شده و بنادر با خاك يكسان شده ي ايران» [91] ياد مي كند و از «دفاع ناهماهنگ لشكرهاي ايران در برابر موج حملات عراقيها» [92] سخن مي گويد. 

همچنين راديو بي.بي.سي. به طرح مسائلي نظير «فرار سيصدهزار نفر از جمعيت اهواز»،«ويران شدن قسمت اعظم حومه ي اهواز»، «هدف قرار گرفتن نقاط متعدد»، «انهدام قطار حامل گاز» [93] و... مي پردازد. 

علاوه بر تبليع روي ضايعات ناشي از جنگ و بزرگ نمايي آنها، رسانه هاي خبري استكبار جهاني به شكل غيرمستقيم از بي كفايتي مسئولان نظام جمهوري اسلامي سخن مي گويند. به عنوان مقال راديو صداي آزاد به نقل از لوموند مي گويد: 

«دوشنبه شب مردم شهر ري دوبار ميگهاي عراقي را كه دقيقا در ساعت 50 / 18 دقيقه و 04 / 19 دقيقه، يعني به فاصله ي 14 دقيقه در حال پرواز بر فراز پالايشگاه تهران بودند، ديدند. اما از سوي رژيم نه اعلاميه اي صادر شد و نه 



[ صفحه 37] 



آژير خطر هوايي به صدا درآمد. يك شنبه شب نيز هواپيماهاي عراقي بمبهايي را بر روي پالايشگاه رها كردند و بنا به گفته ي شاهدان عيني، پادگان لويزان نيز در همان شب هدف حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و با اينكه آژيرهاي خطر از راديو به صدا درآمد و شهر در حالت دفاع در مقابل حمله هوايي قرار گرفت، روز بعد فرمانده ستاد مشترك به خود اين اجازه را داد كه حمله ي هوايي شب گذشته را تكذيب كند





و بگويد هيچ حمله اي صورت نگرفته است و شليك توپهاي ضدهوايي به خاطر پرواز اجسام ناشناخته در آسمان بوده است» [94] . 

همين راديو ضمن بيان خبر روزنامه ي ساندي تلگراف چنين مي گويد: 

«خبرنگار ساندي تلگراف در گزارش خود مي نويسد: ما از پارك عظيم زعورا در بغداد بازديد كرديم. در اين پارك تانكها، سلاحهاي سبك و سنگين كه عراقيها از ارتش ايران به غنيمت گرفته اند به معرض نمايش گذاشته شده است. مقدار و ميزان سلاحهاي به غنيمت گرفته شده توسط عراق، چشم را خيره مي كند. اين خبرنگار مي افزايد غنايمي كه از ايرانيها به دست عراق افتاده، آنچنان فراوان است كه صدام حسين 120 تانك چيفتن متعلق به ايران را اخيرا به كشور دوست و متحد خود اردن هديه كرده است. ساندي تلگراف گزارش خبرنگار خود را اينگونه پايان مي دهد: در چنين شرايطي حقيقتا ادعاي بني صدر كاملا توخالي و ابلهانه به نظر مي رسد. ظاهرا براي حكام رژيم اسلامي ايران هيچكدام از اين همه تلفات مالي و جاني مهم نيست.مهم فقط اين است كه تظاهر كنند آخر پيروز هستند و با ادامه ي چنين تظاهراتي مدتي ديگر بر سر كار خود باقي بمانند» [95] . 

اريك رولو، خبرنگار روزنامه ي لوموند در تهران طي مقاله اي در اين روزنامه درباره ي برخورد مسئولان جمهوري اسلامي با مسأله ي جنگ مي نويسد: 

«خرمشهر آخرين ساعات دفاعي خود را مي گذراند. خرمشهر مثل آبادان در محاصره ي كامل نيروهاي عراقي قرار دارد. نيروهاي چند صد نفري دفاعي، با 



[ صفحه 38] 



نااميدي مي كوشند نيروهاي مقابل را به عقب برانند. جنگ تن به تن با اسلحه ي سبك كوچه به كوچه و





خانه به خانه ادامه دارد. مدافعين خرمشهر و آبادان ملتمسانه از مركز درخواست كمك مي كنند، اما درخواستهاي آنها براي آب، غذا و مهمات بدون جواب مانده است. مركز كه خود وضعي متزلزل دارد قادر به كمك نيست و مسئولان حماسه ي كربلا را به ياد مدافعين آورده اند و از آنها خواسته اند حال كه اسلحه و مهمات براي جنگ ندارند و مركز مسئوليت دفاع از آنها را نمي پذيرد، شربت شهادت را بنوشند. مردم ايران اكنون در مي يابند كه جانشان براي رژيم (امام) خميني چقدر بي ارزش است. لوموند مي نويسد در خرمشهر و آبادان چپي ها هم كه به خدا و پيغمبر اعتقادي ندارند، بايد شربت شهادت بنوشند، گويا آنها براي نوشيدن شربت به آنجا نرفته بودند» [96] . 

روزنامه ي نيويورك تايمز در مقاله ي ديگري درباره ي وضعيت ايران و عراق مي نويسد: «از زمان افتادن مملكت به دست آخوندها، ايران ديگر اهميت و قدرت خود را در منطقه از دست داده است و عراق، كه در زمان شاه جرأت تكان خوردن نداشت، حالا مي خواهد آقاي خليج فارس شود» [97] . 

محور تبليغاتي ديگري كه رسانه هاي خبري استكبار جهاني، با هدف بي انگيزه كردن مردم در جنگ بدان مي پرداختند، سخن از تشتتهاي دروني جامعه ي ايران و تيره بودن آينده ي آن است. 

روزنامه ي نول آبزرواتور، طي مقاله اي با طرح اظهار بني صدر مبني بر اينكه «صدام كمتر از خيلي از وزراي ايران براي كشور خطر دارد» [98] به تشتتهاي سياسي موجود در ايران اشاره مي كند و راديو امريكا ضمن تفسيري در خصوص جنگ مي گويد: 

«وضع مردم ايران در طول جنگ ممكن است چنان فلاكت بار شود كه ايرانيها همانند مردم فقير





و گرسنه برخي از سرزمينهاي عقب افتاده ي جهان، كه همواره 
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نيازمند كمك ديگران هستند، به امداد بين المللي نياز پيدا كند» [99] . 

راديو آزاد ايران نيز ضمن مقايسه ي ذخاير عراق و حاميان آن با ذخاير ايران «از ضعف ذخاير ارزي ايران» [100] سخن مي گويد و بالاخره روزنامه ي هرالدتريبيون طي مقاله اي مي نويسد: 

«قدرت (امام) خميني متزلزل بوده و براي مدت زيادي دوام نخواهد آورد و در اين شرايط حتي لغو تحريمهاي اقتصادي، بحران اقتصادي ايران را حل نكرده و تخفيف نخواهد داد» [101] . 

راديو اسرائيل هم از قول حسن نزيه، رئيس فراري هيات مديره ي شركت نفت، مي گويد: 

«دولت كنوني ايران رو به اضمحلال رفته و بزودي ارتش و يا يك رهبر ملي حكومت را در دست خواهد گرفت» [102] . 

با توجه به مطالب بالا مي بينيم كه تبليغات استكبار جهاني درست در راستاي تبليغات عراق حركت مي كند، اما برخلاف عراق كه به صورت هيجان زده، شتاب آلوده و غالبا غيرواقعي عمل مي كند، شيوه ي ملايمتري در پيش مي گيرند كه از نظر رواني بيشترين تأثير را در ذهن عامه مردم مي گذارد و در بي انگيزه كردن اقشاري از مردم جامعه هم مؤثر واقع مي شود. 




تلاش در جهت وارد كردن مردم و ارتش عراق در جنگ 

در آغاز، وارد كردن مردم و ارتش عراق در جنگ با جمهوري اسلامي براي عراق كاري بس دشوار و نشدني به نظر مي رسيد، زيرا مسلمان بودن مردم عراق حكم مي كرد كه در برابر برادران مسلمان ايراني خود دست به موضع گيري خصمانه نزنند. از 
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طرف ديگر براي نظاميان عراقي كه از سال 1948 دشمن اصلي عراق و






امت عرب را رژيم اسرائيل مي دانستند، پذيرفتن جنگ با ايران به جاي جنگ با اسرائيل دشوار بود، ايراني كه نه تنها با اسرائيل، بلكه با امريكا قطع رابطه كرده بود و جاسوسان امريكايي را در گروگان خود داشت. گذشته از اين مسائل اعتقادي، براي تحمل مشكلات جنگ در پشت جبهه ها و مهمتر از آن براي جنگيدن و كشتن و كشته شدن در ميدانهاي نبرد، انسانها احتياج به انگيزه هاي بسيار بالايي دارند تا با اين انگيزه ها ضمن رفع تعارضات ذهني، انسجام رواني خود را در برخورد با حوادث موحش و هولناك حفظ كنند. 

صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق براي توجيه و انگيزه دادن به مردم براي وارد شدن به جنگ، نخست با ايجاد فضايي مملو از هيجان، جامعه عراق را درگير شور و هيجاني جمعي كرد و ضمن انتساب آغاز جنگ به ايران، با ترسيم اهدافي بالنسبه مبهم و با داعيه ي اعاده ي حقوق اعراب منطقه، مردم و ارتش عراق را وارد جنگ كردند. 

پس از شروع جنگ و پيشروي عراق در خاك ايران، دستگاه تبليغاتي عراق از فتوحات نظامي به دست آمده ي رژيم، ترسيم حمايت جهاني از اين حركت عراق و حمايت اعراب ايران از تهاجم عراق به ايران سخن مي گويد و با استناد به پيروزي عراقيها در جنگ با فارسها در طول تاريخ، شور و هيجان دوباره اي در بين مردم ايجاد مي كند؛ اما با گذشت زمان، بتدريج از اهداف تجاوزكارانه اش پرده بر مي دارد. 

در كنار اين تبليغات و تحريك و تشجيع مردم و ارتش عراق، موضوعاتي مانند ضعف روحيه ي نظاميان ايران، ويژگيهاي غيراسلامي ايرانيها، بحرانهاي سياسي و اقتصادي شديدي كه ايران





را فراگرفته است و... از برنامه هاي تبليغي اين رژيم است و به دنبال آن با كوچك نمايي دستاوردهاي نظامي ايرانيها، سعي مي كند روحيه ي شهروندان و نظاميان عراقي را حفظ كند. اين تبليغات را مي توان تبليغات مبتني بر تحميق ناميد كه علاوه بر اين نوع، تبليغات مبتني بر تطميع و تهديد نيز در دستگاه تبليغي عراق از جايگاه خاصي برخوردار بوده است كه در بحثهاي بعد به اجمال از آنها هم سخن خواهيم گفت. 

اينك پس از بيان محورهاي تبليغاتي كه در وارد كردن مردم و ارتش عراق در جنگ با جمهوري اسلامي نقش بسزايي داشت با تفصيل بيشتري به اين محورها مي پردازيم. 

پس از متزلزل شدن موقعيت شاه در ايران، امريكا به دنبال يافتن جانشيني براي 
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وي، به دلايل متعددي صدام را بر مي گزيند. صدام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ضمن قبضه ي قدرت در عراق، از روزهاي نخست حيات انقلاب اسلامي به آماده ساختن جامعه ي عراق براي برخورد با ايران مي پردازد. رژيم جديد عراق از همان آغاز تبليغات وسيعي را در خصوص ماهيت امريكايي انقلاب مردم، ضداسلامي بودن ايران و مقام معظم رهبري آن، ريشه هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق و چشمداشت تاريخي ايران به عراق، تمايلات توسعه طلبانه ايران و.... پي مي گيرند كه از آنها به اجمال در قسمت ترسيم چهره ي منفي ايران سخن گفتيم. 

در پاسخ به جنگ سردي كه عراق از روز نخست پيروزي انقلاب اسلامي بدان دامن مي زد، برخي از مسئولان ايران پاسخهايي دادند كه اشتباهات آنها به عنوان بهترين ابزار تبليغاتي، مورد استفاده ي دستگاه تبليغاتي رژيم عراق و غرب قرار گرفت





و افكار عمومي مردم عراق را نسبت به پذيرش وقوع جنگ مستعد ساخت. 

لطيف نظيف جاسم وزير اطلاعات عراق در يك سخنراني كه 8 ماه پس از آغاز جنگ تحميلي ايراد كرد، به برخي از موضوعاتي كه مورد توجه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق قرار گرفته بود و اين دستگاه با بزرگنمايي آنها به هدايت افكار عمومي به سمت پذيرش وقوع جنگ پرداخت، چنين اشاره مي كند: 

«بحث پيرامون مسأله ي دخالت ايران در امور داخلي عراق، چندين بار تكرار شده است و تمامي مردم عراق با آن آشنا شده اند. انفجار دانشگاه مستنصريه ي بغداد و كشته و مجروح شدن صدها دانشجو، تجاوز به مناطق مختلف كشور، زدن شهرها با توپخانه دوربرد و اشغال قسمتهايي از خاك عراق كه مطابق با قرارداد 1975 بايد به عراق بازگردانده شود، همگي از تجاوزطلبي ايران حكايت داشت؛ تا جايي كه بي شرمي و وقاحت را از حد گذراندند؛ از جمله آيت الله حسين شيرازي در تاريخ 13 / 6 / 79 چنين گفته است: از مردم عراق و ديگر ملتهاي مسلمان مي خواهم كه براي ساقط كردن حكومت بعثي مبارزه كنند؛ در روز 19 / 6 / 79 آيت الله صادق روحاني گفت: اگر اميرنشينهاي خليج بخواهند در مورد سه جزيره ي تنب و ابوموسي ادعايي داشته باشند، تهران در عوض مي تواند بحرين را مطالبه كند؛ در روز 19 / 6 / 79 رئيس ستاد مشترك ايران اظهار داشت كه جنگنده هاي نيروي هوايي نواحي مرزي عراق را بمباران 
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كردند و در 17 / 8 / 79 (امام) خميني حكمي مبني بر بستن مرزهاي ايران با عراق





صادر كرد؛ در 12 / 9 / 79 صادق خلخالي رئيس دادگاههاي انقلاب در كردستان حكم اعدام شش تن را كه ادعا مي كرد عراقي اند، صادر كرد؛ مصطفي چمران در 3 / 9 / 79 اعلام كرد كه ايران آماده جنگ با عراق است؛ در 2 / 10 / 79 ابوشريف مسئول شاخه ي نظامي سپاه گفت: سپاه پاسداران انقلاب آرام نخواهد گرفت مگر با آزادسازي كامل افغانستان، فلسطين، اريتره، فيليپين و عراق؛ در 11 / 10 / 79 خلخالي گفت: (امام) خميني رهبر تمامي مستضعفين جهان است و از طريق همين زعامت و پيشوايي است كه ملت عراق از قيد بعثيان نجات خواهند يافت؛ در 8 / 4 / 80 (امام) خميني اعلام كرد از مردم عراق و نيروهاي مسلح آن مي خواهم كه قيام كرده، صدام حسين را ساقط كنند. به اين بيانات گفته هاي بني صدر نيز اضافه مي شود كه در سخنراني مشهورش چنين اعلام كرد: 

زماني كه ارتش ايران به سمت عراق حركت كند، تا بغداد به پيش خواهد رفت و هيچكس جلودار آن نخواهد بود» [103] . 

علاوه بر اين، رسانه هاي خبري غربي از برخي ناپختگي هاي تبليغاتي جمهوري اسلامي و موضع گيريهاي شتابزده و اشتباه مسئولان ايراني سود جستند. براي مثال با طرح «ادعاي ارضي ايران نسبت به بحرين» [104] ، كه توسط يكي از مقامات رسمي رده پايين ايران صورت گرفته بود، يا اشاره به «تبليغات ايران مبني بر ضرورت برداشتن يوع سركوبگران از گردن مسلمانان در كشورهاي عرب» [105] و يا با طرح جنگ لفظي مسئولان جمهوري اسلامي با عراق - كه پس از حادثه سوءقصد به طارق عزيز در دانشگاه





مستنصريه ايجاد شد و طي آن مسئولان ايراني از «ضرورت فرستاده شدن حكومت رو به زوال بعث عراق به زباله دان تاريخ» [106] ياد كردند - در راستاي تبليغات عراق عمل كردند. 
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اما بايد به ياد داشت كه علي رغم ناپختگي تبليغات ايران در اوايل انقلاب، رژيم عراق بعضا اوضاعي را پديد مي آورد تا مسئولان ايران در موضع گيريهاي خود به حالت انفعال بيفتند و اظهارات و واكنشهاي بعدي آنها در تبليغات عراق مورد استفاده قرار بگيرد. به عنوان مثال «تشكيل دو كميته ي عربستان (خوزستان) و كردستان با اهداف انجام عمليات تخريبي در ايران زير نظر مديريت كل اطلاعات عراق از ابتداي انقلاب اسلامي» [107] و انجام فعاليتهاي خرابكارانه در شهرهاي خرمشهر، اهواز و... و ارائه ي كمكهاي مالي و تسليحاتي به عزالذين حسيني و... توسط اين كميته ها، «چاپ اسكناسهاي جعلي توسط عراق در ايران» [108] به منظور ضربه زدن بر بنيه ي اقتصادي ايران و «فيلمبرداري هاي هوايي هر روزه از نوار مرزي» [109] و... از مواردي بودند كه با قصد تحريك متقابل ايران و سوء استفاده ي تبليغاتي از عكس العمل مسئولان ايران در برابر اين تحريكات، در دستور كار دستگاه تبليغاتي عراق قرار داشتند. 

به هر صورت، به دنبال ترسيم چهره اي منفي براي جمهوري اسلامي و تشنج آميز ساختن روابط ايران و عراق در اذهان مردم اين كشور، تبليغات عراق در 4 سپتامبر 80 ، 13 / 6 / 59 به مرحله ي جديدي وارد مي شود. در اين روز، كه به نظر دستگاه تبليغاتي عراق آغاز جنگ توسط ايران است، شهر خانقين توسط توپخانه گلوله باران مي شود. درباره ي گلوله باران شدن خانقين دو اظهارنظر وجود





دارد. نخست - آنچه كه توسط يكي از افسران اسير توپخانه تأييد مي شود - اين است كه «گلوله باران خانقين توسط توپخانه ي ارتش عراق، كه به داخل ايران نفوذ كرده و پس از انجام گلوله باران عقب نشيني كردند، انجام گرفته است» [110] دوم اين است كه «پس از آنكه توپخانه ي عراق به گلوله باران مواضع دوربرد توپخانه در خاك ايران دست زد، روز بعد توپخانه ي ايران دست به اقدام مقابله به مثل زد و همين مسأله از سوي عراق آغاز جنگ شمرده شد» [111] . 
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بعد از حادثه 4 سپتامبر (13 شهريور) كه از سوي عراق به منزله ي آغاز حمله ي ايران به عراق تبليغ شد، برخلاف مفاد قراردارد 1975 الجزاير كه بر اساس آن در صورت بروز اختلاف بين طرفين، براي رفع اختلاف، بايد به الجزاير يا دادگاه بين المللي مراجعه شود، صدام در 26 شهريور به شكل يك جانبه اي دست به لغو قرارداد الجزاير مي زند و در برابر انظار ميليونها بيننده ي عراقي، قرارداد را پاره مي كند. به اين ترتيب، برنامه هاي طراحي شده ي دستگاه تبليغاتي عراق، براي آماده سازي ذهني مردم عراق در جهت پذيرش جنگ به نقطه ي اوج خود مي رسد. 

صدام در سخنراني مستقيم 26 شهريور خود، كه از طريق فرستنده هاي راديويي و تلويزيوني عراق براي مردم اين كشور پخش شد، در توجيه علت لغو قرارداد الجزاير گفت: عراق همواره به عنوان ملتي برتر، كه در طول تاريخ از حيثيت و حاكميت امت عرب دفاع كرده است، مطرح بوده است و امپرياليست ها و صهيونيست ها از قبل وجود عراقي مستقل، مترقي و پيشرو بعد از انقلاب 17 ژوئيه 1968 خطر زيادي را





متوجه خود مي ديدند. از اين رو، از آنجا كه وجود عراقي قدرتمند در منطقه بر گرده ي صهيونيست ها و امپرياليست ها سنگيني مي كرد، آنها شاه را واداشتند تا با كمك به كردهاي عراق، موجبات شكست انقلاب ژوئيه و تجزيه ي عراق را فراهم آورند. بنابراين، عراق در جنگي نابرابر از نظر تسليحاتي با اكراد و رژيم شاه مواجه شد و زماني كه تجهيزات و مهمات اين كشور رو به اتمام رفت، عراق ضمن مخفي نگاه داشتن اين مسأله، و براي تجهيز ارتش براي شركت در جنگ با اسرائيل به پيشنهاد الجزاير مبني بر ميانجيگري بين ايران و عراق پاسخ مثبت داد و در مذاكرات انجام شده در 1975، عراق خط القعر شط العرب را به عنوان مرز آبي دو كشور پذيرفت و قرار شد كه ايران هم در مقابل مناطق زين القوس و سيف سعد را كه سابقا متعلق به عراق بود، به اين كشور بازگرداند. اما علي رغم پذيرش خط تالوگ به عنوان مرز آبي دو كشور، شاه از برگرداندن مناطق زين القوس و سيف سعد به عراق خودداري ورزيد و پس از انقلاب نيز تهران ضمن تداوم بخشيدن به تصميم شاه، به تحريك صهيونيست ها و امپرياليست ها با دعوت بارزاني به ايران قصد مداخله در امور داخلي عراق را كرده و به اين ترتيب بند ديگري از قرارداد 1975 الجزاير را زير پا نهاده است. پس از ذكر اين مقدمات صدام چنين گفت: 
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«در برابر شما اعلام مي كنم كه ما قرارداد مارس 1975 را كاملا ملغي مي دانيم و شوراي فرماندهي انقلاب تصميم خود را در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد. بنابراين بايد روابط





قانوني در شط العرب به وضع قبل از مارس 1975 بازگردد و تمام حقوق تصرف شدي تحت حاكميت كامل ما قرار گيرد. عراق در روابط خود با تمام جهان ثابت كرد كه شرافتمندانه پايبند تمام تعهدات خود است و همچنين ثابت كرده كه هيچ نوع از انواع تهديد و تجاوز به حاكميت و حيثيت خود را نمي پذيرد و ملت و ارتش عراق كاملا آماده اند تا وارد نبرد دليرانه اي براي حفظ شرافت و حاكميت شوند. 

ما تصميم تاريخي خود را براي اعاده ي حاكميت كامل خود بر سرزمين و آب خودمان گرفته ايم و با قدرت هر چه تمامتر در برابر هر كس كه اين تصميم قانوني را ناديده بگيرد، مي ايستيم. ما به شما و تمام جهان اعلام مي كنيم كه خواستار روابط حسن همجواري با كشورهاي همجوار و بويژه ايران هستيم و عراق هيچ طمعي به سرزمينهاي ايران ندارد و به هيچ وجه قصد نداريم عليه ايران وارد جنگ شويم يا دامنه ي درگيري با آن را خارج از چارچوب دفاع از حقوق و حاكميت خود گسترش دهيم. 

ما به آنهايي كه در ايران غرور كورشان كرده و به نيروهاي امپرياليستي و صهيونيستي كه آنها را مخفيانه يا آشكارا تحريك مي كنند، مي گوييم بايد از اوضاع روزهاي گذشته كه ارتش عراق زين القوس را پس گرفت، عبرت بگيرند. ما آنها را به پذيرش صداي حق و عدالت و حفظ حسن همجواري با عراق و امت عرب دعوت مي كنيم و مي گوييم كه از هر وجب از سرزمين عراق و امت عرب كه غصب كرده ايد، صرف نظر كنيد و فقط از اين راه مي توانيد به ملت خود خدمت كنيد و ثابت





كنيد انقلابي واقعي هستيد، نه مزدور امپرياليسم و صهيونيسم و نژادپرست عقب افتاده ي غاصب. 

ما به شما و امت عرب و تمام جهان مي گوييم كه پوشش دروغيني را كه دار و دسته ي حاكم در ايران از آن استفاده كرده اند، كنار زده ايم، اين دار و دسته، پوشش دين را مزدورانه براي توسعه جويي به زيان امت عرب و منافع عربي مورد استفاده قرار داده اند. دين جز پوششي براي نژادپرستي فارسي و كينه ي 
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نسبت به اعراب نيست و اين دار و دسته از اين پوشش براي ايجاد روح تعصب، كينه و تفرقه ميان ملل منطقه و به نفع نقشه هاي صهيونيسم جهاني استفاده مي كنند. 

ما با صداقت گفتيم كه اميدواريم (امام) خميني با شاه تفاوت داشته باشد و به او فرصت كافي داديم تا ثابت كند كه آيا با شاه تفاوت دارد يا خير؛ ولي او و آنهايي كه در كنار وي مسئوليت حكومت را در ايران به عهده دارند، ثابت كردند كه با شاه تفاوت ندارند.آنها در روشهاي خود در قبال همسايه هاي عرب خود برخلاف حق، تمام سرزمينهايي كه شاه در عراق تصرف كرد و همچنين سه جزيره عربي تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را در اختيار گرفتند و حتي ادعاهاي توسعه جويانه اي كه شاه تحت فشار اراده ي عربي از آنها منصرف شد، تجديد كردند. آنها نسبت به عراق حتي از اعاده ي سرزمينهايي كه شاه در سال 1975 تعهد اعاده ي آنها را كرده بود، خودداري ورزيدند. 

اي برادران! 

ما هنگامي كه از روشهاي تجاوزكارانه ي ايران سخن مي گوييم فراموش نمي كنيم كه روشهاي فرزندان خير ملل ايران از





جمله فارسها را مورد تقدير قرار دهيم و براي آنها آرزوي خروج از گرفتاري مي كنيم. ما به برادران خود، اعراب الاحواز كه از ظلم و ستم رژيم (امام) خميني بيش از زمان رژيم شاه رنج مي برند، درودهاي گرم مي فرستيم. ما به مبارزان شرافتمند كرد در ايران و تمام ملل دوست در ايران درود مي فرستيم و به آنها تأكيد مي كنيم كه به يك وجب از خاك آنها طمع نداريم و تنها احساسات دوستانه نسبت به آنها داريم. ما اميدواريم ايران همسايه اي آزاد و مستقل باشد و نقش مثبت خود را در منطقه و جنبش غيرمتعهد و مبارزه ي ملل براي آزادي، استقلال و پيشرفت ايفا كند...» [112] . 

پس از لغو قرارداد الجزاير توسط صدام، راديو بغداد «از انبوه تلگرامهاي تبريكي كه از داخل و خارج به صدام مخابره مي شود، خبر مي دهد» [113] و به اين ترتيب فضاي 
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پرتنش روابط عراق و ايران توسط دستگاه تبليغاتي عراق آنچنان پرهيجان مي گردد كه ديگر حتي تناقض گوييهاي اين دستگاه توسط افكار عمومي احساس نمي شود. به عنوان مثال، عزت ابراهيم نايب رئيس شوراي فرماندهي عراق، پس از لغو قرارداد الجزاير توسط صدام، در يك كنفرانس خبري مي گويد: 

«عراق قرارداد الجزاير را در صورت عدم تسليم سرزمينهاي مورد بحث به عراق با زور اجرا خواهد كرد» [114] . 

در حالي كه راديو صوت الجماهير «با استناد به قرارداد 1975 - كه از سوي صدام لغو آن اعلام شده بود - ضرورت اجراي مفاد آن را خواستار مي شود» [115] . 

پس از اين زمينه سازيها، عراق در 31 / 6 / 59





به شكلي گسترده ايران را مورد تهاجم خود قرار مي دهد، اما دستگاه تبليغاتي رژيم عراق آغاز جنگ را به ايران نسبت مي دهد و مي گويد: 

«جنگ در 22 سپتامبر (31 شهريور) شروع نشده است، بلكه جنگ با شليك توپخانه هاي ايران به شهرهاي عراق در 4 سپتامبر شروع شده است» [116] . 

اعلاميه ي شوراي فرماندهي عراق به نيروهاي اين كشور در 31 / 6 / 59 نيز حاكي از اين است كه عراق در جنگي ناخواسته و تدافعي وارد شده است. در قسمتي از اين اعلاميه چنين آمده است: 

«به نيروهاي عراقي دستور داده شد تا با قدرت به حملات ايران در نواحي شط العرب و مرز دو كشور پاسخ دهند» [117] . 

صدام در پيامي كه در 31 / 6 / 59 خطاب به مردم عراق و ايران مي فرستد، نسبت به آغاز جنگ برخوردي ابهام آميز دارد و ضمن متجاوز دانستن ايران به طور كلي بيان مي كند كه عراق زماني از مناطق اشغال شده خارج خواهد شد كه ايران حق حاكميت عراق را بر سرزمينهايش به رسميت بشناسد. وي مي گويد: 
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«ما از سرزمينهاي اشغالي ايران بيرون خواهيم رفت، ولي اگر تاكتيك نظامي و امنيت ارتش خودمان اقتضا كند كه در اين سرزمينها باشيم، آنها را تحت اشغال خود قرار خواهيم داد، اما به محض آنكه ايران به حق حاكميت عراق بر سرزمينهايش و رعايت منافع عراق اعتراف كند، از اين سرزمينها خارج خواهيم شد» [118] . 

اما بعد از كشاندن پاي مردم و ارتش عراق به جنگ، صدام برخلاف شعارهاي اوليه اش از «حقوق اضافي كه





عراق بايد به خاطر پيروزيهايش از آنها برخوردار شود» [119] سخن به ميان مي آورد و «عراق در نواحي كرخه، هويزه و... اقدام به ايجاد تأسيساتي مي كند كه از ماندن دايمي عراق در آن مناطق حكايت مي كند» [120] . 

در اين قسمت، لازم است تذكر دهيم كه ترفند فوق در كارهاي قبلي صدام هم مشاهده مي شود. به عنوان مثال، پس از دستگيري شهيد صدر، راديوهاي خارجي خبر اعدام ايشان را پخش مي كنند. مردم عراق با اطلاع يافتن از اين مسأله بسرعت درصدد انجام واكنشي شديد بر مي آيند، اما رژيم ضمن تكذيب خبر اعدام شهيد صدر، ايشان را آزاد مي سازد. بعد از گذشت مدتي دوباره شهيد صدر و خواهر ايشان بنت الهدي از سوي رژيم دستگير شده، به شهادت مي رسند. اين بار مردم با شنيدن مجدد خبر اعدام شهيد صدر و خواهر محترمه ي ايشان، به علت ذهنيت القا شده ي قبلي، دست به واكنش شديدي نمي زنند، اما بعد از آنكه رفته رفته به صحت خبر مزبور پي مي برند، بدون آنكه دست به اقدام اعتراض آميز شديدي بزنند، با روحيه اي منفعل تسليم واقعيت مي شوند. 

بنابراين، با توجه به مظلوم نماييهاي اوليه ي رژيم عراق، و اعلام خبر ورود به جنگي ناخواسته و اعلام اينكه عراق با به رسميت شناخته شدن حقوقش بلافاصله از خاك ايران عقب نشيني خواهد كرد، مردم عراق با ساده نگري و خوشبيني تمام وارد جنگي مي شوند كه يكي دو ماه بعد، پس از پي بردن به نقشه هاي استكبار جهاني و مواجهه با داعيه هاي فزون طلبي صدام، چون راه بازگشتن نمي يابند، با روحيه اي منفعل خود را مجبور به ادامه ي 
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راه پر مخاطره ي جنگ





مي بينند. 

پس از انتساب آغاز جنگ به ايران، رژيم عراق با طرح اينكه عراق براي آرمان جهان عرب مي جنگد و نه دعاوي ارضي تنها، سعي مي كند انگيزه مردم عراق را براي جنگيدن قويتر كند. راديو صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي خود چنين مي گويد: 

«كساني كه معتقدند جنگ عراق با ايران بر سر مسائل مرزي است، سخت در اشتباهند؛ زيرا اين جنگ، جنگ ميان عراق و ايران نيست، بلكه ايران سياست خصمانه اي را اتخاذ كرده است و اين سياست نشانگر طمع تاريخي ايران به ميهن عرب و منطقه ي خليج عربي است». [121] . 

همين راديو در بخش ديگري از تبليغات خود چنين اظهار مي كند: 

«وقتي عراق در 22 سپتامبر گذشته، با قاطعيت به تجاوزات و حملات مسلحانه رژيم فارسي پاسخ داد به اين معني نبود كه عراق براي دفع طمعهاي توسعه طلبي و تجاوز كارانه ي ايران در عراق، دست به حمله زده است، بلكه عراق به نمايندگي از امت عربي و در جهت خدمت به هدفهاي اين امت، به ايران پاسخ داد. هواپيماهايي كه موشكهاي خود را به سوي منطقه ي العبدلي در كويت پرتاب كردند، همان هواپيماهايي بودند كه موشكهاي خود را به سوي سرزمينها و شهرهاي عراق پرتاب كردند. نيروهاي نظامي كه قبل از 22 سپتامبر حملات خود را به مرزها و زمينهاي عراق شروع كردند، همان نيروهايي بودند كه ده سال قبل سه جزيره ي ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك، در خليج (فارس) را اشغال كردند و همان نيروهايي هستند كه تا به حال و در سايه ي رژيم (امام) خميني همين جزاير را اشغال مي كنند. تجاوزات مكرر نيروهاي ايراني





به مرزهاي عراق قبل از سپتامبر گذشته به امنيت و منافع كشورهاي عربي لطمه وارد مي سازد. اشغال سه جزيره ي عربي از ده سال قبل كه هنوز ادامه دارد، تهديدي است كه امنيت و منافع امت ما را به خطر مي اندازد و اگر عراق در حال حاضر اين مأموريت تاريخي را به عهده مي گيرد، به دليل اين است كه مسئوليت قومي را احساس مي كند و به امنيت و منافع حياتي امت عرب علاقه مند است؛ 



[ صفحه 50] 



زيرا فارسها تنها عراق را تهديد نمي كنند و به بمباران منطقه ي «العبدلي» در كويت و اشغال جزاير ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ اكتفا نمي كنند» [122] . 

رژيم عراق براي عينيت بخشيدن به ادعاي خود مبني بر دفاع از حقوق اعراب در جنگ با ايران، امارات متحده را تحريك مي كند كه از ايران تقاضا كند تا سه جزيره ي ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را، كه متعلق به شارجه و رأس الخيمه بوده و در سال 71 توسط ارتش به تصرف درآمده بودند، به اين كشور بازگرداند. اما «پس از ناديده گرفته شدن درخواست امارات متحده از سوي ايران» [123] اين مسأله دوباره دستاويزي براي تبليغات عراق مي شود كه با دامن زدن به آن، از تهديد ايران نسبت به تمامي اعراب سخن مي گويد. 

عراق «با احداث مدرسه، شعب بانك رافدين و برخي از مؤسسات ديگر در چند شهر اشغال شده، چنين تظاهر مي كند كه به عمران و آباداني محل سكونت اعراب ايران مي پردازد، و هيأتهاي متعددي را از داخل و خارج براي بازديد از اين تأسيسات دعوت مي كند» [124] تا بر انگيزه افكار عمومي





در ورود به جنگ بيفزايد. 

دستگاه تبليغاتي عراق، در فراز ديگري از مسأله پيوستگي استراتژيك ايران و اسرائيل ياد مي كند و «از آنجا كه هر دو را غاصب سرزمينهاي عربي مي داند، جنگ عراق و ايران را جنگي در جهت آرمانهاي قوم عرب بر مي شمرد» [125] همچنين، ضمن ادعاي هم پيماني ايران با امريكا و اسرائيل، از جنگ عراق با ايران به عنوان «جنگي كه يكي از پايه هاي امپرياليسم امريكا و صهيونيسم در جهان عرب را از بين مي برد» [126] ياد مي كند. در بخش ديگري عراق با توسل به اسلام، جنگ عراق و ايران را جنگي ما بين اسلام (عراق) و كفر و نژادپرستي (ايران) مي نامد. صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي مخصوص ماه رمضان خود چنين مي گويد: 
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«ماههاي ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب در زمان جاهليت ماههاي حرمت بوده و در آنها اسلحه برداشته نمي شد، ولي آنهايي كه به دروغ ادعاي اسلام دارند و در رأس آنها (امام) خميني، با روح نژادپرستانه و كينه هاي فارسي خود، به حرمت اين ماههاي حرام تجاوز كرده اند. آنها نسبت به عربيت كه تخت و تاج كسري را درهم كوبيد و جسد رستم را در زباله دان تاريخ افكند، كينه دارند و آتش قادسيه ي اول همچنان دل فارسها را سرشار از كينه نسبت به امت عرب ساخته است و حتي اسلام با تعاليم عالي خود نتوانست به قلب آنها وارد شود و آنها فقط آن را به زبان مي آوردند و از زماني كه نور اسلام وارد سرزمين فارس شد و تاريكيهاي آن را روشن ساخت تاكنون، گروههاي بزرگي از فارسها اسلام را نه از





سر اعتقاد و هدايت پذيرفته اند، بلكه آن را براي ضربه زدن به وحدت اسلامي از درون قبول كرده اند و شواهد تاريخي در اين زمينه بيش از حد شمارش است... جنگي كه هم اكنون در مرزهاي شرقي امت عرب جريان دارد، جز امتداد آن كينه هاي قديمي عليه عربيت و اسلام نيست. بسيار اشتباه است اگر فكر كنيم كه اين جنگ، جنگ دو دلت است، بلكه جنگ نژاد پرستانه ي فارسها عليه عربيت و اسلام و جنگ فارسها عليه امت عرب است و اظهارات حكام ايران عليه بحرين، امارات متحده ي عربي، عربستان سعودي و اردن و ساير كشورهاي عربي جز دلايلي بر اين نژادپرستي نيست» [127] . 

تبليغ «فتوحات نظامي اوليه ي عراق» [128] كه «گاه با بزرگنمايي هاي دروغين آميخته مي شد» [129] ، مردم عراق را اميدوار مي ساخت كه با فتوحات و پيشرويهاي سريع ارتش عراق، جنگ چندان به درازا نخواهد كشيد. علاوه بر اين، تبليغ اعلام حمايت برخي از كشورهاي جهان مانند «ملك خالد رئيس رژيم حاكم بر عربستان، حسين اردني، رئيس 
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جمهور موريتاني «و برخي حمايتهاي محدودتر توسط» يونان، اسپانيا، سنگال، الجزاير» [130] از عراق و «حمايتهايي كه اقوام مختلف ايران از تهاجم عراق اعلام مي داشتند» [131] دلگرمي بيشتري به مردم عراق مي بخشيد و انگيزه اي هرچند موقت براي مردم عراق فراهم مي كرد. به عنوان مثال، دستگاه تبليغاتي عراق در يكي از گزارشهاي خود درباره ي حمايت مسلحانه اعراب ايران به نفع عراق مي گويد: 

«جوانان دلير عربستان (خوزستان) در چارچوب قدرت نمايي شجاعانه ي خود در برابر دشمن نژادپرست فارس و براي تأكيد بر هويت قومي و اصيل خود، دست به چند فعاليت





جديد عليه سربازان، خودروها و تأسيسات دشمن زده اند. يك سخنگوي رسمي جنبش توده اي عرب در عربستان طي اظهاراتي به خبرگزاري عراق اعلام داشت كه يك گروه رزمنده از جوانان عربستان در روز 19 ماه جاري در منطقه ي كرخه با نيروي دشمن درگير شدند كه نتيجه ي آن كشته شدن هفت تن از سربازان دشمن و انهدام دو خودرو و انفجار يك چادر مهمات و تصرف 26 موشك و 24 نوار مهمات به اضافه 4000 گلوله تفنگ بوده و گروه فوق سالم به پايگاههاي خود بازگشته اند. اين سخنگو اضافه كرد كه يك گروه ديگر روز 20 ماه جاري، در همين منطقه با نيروهاي دشمن درگير شدند و پنج سرباز دشمن را كشته و سه تن ديگر را مجروح كرده اند و يك خودرو منهدم و دوازده صندوق محتوي موشكهاي آر.پي.جي 7 و هشت صندوق مهمات خمپاره و سه صندوق مهمات كلاشينكوف به غنيمت گرفته شده است» [132] . 

علاوه بر اين، دستگاه تبليغاتي عراق، با تحريف برخي از رخدادهاي تاريخي درصدد بر مي آيد ايرانيها را تجاوزگر نشان داده، بر پيروزي عراق بر تهاجم فارسها تأكيد كند. 

لطيف نظيف جاسم در يكي از سخنرانيهاي خود «ضمن رساندن كينه و دشمني 
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فارسها به اعراب تا دوران كورش، از شكست ايرانيان در قادسيه ياد كرده و با رسيدن به دوران شاه كه سه جزيره ي رأس الخيمه و شارجه را تصرف كرده بود، نتيجه مي گيرد كه كينه جويي، روح حاكم در فارسها بود و هر عنصري كه در ايران روي كار بيايد، به خاطر كينه جويي ذاتي كه نسبت به اعراب احساس مي كند، اعراب را مورد





تهاجم خود قرار خواهد داد» [133] . 

در جاي ديگري صوت الجماهير مي گويد: 

«اگر به تاريخ مبارزات ملت عرب مروري بكنيم، خواهيم ديد كه پيروزيهاي ما در قصر شيرين، محمره (خرمشهر)، اهواز، مهران و زين القوس يك مسأله ي تازه نيست، زيرا در تاريخ مبارزات پيروزمندانه عرب نمونه هاي بسياري از اينگونه پيروزيها وجود دارد. شواهد تاريخي تأكيد دارند كه هرگاه ضرورت ايجاب كرده باشد و اعراب دست به شمشير زده اند و براي حل اختلافات خويش با فارسها، تنها راه را برداشتن شمشير دانسته باشند، پيروزي هميشه از آن سربازان قهرمان عرب بوده است و همواره شمشير خود را به عنوان بهترين حلال مشكلات و راه حل اختلافات به دست گرفته اند و پيروز هم شده اند. آري اعراب هميشه به خاطر جلوگيري از ادامه ي ظلم و ستم حكام فارسها و قرار دادن آنها در چارچوب قراردادها و قوانين مورد احترام در روابط بين المللي متوسل به شمشير شده اند. پس نبردهاي ديروز، همان نبردهاي امروز است و قادسيه و ذيقار امروز تكرار مي شوند تا كسري ها و خسروها و يزدگردهاي تازه را تأديب كرده و سرجايشان بنشاند و به (امام) خميني و بني صدر و رجايي و امثال آنان كه بر خلقهاي ايران حكمفرمايي مي كنند اندرزي فراموش نشدني بدهد و در صفحات تاريخ درخشان مبارزات امروز ملت عرب ثبت گردد و بر صفحات ديروز اين مبارزات اضافه شود» [134] . 

تحريك، تشجيع و روحيه بخشيدن به نظاميان عراقي براي ادامه جنگ، هدف ديگر تبليغات عراق است كه با آن انگيزه ي مردم براي ادامه ي جنگ بيشتر مي شود و از 
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سركشي و نافرماني نظاميان ارتش





جلوگيري به عمل مي آيد. راديو صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي خود خطاب به نظاميان عراقي مي گويد: 

«شما شمشير خدا در زمين هستيد، و گردنهايي را كه شما مي زنيد، گردن مجوسهاي متجاوز از ياران (امام) خميني... است.اي برادران، شما فرزندان علي و حسين و فاروق و نواده هاي صلاح الدين ايوبي هستيد و رسالت و ارزشهاي شمشيرهاي آنها نزد شما است و دعاهاي آنها براي شما مؤمنان مجاهد است. آيا مي شود آنها نواده هاي خود را فراموش كنند، بويژه كه اين نواده ها جهاد مي كنند و در راه حق مبارزه مي كنند. 

فارسهاي شرور مي خواستند به شما ضربه بزنند؛ مي خواستند بغداد را منهدم كنند؛ همانطور كه اجداد آنها بغداد و بابل و تدمر و الحضر را منهدم كردند، شما براي دفاع از سرزمينها و شرف خودتان و آينده ي فرزندانتان قيام كرديد و خدا با شماست، همانطور كه خدا با اجداد شما در بدر و قادسيه و حطين بود. 

شما مانند قهرمانان صدر اسلام و مبارزان صلاح الدين در حطين مي جنگيد. يقين داشته باشيد كه هيچيك از اعراب از آن زمان تا به حال، مانند شما نجنگيده است. يقين داشته باشيد كه افراد بسيار كمي در جهان هستند كه مانند شما مي جنگند. 

شما اي شيرهاي مشرف بر شهر اهواز و اطراف آن، ميان شما افرادي بودند كه به روش خالد بن الوليد جنگيدند. آيا در ميان شما افرادي نبودند كه از باتلاقها و شنزارهاي 15 كيلومتري عبور كردند؟ شما توانستيد از آشيانه ي موشكهاي تاو و دفاع زرهي دشمن و همه نوع اسلحه ي امريكايي مدرن آنها بگذريد، آيا از شما كساني نبودند كه واحدهاي آنها در محمره (خرمشهر) مي جنگيدند





تا پرچم عراق را بر فراز آن شهر به اهتزاز درآورند...» [135] . 

اين راديو در موارد ديگر از «دو تانك عراقي كه يك لشكر ايران را متوقف 
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كردند» [136] و يا «يك واحد پياده نظام كه يك لشكر زرهي ايران را تارومار كرد» [137] و... سخن مي گويد. 

در موارد ديگري دستگاه تبليغاتي عراق مثلا اهالي روستاهاي تصرف شده را در روستاي نوسازي در جنوب خرمشهر گرد آورده، در تبليغات خود اعلام مي كند كه «اين مكان بخشي از خرمشهر است كه توسط عراق بازسازي شده و گزندي متوجه اهالي عرب آن نشده است.» [138] و يا «خوانين و فئودالهاي سرزمينهاي اشغالي را وا مي دارد كه جلوي نظاميان عراقي گاو و گوسفند ذبح كنند» [139] و... و به اين ترتيب رژيم بعثي با نمايش خدمت صدام به اعراب ايران به توجيه تهاجم خود به ايران مي پردازد. 

در اين ميان دسته اي از نظاميان عراقي نيز به طمع «شهرهايي از ايران كه حلال اعلام مي شدند» [140] يا امكان «دزدي» [141] كه در شهرهاي اشغال شده برايشان فراهم مي آمد و برخوردار شدن از «مدالهاي شجاعت» [142] «امكانات مادي و رفاهي» [143] «به دست آوردن القاب» [144] و... به جنگيدن تن مي دادند، گروه ديگري از نظاميان با پرداختن به اعمالي كه رژيم هم بر آنها صحه مي گذاشت مانند «خوردن مشروب» [145] «ارتكاب جرايم جنسي در جبهه و پشت جبهه - حتي به صورت حمله به زنان عفيف شهرهاي عراق» - [146] خود را دلخوش و سرگرم مي ساختند. 

علي رغم شيوه هاي مبتني بر تحميق و تطميعي كه دستگاه تبليغاتي عراق براي 
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فريب مردم و نظاميان به كار مي گرفت، گاهي ارتش عراق خود را با نظاميان مخالف جنگ نيز مواجه مي ديد. به عنوان مثال، در شروع جنگ «بسياري از تانكها و زره پوشهاي عراق به خاطر آنكه توسط افراد مؤمن در موتورهايشان شن و ميخ ريخته شده بود، آسيب ديدند» [147] ، يا «سربازاني بودند كه مهمات خود را به رودخانه انداخته يا دفن مي كردند و خمپاره هايشان را بدون كشيدن ضامن آنها به سوي سپاهيان اسلام رها مي كردند.» [148] ، يا «در تهاجم هوايي گسترده ي عراق به فرودگاههاي ايران، كه با قصد از بين بردن نيروي هوايي ايران انجام گرفته بود، بسياري از بمبها و راكتها به علت دست كاري ضامنشان عمل نكردند - و به همين دليل نيروي هوايي ايران متحمل آسيبهاي جدي نشد -» [149] كه در اين خصوص رژيم بعثي با «اعدام افراد مظنون» [150] ، «شكنجه و زنداني كردن اعضاي خانواده ي اين افراد» [151] و «اخراج اعضاي خانواده ي آنها از مشاغل دولتي و محروم كردن آنها از مزاياي اجتماعي - نظير تحصيل -» [152] و... دست به مقابله با اينگونه اعمال و كنترل موارد احتمالي مي زد. 

دستگاه تبليغاتي بعث عراق علاوه بر تحريك و تشجيع نيروهاي خودي و تلاش براي حفظ روحيه ي آنها، مي كوشيد تا با ترسيم روحيه ي ضعيف ايرانيها و ترسيم تشتتهاي فراوان داخلي جمهوري اسلامي، كار جنگ را ساده و كوتاه مدت جلوه دهد و بر انگيزه ي نيروهاي خود براي به دست آوردن امتيازات نظامي قابل توجه تر (نظير تصرف خوزستان، فتح دزفول، آبادان و..) بيفزايد. به همين دليل، تبليغات عراق گاه از «فقدان هماهنگي بين نيروهاي ايراني»





[153] و گاه «از جنگيدن از سر اجبار نظاميان در جبهه ها» [154] و تهديد افسران مبني بر آنكه «اگر آنها نجنگند، رژيم خانواده هايشان را حبس خواهد 



[ صفحه 57] 



كرد» [155] ياد مي كند و يا از «هجوم افسران و سربازان ايراني به خانه هاي مسكوني آبادان براي يافتن لباسهاي غيرنظامي و فرار از مهلكه ي جنگ» [156] يا «فرار نيروهاي ايراني از برابر نظاميان عراقي» [157] و «گريستن سربازان ايراني» [158] در برخورد با خبرنگاران و نظاميان عراقي و.... سخن مي گويد. در فراز ديگري از تبليغات عراق عنوان مي شود كه در مقرهاي سقوط كرده ي پاسداران در خرمشهر «آبجو، ويسكي، بسته هاي حشيش و ترياك» [159] كشف شده است. 

عراق در ترفندي ديگر چنين تبليغ مي كند كه ايران با شيوه ي «امواج انساني» [160] دست به تهاجم مي زند، تا به اين ترتيب، اگر نيروهاي عراقي در عملياتي پيروز شدند، عراق پيروزي خود را چند برابر بزرگتر نشان دهد و اگر در عملياتي شكست خوردند، آن شكست را توجيه كند» [161] . 

موضوعاتي مانند «عملكردهاي ضداسلامي ايران (نظير بمباران مساجد و...)» [162] ، «به كارگيري بمبهاي ناپالم در جنگ (كه به كارگيري آنها از نظر بين المللي ممنوع است)» [163] ، «انهدام تدريجي توان اقتصادي ايران» [164] و... نيز بارها توسط اين رژيم تكرار شده است. 

نكته ي مهم ديگري كه دستگاه تبليغاتي عراق، براي حفظ انگيزه ي نظاميان عراقي بدان توجه مي كرد، مسأله ي تحريف وقايع جنگ و دستاوردهاي سپاهيان اسلام در جنگ 
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بود. به عنوان مثال، در حالي كه مدتها از قطع صادرات نفت عراق مي گذشت، صدام «با اعلام خبر راه اندازي





سريع صادرات نفت عراق» [165] به اين مسأله اعتراف مي كند يا در حالي كه نيروي دريايي عراق پس از ضربات مهلكي كه از نيروي دريايي ايران مي خورد - به طوري كه ديگر در عرصه ي خليج فارس ظاهر نمي شود - تبليغات عراق، با كوچك نمايي اين اقدامات «از چند حمله ي ايران در خليج فارس» [166] گزارش مي دهد يا در حالي كه خرمشهر هنوز سقوط نكرده است، عراق «از حاكميت خود بر اين شهر و بازگشت زندگي عادي بدان خبر مي دهد». [167] همچنين، دروغين خواندن «ارائه آمار و ارقام تلفات عراق» [168] از سوي ايران، بعد ديگري از تلاش عراق در تحريف و كوچك نمايي دستاوردهاي دفاع مقدس سپاهيان اسلام از خاك ميهن اسلامي است كه براي حفظ انگيزه ي مردم و نظاميان عراقي توسط دستگاه تبليغاتي رژيم عراق مطرح مي شود. 




قلب ماهيت جنگ

كشاندن مردم و ارتش عراق به جنگ با ايران كاري صعب و دشوار بود. با وجود اين، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، همانطور كه معمول دستگاههاي تبليغاتي ضدمردمي است، در قسمتي از تلاش خود كوشيد تا با قلب ماهيت واقعي جنگ، به فريب افكار عمومي مردم عراق و به دنبال آن برانگيختن آنها جهت پذيرش جنگ دست يابد. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق براي قلب ماهيت جنگ، نخست از جنگ به عنوان توطئه اي بين المللي كه با مشاركت ايران، اسرائيل و امريكا عليه عراق طرح ريزي شده است، ياد مي كند و سپس با طرح مواردي نظير توسعه طلبي و جنگ طلبي ايران، درصدد است جنگ را امري ناخواسته و تحميلي معرفي كند و در نهايت با طرح مضاميني نظير صلح طلبي عراق، ضمن عينيت بخشيدن به تدافعي بودن جنگ، به تطهير هر چه بيشتر






اين 
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رژيم مي پردازد. 

صدام در نطقي كه به مناسبت لغو قرارداد 1975 الجزاير در راديو و تلويزيون عراق ايراد كرد، در تلاش براي قلب ماهيت جنگ، از توطئه بين المللي اسرائيل، امريكا و ايران عليه عراق سخن گفت: 

«استعمار در دورانهاي گذشته تمام وسايلي را كه در اختيار داشت براي تضعيف امت عرب و زير سلطه درآوردن آن به كار برد و پس از به وجود آوردن موجوديت صهيونيستي در سرزمين اشغال شده ي فلسطين، صهيونيست ها كه پاسگاه مقدم امپرياليست ها بودند، مطامع و منافع توسعه جويانه خود را در اين منطقه حياتي از جهان آغاز كردند. 

بنياد صهيونيستي در خلال سي سال گذشته در جهت تجزيه ي ميهن عرب و تضعيف قدرتهاي امت عرب فعاليت مي كرد و در هر فرصتي كه به دست مي آورد، دست به تجاوز و توسعه جويي در سرزمين عربي مي زد. اما عراق به دليل وضعيت جغرافيايي، سياسي، تاريخي و اقتصادي و از همه مهمتر به دليل روحيه ي رزمنده ي مردمانش و نقشي كه در تاريخ در دفاع از حيثيت و حاكميت امت عرب ايفا كرده و قدرت پيشرفت بسيار زيادي كه داشته است، مورد بغض استعمار و صهيونيسم قرار گرفت و آنها درصدد برآمدند تا با ايجاد تضاد ميان خصوصيتهاي ملي و محلي و قومي عراق اين كشور را تجزيه كنند... در آن زمان ايران با تشويق و حمايت امپرياليسم امريكا و صهيونيسم جهاني تمام امكانات نظامي، مادي، سياسي، تبليغاتي و سازمانهاي اطلاعاتي پيشرفته ي خود را در اختيار كردهايي كه درصدد سرنگون سازي حكومت عراق بودند، قرار داد... اما نه تنها توطئه ي امپرياليستي و صهيونيستي براي تجزيه و





تضعيف عراق و همچنين پايان دادن به نقش ملي و قومي عراق در آن زمان، تحقق نيافت، بلكه اكنون شاهد هستيم حكام تهران، كه غرور كورشان كرده است، به تحريك نيروهاي امپرياليستي - صهيونيستي قصد غصب سرزمين ما را دارند...ما به شما و امت عرب و تمام جهان مي گوييم اين دار و دسته، پوشش دين را مزدورانه براي توسعه جويي به زيان امت عرب و منافع عربي مورد استفاده قرار داده اند و از پوشش دين براي ايجاد روح تعصب، كينه و تفرقه ي ميان ملل منطقه و به نفع 
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نقشه هاي صهيونيستي جهان استفاده مي كنند.» [169] . 

دستگاه تبليغاتي عراق براي متهم ساختن ايران به شروع جنگي تجاوزكارانه عليه عراق، با توسعه طلب و جنگ طلب خواندن ايران، از اين اوصاف به عنوان مهمترين عوامل وقوع جنگ ياد مي كند. راديو صوت الجماهير در يكي از تحليلهاي خود مي گويد: 

«روشنفكران ايران بخوبي درك مي كنند امپراتوري كه (امام) خميني در مغز... خود پرورانده و مي خواهد آن را از چين تا اقيانوس آتلانتيك برقرار سازد، هدف محالي است...» [170] . 

در برنامه ي ديگري صوت الجماهير، با سودجويي از ناپختگي هاي تبليغاتي مسئولين جمهوري اسلامي از اهداف توسعه طلبانه ايران چنين ياد مي كند: 

«رژيم (امام) خميني طمع خود را هيچگاه پنهان نگاه نداشته است و چند مثال زير دليل بارزي بر طمع ورزي ايران است: 

در تاريخ 16 / 6 / 79 صادق روحاني گفت بحرين جزئي از ايران باقي خواهد ماند. در تاريخ 18 / 6 / 79 داريوش فروهر گفت همه ي جزاير در خليج عربي (فارس) به ايران وابسته اند نه فقط سه جزيره.





در تاريخ 20 / 4 / 80 قطب زاده تهديد كرد اگر عراق از درخواست بازگرداندن سه جزيره خودداري نكند، ايران درخواست بازگرداندن بغداد را مطرح خواهد كرد...». [171] . 

اين راديو از «تجاوز مجدد جنگنده هاي ايران به حريم هوايي كويت» [172] ياد مي كند و با «استناد به تجاوز مسلحانه ايرانيها در يكي از كشورهاي خليج» [173] و تبليغ «تصرف انبارهاي عظيم تسليحاتي ايران كه در طول جبهه ها به دست عراق افتاده اند» [174] توسعه طلب بودن ايران را نتيجه مي گيرد. 
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رسانه هاي خبري استكبار جهاني هم با طرح مضاميني مشابه، درصدد تبليغ انديشه ي توسعه طلبي ايران بر مي آيند. به عنوان مثال، بي.بي.سي. از ايران به عنوان «رژيم عقب مانده اي» ياد مي كند كه «با عوامل مرتجع خود تمام منطقه را وارد درگيري كرده است» [175] و راديو امريكا ضمن يادآوري «ادعاهاي ارضي ايران نسبت به بحرين و تصرف جزاير عربي تنب و جزيره ي ابوموسي از غرايز گسترش طلبي ايرانيها كه اكنون تحت لواي انقلاب اسلامي پنهان شده است» [176] سخن به ميان مي آورد. بي.بي.سي. طي تحليلهاي ديگري از «احتمال حمله ي ايران به تأسيسات نفتي خليج» [177] و اينكه «عربستان - در صورت سقوط عراق - هدف بعدي ايران خواهد بود» [178] و... سخن مي گويد. 

متأسفانه، برخي از پيامهاي راديويي ايران نظير اينكه «مسلمانان كشورهاي حاشيه ي خليج فارس بايد حكومتهاي ضداسلامي خودشان را سرنگون سازند» [179] كه نشأت گرفته از انديشه صدور انقلاب به شكل غيرمنطقي و خشن خود توسط برخي از مسئولان ايراني بود، بهانه هاي تبليغاتي مناسبي در اختيار رسانه هاي خبري خارجي قرار مي دادند. 

تبليغات عراق و جهان گاه از جنگ





به عنوان «عامل بقاي جمهوري اسلامي در شرايط آشفته ي داخلي كشور» [180] و «مفري براي سرپوش نهادن بر كمبودها و مشكلات داخلي ايران» [181] ياد مي كنند و گاه علت ايجاد و ادامه ي جنگ را خصومت شخصي «(امام) خميني با صدام و بعثيها» [182] مي دانند. 

جنگ طلب خواندن ايران توسط دستگاه تبليغاتي عراق تا بدانجا تبليغ مي شود كه «طارق عزيز، وزير امور خارجه عراق، ضمن ارسال يادداشتي رسمي به هيأت حسن نيت 
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اسلامي، خواستار غرامت جنگي از ايران مي شود» [183] . 

تبليغات عراق پس از ترسيم ايران در قطب جنگ افروزي و آشوب طلبي با تبليغ كشيده شدن ناخواسته عراق به جنگ و تدافعي بودن جنگ اين كشور و با طرح انديشه صلح طلبانه عراق، سعي مي كنند اين رژيم را در قطب مخالف ايران ترسيم كنند. 

پيش از شروع گسترده جنگ، تبليغات عراق با مظلوم نماييهايي نظير اينكه «ايران با تحريك عناصر مزدور در امور داخلي عراق مداخله كرده و عمليات خرابكارانه و كشتار شهروندان بي گناه عراق را درپيش گرفته است» [184] افكار عمومي عراق را آماده مي كند. سپس در اولين روز تهاجم گسترده ي عراق به ايران، صدام به عنوان رئيس شوراي فرماندهي انقلاب عراق، ضمن صدور اطلاعيه اي با مهارت هر چه تمامتر از جنگ به عنوان حادثه اي كه عراق ناخواسته به آن كشيده شده است، ياد مي كند: 

«اي ملت ايران، ما به سرزمينهاي شما طمعي نداريم، اما گروه (امام) خميني... با كارهاي تخريبي خودشان بر ضد امنيت عراق اقدام كردند و حق حاكميت عراق را در مرزهاي زميني و آبهاي خود را در شطالعرب ناديده گرفتند. آنها در





صدد توطئه عليه عراق برآمدند و ظرف 7 روز گذشته و امروز حملاتي به عراق داشتند. به همين منظور ما ناچار شديم كه به نيروهاي مسلح خودمان دستور بدهيم تا به عنوان جوابي دندان شكن، دست به عمليات نظامي گسترده اي بزنند» [185] . 

در قسمت ديگري از اين اطلاعيه چنين آمده است: 

«نيروهاي ايراني در دو روز گذشته و امروز عمليات نظامي وسيعي را انجام دادند تا حركت كشتيها را در شطالعرب و انتهاي آن متوقف سازند، به اين ترتيب كه به بمباران كشتيهاي تجارتي عراقي و خارجي كه در حال حركت به سوي شطالعرب و خارج آن بودند، پرداختند... و امروز شوراي فرماندهي انقلاب عراق به نيروهاي اين كشور دستور داده است كه با قدرت به حملات 
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ارتش ايران در نواحي شطالعرب و مرز دو كشور پاسخ دهند» [186] . 

صدام در پيام ديگري خطاب به ملت عراق چنين مي گويد: 

«ما جنگ را شروع نكرديم، واين جنگ در روز 22 سپتامبر كه نيروي هوايي عراق به ايران حمله كرد، شروع نشد. اين جنگ بامداد 4 سپتامبر گذشته آغاز گرديد. زماني كه ايرانيها شهرهاي عراق را با توپخانه امريكايي دوربرد خود گلوله باران كردند و نيروي هوايي خود را در زين القوس و سيف سعد به كار بردند و پاسگاههاي مرزي ما را با هواپيما بمباران كردن و شطالعرب را به آتش بستند. آنها جنگ را شروع كردند و مي خواستند بيشتر از اين به ما ضربه وارد سازند» [187] . 

ترفند ديگر صدام، پيشنهاد آتش بس و صلح است، كه با اين كار سعي مي كند تجاوز پيشگي





رژيمش را مخفي نگه دارد. صدام 6 روز پس از آغاز جنگ (6 / 7 / 59) با شرايطي پيشنهاد آتش بس و صلح را مطرح مي كند، اما اين پيشنهاد از سوي ايران رد مي شود. در همين روز شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز از طرفين تقاضا مي كند ترك مخاصمه را بپذيرند كه اين مسأله با استقبال صدام روبرو مي شود، اما ايران به اين تقاضاي غيرعادلانه نيز پاسخ مثبت نمي دهد. در تاريخ 13 / 7 / 59 دوباره عراق با پيشنهاد ضياءالحق رئيس جمهور وقت پاكستان كه به نمايندگي از سوي سازمان كنفرانس اسلامي از عراق خواسته بود 5 تا 8 اكتبر 80 (13 تا 16 مهر 59) آتش بس يكجانبه اي را رعايت كند، موافقت مي كند، اما نيروي هوايي ايران با استفاده از فرصت پيش آمده «مناطق نفت خيز موصل و كركوك» [188] را بمباران مي كند. در 24 / 7 / 59 دوباره صدام در ديدار با حبيب شطي دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي اعلام مي دارد كه آماده ي مذاكره با ايران است، ولي اين تقاضا هم به سبب شرايط غيرعادلانه كنفرانس اسلامي مورد پذيرش ايران واقع نمي شود. در 8 / 11 / 59 عراق در مانور تبليغاتي ديگري به مناسبت فرارسيدن ماه رمضان پيشنهاد آتش بس مي دهد كه اين پيشنهاد هم از سوي ايران رد 
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مي شود. 

بنابراين، علي رغم آنكه صدام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، كنفرانس اسلامي و كشورهاي غيرمتعهد در ظاهر پيشنهادهايي را براي دستيابي به صلح مطرح مي كنند: اما از آنجا كه تمامي پيشنهادات ارائه شده، حقوق مسلم ايران را زير پا مي گذاشتند، مورد پذيرش ايران واقع نمي شوند. ولي





ظواهر پيشنهادهاي مزبور، در تبليغات عراق و جهان، به عنوان موضوع تبليغاتي مطلوبي در جهت مشوب كردن حقانيت ايران، جنگ طلب معرفي كردن آن و در نهايت قلب ماهيت جنگ مورد استفاده قرار مي گيرند. به عنوان نمونه، بخش فارسي راديو عراق در يكي از مانورهاي تبليغي خود با استناد به پيشنهاد صلح صدام مي گويد: 

«عراق مايل به ادامه ي جنگ نيست. آنجا كه رهبر عراق مي گويد اگر علي رغم پيروزيهاي به دست آمده از من پرسيده بودند جنگ بهتر بود پيش بيايد يا خير، به بغداد سوگند مي گفتم اگر چاره اي داشتيم كه درگير جنگ نشويم بهتر بود، و اگر كسي از ما بپرسد كه جنگ 6 ماه طول بكشد يا يك هفته كدام بهتر است؟ مي گفتم اگر يك هفته به طول انجامد و ظرف اين يك هفته تمام حقوق ما بدون هيچ كمي و كاستي به ما داده شود، بهتر است. زيرا ما براي خون فرزندانمان ارزش قائل هستيم و مانند (امام) خميني نيستيم كه ريختن خون فرزندان ايراني برايش هيچگونه ارزش و اهميتي نداشته باشد. سخن رهبر ما حكايت از دورانديشي ايشان مي كند. رهبر عراق از قطع خونريزي جوانان سخن مي گويد، در حالي كه نيروهاي عراق خرمشهر را در دست دارند، آبادان، اهواز و دزفول را محاصره كرده اند، اين حرفهاي رهبر ما براي روشن شدن اذهان مردم عراق و خلقهاي ايران است تا جنگ افروز را بشناسند و بدانند چه كسي مايل به ادامه ي جنگ و كشت و كشتار است و چه كسي علاقه به حل مشكلات از راههاي ديپلماسي و سياسي دارد. (امام) خميني و بني صدر و رجايي بايد بدانند كه عراق از موضع قدرت سخن





از صلح و پايان جنگ مي دهد، زيرا مايل نيست آسيب بيشتري به خلقهاي ايران برسد» [189] . 
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فريب پيشنهاد صلح

صدام يك هفته پس از شروع جنگ با عنوان ساختن چند شرط پيشنهاد صلح داد. اين شرطها عبارت بودند از: 

«- به رسميت شناخته شدن حقوق ارضي عراق از سوي ايران؛ 

- قطع مداخله ايران در امور داخلي عراق؛ 

- قول متقابل براي رعايت مناسبات حسن همجواري؛ 

- بازگرداندن جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي كه در سال 1971 توسط ايران به تصرف درآمده بودند، به صاحبان برحق عرب آنها (رأس الخيمه و شارجه)» [190] . 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم چند روز پس از تجاوز عراق به خاك ايران، بدون توجه به حضور ارتش عراق در خاك ايران و به اشغال درآمدن قسمتهاي وسيعي از اين كشور «از ايران و عراق مي خواهد تا هر چه زودتر آتش بس را اعلام كنند و از استفاده از نيروهاي مسلح خويش خودداري ورزند.» [191] . 

اهداف رژيم عراق پيشنهاد آتش بس و شروع مذاكره براي دستيابي به صلح چه بود؟ 

يكي از دلايل اين پيشنهاد، همانگونه كه خبرگزاري فرانسه از قول ناظران سياسي بيروت خبر مي دهد «تلاش صدام براي عدم پذيرش مسئولت ادامه ي جنگ و پاسخ به جامعه ي بين المللي، كه خواستار قطع فوري جنگ شده بودند، بود». [192] . 

دليل ديگر عراق از ارائه ي پيشنهاد آتش بس و صلح به ايران، مواجهه عراق و هم پيمانان غربي اين كشور با مقاومت غير منتظره ي مردم و برخي از نيروهاي مسلح ايران بود كه امكان فتح هفت روزه ي تهران را






از عراق گرفته بودند. 
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عراق براي از كار انداختن نيروي هوايي ايران، كه در آن شرايط از نظر كمي و تكنولوژيگ برتر از نيروي هوايي عراق بود، در ساعات نخست حمله ي گسترده ي خود به ايران، درصدد برآمد تا با بمباران فرودگاهها و آشيانه ي هواپيماهاي ايران، نقشه اي مشابه حمله ي هوايي اسرائيل به فرودگاههاي مصر، سوريه و اردن در سال 1967 را كه به انهدام نيروي هوايي اين كشورها انجاميد، عملي سازد. اما به دليل بي دقتي خلبانان عراقي، محكم بودن آشيانه ي هواپيماهاي ايران و «عمل نكردن بسياري از بمبهايي كه به دليل خرابكاري چاشني هايشان منفجر نشده بودند» [193] موفق به اجراي كامل طرح خود نشد. همچنين وقتي كه فرماندهان ارتش عراق با اين واقعيات مواجه مي شوند كه مثلا «از 60 - 50 تانكي كه در چهارم مهرماه به شهر خرمشهر وارد مي شوند، بيش از 30 تانك با كوكتل مولوتف تبديل به آهن پاره اي مي شوند. [194] و ارتش عراق «15 تيپ از نيروهايش را در مقابله با مقاومتهاي مردمي خرمشهر، كه در محاسبات آنها نيروهاي بالقوه حامي عراق به شمار مي آمدند، از دست مي دهد» [195] و همينطور وقتي ملاحظه مي كنند كه «شبيخونها و عملياتهاي شهادت طلبانه نيروهاي مردمي ضمن ايجاد رعب و هراس در نيروهاي عراقي، تلفات سنگين و قابل توجهي به ارتش عراق وارد مي سازند» [196] در تحقق سريع اهدافشان دچار ترديد مي شوند. از سوي ديگر، وقتي كه فرماندهان عراقي مي بينند «نيروي هوايي ايران صادرات 3 ميليوني نفت عراق را قطع مي كند» [197] و «هلي كوپترهاي ايران با به دام انداختن كاروانهاي زرهي عراق، گورستاني از آنها فراهم مي آورند» [198] به





خود مي آيند. بتدريج، با قوت گرفتن احتمال قيچي شدن نيروهاي عراق در عمق خاك ايران، اين نيروها در مواضع تصرف شده ي اوليه، متوقف مي شوند و احساس مي كنند كه اين وضع تجديدنظري اساسي در روند جنگ را طلب مي كند. 

دليل مهمتر پيشنهاد آتش بس و صلح، تلاش اين رژيم براي فريب ايران و 
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فرسايش تدريجي ايران تا سقوط نظام اسلامي آن بود. صدام اگرچه در ادعاهاي اوليه ي خويش از باز پس گيري شطالعرب و مناطقي نظير زين القوس و سيف سعد سخن مي گفت، اما در بيانات بعدي خود بوضوح نشان مي دهد كه ادعاهايش بيشتر از چيزي است كه قبل و بلافاصله بعد از آغاز جنگ مطرح مي كرد. او در 26 / 6 / 59 در نطقي كه خطاب به مردم عراق ايراد كرد «براي مردم عرب الاحواز درود فرستاد و آنها را تأييد كرد»، همچنين ضمن سخنراني در مجلس ملي عراق در تاريخ 14 / 8 / 59، ايران را تهديد مي كند كه «اين كشور ديگر نمي تواند اعراب عربستان (خوزستان) را نظير كردها، بلوچها و آذربايجانيهاي ايران به نوكر فارسها تبديل كند». 

صدام در مصاحبه اي كه در تاريخ 22 / 8 / 59 با خبرنگاران داشت، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا مي شود عربستان (خوزستان) را به عراق ملحق، يا يك كشور مستقل در آن ايجاد كنيد، و يا موافقت مي كنيد كه به آن در چارچوب دولت ايران يا عراق خودمختاري داده شود؟» با قدري ابهام چنين پاسخ مي دهد: 

«هر وقت مسئولان ايران حقوق ما را به رسميت بشناسند، ما از سرزمين آنها عقب نشيني خواهيم كرد، اما





اينكه مردم عربستان (خوزستان)، كردها، بلوچها،و آذربايجانيها موضع ديگري داشته باشند، آن به خود آنها مربوط مي شود» [199] . 

اما بعدها انديشه ي صدام درباره ي خوزستان با وضوح بيشتري مطرح شده و نشان مي دهد كه وي درصدد است با تحريك عوامل خودفروخته در خوزستان و ايجاد فضاي رواني مناسب، سلطه عراق را بر اين استان نفت خيز حفظ كند. صوت الجماهير ضمن يك خبر مي گويد: 

«جامعه ي دانشجويان عربستاني (خوزستاني) تأكيد كرد خلق عرب در عربستان كه بهترين مبارزان خود را براي به دست آوردن آزادي قومي و حقوقي تاريخي خود تقديم كرد، اكنون در كنار قهرمانان قادسيه ي صدام، شجاعانه در برابر تجاوز فارسهاي نژادپرست ايستادگي مي كند. نماينده ي اين جامعه در عراق در مصاحبه اي با خبرگزاري عراق تأكيد كرد، عربستاني ها به حمل اسلحه جهت دفاع از قضيه ي ملي خود ادامه داده، مبارزه خود را افزايش خواهند داد و در 
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برابر نيروهاي دشمن فارسي ايستادگي خواهند كرد؛ زيرا دشمن فارسي مي خواست حقوق آنان را در سرزمينهاي خود پايمال و وابستگي آنها را به قوميت عرب قطع كند و اين كاري است كه با ديگر خلقهاي ايران انجام مي دهد. اين جامعه توضيح داد، خلق عربستان شهداي خود را كه به دست دار و دسته رژيمهاي (امام) خميني و شاه معدوم شهيد شدند، فراموش نخواهد كرد و كشتارهاي دسته جمعي كه رژيم (امام) خميني... نسبت به فرزندان و زنان و كودكان عربستان در محمره (خرمشهر) و حومه هاي آبادان و راههاي ورودي به اهواز مرتكب گرديد، فراموش نخواهند كرد، و اكنون زمان قصاص عادلانه از اين دار و دسته ي فاشيستي جنايتكار و سفاكان آن





از پاسداران (امام) خميني... رسيده است. جامعه توضيح داد سازمان آزاديبخش عربستان و سازمانهاي وابسته به آن و فرزندان عربستان تأييد كامل و حمايت خود را از پرزيدنت صدام حسين اعلام كرده، همه ي امكانات معنوي و مادي و نيروهاي خود را در كنار ارتش قادسيه قرار مي دهد» [200] . 

به همين ترتيب صوت الجماهير در برنامه ديگري خبر از «عمليات جوانان عربستاني (خوزستاني) عليه نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي مي دهد» [201] . 

مدتي بعد صدام در يكي از سخنرانيهاي خود مي گويد: 

«ما به ايرانيها و جهانيان و بويژه خلق عرب الاحواز يادآوري مي كنيم كه اين خلق بايد در سرزمين خود از حقوق ملي و ناسيوناليستي برخوردار باشد و خود را براي انقلاب ملي و ناسيوناليستي آماده سازد... ما آماده ايم كه در چارچوب همين مناسبات با خلق عرب و ساير خلقهاي ايران، از تفنگ گرفته تا همه ي مايحتاجشان و هرگونه كمك ديگري را براي آنها تأمين كنيم. اين تنها يك حرف نيست، اين يك تصميم است و پس از آن بگذار كه حكمرانان ايران جنگ را تا هر جا كه مايلند ادامه دهند. آنها دارند متلاشي مي شوند، و ما متحد مي شويم. آنها مناسبات، موقعيتها و مقام بين المللي خود را از دست داده اند، 
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در حالي كه ما آن را تحكيم مي بخشيم. ملت و سرزمين عراق تجزيه پذير نيست، اما خاك ايران قابل تجزيه است» [202] . 

در جاي ديگري صدام از ريشه هاي تاريخي چشمداشت خود به خرمشهر و آبادان چنين سخن مي گويد: 

«در آن زمان به سبب بروز رقابت بين روسيه و بريتانيا به منظور نفوذ در





منطقه ي دولتهاي عثماني و ايران، سرحدات مرزي جديدي براي اين دو كشور با واسطه ي روسيه و بريتانيا در نظر گرفته شد كه در سال 1837 معاهده ارز روم دوم بين ايران و عثماني بسته شد كه طبق اين معاهده جديد ايران به قسمت شرقي جزيره عبادان و محمره دست يافت» [203] . 

البته شواهد ديگري «نظير ساختن خانه هايي به سبك سنتي با تجهيزات و سرويس كامل كه براي سكونت مادام العمر مناسب بود، و خيابانها، ميدانها، سالنهاي مختلف، پمپ بنزين و... و تأسيساتي كه با فرار عراقيها نيمه كاره مانده بود» [204] بيانگر اين مسأله هستند كه عراق هيچگاه قصد رفتن از خاك خوزستان را نداشت. به تعبير ديگر، اگر ايران پيشنهاد آتش بس و صلح صدام را كه شش روز پس از تهاجم گسترده ي عراق به ايران ارائه شد، مي پذيرفت، مجبور بود به دوري طولاني و خسته كننده از مذاكرات ديپلماسي با عراق تن دهد و به علت موضع برتر عراق در مذاكرات، كه با اتكا به دستاوردهاي نظامي از آن برخوردار شده بود، تن به تحقير و پذيرش خواسته هاي صدام بدهد، و تازه پس از اين مذاكرات طولاني، از طرفي صدام با تحريك عوامل مزدور داخلي اش خوزستان را به آشوب مي كشيد و احتمالا با ايجاد حادثه ي مستنصريه ديگري ايران را متهم به دخالت در امور داخلي عراق كرده و دوباره ايران را، كه در جريان مذاكرات ديپلماسي بشدت تحقير شده بود، مورد تهاجم قرار مي داد. 

با توجه به آنچه گفته شد، بوضوح مي توان دريافت كه پيشنهاد آتش بس و صلح عراق پس از چند روز از آغاز جنگ، قبل از رخ دادن جنگ طراحي و





تصويب شده 
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بود، اما عدم پذيرش اين پيشنهاد از سوي ايران، محاسبات عراق و استكبار جهاني را در اين زمينه به هم زد. به عنوان مثال، طارق عزيز وزير امور خارجه ي عراق در مصاحبه با صداي امريكا گفت: «وي معتقد است ايران پيشنهاد آتش بس را خواهد پذيرفت» [205] و بي.بي.سي. ضمن بيان مقاله ي گاردين اظهار مي دارد «امتناع ايران از پذيرفتن آتش بس سازمان ملل متحد و صدام پيش بيني نشده بود» [206] بي.بي.سي. در قسمت ديگري از همين برنامه ي خبري، درباره ي برنامه ي زمان بندي شه ي قبلي پيشنهاد آتش بس عراق مي گويد: 

«خبرنگار روزنامه ي گاردين از بيروت گزارش مي دهد كه از پيشنهاد آتش بس عراق كه روز چهارشنبه در نيويورك اعلام و بلافاصله توسط ايران رد شد، مي توان چنين برداشت كرد كه به تصور فرمانده ي نيروهاي عراقي اين زمان مناسبي براي ارتش عراق به منظور حمله و از هم پاشيدن خطوط دفاعي ايران در خوزستان هست. قرار بود كه اين آتش بس، از روز يكشنبه به مرحله اجرا درآيد و بنا به اظهار خبرنگار گاردين، عراقيها انتظار دارند كه تا آن زمان آبادان و خرمشهر را تصرف كرده و خطوط ارتباطي دزفول و اهواز را قطع كنند. به تصور نامبرده، در واقع عراق به هدفهاي خود بسيار نزديك است. هر چند بنا به گفته ي وي قدرت نيروهاي دفاعي ايران تا حدودي از انتظار عراقيها بيشتر بوده و برنامه ي زمان بندي جنگ را به هم زده است» [207] . 

پس از رد قاطع پيشنهاد آتش بس عراق از سوي ايران، رسانه هاي خبري غرب طي تحليلهايي از اهداف پيشنهاد آتش بس توسط عراق چنين ياد مي كند: 

«ترانا





كوبا، در مقاله اي كه از جنوب عراق فرستاده است نوشته كه هدف نهايي عراق سرنگوني رژيم آيت الله خميني است. به عقيده ي اين نويسنده، حتي پيشنهاد آتش بس از طرف عراق نقشه اي است كه ايرانيهاي سرخورده و نااميد را به مرحله اي برساند كه عاقبت از آيت الله خميني رو برگردانند» [208] . 
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روزنامه ي وال استريت ژورنال، چاپ نيويورك در گزارشي كه از خبرنگار خود چاپ كرده مي نويسد: 

«حمله ي نظامي عراق به رژيم (امام) خميني، تازه گام نخست صدام حسين براي سرنگون كردن رژيم (امام) خميني است. اين حرفي است كه حداقل مقامات عراقي در هيأت نمايندگي عراق در مقر سازمان ملل متحد اظهار مي دارند. صدام حسين علنا مي گويد كه عراق به هدفهاي نظامي خود رسيده و اكنون آماده مذاكره است. اما هنگامي كه جنگهاي جاري به پايان برسد و گفتگوها به جريان بيفتد، عراق مرحله ي دوم عمليات خود را اجرا خواهد كرد. مرحله ي دوم دامن زدن به انقلاب در داخل ايران به وسيله ي مسلح كردن گروههاي قومي ايران مانند كردها و قومهاي عرب است. مقامات عراق مي گويند لازم نخواهد شد كه نيروهاي عراق به انقلابيون كرد و ساير انقلابيون در ايران عليه رژيم (امام) خميني كمك كنند، بلكه نيروهاي عراقي مناطقي را كه تاكنون تصرف كرده اند، نگاه خواهند داشت تا به عنوان پناهگاه و منبع تأمين آذوقه و مهمات مورد استفاده ي انقلابيون ايراني قرار گيرد» [209] . 




زير سؤال بردن حاميان عرب ايران

پيش از تهاجم عراق به ايران، روابط نسبتا تيره ي اين كشور با عربستان شكل دوستي و صميميت به خود گرفت و عبارت «كشورهاي ارتجاعي عرب» [210] از تبليغات عراق كه به عربستان






و كشورهاي مشابه وي اطلاق مي شد، حذف شد و «صدام در رأس هيأت مهمي در اوت 1980 در كنفرانس طائف عربستان شركت كرده، در كنار رهبران محافظه كارترين رژيمهاي سلطنتي عرب، كه هميشه آنها را تحقير مي كرد قرار مي گيرد و با آنها ديدار مي كند» [211] . 
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مجله ي ژون افريك در تاريخ 19 / 3 / 61 مي نويسد: 

«زمامداران عربستان هنگام استقبال از صدام، درست يك ماه و نيم مانده به شروع جنگ هديه ي شاهانه اي به وي دادند و آن گزارشي تهيه شده از سوي دستگاههاي سري امريكا بود كه در آن اوضاع اقتصادي، اجتماعي و نظامي ايران تشريح شده بود و حتي بيشتر از اين، در اين سند واقعيات دقيقي درباره ي وضع ارتش ايران، تعداد نفرات آن، مواضع و تجهيزات قابل بهره برداري آن و اطلاعات مختلف ديگر كه بسيار محرمانه بودند به وي دادند. خلاصه يك نقشه ي كامل تهاجم تهيه شده بود» [212] . 

با آغاز جنگ و بسته شدن فرودگاههاي عراق، حسين اردني «فرودگاههاي اردن را در اختيار بغداد قرار داده و اسكله هايي را در بندر عقبه به واردات تسليحاتي عراق اختصاص مي دهد و ضمن اعزام نيرو به جبهه هاي عراق» [213] با حضور در جبهه هاي جنگ «شخصا توپي را به سمت ايران شليك مي كند». [214] رسانه هاي خبري عربستان و كويت هم با شروع جنگ به تأييد قاطع تهاجم عراق به ايران اسلامي پرداخته و عربستان «كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را براي حمايت از صدام تحت فشار قرار مي دهد» [215] و كويت ضمن اعطاي كمكهاي چند ميليارد دلاري به رژيم عراق، فرودگاهها و جاده هاي





خود را در اختيار اين رژيم قرار مي دهد و به اين ترتيب ارتجاع عرب مي كوشد در حد لازم، همپاي عراق به ستيز با جمهوري اسلامي بپردازد. اما «محكوميت تجاوز عراق به خاك ايران در چهارمين نشست جبهه پايداري عرب در طرابلس» [216] و موضع گيريهاي بعدي كشورهاي عضو جبهه ي پايداري عرب بويژه سوريه و ليبي، و در سطحي محدودتر الجزاير و يمن دموكراتيك، سبب مي شود تبليغات اوليه ي عراق، كه كوشيده بود به جنگ وجهه اي قومي ببخشد و تمامي كشورهاي عرب را در جبهه خود 
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وارد كند و به مقابله با ايران بكشاند، مخدوش شود». [217] صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق براي دفاع از ضرورت قومي شدن جنگ با ايران، خود را ملزم مي بينند كه به انحاي مختلف با زير سؤال بردن دلايل حمايت سوريه و ليبي از ايران، خدشه ي وارده به تبليغات عراق مبني بر تهديد تمامي اعراب توسط ايران، و ضرورت ستيز تمامي اعراب با اين كشور را تا حد ممكن كاهش دهد. بنابراين، دستگاه تبليغاتي عراق گاه حافظاسد را به عنوان «كسي كه از پشت برادران عرب خود خنجر زده است» [218] معرفي مي كند و گاه قذافي را «ديوانه» [219] مي خواند و گاهي اين دو را «قهرمانان شكست خورده اي» مي نامد كه در صورت پيروزي عراق بر ايران «در ميان اعراب احساس كمبود، حقارت و كم قدرتي گريبان گير آنها خواهد شد» [220] . 

در موارد ديگري حمايت قذافي از ايران به صورت «معامله ي وي با (امام) خميني بر سر مسكوت نهادن مسأله ي ناپديد شدن امام موسي صدر در طرابلس» [221] تعبير مي شود و حافظاسد ديكتاتوري كه





«در سوريه حمام خون به پا كرده و نيروهاي سوري را در لبنان به اعمال تروريستي و خريد و فروش مواد مخدر و... مجبور كرده است» [222] ، خوانده مي شود. و گاه از اين دو با عنوان افرادي كه «درصدد تحكيم بخشيدن به پيمان مشترك واشنگتن، تل آويو و تهران» [223] برآمده اند و در ماجراي درگيري با اسرائيل «هيچگاه آنگونه كه از رژيم نژادپرست فارس حمايت مي كنند، به دفاع از سرزمينهاي اشغال شده ي 
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جولان و سينا نپرداخته اند» [224] ، ياد مي شود. 

علاوه بر اين تبليغات (كه در خصوص سوريه، پيش از جنگ هم به سبب اختلافات شديد حزبي بين عراق و سوريه وجود داشت)، عراق از كمك تسليحاتي «سوريه» [225] و «ليبي» [226] به ايران سخن مي گويد و فرود اجباري جنگنده ي ايراني در خاك سوريه را چنين تفسير مي كند كه «جنگنده هاي ايران كه به فرودگاههاي ايالت غربي عراق حمله كرده اند، از سوريه پرواز كرده بودند و پس از مواجهه با آتش ضدهوايي عراق به سمت سوريه عقب نشيني كردند». [227] صوت الجماهير در اوايل شروع جنگ ضمن تفسيري درباره ي همكاري نظامي سوريه با ايران مي گويد: 

«منابع نزديك به رژيم سوريه فاش ساختند كه در حدود دو هزار تن از سربازان سوريه در كنار نيروهاي (امام) خميني در جنگ عليه نيروهاي عراقي شركت دارند. اين منابع گفتند، حافظاسد نيروهاي خود را به طور واحدهاي منظم اعزام نكرده، ولي آنها را به عنوان كارشناس داوطلب براي نظارت بر پايگاههاي موشكي ضد هواپيما و تانك و همچنين به عنوان پزشك و عناصر تبليغاتي براي هدايت تبليغات راديو تلويزيون ايران به اين





كشور اعزام كرده است» [228] . 

رسانه هاي خبري استكبار جهاني نيز با طرح موضوعاتي مانند حمايت نظامي سوريه از ايران، سعي دارد هر چه بيشتر به تبليغات عراق مدد برساند. به عنوان مثال، بخش عربي راديو اسرائيل ضمن نقل گزارشي از روزنامه ي نيويورك پست مي گويد: 

«روزنامه ي نيويورك پست امريكا، به نقل از منابعي كه از چاپ نام آنها خودداري كرده است، نوشته است كه سوريه حدود دو هزار سرباز براي كمك به ايران به جبهه جنگ عليه عراق اعزام داشته است. اين روزنامه اضافه مي كند 
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اكثر اين سربازان داوطلب هستند و بقيه نيز از سوي دولت سوريه اعزام شده اند تا در اين جنگ به مجازات مخالفتهايشان با فرماندهانشان برسند. نيويورك پست در پايان نوشته است: مقامات سوري به سفير اين كشور در تهران دستور داده اند كه جنازه هاي سربازان سوري را در ايران به خاك بسپارند تا اين راز آشكار نشود» [229] . 




تبليغ رابطه ي ايران با اسرائيل (رژيم اشغالگر قدس)

صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق جهت تهييج و تحريك مردم و ارتش عراق براي ورود به جنگ با جمهوري اسلامي، در يكي از مهمترين محورهاي تبليغاتي خودشان، از توطئه ي بين المللي با مشاركت امريكا، اسرائيل و ايران سخن گفتند و كوشيدند تا نه تنها ايران را آغازگر جنگ معرفي كنند، بلكه انگيزه ي تهاجم ايران به عراق را به تحريك شدن اين كشور توسط اسرائيل و امريكا نسبت دهند. 

دستگاه تبليغاتي عراق در اين راستا مي كوشد تا ايران را كشوري مرتبط با اسرائيل معرفي كند و از همكاري اين دو كشور در ابعاد «تسليحاتي» [230] ، «اطلاعاتي» [231] ، «بازسازي دستگاههاي اطلاعاتي ارتش»






[232] و «ايجاد روابط مجدد» [233] سخن بگويد و درصدد اثبات وحدت استراتژيك اين دو كشور برآيد. 

از سوي ديگر، اسرائيل كه در انديشه ي گسترش اين كشور از نيل تا فرات است، چون تعميق و طولاني شدن جنگ عراق و ايران را در راستاي اهداف خويش مي ديد، از نظر تبليغاتي تلاش مي كرد با تبليغات عراق همسويي نشان دهد. به همين دليل اسرائيل بارها از روابط تسليحاتي خود با ايران سخن مي گويد و درصدد القاي وحدت 
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استراتژيك ايران و اسرائيل بر مي آيد. به عنوان مثال، يكي از كارشناسان در گفتگو با مفسر سياسي راديو اسرائيل مي گويد: 

«اگر ما به نقشه ي جغرافيايي نگاه كنيم و موقعيت ويژه ي ايران و اسرائيل را در خاورميانه و خاور نزديك بسنجيم، مي بينيم كه دو كشور از نظر موقعيت سوق الجيشي و موقعيت جغرافيايي در وضعي قرار دارند كه تشابهات زيادي داشته، يك نوع همدردي بين اين دو كشور وجود دارد» [234] . 

راديو اسرائيل در ترفند ديگري با ارائه ي برخي از گزارشات به شكلي بسيار پنهان و غيرمستقيم، رابطه ي ايران و اسرائيل را به اذهان مردم القا مي كند. اين راديو ضمن بيان خبر عزيمت مسلمان اسرائيل به مكه، مي گويد: 

«زايران مسلمان تبعه ي اسرائيل امروز براي انجام مناسك حج از طريق پل النبي رهسپار اردن شدند تا از آنجا به وسيله ي اتوبوسهاي ايراني به مكه ي معظمه مسافرت كنند. خبرگزار راديو اسرائيل كه از محل ديدن كرده است، گزارش داد، دهها اتوبوس ايراني با تصاوير بزرگي از آيت الله خميني و حجت الاسلام خلخالي مزين شده بودند و زايران مسلمان تبعه ي اسرائيل را با





خود به اردن بردند. اين اتوبوسها كه هر سال زايران اسرائيلي را به مكه حمل مي كنند، امسال به علت جنگ ايران و عراق با چندين روز تأخير خود را به ايستگاه مرزي اسرائيل و اردن رساندند. رانندگان اين اتوبوسهاي ايراني به خبرگزار ما گفتند كه آنها از طريق تركيه و سوريه خود را به اردن رساندند. اين رانندگان گفتند براي مسافرت به اردن و حمل حجاج مسلمان اسرائيلي، توسط اتوبوسهاي ايراني به مكه مسافرت مي كردند» [235] . 

گذشته از اين تبليغات، نه تنها مسئولان ارتش اسرائيل گاه با اظهار نظرهايي نظير اينكه «ايران بايد به تأسيسات اتمي عراق حمله كند» [236] و يا «اظهار تأسف از به نتيجه 
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نرسيدن حمله ي ايران به تأسيسات اتمي عراق» [237] وانمود مي كند كه با ايران رابطه ي اطلاعاتي دارد، اسرائيل براي عينيت بخشيدن به اين روابط، با حمله و انهدام تأسيسات اتمي تموز عراق، بهترين دستاويز تبليغاتي ممكن را در اختيار رژيم عراق قرار مي دهد. براي مثال، صدام در يكي از سخنرانيهاي خود با اشاره به انهدام تأسيسات اتمي تموز عراق، مي گويد: 

«حمله ي هوايي اسرائيل در هفتم ژوئن به نيروگاه اتمي ما، در نتيجه ي اطلاعات و تصاوير مبادله شده و همچنين هماهنگي مداوم ميان حكام تل آويو و تهران بوده است» [238] . 

در جاي ديگري شوراي فرماندهي عراق در اطلاعيه ي خويش آورده است: 

«همدستي ايران با صهيونيست ها با حمله ي اسرائيل به تأسيسات اتمي عراق بيشتر از هميشه جلوه گر شده است» [239] . 

در كنار تبليغات فوق، مقامات اسرائيل «با تذكر وجود همكاريهاي محرمانه بين ايران و اسرائيل» [240]





ضمن برانگيختن كنجكاوي هر چه بيشتر مردم در خصوص جزئيات اين روابط، روي هم رفته آنان را قانع مي سازد كه به هر حال بين اين دو كشور روابطي وجود دارد. ساير رسانه هاي خبري استكبار جهاني هم به طور طبيعي، براي تقويت شبهه ي روابط ايران و اسرائيل، فعاليتي مجدانه را بر عهده مي گيرد. براي مثال، بخش فارسي راديو امريكا به نقل از شبكه ي سي.بي.اس امريكا «از خريد تجهيزات نظامي توسط ايران از اسرائيل» [241] سخن مي گويد و در گزارش ديگري ضمن نقل قول از يكي از مقامات اسرائيل مي گويد: «اين مقام اسرائيلي، بدون توضيح زيادي گفته است كه اسرائيل ايران را تشويق مي كند به جنگ با عراق ادامه دهد» [242] در ترفند تبليغاتي ديگري، همين راديو ضمن اعلام خبر سقوط يك هواپيماي آرژانتيني بر فراز خاك شوروي «از اسناد و مدارك به دست 
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آمده از اين هواپيما، كه دال بر وجود رابطه ي تسليحاتي بين ايران و اسرائيل است» [243] خبر مي دهد. شبكه ي تلويزيوني سي.بي.اس امريكا نيز در برنامه ي نايت لاين خود، كه بيش از 40 ميليون بيننده دارد، ضمن ترتيب ميزگردي با جودي پاول، سخنگو و مشاور نزديك كارتر، پير سالينجر، خبرنگار معروف و... ضمن بيان نظر سالينجر در اينكه «ايران از اسرائيل خريدهاي تسليحاتي داشته يا نه»، اين سخن پاول را مطرح مي كند كه: «اسرائيل برخلاف قولي كه مبني بر احترام به تحريم اقتصادي ايران به امريكا داده است، دست به فروش اسلحه به ايران زده است.» در اين ميزگرد توجيهاتي نظير اينكه «اگر امريكا نگران 50 گروگان خود است، اسرائيل نگران 40 هزار يهودي مستقر در ايران





است» [244] و... براي منطقي جلوه دادن ادعاهاي سالينجر، پاول و... مطرح مي شود. 

رسانه هاي خبري كشورهاي مرتجع عربي هم از قافله ي تبليغ در خصوص اين مسأله عقب نماندند و گاه و بيگاه ضمن استناد به رسانه هاي خبري غرب يا عراق «از رابطه ي ايران با اسرائيل سخن مي گويند» [245] . 




تبليغ رابطه ايران با امريكا

در آغاز تهاجم گسترده ي عراق به ايران، ايران و عراق به طور رسمي با امريكا قطع رابطه كرده بودند. البته برخلاف روابط بظاهر سرد عراق و امريكا، بايد گفت كه در همان زمان «سفارت امريكا در بغداد و عراق در واشنگتن به شكلي غيررسمي داير بود و هيأتهاي امريكايي متعددي كه در بين آنها برخي از اعضاي كنگره نيز ديده مي شدند، به عنوان «شهروندان غرب مأنوس با فرهنگ عرب» وارد عراق مي شدند و مورد استقبال گرم مقامات عراق قرار مي گرفتند». [246] بعلاوه «يك هيأت 14 نفري امريكا در بغداد، سفارتخانه اي مشتمل بر ادارات كنسولي، فرهنگي، آموزشي و مخصوصا اقتصادي را 
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ايجاد و اداره مي كردند». [247] بالاخره، برژينسكي، مشاور امنيت ملي امريكا و متخصص عمليات محرمانه، در اوايل ماه مه 1980، بعد از سفر محرمانه اش به بغداد، از روابط نزديك واشنگتن و بغداد، تمايل عراق به بريدن از شوروي و تمايل اين كشور در سركوب امواج فزاينده ي انقلاب اسلامي در خليج فارس، چنين پرده برداشت: 

«ما تضاد قابل ملاحظه اي بين ايالات متحده و عراق نمي بينيم. ما معتقديم عراق تصميم به استقلال دارد و در آرزوي امنيت خليج عربي است و تصور نمي كنيم كه روابط امريكا و عراق سست گردد». [248] . 

اما از آنجا كه دستگاه






تبليغاتي عراق احساس مي كرد مواردي نظير قطع رابطه ي ايران با اسرائيل و امريكا و در گروگان داشتن جاسوسان امريكايي و... از مسائلي است كه حقانيت جمهوري اسلامي را نشان مي دهد، ضرورت داشت با القاي رابطه ي بين ايران و امريكا، از سويي ضد امريكايي بودن نظام اسلامي را نفي كند و از سوي ديگر، عراق از اتهام مرتجع بودن و آلت دست قرار گرفتن، رهايي يافته و وجهه اي مترقي كسب كند. 

چنانكه در بخش ترسيم چهره ي منفي ايران گفته شد، به طور كلي دستگاههاي تبليغاتي رژيم عراق از بدو پيروزي انقلاب اسلامي، سعي داشتند اين انقلاب را انقلالي امريكايي و رهبر آن را رهبري در خط امريكا معرفي كنند. به عنوان مثال، صوت الجماهير در يكي از تحليلهاي خود چنين مي گويد: 

«امريكا مي خواست به جاي شاه رژيمي را سر كار بياورد كه بتواند نهضت سراسري مردم ايران را منحرف كند و بر سر قدرت بنشيند و در عين حال اين رژيم جديد مسئوليت تكميلي نقش ايران را در جهت خدمت به منافع امپرياليسم بين المللي بر عهده بگيرد. براي همين امريكا دار و دسته (امام) خميني... را براي انجام اين مأموريت انتخاب كرد» [249] . 

با شروع جنگ، عراق تلاش مي كند واقعيت گروگانگيري جاسوسان امريكايي در ايران را به هر شكل ممكن توجيه كند، به طوري كه با تبليغات ديگرش متناقض نباشد. از 
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اين رو، گاه صدام در مصاحبه خود بيان مي كند كه «امريكا عامل اصلي جنگ ايران و عراق است» [250] و گاه صوت الجماهير مي گويد «(امام) خميني به ياران خود گفته است كه وي حاضر





است عليه عراق با هر كسي هم پيمان شود و آشكارا از آنها خواسته است تا از امريكا درخواست كمك كنند» [251] و يا از همين راديو مي شنويم كه «(امام) خميني براي تشديد جنگ، مذاكره با امريكا را بر گفتگوي صلح با عراق ترجيح مي دهد». [252] به همين ترتيب صوت الجماهير با طرح مضاميني نظير اينكه «ماسكي، وزير خارجه امريكا، اظهار داشته است كه نبايد در حالي كه رژيم (امام) خميني در تمام جبهه ها شكست مي خورد، امريكا از يك روش تماشاگرانه پيروي كند» [253] يا اينكه «ملاقات بازرگان با برژينسكي با اجازه ي (امام) خميني انجام گرفته است» [254] و يا اينكه «در حال حاضر رئيس ستاد مشترك ايران رهسپار امريكا شده تا ترتيبي بدهد كه كمكهاي نظامي امريكا به ايران، به شكل مستقيم انجام بگيرد» [255] ، سعي دارد رابطه بين ايران و امريكا را اثبات كند. 

صوت الجماهير در يكي از تحليلهايش درباره ي مسأله ي گروگانهاي امريكايي مي گويد: 

«اختلاف ميان ايران و امريكا نقشه اي براي رد گم كردن روابط محرمانه ي تهران و واشنگتن است و به اين وسيله امريكا خواسته است تا رنگي از ملي گرايي را به رژيم (امام) خميني بدهد... و حتي بحران گروگانگيري هم، تنها نقشه اي در راستاي هدف فوق بوده است» [256] . 

در بخشهاي ديگر، صوت الجماهير، از موافقتنامه ي ايران و امريكا داير بر لغو ممنوعيت ارسال سلاحهايي كه شاه از امريكا خريده بود و آزادسازي گروگانها توسط 
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ايران [257] ، «مذاكره ي مقامات ايراني با مسئولان سيا در مورد آزادي گروگانها و خريد لوازم يدكي تجهيزات نظامي» [258] و «آزادي قريب الوقوع و





بي قيد و شرط گروگانهاي امريكايي» [259] خبر مي دهد. 

در اين زمينه رسانه هاي خبري غربي، همراهي خاصي با تبليغات عراق ندارند، اما روسها و ضدانقلاب به طرح مضاميني در راستاي تبليغات عراق مي پردازند. شوروي كه با عراق پيمان مودت و دوستي داشت و بعد از سقوط شاه اين كشور را جانشين ايران مي بيند، براي دلجويي بيشتر از عراق - كه روز به روز از شوروي دورتر و به غرب نزديكتر مي شد - در جريان جنگ تحميلي، امريكا را متهم به تحريك ايران عليه عراق مي كند. بي.بي.سي در همين زمينه طي تحليلي مي گويد: 

«اتحاد جماهير شوروي از طريق روزنامه ي پراودا، ارگان رسمي حزب كمونيست، ايالات متحده امريكا را متهم مي كند كه ايران را عليه عراق برانگيخته و اين به خاطر مبارزه ي جهاني اين كشور براي گرفتن ماهي از آب گل آلود است. اين بيانيه ي شوروي ظاهرا به دو نكته اشاره مي كند. اول آنكه امريكا در ايران داراي نفوذ است كه بروشني چنين نيست و نكته ي دوم اينكه رهبران شوروي مقدمات پشتيباني از عراق را فراهم مي كنند...» [260] . 

جناح ضدانقلاب نيز با استناد به منابعي مجعول از روابط و همكاريهاي نظامي ايران و امريكا سخن مي گويد. به عنوان مثال، راديو صداي آزاد ايران طي خبري مي آورد: 

«ناظران در پاريس خاطرنشان مي سازند كه با وجود تلاشهاي واشنگتن براي مخفي نگاه داشتن همكاريهاي نظامي خود با جمهوري اسلامي، هر روز اسرار تازه اي از اين روابط فاش مي شود. مثلا دو روي پيش جمهوري اسلامي باز نگاه داشتن تنگه هرمز را اعلام كرد و در عوض بر اساس گزارشهاي رسيده از 
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تهران تعداد زيادي لوازم يدكي مورد نياز جنگنده هاي فانتوم دريافت داشت» [261] . 




تغيير جو تبليغاتي عراق

با آغاز تهاجم گسترده ي عراق به ايران، صدام در ساعت 30 / 3 دقيقه بعد از ظهر 31 / 6 / 59 طي پيامي كه از راديو تلويزيون عراق پخش شد، علت حمله ي هوايي عراق به خاك ايران را متذكر شد و بيان داشت «اگر ايرانيها حاكميت عراق را بر مناطق اشغال شده توسط عراق بپذيرند، عراق به جنگ خاتمه خواهد داد» [262] . 

مدتي بعد، يعني در تاريخ 14 / 8 / 59 صدام در نطقي كه در مجلس ملي عراق ايراد كرد، گفت: «ملل هر چه بيشتر در زمين (طرف مخاصم خود) بمانند، حقوق اضافي پيدا مي كنند». به اين ترتيب صدام اعلام مي كند پس از الحاق مناطق زين القوس و سيف سعد و تمامي شطالعرب به عراق، باز هم نسبت به خاك ايران چشم دارد و در انديشه ي آن است كه با اتكا به مناطق اشغال شده ي ايران، اين كشور را مجبور كند تا علاوه بر آنچه وي به هنگام لغو قرارداد 1975 مطرح كرد، امتيازات ديگري به صدام بدهد. صدام در يك كنفرانس خبري كه يك هفته بعد از سخنراني وي در مجلس ملي عراق با حضور بيش از 300 خبرنگار داخلي و خارجي در بغداد برگزار شد، در پاسخ به اين سؤال خبرنگار كه از وي خواست درباره ي «حقوق اضافي» كه وي در مجلس ملي مطرح كرده است، توضيح بيشتري بدهد، چنين گفت: 

«مردمي كه درگير جنگ مي شوند بايد نتايج آن را نيز بپذيرند، و چگونه مي شود به مردمي كه شكست خورده اند بياييد و بگوييد پس






از اينكه شما را شكست داديم اين سرزمينهاي شما، بفرماييد تحويل بگيريد. مادامي كه ما مي جنگيم اين سرزمينها جزو مناطق دفاعي و ضروري براي حفظ امنيت ما محسوب مي شود. شايد همه اين سرزمين براي ما ضروري نباشد و شايد با ادامه ي 
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جنگ براي ما اين مسأله به وجود آيد كه شرايط اضافي را مطرح كنيم و شايد اوضاع ايجاب كند از اين شرايط كم كنيم، ولي به هر حال، دشمن ايراني بايد بداند كه ادامه ي جنگ حقوق اضافي خواهد داشت، اين را ما نمي گوييم، بلكه جهان مي گويد، حقوق اضافي طبق نبردهاي آينده تعيين مي شود. شايد اين حقوق پس از يكسال يا شش ماه يا دو سال يا سه سال تا زماني كه جنگ ادامه پيدا كند، روشن شود. به هر صورت، براي مرداني كه جان خود را فدا مي كنند، بايد حقوق اضافي قائل شويم» [263] . 

يونايتدپرس در برداشتي كه از مصاحبه ي صدام دارد چنين گزارش مي دهد: 

«با گذشت 7 هفته از آغاز جنگ، عراق از خواسته هاي اوليه ي خود فراتر رفته، اكنون صحبت از الحاق بخشي از خاك ايران به خود را مطرح مي كند» [264] . 

روزنامه ي لوموند نيز با اشاره به سخنان اخير صدام چنين مي نويسد: 

«صدام در مصاحبه ي خود گفت، ما قصد اشغال سرزمين ايران را نداشتيم، ولي اگر مردم عربستان (خوزستان) از ما بخواهند آنجا مستقر شويم، اين كار را خواهيم كرد، همچنانكه مردم بلوچ و كرد و يا آذربايجاني نيز بخواهند تصميماتي را كه به آنها مربوط شود بگيرند، مي توانند اين كار را انجام دهند» [265] . 

بتدريج با





شكل گيري مقاومت مردمي و نيروهاي نظامي ايران در برابر تجاوز نظامي عراق، و با رد طرحهاي سازشكارانه و پر فريب شوراي امنيت سازمان ملل، پيشنهاد آتش بس صدام، پيشنهادات سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي غيرمتعهد توسط ايران، و مشخص شدن تصميم قطعي ايران در احقاق حق خودش، عراق خود را در مخمصه ي تازه اي مي يابد كه قبل از جنگ تصور آن را نمي كرد. بي.بي.سي طي تفسيري از اين بن بست صدام، چنين ياد مي كند: 

«مشكل پرزيدنت صدام حسين در جنگ اين است كه چگونه مي تواند ايران را وادار به اعطاي آنچنان امتيازاتي كند كه حمله به اين كشور را در مقابل مردم 
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عراق و به طور كل، جهان عرب، موجه جلوه دهد. اگر در چند روز اول حمله، رژيم آيت الله خميني سقوط مي كرد، يا آنكه جنگ به تصرف خرمشهر و آبادان منتهي مي گرديد، و سرانجام منجر به پذيرفتن آتش بس و قبول شرايط عراق درباره ي اختلافات مرزي با ايران مي شد، هيچ مشكلي در برابر رئيس جمهور عراق وجود نداشت، اما هر چه اين جنگ طولاني تر شود، خطرات بيشتري براي رئيس جمهور عراق دربر خواهد داشت، زيرا كه چند مورد اختلاف مرزي، ارزش تقبل اين همه خسارت نظامي و اقتصادي را ندارد». [266] . 

چند ماه پس از شروع جنگ با انسجام يافتن مقاومت مردمي و تهاجمات متقابل نيروهاي نظامي ايران به ارتش عراق، اين ارتش زمين گير مي شود و پيشروي آن متوقف مي گردد و به اين ترتيب، رؤياي فتح هفت روزه ي تهران صدام بر باد مي رود و ترديدهايي در سرانجام جنگ براي رژيم عراق پديد مي آيد. رژيم عراق در مقابله با





شكست رواني - سياسي عظيمي كه فرارسيدنش را احساس مي كند، نخست «امكان دو سال به طول انجاميدن جنگ را مطرح كرده» [267] و بتدريج با عدول از مواضع قبلي خود نظير «حقوق اضافي»، «منظم كردن عربستان (خوزستان) به عراق» و... به طرح احقاق حقوق اوليه اراضي عراق، به عنوان هدف تهاجم نظامي عراق به ايران، مي پردازد. به عنوان مثال رژيم عراق پس از گذشت 5 ماه از شروع جنگ تحميلي در رابطه با اهداف جنگ چنين موضع گيري مي كند: 

«عراق هرگز به فكر اشغال خاك ايران و پست شمردن مردم آن نبوده، بلكه فقط خواستار حقوق مشروع و قانوني خود در آبها و زمينها و جزاير متعلق به امت عرب و همچنين عربي بودن خليج و استقلال فكري اعراب بوده است. همچنين عراق خواستار تضمين عدم تكرار هر گونه حمله دشمنانه از سوي ايران در آينده مي باشد» [268] . 

رسانه هاي خبري استكبار جهاني هم در يك هماهنگي كامل با تغيير مواضع قبلي 
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رژيم عراق دست به نشر اخباري در راستاي تبليغات عراق مي زنند. مثلا راديو امريكا در يكي از برنامه هاي خود مي گويد: 

«عراق حاضر است حتي نيروهاي خود را از ايران بيرون ببرد، به شرط اينكه حكومت اسلامي تهران آزادي كشتيراني در شطالعرب را تضمين كند. يكي از تحليلگران عرب مي گويد اصولا عراق ادعاي ارضي نسبت به ايران نداشت و فقط مي خواست جلوي تندرويهاي حكومت انقلابي تهران را كه مي كوشيد انقلاب و هرج و مرج را به عراق و ساير كشورهاي خليج فارس صادر كند، بگيرد و آنها را سرجاي بنشاند» [269] . 

اما اين





تغيير موضع شديد چگونه بدون آنكه واكنش افكار عمومي عراق و جهان را برانگيزد به آنها ارائه شد؟ 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با توسل به بيانات مبهم، دليل تراشي و توجيه، دروغگويي و... حدودا قادر مي شود بدون آنكه حساسيت و واكنش افكار عمومي عراق و جهان را برانگيزد، آنها را در جريان تغيير مواضع فوق قرار دهد. 

صدام در يكي از مصاحبه هاي خود، در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه عراق تا كجا پيشروي كرده و سرانجام در كجاي خاك ايران متوقف خواهد شد، با توسل به بياناتي مبهم چنين پاسخ مي دهد: 

«ارتش عراق آمادگي دنبال كردن عمليات تهاجمي را در داخل خاك ايران دارد و در صورت لزوم تا زماني كه ايران به خواسته هاي عراق اعتراف نكند، امكان پيشروي بيشتر نيروهاي عراقي در داخل خاك ايران از بين نرفته است» [270] . 

صدام در بياني مشابه، در قسمت ديگري از همين مصاحبه چنين مي گويد: 

«ما نمي خواهيم ايران را خوار و ذليل كنيم، چون ذلت و خواري را حتي براي دشمنان خود نمي خواهيم ولي ما با دشمن مي جنگيم، از اين رو دست حكام ايران را مي پيچيم و اگر اين پيچيدن را كافي نديديم، آن را بيشتر مي كنيم.» 

به همين ترتيب راديو عراق در قسمتي از تبليغات خود چنين بيان مي دارد: 
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«با اينكه ارتش عراق قادر بود به هر نقطه اي از ايران كه بخواهد دست يابد، اما در مواضع خود باقي ماند تا شايد زمامداران خودسر تهران بر سر عقل بيايند و با شناسايي حقوق ارضي و آبي عراق به اين جنگ پايان دهند،





ولي صبر و شكيبايي عراق تا حدي مي تواند ادامه يابد و چنانچه حكام تهران سرعقل نيايند، دولت عراق ناگزير است بر اقدامات خود افزوده و شكستهاي سخت تري را بر رژيم تهران وارد آورد» [271] . 

البته بيانات مبهم صدام و دستگاه تبليغاتي بعث عراق بعضا با يكديگر در تناقض قرار مي گيرند، اما از آنجا كه هدف رسانه هاي خبري استكبار جهاني حمايت از مواضع آنهاست، از اين ابهامات بسادگي مي گذرند. مثلا صدام در مصاحبه با مجله آلماني اشپيگل در پاسخ به اين سوال دايمي «كه نقطه توقف عراق در ايران كجاست؟» برخلاف بيانات قبليش، چنين مي گويد: 

«ما از نظر نظامي پيروز شده ايم، چرا كه نيروهاي ما دقيقا تا مواضعي پيشروي كرده اند كه ما براي آنها تعيين كرده ايم» [272] . 

در قسمت ديگري از تبليغات عراق انبوهي از توجيهات براي پوشش دادن به شكست رواني - سياسي اين رژيم به كار گرفته مي شود. 

صدام در پيامي كه در تاريخ 27 / 7 / 59 به ملت عراق مي دهد به برتري تسليحاتي ارتش ايران اشاره كرده و ضمن توجيه عدم موفقيت عراق در دستيابي به يك پيروزي سريع، كه در ابتداي جنگ تبليغ شده بود، به شكلي غيرمستقيم سعي در جا انداختن بلندمدت بودن جنگ مي كند. وي در قسمتي از اين پيام مي گويد: 

«هواپيماهاي آنان از نظر فني مي توانند با همه ي محموله هاي خود به هر نقطه از عراق برسند، چون برد اين هواپيماها بيشتر از برد هواپيماهاي ماست و مساحت ارضي عراق كمتر از مساحت سرزمين ايران است. همينطور تعداد هواپيماهاي آنان بيشتر از هواپيماهاي شما است. هواپيماهاي آنان اگر بخواهند بغداد را





بمباران كنند، بايستي 120 كيلومتر را طي كنند ولي هواپيماهاي شما چنانچه 
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بخواهند هدفهاي خود را در تهران بمباران كنند، بايستي 800 كيلومتر را طي كنند. برد توپخانه هاي آنان بيش از برد توپخانه هاي شما است و تعداد توپخانه هاي آنان بيشتر از توپخانه هاي شما است. تانكهاي آنان مدرن تر از تانكهاي شما است و تعداد نيروي دريايي آنها بيش از نيروي دريايي شما است. برد سلاح دريايي آنها بيش از برد سلاح دريايي شما است. افسران و بسياري از سربازان آنها به وسيله بهترين كارشناسان امريكايي آموزش ديده اند» [273] . 

در موارد ديگري هم صدام از برتري تسليحاتي ايران مي گويد. [274] . 

صدام در توجيه متوقف شدن پيشروي ارتش عراق بهانه هاي متعددي را عنوان مي كند. براي مثال او در پاسخ يكي از خبرنگاران در خصوص علت توقف پيشروي ارتش عراق مي گويد: 

«شما سعي كنيد به منطقه آبادان، محمره (خرمشهر) و اهواز و دزفول برويد. در اين صورت شما متوجه خواهيد شد كه راههايي به طول دهها كيلومتر احداث شده است. احداث اين راهها يك هفته پس از ورود ارتش عراق به سرزمينهاي ايران شروع شد تا ما در برخورد با اوضاع جوي زمستان، بارانهاي زمستاني و طغيان رودخانه ي كرخه آماده باشيم. اگر ما اين راهها را احداث نمي كرديم، شما مي گفتيد تمام كشورهاي جهان سوم مانند ابرقدرتها محاسبه نمي كنند و اين مسائل را در نظر نمي گيرند...» [275] . 

صدام در جاي ديگري در پاسخ به همين سؤال چنين جواب مي دهد: 

«متوقف شدن پيشروي ما ناشي از ضعف نبوده است، بلكه ناشي از اين است كه ما





نمي خواهيم عقده هاي زيادي در مردم و ارتش ايران باقي بگذاريم تا بعدها هر دو كشور در سرزمين خود آزادانه زندگي كنند» [276] . 
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دستگاه تبليغاتي عراق در جاي ديگري اعلام مي كند «علت تسخير نكردن شهرهاي آبادان، دزفول و اهواز اين است كه اشغال اين شهرها چنان سرافكندگي براي ايران ايجاد خواهد كرد كه جلوي هرگونه مذاكره اي را سد خواهد كرد» [277] . 

صدام در پاسخ به سؤال علت ادامه ي جنگ از سوي ايران به توجيهاتي نظير اينكه «در حال حاضر در ايران مراكز قدرت متعددي پديد آمده و ديگر (امام) خميني آخرين تصميم گيرنده نيست» [278] يا «رهبري مصمم، عاقل و شجاعي كه به صلح پاسخ مثبت بدهد در ايران وجود ندارد» [279] يا «از آنجا كه حكام تهران هيچ برگ برنده اي در مذاكرات صلح ندارند، خود را مجبور به مخالفت با مذاكرات صلح و ادامه ي جنگ مي بينند» [280] و... متوسل مي شود. 

توسل به بيانات خلاف واقع و دروغين، روش ديگر تبليغات رژيم عراق براي فريب افكار عمومي مردم عراق و جهان است كه بارها از سوي رئيس اين رژيم و دستگاههاي تبليغاتي آن ايراد شده است. صدام در مصاحبه با خبرنگار مجله ي اشپيگل كه 10 ماه بعد از تهاجم عراق به ايران و در شرايط زمين گير شدن كامل عراق در خاك ايران انجام گرفت، در پاسخ به سؤالات وي به اكاذيبي نظير اينكه «هدف ما از جنگ، دور كردن توپخانه ي ايران از مواضعي است كه شهرهاي ما را در 4 سپتامبر 1980 (13 / 6 / 59) مي كوبيد» و يا «اگر ما آبادان را تسخير





نكرده ايم، تنها به سبب آن است كه چنين تصميمي را رهبري سياسي عراق اتخاذ نكرده است، اما در لحظه اي كه اين تصميم گرفته شود آبادان را تسخير خواهيم كرد» [281] و... روي مي آورد. دستگاه تبليغاتي عراق هم، در تحليل آغاز جنگ، گاه و بيگاه اظهار مي كند: 

«از آنجا كه حكام تهران قرارداد الجزاير را به طور يكجانبه لغو كردند و (امام) خميني بصراحت بيان داشت كه قصد تصرف بغداد را دارد، و توپخانه ي ايران 
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شهرهاي عراق را زير گلوله باران گرفت و تلاشهاي سياسي عراق براي بازداشتن ايران از دخالت در امور داخلي عراق به نتيجه نرسيد، عراق جنبه ي تدافعي به خود گرفت» [282] . 

در فريب بزرگ ديگري دستگاه تبليغاتي عراق، جهت تسلي دادن به مردم و ارتش عراق، از آماده شدن عراق در جنگ براي آزادسازي قدس ياد مي كند. طه ياسين رمضان در يك كنفرانس مطبوعاتي مي گويد: 

«مسأله ي فلسطين، هسته ي اصلي مبارزه ي ما را تشكيل مي دهد و جنگ ما با رژيم ايران پيش درآمد آزادي فلسطين و ساير سرزمينهاي غضب شده مردم عرب است» [283] . 

و در همين رابطه صوت الجماهير هم بيان مي دارد: 

«ارتش دلاور عراق كه قهرمان اين جنگ پيروزمند است، آماده شده است كه فلسطين و همه ي سرزمينهاي عربي اشغال شده را آزاد سازد» [284] . 

صدام در ترفند ديگري با استفاده از بيانات حضرت امام، جنگ عراق عليه ايران را «دفاع از اسلام» [285] مي خواند و از ايران مي خواهد كه «سرزمينهاي غصب شده ي اعراب را به صاحبان شرعي آنها برگرداند» [286] و به اين ترتيب،





سعي مي كند به تجاوز خود به ايران وجهه اي اسلامي ببخشد و جو تبليغاتي عراق را تغيير دهد و در نهايت، به مواضع سياسي - تبليغاتي رژيم عراق - كه اعتبارش مخدوش شده بود - استحكام بخشد. 




سرنوشت جنگ

پس از به ثمر نشستن تدبيرهاي حضرت امام امت، خون شهدا و تلاش امت به پاخاسته ي 
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اسلام و پيروز شدن انقلاب اسلامي، در مرحله ي نخست مسأله ي صدور نفت از خليج فارس، منافع امريكا و سود جوييهاي شوروي از وضعيت پيش آمده، مورد توجه استراتژيستهاي غرب قرار گرفت. به عنوان مثال، اسحاق رابين وزير كابينه ي رژيم صهيونيستي در تحليلي كه از شكست غرب در ايران ارائه كرد، اظهار داشت: 

«كشمكش بلوك شرق و غرب در خاورميانه، كه انبار نفت غرب به شمار مي رود، بر روي ايران و عربستان سعودي متمركز شده است. سقوط ايران بدان معناست كه مقدار زيادي از انبار نفت غرب از دست رفته و نفوذ غرب جاي خود را به نفوذ شوروي خواهد داد» [287] . 

در ميان استراتژيستهاي غرب افراد معدودي بودند كه مسائلي همچون نفت و افزايش نفوذ شوروي در منطقه را در رده هاي بعدي اهميت قرار مي دادند و در مرحله ي نخست بر مسأله ي مكتبي بودن انقلاب و رستاخيز مذهبي كه احتمالا اين انقلاب در پي خواهد داشت، تأكيد ورزيدند؛ زيرا يك انقلاب سياسي (كه رژيم پيشين خود را حذف مي كند) و يا يك انقلاب اجتماعي (كه روابط اقتصادي - اجتماعي نويني را به همراه مي آورد)، در سطح منطقه و جهان انعكاس شديدي ندارد و بسادگي مي توان آن را محدود ساخت و يا آن را






برانداخت؛ اما انعكاس يك انقلاب مكتبي، منطقه و جهان را فرا خواهد گرفت. به عنوان مثال، انقلاب فرانسه (در 1789 ميلادي) با فروپاشي اقتصاد فئودالي، تفكر نسبتا مذهبي و ساختهاي حكومتي استبدادي عصر خود، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعي مبتني بر ليبراليسم را ارائه كرد كه خود موجد انسان فردگرا، بورژوا و خودمحور غربي كنوني بود. به همين ترتيب، انقلاب روسيه (در 1917 ميلادي) با تحقق بخشيدن عيني به نظريه هاي ماركسيستي، در جامعه ي شوروي به طراحي فرهنگ، تفكر، اقتصاد و روابط اجتماعي متفاوتي با سرمايه داري غرب دست زد و در سال 1357، در حالي كه جهان سوم، راهي جز انتخاب جهان سرمايه داري يا جهان كمونيستي فراروي خود نمي ديد، مردم جهان خود را با انقلابي مواجه يافتند كه نظريه ي نه شرقي، نه غربي را ارائه كرد و به دنبال آن به پي ريزي فرهنگ، اقتصاد و روابط اجتماعي مبتني بر اسلام پرداخت. به همين دليل است كه ميتران رئيس جمهور سوسياليست فرانسه، 
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كه حلقه ي رابط امپرياليسم غرب و كمونيسم شرق به حساب مي آمد، دو روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي از مهمترين خصيصه ي اين انقلاب چنين ياد كرد: 

«انقلابهايي از نوع انقلاب ايران، در كشورهاي همسايه نيز روي خواهد داد. شيعيان زيادي در عراق، آسياي مركزي و جمهوريهاي شوروي زندگي مي كنند. انقلاب ايران رژيمهاي مرتجع منطقه را زيرورو خواهد كرد» [288] . 

روزنامه ي اونيتا، ارگان حزب كمونيست ايتاليا، طي تفسيري در تحليل انقلاب اسلامي چنين نوشت: 

«اين انقلاب با هيچيك از ضابطه هاي عادي نمي خواند و ما را به بررسي و مطالعه ي بسيار دقيقي دعوت مي كند. پيشروي مثبت





روابط بين المللي و حتي صلح آينده ي جهان تا حدود زيادي در گرو درك اين واقعيت است» [289] . 

بنابراين تقريبا بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جهان غرب و با مدتي تأخير جهان شرق [290] متوجه خطر تهديد كننده تر انقلاب اسلامي، كه همان مكتبي بودن آن بود، شد و اعلام داشت «انقلاب اسلامي از لحاظ سمبوليك در سطح و مقام انقلابهاي روسيه و فرانسه قرار دارد» [291] . 

نشريه ي سياست خارجي وزارت خارجه امريكا نوشت: «بنيادگرايي اسلامي به يك نيروي جاري بين المللي در مقايسه با دو بلوك بدل شده است» [292] . 

به دنبال اين توجهات روزنامه ي هرالدتريبيون از نگراني شديد امريكا مبني بر اينكه «يك ايران پيروزمند مي تواند تبديل به يك قدرت بزرگ خاورميانه اي مستقل از دو بلوك شرق و غرب شود» [293] ياد كرد و ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه امريكا، خط مشي 
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اين كشور در قبال انقلاب اسلامي را در كنگره اين كشور چنين بيان كرد: 

«اولويت براي ما حفظ جريان آزادانه ي نفت از خليج فارس، مهار كردن نفوذ شوروي و جلوگيري از راديكاليسم اسلامي است» [294] . 

امريكا براي برخورد با انقلاب اسلامي در سطح منطقه دست به تشكيل نيروهاي واكنش سريع زد كه هدف عمده ي آنها «حفظ مصالح امريكا در خليح فارس بود». [295] بعلاوه، امريكا با يكپارچه كردن عربستان، قطر،امارات متحده عربي و عمان در اتحاديه ي عرب، كوشيد تا تفرقه اين كشورها را به وحدت مورد نظر خويش نزديك تر گرداند. امريكا در سطح ايران هم توطئه هاي خود را در اشكال كودتا، تجزيه، ترور و تجاوز نظامي به





ايران، طرح ريزي كرد و مرحله به مرحله آنها را به اجرا درآورد. 

علي رغم آنكه كودتا به سه عامل تمركز و تراكم قدرت سياسي - نظامي (جهت تصرف آن و مسلط شدن بر اوضاع)، فقدان نيروي سياسي - اجتماعي نيرومند (كه بتواند كودتا را خنثي كند) و وجود اهرمهاي سياسي - نظامي (براي وارد آوردن ضربه اي غافلگير كننده و قاطع براي تصرف قدرت سياسي) نياز دارد، و شرايط هر سه عامل فوق در ايران انقلابي فراهم نبود، «سازمان جاسوسي امريكا سيا، در بحث بر سر تقدم كودتاي نوژه يا تهاجم صدام به ايران، در نهايت اولويت اول را برگزيد»، [296] كودتايي كه قصد داشت در صورت لزوم «تا 5 ميليون نفر را هم بكشد». [297] اين كودتا علي رغم برخورداري از حمايت شريعتمداري، حمايت مالي عربستان، و همكاري گروهكهاي كوموله، دموكرات و مجاهدين خلق در تيرماه 59 شكست خورد. به همين ترتيب، كودتاي قطب زاده، شريعتمداري نيز به همين سرنوشت گرفتار آمد و در فروردين 61 با شكست مواجه شد. بعد از نااميد شدن سيا از امكان موفقيت كودتا، اين سازمان افرادي نظير خسرو قشقايي، قاسملو و... را كه با پيروزي انقلاب اسلامي از لاس وگاس امريكا، عراق و... به ايران برگشته بودند، وارد عمل كرد؛ اما اين برنامه ها هم به نتيجه ي دلخواه سازمان جاسوسي 
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امريكا نرسيد. 

ترور ياران حضرت امام حربه ي ديگر سيا بود كه در اولين سال پيروزي انقلاب - در حالي كه در كردستان و گنبد درگيري ايجاد شده بود - به كار گرفته شد و طي آن آيت الله مطهري رئيس شوراي انقلاب، سرلشكر قرني رئيس ستاد





مشترك، حاج مهدي عراقي، آيت الله قاضي طباطبايي، حجت الاسلام دكتر مفتح و... ترور شدند. 

بعدها در سال 60، پس از اعلام قيام مسلحانه ي منافقين، شهيد بهشتي و 72 تن از مسئولان بلندپايه ي مملكتي، شهيد رجايي و شهيد باهنر، شهداي محراب و... ترور مي شوند و جهان غرب با اين تعداد ترور - كه به تعبير بسياري از رسانه هاي خبري در جهان بي سابقه بود - انتظار سقوط نظام را مي كشيد كه باز هم اميد آن به يأس مبدل شد. 

بنابراين، تجاوز به جمهوري اسلامي به عنوان اساسي ترين ترفند استكبار جهاني براي مهار خطر ايران مطرح شد. اما بهترين عامل براي اين تهاجم چه كشوري مي توانست باشد؟ 

ريچارد نيكسون، رئيس جمهور پيشين امريكا، در قسمتي از كتاب جنگ حقيقي مي نويسد: 

«تنها سؤالي كه براي همگان مطرح مي باشد اين است كه كدام كشور مي تواند (در خليج فارس) جانشين ايران بشود؟.... دولت تندروي عراق در حال حاضر قويترين نيروي نظامي خليج فارس به شمار مي رود و براي ايالات متحده ي امريكا دلايل كافي و منطقي زيادي در مورد بهبود روابط با كشور عراق موجود است». 

دلايل كافي متعددي كه نيكسون در جايگزين كردن عراق به جاي ايران بر مي شمارد عبارت از: تضمين سرنگون ساختن نظام جمهوري اسلامي با توانمندي نظامي عراق؛ حساسيت صدام به قيام اسلامي شيعيان اين كشور؛ جذب كامل عراق از بلوك شرق به بلوك غرب؛ تحقق بخشيدن به سناريوي كمان بحران و... بود. 

به هر حال، چنانكه پيش از تهاجم صدام به ايران ضد انقلابيوني نظير بختيار، 
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بصراحت از اين مسأله ياد مي كردند كه «صدام





درصدد تهاجم به ايران است» [298] ، با شكست كودتاي نوژه، صدام «با هدف اشغال خوزستان و فراهم آوردن زمينه ي تشكيل يك دولت ايران آزاد به رهبري بختيار، به ايران حمله كرد، تا سرپل مورد نظر استكبار جهاني را براي سقوط تهران فراهم آورد». [299] در اين سناريو قرار بود پس از آنكه بختيار در خوزستان مستقر شد، با دو بازوي گشاده در آذربايجان و كردستان (با همكاري قاسملو و حزب دموكرات) و باختران و ايلام (با همكاري پاليزبان تئوريسين جنگهاي چريكي) براي تصرف تهران حركت كند. اما رژيم عراق پس از آنكه با مقاومت مردم ايران مواجه شد و بعد از آنكه نه تنها موفق نشد نيروي هوايي ايران را منهدم كند بلكه از اين نيرو ضربات مهلكي خورد و وقتي كه كارشكنيهاي نظاميان عراقي را در جنگ با جمهوري اسلامي مشاهده كرد، تصميم گرفت در سناريوي تعيين شده تغييراتي ايجاد كند. بنابراين، صدام با پيشنهاد آتش بس و صلح در 6 / 7 / 59 درصدد برآمد تا با فريب ايران، اين كشور را درگير مذاكراتي خسته كننده و طولاني كند تا بتواند با استفاده از مناطق اشغال شده و تغذيه ي گروهكهاي ضدانقلاب ايران، زمينه ي سقوط نظام جمهوري اسلامي را فراهم آورد. اما، با رد قاطع پيشنهاد صدام و انسجام يافتن نسبي نيروهاي مردمي و نظامي در برابر تهاجم عراق، بتدريج ايران موفق شد ارتش عراق را متوقف سازد و آنها را از برخي از مواضع تصرف شده به عقب براند. 

اما در اين مرحله، سرنوشت جنگ توسط عراق و استكبار جهاني چگونه تبليغ شد؟ 

با شروع جنگ، ارتش عراق با استفاده





از عنصر غافلگير كردن نيروهاي نظامي و مردمي جمهوري اسلامي و با بهره جويي از عدم آمادگي ايران و تشتتهاي سياسي جامعه و به هم ريختگي ارتش و انسجام نداشتن سپاه در چند هفته ي اول جنگ، «20 هزار كيلومتر مربع از خاك ايران را به اشغال خود درآورد» [300] و فرماندهان عراقي سرمست از پيروزيهاي به دست آمده، ضمن ارسال تلگرامهايي به صدام، مي گفتند «اكنون كه محمره 
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را آزاد كرديم، از رهبر عزيز مي خواهيم تا به ما اجازه بدهند به تهران رفته، اين شهر را به اشغال خود درآوريم» و دستگاه تبليغاتي عراق با پخش و نشر «تلگرامهاي حمايت از عراق از سوي برخي از رهبران كشورهاي مختلف» و اعلام «اعزام نيروهاي مراكشي و اردني به جبهه هاي جنگ» [301] افكار عمومي مردم عراق را تقريبا قانع مي سازد كه عراق تا دستيابي به پيروزي راه چنداني ندارد. 

در چند هفته نخست جنگ، دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني در راستاي تبليغات عراق، اما با شدتي كمتر، به تبليغ پيروزي عراق مي پردازند. راديو صداي امريكا در روز دوم جنگ، طي تحليلي ضمن نكوهش تصفيه هاي انجام شده در سطح ارتش، پيروزي عراق و شكست ايران را نتيجه مي گيرد. اين راديو در تحليل خود مي گويد: 

«با توجه به نوع و كيفيت نيروهاي مسلح در كشور و ماهيت رقابتشان، جنگ ميان ايران و عراق پرتشنج خواهد بود، ولي چندان درازمدت نخواهد بود» [302] . 

لوموند به «احتمال زياد سرنگوني رژيم (امام) خميني» [303] اشاره مي كند و در گزارش ديگري ضمن بيان «ضعف نيروهاي ايراني و شجاعت رزمندگان عراقي» نتيجه مي گيرد كه «خفگي تدريجي شهر





محمره و آبادان، از نظر منطق منجر به تسليم شدن آنها خواهد شد». [304] روزنامه ي هرالدتريبيون هم ضمن مقاله اي مي نويسد: «قدرت (امام) خميني متزلزل بوده، براي مدت زيادي دوام نخواهد آورد و در اين موقعيت، حتي لغو تحريمهاي اقتصادي، بحران اقتصادي ايران را حل نمي كند و تخفيف نمي دهد» [305] . 

در كنار تبليغ پيروزي عراق و شكست ايران، رسانه هاي خبري غرب با طرح برخي از مشكلات پيشرفت نظامي عراق به رژيم عراق گوشزد مي كنند تا به رفع موانع پيشرفت نظامي خود بپردازد. به عنوان مثال، بي.بي.سي ضمن نقل تفسير روزنامه ي تايمز مالي لندن چنين مي گويد: 
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«عراق تا ديشب موفقيتي در تصرف هيچيك از شهرهاي خوزستان به دست نياورده و مخصوصا موفق به گرفتن دو مركز مخابرات و خط لوله نفت در شهرهاي اهواز و دزفول نشده است. اين دو مركز، در كنترل استان خوزستان نقش مهمي دارد. بدون تصرف اين دو شهر و يا حداقل قطع خطوط ارتباطي آنها از ساير شهرها، موقعيت عراق براي انجام هر نوع مذاكره بسيار محدود خواهد شد. روزنامه ي تايمز مالي اضافه مي كند: مقامات سياسي و ديپلماتها قبلا فكر كرده بودند كه عراق موقتا از شدت فعاليتهاي خود در جنگ كاسته است تا در اين فاصله به تقويت نيروهاي نظاميش جهت حمله بعدي بپردازد. بنا به گفته ي تايمز مالي تصميم آقاي صدام حسين در زمينه ي توقف جنگ و سعي در حفظ مناطق كوچكي كه به تصرف درآورده است، يك عقب نشيني مهم سياسي محسوب مي گردد» [306] . 

راديو امريكا در تحليلي مي گويد: 

«تحليلگران نظامي مي گويند: هوا در چند هفته ي آينده براي





مقصود عراقي ها مناسب خواهد بود، ولي پس از چند هفته بسيار گرم خواهد شد، اما گرما عراقيها را از افزودن بر شدت حملاتشان باز نخواهد داشت، بلكه تنها چيزي كه براي عراق خطرناك است، بالا رفتن ميزان تلفات نيروهاي عراقي است. اگر نيروهاي عراق در يك نبرد كه در سرنوشت جنگ چندان تأثير نگذارد، تلفات سنگيني متحمل شوند، براي رژيم آن كشور خطراتي ايجاد خواهد شد. مفسر نظامي روزنامه ي نيويورك تايمز ادامه مي دهد كه موانع طبيعي موجود در اطراف جزيره ي آبادان حمله ي مستقيم به اين شهر را دشوار مي سازد، اما از سوي ديگر، ارتباط آبادان با جهان خارج نيز بسيار دشوار است، عراقيها هنوز جاده ي آبادان، خسروآباد را تصرف نكرده اند و هر گونه حمله به اين جاده مي تواند سرآغاز حمله بزرگ براي تصرف نهايي آبادان باشد» [307] . 

بدين ترتيب، رسانه هاي خبري غرب راهنماييهاي بسيار سودمندي در اختيار رژيم عراق 
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قرار مي دهند [308] . 

فراز مهم ديگري از تبليغات دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني، تقويت روحيه و افزايش انگيزه ي نظاميان عراقي بود. به عنوان مثال، بي.بي.سي كه طي تحليلي چند روز قبل از آغاز جنگ از عدم امكان درگيري گسترده عراق با ايران «به علت توازن تسليحاتي دو كشور» [309] سخن گفته بود، «از سلاحهاي مدرن ارتش عراق و تجهيزات و سلاحهاي فرسوده غير قابل جايگزين ايران» [310] سخن مي گويد و در برنامه هاي ديگري به تكرار و تبليغ همين مسأله مي پردازد [311] . 

بدين ترتيب در حالي كه آبادان در برابر تهاجم ارتش عراق مقاومت مي كند، بخش عربي بي.بي.سي از «پيشروي نيروهاي عراقي به سمت بزرگترين





پالايشگاه نفت جهان» [312] گزارش مي دهد و با اينكه عراق در تلاش براي ورود به آبادان در نبردهاي كوي ذوالفقاري 500 كشته و 100 اسير داده بود، راديوهاي بيگانه همزمان از «در آستانه سقوط بودن پالايشگاه آبادان» [313] سخن مي گويند. 

سه روز بعد از شكست عراق در كوي ذوالفقاري بي.بي.سي مي گويد: 

«نيروهاي عراق طي 24 ساعت گذشته تا حومه ي آبادان پيشروي كرده اند. چند روز پيش كماندوهاي عراق به اين نتيجه رسيدند كه تصرف آبادان ممكن است از تصرف خرمشهر آسانتر باشد» [314] . 

در جاي ديگري صوت الجماهير به نقل از مجله ي اكونوميست مي گويد: 

«اكونوميست ارتش عراق را در رديف قوي ترين ارتشهاي دنيا خوانده است» [315] . 

با همه ي اينها، اگرچه در آغاز جنگ نيروهاي مردمي و سپاه توانسته بودند با 
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عمليات چريكي، ايذايي، شبيخون و نظاير آن، دشمن را زمين گير كنند و زمان لازم براي انسجام يافتن نيروهاي مردمي و نظامي را فراهم سازند، اما در نهايت دستاورد آنها در قياس با دستاوردهاي ارتش آماده و تا بن دندان مسلح عراق زياد نبود. پس از انسجام يافتن نسبي نيروهاي مردمي و نظامي، ايران به عمليات كلاسيك محور دزفول (23 / 7 / 59)، هويزه (15 / 10 / 59) و محور ماهشهر - آبادان (20 / 10 / 59) دست مي زند كه اين عمليات با موفقيت نسبي توأم بود. 

از طرفي چون نيروهاي خط امام با سنگ اندازي بني صدر در كار جنگ مواجه شده و مي ديدند كه وي درصدد است از جنگ اهرمي براي قبضه قدرت سياسي بسازد، براي شكستن بن بست نسبي





ايجاد شده در سر راه جنگ، عمليات غير كلاسيك محدود را طراحي كردند. در اين عمليات، كه شيوه اي ابداعي و مبتني بر ايمان و فرهنگ انقلاب اسلامي بود، نيروهاي مردمي با سلاحهاي سبك و ضدزره، به دشمن و گردانهاي زرهي وي حمله مي بردند و به انهدام آنها مي پرداختند. عملياتهاي غير كلاسيك انجام شده توسط سپاهيان اسلام در مرحله ي اول جنگ [316] اگرچه از ويژگيهاي محدود و غير كلاسيك برخوردار بودند، اما با اين همه توانستند ضربات مهلك و كارآيي به ارتش عراق وارد سازند و حتي اين ارتش را در برخي از مناطق مجبور به عقب نشيني كنند. بنابراين، رسانه هاي خبري جهان كه در اوايل جنگ تنها از «عرض اندام غير منتظره ي نيروي هوايي ايران» [317] ياد مي كردند، در برخورد با عملياتهاي غير كلاسيك فوق مجبور مي شوند كه به اتخاذ مواضع واقعگرايانه تري تن بدهند. بنابراين، در اواخر مرحله اول جنگ رسانه هاي خبري غربي از ايجاد موازنه ي قوا بين عراق و ايران سخن مي گويند. بي.بي.سي در يكي از تحليلهاي خود مي گويد: 

«در اوايل ماه مه، ايران به قصر شيرين در جبهه هاي شمالي حمله كرد. اين 
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حملات تلفات سنگيني از طرفين به جا گذاشت. شايد علت اين بود كه ايران و عراق هر دو در اين نبرد علاوه بر نيروهاي نظامي از شبه نظاميان نيز استفاده مي كردند. ايران مي گويد در اين حمله چندين تپه را به تصرف درآورده است. احتمالا ايران در بخشي از نقاطي كه حفاظت چنداني نمي شدند، موفق به عبور از مرز و نفوذ به داخل خاك عراق شده است، اما قادر به عقب راندن عراق از هيچ





موضع عمده نگرديدند. هشت روز قبل، فرماندهي نظامي ايران اعلام كرد: در جبهه اي به طول 100 كيلومتر در شمال سوسنگرد دست به حمله اي زده است. بني صدر گفت كه اين حمله بزرگترين توفيق جنگي ايران را به همراه داشت. بلنديهاي الله اكبر به تصرف درآمد و 550 نفر از افراد عراق به اسارت درآمدند. روز دوشنبه راديوي تهران گفت ظرف سه روز گذشته در اين جبهه 700 عراقي ديگر نيز اسير گرديدند. سومين حمله ي ايران در جبهه ي آبادان بود. ايران گفت كه راه آبادان به بندر ماهشهر را آزاد كرده است؛ اما يك خبرنگار غربي كه از مناطق جنگ زده ديدار كرده است تأكيد كرد كه هنوز اين راه امنيت كافي را براي تردد كافي وسايل نقليه ايراني ندارد. چنين پيداست كه اين سه حمله ي ايران چندان تغييري در موقعيت سوق الجيشي منطقه نداده است.شايد بخشي از اراضي بين سوسنگرد و شوشتر به تصرف ايران درآمده باشد، اما عراق در خلال زمستان مواضع خود را آنقدر تقويت كرده است تا توان مقابله با اين حملات را داشته باشد. احتمال دارد ايران اين قبيل حملات را در سراسر اين جبهه گسترده بر مواضع عراق به عمل آورد تا هم ادعاي پيروزيهاي منطقه اي را داشته باشد و هم عراق را از تقويت نيرو به منظور حملات متقابل بازدارد. كارشناسان امور نظامي معتقدند كه عراق نيروهاي نظامي خود را در حوالي آبادان متمركز ساخته است تا چنانكه كوششهاي هيأتهاي صلح گوناگون كه فعلا سرگرم فعاليت هستند به ثمر نرسد، مجددا به آبادان حمله كند» [318] . 

در موارد ديگري رسانه هاي خبري غرب از «عدم وجود درگيري جدي بين ايران 
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و عراق» [319] ، «نتيجه نداشتن عملياتهاي ايران» [320] ، «ناتواني حمله هاي ايران در ايجاد تغيير در جبهه هاي جنگ» [321] و... سخن مي گويند. 

به اين ترتيب، پيداست كه هر چند دستگاه تبليغاتي عراق در طول مرحله ي اول جنگ، از پيروزي قريب الوقوع و حتمي خود سخن به ميان مي آورد، اما علي رغم همراهي دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني با اين كشور، در اواخر مرحله ي اول جنگ، رسانه هاي خبري غرب خود را مجبور مي بينند كه ضمن نفي تأثير پيروزي عملياتهاي محدود و غير كلاسيك ايران، از ركود جنگ و زمينگير شدن و توقف ارتش عراق در جنگ هم سخن بگويند. 

اما امريكا در مهار انقلاب اسلامي در مرحله ي نخست جنگ چگونه اهداف خود را تعقيب كرد؟ 

پس از شكست طرح ساقط كردن جمهوري اسلامي با جنگ و روي كار آوردن حكومت ليبرالها، امريكا در اين مرحله از جنگ به طور مشخص به تعقيب اهداف زير مي پرداخت: 

- ادامه صدور نفت از خليج فارس؛ 

- مهار بنيادگرايي اسلامي در منطقه؛ 

- عدم دسترسي يافتن شوروي به خليج فارس و تحقق سناريوي كمان بحران؛ 

- جذب كامل عراق به بلوك غرب. 

در خصوص تلاش امريكا براي تداوم صدور نفت از خليج فارس بايد گفت كه امريكا مايل بود ضمن ادامه ي جنگ - كه به فرسايش جمهوري اسلامي مي انجاميد - مانعي در سر راه صدور نفت مورد نياز غرب پيش نيايد. به طور طبيعي امريكا خود را آماده كرده بود كه در صورت ايجاد كمترين اختلالي در اين جهت (نظير بسته شدن تنگه هرمز يا هدف قرار گرفتن





تأسيسات نفتي كشورهاي مرتجع منطقه) به دخالت مستقيم در جنگ و خليج فارس بپردازد. البته، شق اخير به هيچ وجه براي امريكا - كه به تازگي از گرداب 
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ويتنام به در آمده بود - مطلوب نبود و درگيري مستقيم با ايران موجب ثبات و استحكام هر چه بيشتر انقلاب اسلامي در ايران، منطقه و جهان مي شد. از همين رو، مهمترين مسأله ي امريكا و غرب در روزهاي نخست جنگ، ترس از حملات تلافي جويانه ي ايران به تأسيسات نفتي كشورهاي مرتجع عرب منطقه، به تلافي آسيب خوردن ايران در جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود، زيرا علي رغم برنامه ريزيهاي دقيق عراق، نيروي هوايي ايران منهدم نشده بود و مي توانست حداقل قسمتي از تأسيسات نفتي كشورهاي مرتجع منطقه را به آتش بكشد و غرب را حداقل براي مدتي از انبار نفت خود محروم سازد و به اين ترتيب تا حدودي انتقام آسيبي را كه ايران از استكبار جهاني خورده بود، بگيرد. 

روزنامه ي نيويورك تايمز به نقل از مقامات نظامي انگليس از اين هراس غرب چنين ياد مي كند: 

«مقامات نظامي در مورد غير قابل پيش بيني بودن جنگ ايران و عراق توافق كرده اند. به نظر آنها اين جنگ مي تواند ادامه و گسترش يابد، به طوري كه تمام منطقه خليج فارس را دربر بگيرد و جريان نفت را متوقف سازد، و يا اينكه جنگ فردا متوقف شود» [322] . 

كيسينجر وزير اسبق خارجه ي امريكا، درباره ي واكنش امريكا در صورت تهاجم ايران به مناطق نفتي كشورهاي منطقه گفت: 

«خطر حقيقي در جنگ ايران و عراق در تحول شرايطي نهفته است كه احتمالا





اقدامات فوري به منظور حراست از منافع اساسي ايالات متحده را ايجاب مي كند» [323] . 

بي.بي.سي هم در يكي از برنامه هاي خود در تحليلي كه راجع به جنگ دارد، به نقل از روزنامه ي ديلي ميل چنين مي گويد: 

«نشانه هايي بر گسترش اين جنگ وجود دارد و امكان دارد كه ايران بردباري در مقابل همبستگي كشورهاي خليج (فارس) با يكديگر را از دست بدهد و آغاز به حمله هاي هوايي به تأسيسات نفتي خليج (فارس) كند و چنين اقدامي خطري 
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است براي همه ي منابع نفت. در آن هنگام امريكا مجبور به دخالت خواهد شد» [324] . 

راديو باكو هم در بخش فارسي خود مي گويد: 

«ايالات متحده تدارك مداخله ي جنگي در خليج فارس را تسريع مي كند و مناقشات ايران و عراق را بهانه قرار مي دهد. ژنرال كلي فرمانده ي نيروهاي واكنش سريع اظهار داشت كه مي تواند 200 هزار سرباز را براي حركت به مرزهاي اين منطقه گسيل دارد. تمرينات سنگين براي تفنگداران، هم اكنون در پايگاه ديه گوگاريسا انجام شده است. همچنين امريكا براي مداخله ي خود قصد دارد از پايگاههاي عمان، سومالي و كنيا استفاده كند» [325] . 

روزنامه الثوره، ارگان حزب بعث عراق هم ضمن مقاله اي پيشاپيش «مسئوليت دخالت امريكا در منطقه را به گردن ماجراجويي هاي ايران انداخت» [326] . 

به طور طبيعي، احتمال دخالت امريكا در خليج فارس، واكنش شوروي را در پي داشت. به همين دليل قسمتي از تحليلهاي رسانه هاي خبري غرب متوجه اين مسأله شد و به تهديد شوروي در مداخله ي احتمالي در خليج فارس پرداختند. 

بي.بي.سي سه روز پس از آغاز جنگ





در برنامه خبري خود گفت: 

«به دنبال ثباتي كه با پشتيباني بريتانيا در خليج فارس وجود داشت، و حمايتي كه غرب از شاه سابق به عنوان ژاندارم آن منطقه مي كرد، اكنون كرملين مانند هميشه داعيه پركردن اين خلأ قدرت را در سر مي پروراند؛ ولي كرملين بايد بداند كه بدون برپا كردن يك جنگ سوم جهاني، به اين كار توفيق نخواهد يافت» [327] . 

بي.بي.سي در برنامه ديگري گفت: 

«با توجه خاصي كه شوروي به جذب ايران دارد، ممكن است رقابت شديدي پيش بيايد، و اين برخورد عظيم بين نيروهاي دو طرف، در اين منطقه باعث 
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ايجاد تشنج بزرگي خواهد شد كه دامنگير دنيا خواهد شد» [328] . 

علي رغم اين سخن پراكني ها، ايران در روزهاي نخست آغاز جنگ به تأسيسات نفتي منطقه حمله نكرد و هراس استكبار جهاني از ايران، و دخالت مستقيم شوروي در منطقه، به طور موقتي برطرف شد. با وجود اين، امريكا و غرب همواره اين خطر را فراروي خويش احساس مي كردند و به همين سبب براي به دست آوردن زمان لازم براي فرسايش اقتصادي، نظامي، سياسي و رواني ايران، سعي داشتند با تمهيداتي مانع از به خشم آمدن ايران و در نتيجه مواجهه با حركات غير قابل كنترل ايران شوند. از همين رو، علي رغم آنكه مثلا شاهد بوديم «ارتش عراق براي عبور از رود كارون، درست از همان محلي كه لشكر 92 اهواز در مانور سال 56 پل زده بوذد، پل زد و به جزئي ترين اطلاعات نظامي ايران نيز دسترسي داشت» [329] ، باز «امريكا در جنگ اعلام بي طرفي كرد» [330]





و «اتهام ايران مبني بر دخالت در جنگ عراق و ايران را موكدا رد كرد» [331] و در روز دوم جنگ، امريكا از شوروي مي خواهد تا «براي ميانجيگري وارد ميدان شود» [332] . 

علاوه بر تبليغات اوليه امريكا در آغاز جنگ مبني بر بركناري امريكا در رخ دادن جنگ، اين كشور مي كوشيد از سويي با نرمش نشان دادن نسبت به ايران و تبليغ بي اهميت بودن نتايج جنگ براي امريكا، و از سوي ديگر با تهديد جمهوري اسلامي اوضاعي را پديد آورد كه ايران به اقدامي نظير بستن تنگه هرمز و تهاجم به منابع نفتي كشورهاي عرب منطقه دست نزند. 

راديو امريكا از تلاش غرب براي آرامش بخشيدن به ايران (كه مانع تهاجم اين كشور به تأسيسات نفتي منطقه مي شد)، چنين ياد مي كند: 

«كشورهاي اروپاي غربي از آن بيم دارند كه تداركات نفتي آنها كه هم اينك در اثر جنگ ايران و عراق به مخاطره افتاده است به طور كلي قطع شود. از 
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اين رو، در انديشه اند كه آيت الله خميني را آزرده نسازند و به اين ترتيب از حمله ي احتمالي نيروهاي ايران به تأسيسات نفتي عربستان سعودي، كويت، قطر و امارات متحده عربي جلوگيري كنند» [333] . 

در همين راستا طرح مضاميني مانند «طرح ارسال اسلحه توسط امريكا به ايران، مورد بررسي قرار گرفته» [334] و اينكه امريكا طي پيامي به نخست وزير ايران اطلاع داده كه «امريكا پس از آزادي گروگانهاي امريكايي، داراييهاي ايران در امريكا را آزاد خواهد كرد و روابط عادي بازرگاني خويش با ايران را از سر خواهد گرفت» [335] ، فراوان به





چشم مي خورد. 

در موارد ديگري هم رسانه هاي خبري امريكا «خيرخواهانه» اظهار مي كنند كه «امريكا مدتهاست به ايران اندرز مي دهد كه در اسارت نگاه داشتن گروگانهاي امريكايي، دولت ايران را از مسائل مهم مملكتي مانند حفظ تماميت و امنيت كشور باز مي دارد...» [336] بدين ترتيب، زماني كه سادات رئيس جمهور مصر، ضمن درخواست سرنگوني رهبران جمهوري اسلامي اعلام مي كند «اگر امريكا بخواهد از امكانات مصر جهت مداخله در جنگ استفاده كند، امكانات مصر در اختيار امريكا قرار گرفته و در صورت لزوم نيروهاي مصري هم وارد صحنه كارزار خواهند شد» [337] ، نه تنها اين پيشنهاد مورد پذيرش امريكا قرار نمي گيرد، بلكه امريكا بصراحت از عربستان و عمان مي خواهد تا «به هواپيماهاي عراقي اجازه ندهند حملات خود را از پايگاههاي هوايي آنها انجام دهد، زيرا اين امر احتمالا ايران را براي گسترش فوري دامنه ي جنگ تشويق مي كند» [338] . 

از سوي ديگر،ايران شاهد «لغو مجازاتهاي اقتصادي از سوي ژاپن و خريد مجدد نفت توسط اين كشور از ايران» [339] مي شود و جزيره ي خارك كه مورد تهاجم عراق قرار مي گرفت، 
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براي مدتهاي طولاني از تهاجم عراق مصون مي ماند. 

نتيجه ي اقدامات فوق، كه حاوي تأثير آرامش بخشي براي ايران بود، سبب مي شود مقامات رسمي دولت كارتر اعلام كنند كه «اقدامات سياسي امريكا، انگلستان و پاره اي از كشورهاي عربي حوزه ي خليج فارس سبب شده است كه از كشيده شدن دامنه ي جنگ ايران و عراق به ساير كشورها جلوگيري به عمل آيد» [340] و زماني كه خبر «حمله ي هوايي ايران به مرزهاي كويت منتشر مي شود،» سخنگوي وزارت خارجه ي امريكا، ضمن تلاش





در آرامش بخشيدن به اعراب منطقه مي گويد: 

«امريكا در اين مورد نگران است، اما وحشت زده نشده است. در چنين جنگهايي معمولا اتفاقاتي رخ مي دهد كه امكان گسترش جنگ را به وجود مي آورد، اما اين مسأله لزوما اين چنين نيست» [341] . 

و يك سخنگوي پنتاگون اعلام مي كند: 

«از 14 آبان تا به حال، اين سومين باري است كه ادعاي حمله به مرز كويت شده است، اما به نظر مي رسد اين حملات به قصد ارعاب اين شيخ نشين باشد تا كويت فعاليتش را به عنوان راه گسيل تسليحات نظامي به عراق خاتمه دهد» [342] . 

علاوه بر انعطافهايي كه امريكا و غرب در برخورد با ايران از خود نشان مي دهند، مطبوعات امريكا از جنگ ايران و عراق، با عنوان «جنگ ميكي ماوس» [343] ياد مي كنند و به اين ترتيب مي كوشند تا اينطور القا كنند كه نتيجه جنگ براي امريكا بي اهميت است. 

امريكا در فراز ديگري از تبليغات خود سعي مي كند به ايران تفهيم كند كه «ايالات متحده نسبت به نتيجه ي جنگ بي تفاوت نيست و عليه گسترش دامنه ي آن به ايران هشدار مي دهد»، از اين رو، «پس از آنكه ايران با آغاز جنگ، كل منطقه را به عنوان يك منطقه ي بالقوه جنگي معرفي كرد، كارتر اعلام مي كند كه از آزادي كشتيراني بين المللي در خليج 
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(فارس) دفاع خواهد كرد» [344] در دي ماه 1359، كارتر آشكارا به ايران هشدار مي دهد: 

«اگر آبراه هرمز بسته شود، ايالات متحده به مداخله در خليج فارس خواهد پرداخت» [345] . 

اما علي رغم تبليغات فوق امريكا، اميد داشت كه جنگ،





«ايران را بر سر عقل بياورد». كارتر در نخستين اظهاراتش پس از وقوع جنگ گفت: 

«زد و خورد بين ايران و عراق مي تواند ايران را در مورد لزوم صلح و قبول قوانين بين المللي متقاعد سازد» [346] . 

و راديوي امريكا ضمن تحليلي در اين باره گفت: 

«از آنجايي كه بازار نفت جهان، به دليل افزايش توليد نفت توسط كشورهاي توليد كننده مانند عربستان و كاهش مصرف نفت توسط كشورهاي وارد كننده و صنعتي غرب به دليل صرفه جويي در مصرف، از نفت مازاد بر فروش اشباع شده است، لذا امريكا و كشورهاي اروپاي غربي از اين لحاظ در مضيقه و تنگنا قرار ندارند و عدم توليد نفت توسط ايران و عراق ضرري به منافع امريكا نمي زند. صلاح منافع ما در آن است كه كوچكترين كمك و يا تشويقي در امر متوقف كردن جنگ نكنيم و سعي بر اين باشد كه ادامه ي جنگ آيت الله و رژيم فناتيك وي را بر سر عقل بياورد» [347] . 

راديو اسرائيل طي تحليلي كه در هفته ي سوم جنگ ارائه داد، به شكل غيرمستقيمي از ايران خواست تا اين كشور انديشه صدور انقلاب و دامن زدن به بنيادگرايي اسلامي در منطقه را از سر به در كند و براي برخورداري از نعمات دنيايي، راه سازش با امريكا و اذنابش را پيش بگيرد. اين راديو در برنامه ي تفسير سياسي خود گفت: 

«ايران از شمال با اتحاد جماهير شوروي همسايه است و عراق نيز از شوروي در جنگ اسلحه دريافت مي دارد و حافظ اسد نيز با سفر خود به شوروي، 
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ممكن است پيمان





دوستي با آن كشور امضا كند. اين موارد باعث مي شود كه ايران به جز جنوب، يعني خليج فارس، به وسيله ي نيروهاي شوروي و يا اقمار شوروي احاطه شود. علاوه بر اينها نبايد فعاليت نيروهاي چپگرا را در داخل خاك ايران كه منتظر رسيدن ميوه هستند تا آن را بچينند و حكومت را در دست بگيرند، فراموش كرد. با در نظر گرفتن اين موضوع كه در اين جنگ عراق چه از كشورهاي عربي و چه از شوروي مستقيما و علنا اسلحه و نيرو دريافت مي كند، مي توان ايران را به طور كلي يك كشور منزوي به حساب آورد؛ زيرا با ابرقدرت ديگر، يعني امريكا هيچ نوع ارتباطي ندارد. فرانسه طرف عراق را مي گيرد و كشورهاي ديگر اعلام بي طرفي كرده اند و هيچ كمكي حتي كمك لفظي از طرف كشورهاي اسلامي، جهان سوم و كشورهاي عربي نسبت به ايران ابراز نمي شود. بنابراين، ايران بايد در اين مورد واقعا مواظب باشد، سياست خارجي اين كشور به بن بست نرسد؛ زيرا از يك طرف ايرانيها مي خواهند انقلاب اسلامي ايران را به خارج صادر كنند و اين يكي از علل مستقيم بروز جنگ بين ايران و عراق بوده و همين مسأله باعث شده است كه كشورهاي حوزه ي خليج فارس بخصوص شيخ نشينها، نسبت به ايران با سوءظن شديد نگاه كنند و همين موضوع نيز باعث شده است كه عربستان سعودي رابطه اش با ايران بسيار تيره باشد و جريان گروگانها هم رابطه ايران را نه تنها با امريكا بلكه با دنياي غرب تيره كرده و بالاخره روزي فرا خواهد رسيد كه دولت ايران بايد اين تناقض را حل كند كه از يك طرف مي خواهد با





دنيا سرجنگ داشته باشد و از طرف ديگر در انتظار است كه از حمايت دنيا برخوردار شود و اين تناقض مطلبي است كه بايد ايران به آن توجه داشته باشد» [348] . 

به اين ترتيب، امريكا ضمن تمهيداتي براي ادامه ي صدور نفت از خليج فارس، كوشيد تا با انداختن ايران در روند جنگي بلندمدت، به فرسايش نيروهاي ايران در ابعاد اقتصادي، نظامي، سياسي و رواني، موفق شود و پس از اين مرحله، ايران فرسوده شده را بسوي خود فراخواند و انديشه صدور انقلاب اسلامي و دامن زدن به بنيادگرايي اسلامي و نظريه ي نه 
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شرقي نه غربي را از سر اين كشور بيندازد. 

اما اهداف امريكا در اين مرحله از جنگ براي دور نگاه داشتن شوروي از خليج فارس و تحقق بخشيدن به سناريوي كمان بحران چگونه تعقيب شد؟ 

در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، برژنف انقلاب اسلامي را «انقلابي ضد امپرياليستي توصيف كرد» [349] با سقوط شاه در ايران كه با سقوط پايگاه امريكا در ايران و برچيده شدن دستگاههاي جاسوسي اين كشور در مرزهاي ايران توأم بود، شوروي در عين اينكه از سقوط احتمالي نظام ايران، يا بازگشت آن به دامان غرب بيم داشت، اميد نفوذ در حكومت اسلامي را هم در سر مي پروراند. از سوي ديگر، «عراق از نيمه ي دهه 1970، به طور فزاينده اي به غرب ابراز تمايل كرده بود و با تجاوز شوروي به افغانستان، اين كشور را محكوم كرده، موضعي سخت در قبال حزب كمونيست عراق در پيش گرفته بود» [350] در مقابل، «رهبر تبعيدي حزب كمونيست عراق، در بيست و ششمين كنگره ي





حزب كمونيست شوروي، با عناوين حكومت ارتجاعي و ديكتاتوري، بغداد را محكوم كرده بود» [351] با اين حال، دو كشور شوروي و عراق با پيمان دوستي 1972 به يكديگر پيوند خورده بودند و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در آن زمان بيشتر سلاحهاي مورد نياز عراق را تأمين مي كرد. البته، اوضاع نابسامان آن زمان، ترديدهايي براي شوروي ايجاد مي كرد كه آيا در جنگ، به سرمايه ي بالقوه ي ايران توجه داشته باشد يا به سرمايه ي بالفعل عراق كه بعد از سقوط شاه قدرتمندترين دولت منطقه شده بود؟ در كنار اين مسأله، چون از اشغال نظامي افغانستان مدت زيادي نمي گذشت و هر روز در گوشه اي از جهان و در كنفرانس و نشستي اين حركت شوروي محكوم مي شد، شوروي مي توانست از جنگ عراق و ايران، پوششي براي حركت تجاوزكارانه ي خود فراهم كند و به انحراف افكار عمومي جهان بپردازد. بعلاوه، شوروي اميد داشت با درگير شدن ايران در جنگ، نقش اين كشور در مقاومت ملت افغانستان از بين برود. بنابراين، با توجه به روابط شوروي با ايران و عراق، و با توجه به احتياج شوروي براي منحرف كردن افكار عمومي مردم جهان، منافع كوتاه مدت 
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شوروي، اين كشور را به اين نتيجه رساند كه در جنگ اعلام بي طرفي كند تا ضمن اينكه فرصت بيشتري براي مطالعه در علل و عواقب جنگ به دست مي آورد، هر دو طرف را نيز به طور نسبي نگاه داشته باشد. به همين دليل است كه در مرحله ي اول جنگ، موضع گيريهايي بظاهر مغاير از سوي شوروي به چشم مي خورد. به عنوان مثال، از سويي پراودا، ارگان رسمي حزب كمونيست





شوروي «امريكا را متهم مي كند كه اين كشور، ايران را عليه عراق برانگيخته است تا از آب گل آلود ماهي بگيرد» [352] و يا شوروي ضمن تأمين تسليحات مورد نياز عراق از طريق كشورهاي ثالث بلغارستان، لهستان و چكسلواكي، هيأتي متشكل از كنفرانس غيرمتعهدها را ميانجي بين ايران و عراق قرار مي دهد؛ هر چند نه شوروي و نه اين هيأت هيچكدام حاضر نمي شوند كه «تجاوز و اشغال خاك ايران توسط عراق را رسما محكوم كنند» [353] از سوي ديگر، شوروي از عراق «به عنوان كشور متجاوز نام مي برد» [354] و «اين كشور را مسبب اصلي زد و خورد دو كشور ايران و عراق معرفي مي كند» [355] و «با دادن اطمينانهايي به ايران سبب مي شود كه ايران مقداري از نيروهاي خود را از مرز ايران و شوروي فراخوانده و در منطقه جنگ با عراق مستقر سازد» [356] همچنين شوروي با واسطه ي «سوريه» [357] و «كره شمالي» [358] اسلحه هاي سبك و مهمات به ايران ارسال مي كند. 

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه شوروي در مرحله ي اول جنگ، به سبب توجه به منافع كوتاه مدتش، در عمل به مسيري هدايت مي شود كه مطلوب امريكا بود، چرا كه امريكا در برنامه ميان مدت خود براي فرسايش و جذب مجدد ايران، شاهد بود كه شوروي در پي منافع كوتاه مدت خويش از تأثيرگذاري در جريان كلي جنگ غافل مانده است و درصدد اتخاذ مواضعي نيست كه به سقوط سريع كشورهاي حوزه ي خليج فارس - 
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كه پايگاههاي منافع غرب در اين ناحيه از جهان بودند - بينجامد. 

در اين ميان امريكا كه در تلاش بود





ايران دوباره به غرب وابسته شود «و به صورت حايلي بين شوروي و خليج فارس باقي بماند» [359] ، بارها به شوروي و عراق «نسبت به تجزيه ي ايران هشدار مي دهد» [360] كه مبادا با شكست ايران در جنگ، اين كشور تجزيه شود و شوروي به نحوي به آبهاي گرم خليج فارس دسترسي پيدا كند. 

به هر حال، امريكا مي كوشد تا نه تنها به پيشنهاد برژنف در دسامبر 1980 مبني بر «اعلام يك منطقه ي صلح در خليج (فارس)، كه طي آن قدرتهاي خارجي نه در سياست خليج (فارس) مداخله كنند و نه كشورهاي خليج (فارس) را به اتحاد نظامي با كشورهاي هسته اي بكشانند» [361] ، پشت پا بزند، بلكه با فرسايش تدريجي ايران، به سوي تحقق سناريوي كمان بحران - كه توسط برژينسكي ارائه شده بود - پيش برود و اميدوار باشد كه طي سالهاي آينده، شوروي را توسط طرفداران امريكا محاصره كند. 

علاوه بر اين، هدف ديگر امريكا در جريان جنگ تحميلي، جذب كامل عراق به غرب بود كه اين هدف نيز با طولاني و فرسايشي كردن جنگ، مقروض كردن هر چه بيشتر عراق به غرب و وابسته كردن عراق به حمايتهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و تبليغاتي غرب، ميسر مي شد. از اين رو، امريكا كه توسط كيسينجر در هفته ي اول جنگ اعلام داشته بود «پيروزي هر يك از دو طرف، موجب بروز مشكلات مختلفي براي منافع امريكا مي شود» [362] ، پس از درگير كردن عراق در جنگ با ايران، به شيوه هاي مختلف به تشويق اين نظام نسبت به ادامه ي جنگ مي پردازد. يونايتدپرس طي گزارشي از بغداد مي نويسد: 

«ناظران معتقدند چنانچه از قراين





پيداست پايان سريع مناقشه ي ايران سود چنداني براي اين كشور دربر ندارد. هر چه جنگ به درازا بينجامد فرصت فكر كردن فراهم مي شود، ذخاير رو به كاهش ايران كمتر و شانس پيروزي عراق بيشتر مي شود» [363] . 
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خلاصه فصل

در اين فصل به عناويني مانند: ترسيم چهره اي منفي از ايران، تلاش براي فريب ايران، تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش، بي انگيزه كردن مردم در جنگ، تلاش در جهت وارد كردن مردم و ارتش عراق در جنگ، قلب ماهيت جنگ، فريب پيشنهاد صلح طلبي، زير سؤال بردن حاميان عرب ايران، تبليغ رابطه ي ايران با اسرائيل، تبليغ رابطه ي ايران با آمريكا، تغيير جو تبليغاتي عراق و سرنوشت جنگ پرداختيم. 

در بحث ترسيم چهره اي منفي از ايران، زمينه سازي رژيم بعث عراق جهت برخورد با انقلاب اسلامي و تبليغ امريكايي بودن انقلاب و نصب رهبري معظم انقلاب توسط امريكا ياد شد. بعلاوه، گفته شد كه رژيم عراق براي ريشه دار ساختن تضاد اعراب با فارسها، دست به ترسيم خصومت هميشگي فارسها با اعراب در طول تاريخ، مجوس بودن و آتش پرست بودن ايرانيها، و روابط دوستانه و ديرينه ي فارسها با صهيونيست ها - كه از عصر بابلي قديم برقرار است - زد و ضمن متهم ساختن جمهوري اسلامي به سوء استفاده از دين و پوشش ديني، به زير سؤال بردن شخصيت نوراني حضرت امام دست مي زند. تبليغات اين رژيم با متهم كردن ايران به مداخله در امور داخلي عراق و انتساب حادثه مستنصريه به ايران و اعلام هدف قرار گرفتن شهرهاي عراق توسط توپخانه دوربرد ايران، افكار عمومي مردم عراق را براي ورود به جنگ با ايران






آماده مي كند و پس از آغاز رسمي جنگ هم با تبليغاتي نظير اينكه ايرانيها در پي غصب منابع و امكانات عراق هستند و در صورت پيروزي به نواميس مردم عراق تجاوز مي كنند و دين مردم سني مذهب را به اجبار تغيير خواهند داد و... و تبليغ شيوه هاي وحشيانه رفتار ايرانيها با اسرا و قتل عام آنها به ترسيم چهره اي منفي از ايران مي پردازد. 

در بحث تلاش براي فريب ايران، گفته شد علي رغم آنكه نقل و انتقالات وسيع نظامي عراق در مرزها از ديد كسي پنهان نمانده بود و شواهد متعدد ديگري دال بر قصد تجاوز عراق به جمهوري اسلامي وجود داشت، پس از تصرف مناطق زين القوس و سيف سعد توسط عراق، دستگاه تبليغاتي اين رژيم براي در غفلت نگه داشتن مردم و مسئولان نظام، 



[ صفحه 112] 



چنين بيان مي كند كه عراق تنها درصدد پس گرفتن زمينهاي غصب شده ي خود است و عمليات جنگي اين رژيم تا آخر هفته به پايان خواهد رسيد. بعلاوه، دستگاههاي خبري خارجي نيز با استدلال در اينكه به علت توازن قواي ايران و عراق و وجود مشكلات متعدد داخلي هر دو طرف، درگير شدن در جنگ براي هيچ يك از طرفين امكان پذير نيست، در عمل ايران را در غفلتي نسبي نگه مي دارند تا اينكه عراق با تهاجم غافلگير كننده ي خود مي كوشد به انهدام نيروي هوايي ايران توفيق يابد، ولي به دلايلي در اين امر موفقيت كامل نمي يابد. 

در محور تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش گفتيم كه تبليغات عراق پيش از شروع رسمي جنگ با طرح موضوعاتي نظير اعدام افسران و درجه داران ارتش توسط جمهوري اسلامي،





تلاش رژيم ايران براي سرگرم ساختن ارتش در درگيريهاي مرزي و غافل نگه داشتن نظاميان از وخامت اوضاع سياسي و اقتصادي ايران، زير پا گذاشته شدن حيثيت ارتش توسط سپاه، ضرورت ترك مواضع براي جلوگيري از بي سرپرست شدن خانواده ي نظاميان و... مي كوشيد تا انگيزه ي مقاومت نيروهاي ارتشي را از بين ببرد. پس از شروع رسمي جنگ نيز دستگاه تبليغاتي عراق با تشويق نظاميان به كودتا، انجام عمليات رزمي در شهرها، ترك پادگانها، پيوستن به اكراد يا نيروهاي عراقي، اعتصاب در ارتش و... مي كوشيد از آنها عناصري مخالف نظام بسازد و يا با تبليغات ديگري نظير اينكه عراق تنها در پي احقاق حق خود است و بهتر است ارتش به جاي درگير شدن در مرزها متوجه اضمحلال تدريجي خود و جايگزين شدن سپاه به جاي خودش باشد، درصدد منفعل كردن نيروهاي ارتشي بر مي آمد. همين تبليغات كه توسط رسانه هاي خبري هم بشدت تعقيب مي شد و وجود افرادي نظير بني صدر در رأس امور، سبب شد كه ارتش و سپاه از يكديگر دور شوند و به همين دليل قدرت نظامي ايران در مرحله ي نخست جنگ به نحو چشمگيري كاهش يابد. 

در محور بي انگيزه كردن مردم در جنگ، گفته شد كه رژيم عراق در روزهاي نخست جنگ در تبليغاتي تهاجمي از مردم مي خواست تا به قيام ارتش بپيوندند و با تصرف شهرها به واژگون ساختن رژيم بپردازند. در اين تبليغات همچنين از مردم خواسته مي شد تا با شناسايي پاسداران، كميته اي ها و آخوندها، خود را براي محاكمه و به دار آويختن آنها آماده كنند. بعلاوه، عراق با پخش شايعه ي رحلت حضرت امام، درصدد تضعيف روحيه ي 



[ صفحه





113] 



مردم برآمد، اما برخورد آرامش بخش حضرت امام با مسأله جنگ، مانع شكست رواني مردم (كه مقدمه ي شكست نظامي آنها بود) شد. پس از گذشت چند روز از آغاز جنگ، شوراي امنيت سازمان ملل، رژيم عراق، كنفرانس اسلامي و كشورهاي غير متعهد به ايران پيشنهاد آتش بس و مذاكره مي دهند و عراق از داعيه ي صلح طلبي خود، به عنوان موضوع ديگري جهت بي انگيزه كردن مردم سود مي جويد. موارد ديگري نظير تبليغ رابطه ي ايران با امريكا و رژيم اشغالگر قدس، تشتتها و اختلافات سياسي داخلي ايران، بي كفايتي مسئولان جمهوري اسلامي، ضايعات وسيع جنگ، ويران شدن تأسيسات اقتصادي ايران، بحران اقتصادي و اجتماعي ايران، آينده ي تيره ي ايران، رفتار وحشيانه ي نظاميان ايران و پرتاب اسباب بازيهاي انفجاري و بمبهاي ساعتي در شهرهاي عراق و... از ديگر موضوعاتي هستند كه توسط دستگاه تبليغاتي عراق براي بي انگيزه كردن مردم به كار گرفته مي شوند. 

در محور تلاش عراق در جهت وارد كردن مردم و ارتش عراق در جنگ، گفته شد كه رژيم عراق در عمل با ارتشي مواجه بود كه سالها در انديشه ي رويارو شدن با صهيونيست ها به سر مي برد و كشاندن اين ارتش به جنگ با ملت مسلمان ايران بس دشوار مي نمود، اما دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با پيش گرفتن روشهاي تبليغاتي مبتني بر تحميق، تطميع و تهديد، مردم و نظاميان عراقي را به جنگ با ايران كشاند. رژيم عراق با تبليغ خصومت تاريخ ايران و اعراب، توسعه طلبي و جنگ افروزي ايران و آغاز جنگ در 4 سپتامبر 80 (13 / 6 / 59) توسط ايران، دفاعي خواندن جنگ عراق و با سودجويي از تبليغات غلط ايران - كه گاه





از مردم كشورهاي منطقه مي خواستند رژيمهاي مرتجعشان را سرنگون سازند - به تحميق مردم و نظاميان خود مي پرداخت. اين رژيم با اعطاي القاب و مدالهاي مختلف، دادن امتيازات مادي مختلف، تبليغ فتوحات سريع و وسيع نظامي عراق، تحريف و كوچك نمايي دستاوردهاي نظامي ايران، تبليغ به دست آوردن حقوق اضافي در جنگ و انضمام بخشي از خاك ايران به عراق، به تطميع ارتش عراق مي پردازد تا به اين وسيله ارتش اين كشور به ادامه ي جنگ با ايران تن دردهد. 

در محور قلب ماهيت جنگ، گفته شد كه عراق در اعلام رسمي درگيري عراق با ايران بر تدافعي بودن جنگ، و ورود اجباري عراق به جنگ تأكيد داشت و جنگ را توطئه اي بين المللي با مشاركت ايران، اسرائيل و امريكا معرفي كرد و اعلام داشت تمايلات 



[ صفحه 114] 



توسعه طلبانه ي ايران با نيات صهيونيست ها تلاقي يافته است و ايران به عنوان مجري نيات صهيونيست ها به جنگ با عراق پرداخته است. 

عراق با سودجويي از تبليغات حساب نشده ي ايران، نظير تقاضاي بازگرداندن بحرين و بغداد (!) به ايران و سرنگون سازي دولتهاي منطقه توسط شيعيان آن كشورها، به تبليغات خويش در جهت قلب ماهيت جنگ و اثبات توسعه طلبي و جنگ افروزي ايران بيشتر صحه مي گذارد. 

در محور فريب پيشنهاد صلح طلبي، از پيشنهاد آتش بس عراق - كه يك هفته پس از تجاوز اين رژيم به خاك ايران ارائه شد - سخن رفته است. صدام به سبب رهايي از پذيرش مسئوليت جنگ، شكست طرح انهدام نيروي هوايي ايران، مواجهه با كارشكني برخي از عناصر مسلمان ارتش عراق و از همه مهمتر براي تبديل مناطق تصرف





شده ي ايران به مكاني براي تغذيه گروهكهاي ضدانقلاب به ايران پيشنهاد آتش بس و مذاكره جهت دستيابي به صلح كرد (اما وي در واقع در صدد بود با درگير ساختن ايران در مذاكراتي طولاني و خسته كننده، با كمك گروههاي ضدانقلاب، نقشه ي نيمه تمام خود در ساقط كردن جمهوري اسلامي را تعقيب كند)، اما با رد پيشنهاد آتش بس و صلح عراق، اين نقشه نقش بر آب شد. 

در مبحث زير سؤال بردن حاميان عرب ايران، از تلاش عراق در قومي كردن جنگ ياد شده است. با شروع جنگ، اردن و كويت بنادر، فرودگاهها و جاده هاي خود را در اختيار عراق قرار دادند و عربستان ضمن زير فشار دادن كشورهاي عضو شوراي همكاري براي حمايت از صدام، در حركتي همسو با اردن و كويت به ستايش عراق در تهاجمش به ايران مي پردازد؛ اما با محكوميت تجاوز عراق به ايران در نشست جبهه پايداري عرب، تبليغات عراق در جهت قومي نشان دادن جنگ مخدوش شد. از همين رو، عراق با زير سؤال بردن رهبران سوريه و ليبي (كه در قبال عراق مواضع صريحتري نسبت به الجزاير و يمن دموكراتيك اتخاذ كرده بودند)، آنها را پادوهاي پيمان مشترك واشنگتن، تل آويو و ايران معرفي كرد و به اين ترتيب كوشيد تا با خيانتكار معرفي كردن حافظ اسد و معمر قذافي، موضع گيريهاي مخالف آنها را خنثي سازد. 

در بحث رابطه ايران با اسرائيل، از تبليغات عراق در خصوص ارتباطات تسليحاتي، اطلاعاتي و مشورتي ايران و رژيم اشغالگر قدس ياد كرده ايم. اين تبليغات با اظهارات 



[ صفحه 115] 



مقامات رسمي اسرائيل دال بر وجود رابطه





بين ايران و اسرائيل، و حركتهايي نظير بمباران نيروگاه اتمي تموز عراق توسط اين كشور، و با تأييد رابطه ي ايران و اسرائيل توسط ديگر رسانه هاي خبري جهان، شكلي هر چه عيني تر به خود گرفته و تحليل كلي عراق مبني بر تحريك ايران توسط اسرائيل براي تجاوز به عراق را در اذهان ارتش و مردم عراق موجه تر جلوه داد. 

در بحث رابطه ايران با امريكا، از تلاش عراق جهت اثبات رابطه ي بين ايران و امريكا سخن رفت. عراق ضمن امريكايي معرفي كردن رهبري و انقلاب اسلامي ايران، تبليغ مي كرد كه شعله ور ساختن جنگ بين ايران و عراق، به تحريك امريكا (و اسرائيل) بوده و با استدلال در اينكه حوادثي همچون قطع رابطه ي سياسي ايران و امريكا و گروگانگيري جاسوسان امريكايي، تلاشهايي در جهت ملي نشان دادن انقلاب ايران است، مي كوشيد تا روابط متقابل و عميق ايران و امريكا را اثبات كند. البته، عراق در اين زمينه از حمايت تبليغاتي ضدانقلاب و گروههاي چپ نيز برخوردار مي شد. 

در مبحث تغيير جو تبليغاتي عراق، گفته شد كه پس از اشغال اراضي ايران، صدام از حقوق اضافي عراق سخن به ميان آورد و خاتمه ي جنگ را در گرو انضمام بخشي از خاك ايران به عراق دانست، اما پس از انسجام يافتن نيروهاي مردمي و نظامي ايران و توقف ارتش عراق در مناطق تصرف شده و ناكامي اين ارتش در اشغال آبادان، اهواز و دزفول كه به جداسازي استان خوزستان از ايران مي انجاميد، رفته رفته صدام از طرح حقوق اضافي كه از آن سخن مي گفت، دست برداشت و از برتري نيروي هوايي و دريايي ايران نسبت به





عراق، و احتمال اينكه جنگ دو سال به طول بينجامد، سخن گفت. تبليغات عراق در توجيه توقف پيشروي عراق، از دليل تراشي ها و دروغگويي ها بهره مي گرفت. 

در بحث سرنوشت جنگ نيز گفته شد هدف امريكا از برافروختن شعله ي جنگ ساقط كردن جمهوري اسلامي بود. اما پس از آنكه عراق در تحقق اين هدف بازماند كوشيد تا با فرسايشي كردن جنگ (فرسايش امكانات انساني، نظامي و مادي ايران) اين نظام «فناتيك» را بر سر عقل آورد، و به اين ترتيب بتواند گسترش بنيادگرايي اسلامي در منطقه و جهان را مهار كند. بعلاوه، ادامه صدور نفت از خليج فارس، تلاش در جهت دسترسي نيافتن شوروي به خليج فارس و جذب تدريجي عراق به بلوك غرب، از ديگر اهداف امريكا در جنگ بود كه امريكا به تحقق آنها در مرحله ي نخست جنگ نايل شد. 
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چون در اوايل جنگ، احتمال اقدامات تلافي جويانه از سوي ايران و تهاجم به مناطق نفت خيز كشورهاي منطقه مي رفت، امريكا مي كوشيد تا با جلوگيري از تهاجم عراق به خارك و با ممانعت از دادن پايگاههاي هوايي عربستان و عمان به عراق، و رد مداخله ي مستقيم مصر در جنگ، شرايط تحريك آميز جديدي در منطقه ايجاد نكند؛ اما علي رغم اين تمهيدات، امريكا آمادگي نظامي خود را براي مداخله ي در خليج فارس حفظ كرده بود. 

از سوي ديگر، آمريكا در صدد بود از دسترسي شوروي به خليج فارس جلوگيري كند و به نظريه ي كمان بحران جامعه ي عمل بپوشاند. از اين رو، دست به تهديد شوروي زد و با بيان اينكه سودجويي شوروي از اوضاع موجود، ممكن است





به جنگ جهاني سوم منجر شود، كوشيد تا مانع دخالت شوروي در جنگ شود. خود شوروي هم كه اولا مايل نبود هيچ يك از دو كشور عراق و ايران را از دست بدهد؛ در ثاني، مايل بود جنگ خليج فارس، پوشش تبليغاتي لازم را براي انحراف افكار عمومي جهان از مسأله ي اشغال افعانستان فراهم آورد، تلاش مي كرد تا با حفظ رابطه با ايران و عراق و ارسال مهمات به هر دو كشور، منافع كوتاه مدت خود را برآورده سازد، حال آنكه همين مواضع مقطعي و كوتاه مدت، مانع از تأثيرگذاري عميق شوروي در روند جنگ (كه ممكن بود به سقوط كشورهاي زير سلطه ي آمريكا در منطقه خليج فارس بينجامد) مي شود. 

بعلاوه، با فرسايشي شدن جنگ، هدف آخر امريكا كه جذب عراق به بلوك غرب بود، بتدريج متحقق مي شد، زيرا با تمام شدن ذخاير ارزي عراق، اين رژيم هر چه بيشتر به وامها و اعتبارهاي كشورهاي غربي وابسته شد. همچنين، اين رژيم براي دستيابي به تكنولوژي پيشرفته ي جنگي - كه براي افزودن مقاومت نظاميانش در مقابله با سپاهيان توحيد به آن احتياج داشت - از نظر تسليحاتي و نظامي هم به غرب روآورد و بتدريج به آن وابسته شد. 
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نگاهي به مرحله ي دوم جنگ 5 / 7 / 60 تا 23 / 4 / 61


ترسيم چهره ي منفي براي ايران 

عراق در مرحله دوم جنگ نيز همچون مرحله ي نخست تلاش مي كند چهره اي منفي براي ايران ترسيم نمايد، تا زمينه ذهني لازم براي مقاومت و نبرد را براي مردم و نظاميان عراقي فراهم آورد. از همين رو مضاميني نظير نفي عقيدتي بودن جنگ، رابطه جمهوري اسلامي با رژيم اشغالگر قدس و امريكا، چهره غير انساني ايران، اهداف انحرافي كه ايران با ايجاد






جنگ به تعقيب آنها مي پردازد، جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران و... به عنوان مهمترين محورهاي تبليغاتي رژيم عراق در اين راستا مطرح مي گردند. اما از آنجا كه در مورد مضامين رابطه ايران با رژيم اشغالگر قدس و امريكا در محورهاي ديگر به اجمال بحث شده است؛ در اين قسمت تنها به بررسي مضامين «نفي عقيدتي بودن جنگ»، «ترسيم چهره غيرانساني جمهوري اسلامي»، «اهداف غير عقيدتي و پست ايرانيها در شعله ور ساختن جنگ» و «جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران» كه توسط دستگاه تبليغاتي عراق تبليغ مي شدند، خواهيم پرداخت. 

دستگاه تبليغاتي عراق در ادامه ي تبليغات مرحله ي اول جنگ مبني بر «ضداسلامي بودن جمهوري اسلامي»، «آتش پرست و مجوس بودن ايرانيها» و «سوء استفاده ي ايران از پوشش دين براي مقاصد سياسي» در اين مرحله نيز به «سوء استفاده ي ايران از دين در جهت مقاصد سياسيش» [364] تأكيد مي ورزد. صوت الجماهير در يكي از تحليلهاي خود ضمن اثبات تمايل حزب بعث به دين، به نفي اسلاميت جمهوري اسلامي مي پردازد. اين راديو مي گويد: 
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«ايران از دين به عنوان وسيله اي جهت تحقق مقاصد سياسي خود استفاده مي كند، ولي همانطور كه رفيق صدام حسين گفته است، ما ميان ايمان و الحاد بي طرف نيستيم، بلكه ما مؤمن هستيم و حزب، اسلام را يك انقلاب عظيم در تاريخ انسان مي داند و در طول سي سال از گذشت تأسيس حزب، بين حزب بعث سوسياليستي و دين هيچ مشكلي وجود نداشته است و در حقيقت حزب به سبب همين روش خود در قبال اسلام بود كه به ارتجاع يا راستگرايي متهم مي شد» [365] . 

در موارد متعدد ديگري نيز صوت الجماهير





عمل رهبران جمهوري اسلامي را «مغاير با اسلام» [366] مي داند. صدام در يكي از سخنرانيهايش مي گويد: 

«(امام) خميني يك سياستمدار است، او به اصول پايبند نيست و با گذشت زمان وي بي مايگي خويش را نشان خواهد داد و با سخنانش اسباب مزاح مردم را فراهم خواهد آورد. من علاقمندم تا تمام جهان سخنان وي را مطالعه كنند و تصويري از اين... به دست آورند. از اعمال اين فرد پيداست كه وي يك فرد منطقي نيست» [367] . 

ترسيم چهره غير انساني جمهوري اسلامي محور تبليغاتي مهم ديگري است كه عراق با طرح آن مي كوشد تا ايران را به گونه اي جلوه دهد كه نظاميان عراقي انديشه تسليم شدن احتمالي به آنان را از سر به در كنند. براي مثال از شكنجه و كشتار اسرا توسط ايرانيها سخن مي گويد يا در جريان فتح بستان، ايران را متهم به كشتن بيش از 2000 اسير عراقي مي كند و «از مجامع بشري خواستار محكوم ساختن ايران به سبب قتل اسرا مي شود» [368] پس از اين ماجرا، شوراي فرماندهي انقلاب عراق براي بزرگداشت «اسراي كشته شده» روز به اصطلاح قتل عام اين اسرا را «روز شهيد» [369] مي نامد. 
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پس از اين زمينه سازيهاي تبليغاتي، تبليغات عراق تلگرام سران عرب خطاب به صدام را كه «طي آن كشتار اسراي عراقي توسط ايرانيها محكوم و مورد نكوهش قرار گرفته» [370] منتشر مي سازد و اعلام مي كند كه «سازمانهاي جهاني قتل عام اسراي عراقي در ايران را محكوم كردند» [371] موضوع شكنجه اسراي عراقي در ايران (كه در مرحله ي اول جنگ نمونه هايي از اين تبليغات ذكر شد)، در





اين مرحله از جنگ هم ادامه مي يابد و علاوه بر آن موضوع «شستشوي مغزي اسراي عراقي» [372] بر اين مضامين افزوده مي گردد. 

عراق با توسل به تبليغات ديگري نظير «اعزام كودكان 9 ساله به خطوط مقدم جبهه ها» [373] ،«كه بدون آموزش لازم» [374] و «بيشتر بدون اسلحه» [375] توسط ايرانيها براي «پاكسازي ميدانهاي مين استفاده شده» [376] و يا «به صورت امواج انساني در مقابل توپ و تانكهاي عراقيها» [377] قرار مي گيرند، سعي دارد چهره جمهوري اسلامي را غير انساني جلوه دهد. از اين رو، پس از نفي عقيدتي بودن جنگ و ترسيم چهره منفي براي ايران، با طرح برخي افكار انحرافي سعي دارد اهداف ايران از جنگ را مواردي نظير سعي ايران براي دور نگاه داشتن ارتش از پايتخت، خلاصي يافتن جناح حاكم از رقباي داخلي، يافتن توجيه براي شكست برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي نظام و... معرفي كند. طارق عزيز در مصاحبه با يكي از نشريات فرانسوي مي گويد: 

«ايران واقعا خواهان ادامه ي جنگ است، زيرا معتقد است كه اين جنگ به حاكمان آن كشور امكان خواهد داد تا از دست رقباي داخلي خود خلاصي يابند. بعلاوه، ايران با تداوم جنگ موفق مي شود ارتش را از تهران دور نگه دارد، زيرا در صورت توقف جنگ، تمام محافل ديپلماتيك و سياسي 
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بين المللي معتقدند ارتش ايران نقش مهمي را در آينده كشور بازي خواهد كرد. مسأله ي ديگري نيز وجود دارد كه جهانيان نيز واقعيت آن را تصديق مي كنند و آن شكست تمامي برنامه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ايدئولوژيك اين نظام است...» [378] . 

بخش فارسي راديو بغداد





هم ضمن پيامي خطاب به نيروهاي ارتش مي گويد: 

«اي افسر و اي سرباز ايراني! جنگ شما به هيچ وجه جنگ ملي و ميهني نيست. جنگ براي اراضي اشغال شده و يا باز پس گرفتن شهرهاي به تصرف درآمده نيروهاي عراقي نيست، چرا كه ملاهاي حاكم بر تهران با ايران و خلقهاي ايران دشمن هستند و اصولا مليت و ايران و ايراني بودن را نفي مي كنند و ادامه ي جنگ هيچ مفهومي جز دفاع از دار و دسته... حاكم بر تهران و باند... كه ايران را به ويراني كشانده اند و از ايران يك جهنم و قبرستان درست كرده اند و در ايران دوزخي آفريده اند، ندارد» [379] . 

دستگاههاي تبليغاتي غرب نيز در اين زمينه گاهي هدف ايران از ادامه ي جنگ را «كنترل دستگاههاي دولتي» [380] و «كنترل ارتش» [381] و «از بين بردن احتمال كودتاي ارتش» [382] مي خوانند و گاهي از جنگ به عنوان «پوششي بر روي مشكلات اقتصادي، اجتماعي نظام» [383] ، «ابزاري براي حذف رقباي حاكميت» [384] و... ياد مي كنند. 

راديو امريكا در يكي از گزارشهاي خبري خود ضمن نقل مقاله اي از روزنامه ي كريسچين ساينس مانيتور از تلاش ايران براي تغيير كانون بحران منطقه از اسرائيل به خليج فارس، ياد مي كند. اين راديو مي گويد: 

«فعاليتها رژيم (امام) خميني عليه كشورهاي عرب محافظه كار و حوزه ي خليج 
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فارس، با جنگ با عراق كه در داخل خاك ايران در جريان است، باعث شده است كه بتدريج مركز بحران تازه اي در خاورميانه به وجود آيد. از زمان تشكيل دولت اسرائيل تا كنون منازعه ي اعراب و اسرائيل بر سر فلسطين





باعث بحران خاورميانه بوده است. حال در تحولي كه مورد تأييد و خرسندي اسرائيل است، بتدريج به جاي مسأله ي فلسطيني ها، توجه به جنگ ايران و عراق و فعاليتهاي رژيم (امام) خميني عليه دولتهاي عرب منطقه معطوف شده است. 

كشف توطئه ي رژيم اسلامي براي براندازي حكومت بحرين در دسامبر گذشته، همراه با تبليغاتي كه عليه دولتهاي عرب منطقه از جانب ايران صورت مي گيرد، موجب نگراني اعراب منطقه شده است. توفيقي كه اخيرا نيروي نظامي ايران در عقب راندن عراقيها از بخشي از خاك ايران داشته و حرفهايي كه گاه از دهان بعضي از آخوندهاي حاكم بر ايران درمي آيد، اين نگرانيها را تشديد كرده است. به طور مثال، اخيرا پرزيدنت خامنه اي اظهار داشت كه اعراب بايد بدانند ما قويترين كشور منطقه هستيم و به خاطر داشته باشند كه نيروي دريايي ايران كاملا دست نخورده باقي مانده است. از طرفي راديو تهران، در برنامه هاي مختلف درباره ي هر حادثه ي اتفاقي كه در عربستان سعودي مي افتد به تفصيل صحبت مي كند. هيچيك از كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس از اين تحولات راضي به نظر نمي رسند، به همين جهت در جنگ ايران و عراق، به كمك دولت عراق آمدند كه خود باعث شده مقامات حاكم بر ايران مدعي شوند اعراب پول بيشتري عليه رژيم ايران صرف مي كنند و بيش از آنچه تا كنون در مبارزه عليه اسرائيل خرج كرده اند، عليه انقلاب اسلامي به كار مي برند و در واقع بيانيه هايي كه به دنبال ملاقاتهاي اخير كشورهاي عرب حوزه خليج فارس منتشر شده، به جاي مبارزه عليه صهيونيسم بيشتر به مسائلي كه به حفاظت و امنيت خليج مربوط مي شود تأكيد داشته اند. به اين





ترتيب، مي توان تصور كرد كه مركز بحران در خاورميانه به آهستگي به شرق منتقل مي شود و در سالهاي آينده مسأله ي خليج فارس به جاي مسأله ي اسرائيل مطرح خواهد شد و موضوع فلسطين در حاشيه قرار خواهد گرفت؛ آن وقت تحويل هواپيماهاي آواكس به عربستان سعودي كه قرار است بزودي انجام گيرد از نظرگاه جديدي 
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بررسي خواهد شد. قدرت تجسس اين هواپيماها به جاي نظارت بر فعاليتهاي هوايي اسرائيل براي نظارت بر فعاليتهاي ايران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اسرائيليها از اين تغيير و تحول ژئوپليتيكي در خاورميانه آگاهند و با جديت تا آنجا كه بتوانند، رقابت بين ايران و همسايگان غربش را تشديد مي كنند. مناخيم بگين نخست وزير اسرائيل بخوبي مي داند كه حمله ي اسرائيل به جنوب لبنان، توجه اعراب را به اين منطقه معطوف داشته و باعث مي شود كه جهان اسلام ولو براي مدت كوتاهي هم كه بشود به صورت متحد عليه اسرائيل درآيند، اما جنگ ايران و عراق دوباره اين توجهات را معطوف به خود خواهد كرد» [385] . 

اين راديو در تحليل مشابهي اظهار مي كند: 

«لوس آنجلس تايمز مي نويسد: در اين ميان احتمالا اسرائيل تنها كشور منطقه است كه اين روزها احساس امنيت بيشتري مي كند. اسرائيلي ها قرارداد صلح با مصر را امضا كرده اند يك راكتور هسته اي عراق و حومه بيروت را بمباران كرد و بلنديها جولان را ضميمه خاك خود ساخته اند، بي آنكه شاهد اقدام تلافي جويانه اعراب باشند...» [386] . 

تبليغ جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران مضمون تبليغاتي ديگري است كه جهت ترسيم چهره منفي براي جمهوري اسلامي بدان پرداخته مي شود. بخش فارسي راديو بغداد





طي تحليلي ايران را اساسا رژيمي جنگ افروز مي داند و مي گويد: 

«اين رژيم با مردم ايران هم در جنگ است. مگر همين رژيم (امام) خميني در پاسخ به درخواستهاي بر حق كردها با آنها نجنگيد و كساني را كه با خلق كرد به مذاكره پرداخته بودند، سرزنش نكرد. مگر همين رژيم (امام) خميني جنگ داخلي به راه نينداخت و هم در ميدان نبرد و هم در ميدانها و خيابانهاي تهران 
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و شهرها هر روز صدنفر به كشتن نمي دهد...» [387] . 

راديو صوت الجماهير هم از «مقاصد تجاوزگرانه و توسعه طلبانه ايران» سخن مي گويد: 

«آنچه مي خواهيم آن است كه دولت ايران به طور صريح و قانوني و بالفعل به حقوق تاريخي عراق در سرزمين و آبراهها اعتراف كند و پايبند سياست حسن همجواري باشد و از گرايشهاي نژادپرستانه و تجاوزگرانه و توسعه طلبانه و تلاشهاي شرورانه در دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه منصرف شود و هر وجب سرزمين ميهن ما را كه غصب كرده بازگرداند و به حقوق خود و حقوق اعراب و عراقيها بر اين اساس بنگرد و قوانين و عرفها و مقررات بين المللي را رعايت كند. ما به ملل ايران تأكيد كرديم كه قصد تجاوز به حقوق آنها را نداريم و چشم طمع به سرزمينهاي ايران ندوخته ايم و قصد اهانت به آنها و ارتش ايران را نداريم. به سبب رفتارهاي دار و دسته ياغي مسلط بر ايران مجبور به نبرد شديم. ما در تماسهاي بين المللي و ملاقاتها با هيأتهاي صلح بر اين موضع تأكيد كرده ايم و امروز كه اين حرفها را مي زنيم مي دانيم كه چيز تازه اي





نگفته ايم، بلكه روش اصولي و رسمي خود را كه از آغاز پايبند به آن بوديم، مورد تأكيد قرار مي دهيم. اي برادران! تمام جهان مي داند كه تمامي تلاشهاي جنبش غير متعهدها، سازمان كنفرانس اسلامي و فرستاده ي دبير كل ملل متحد از چند ماه قبل متوقف شده، چون دار و دسته حاكم در ايران به ادامه ي جنگ اصرار دارند و اصل مذاكرات را براي دستيابي به راه حل مبتني بر پايه هاي اصولي سالم كه حقوق مشروع طرفين و امنيت، ثبات و رفاه كشورهاي منطقه را تضمين كند، نپذيرفته اند» [388] . 

دستگاههاي تبليغاتي غرب در تلاشي هماهنگ با تبليغات عراق سعي مي كنند ايران را كشوري جنگ افروز و توسعه طلب نشان دهند. بي.بي.سي طي گزارشي درباره ي تمايلات توسعه طلبانه ي ايران مي گويد: 

«برخي از رهبران مذهبي ايران، از آزاد ساختن مكانهاي مقدس عراق نظير 
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نجف و كربلا سخن گفته اند» [389] . 

همين خبر توسط واشنگتن پست، راديو امريكا [390] و... تكرار مي شود. 

راديو بي.بي.سي باز در اين زمينه مي گويد: 

«رئيس جمهور ايران گفت ميان ايران و عراق فرقي وجود ندارد و ايران و عراق تحت رهبري امام خواهند بود. وي اضافه كرد ايران هيچ طمعي نسبت به عراق نداشته و نيروهاي ايراني هيچ طرحي براي نفوذ به مرزهاي عراق ندارند» [391] . 

همين راديو در تحليل ديگري مي گويد: 

«به عقيده ي كشورهاي خليج فارس، تفاوت عمده ي بين سياست شاه متوفي و رهبران فعلي ايران درباره ي خليج فارس، در اين است كه شاه ايران مي خواست تا ژاندارم خليج فارس باشد، در حالي كه رهبران فعلي، داراي اهداف بلند پروازانه تري هستند





و مايلند افكار انقلابي شان در سراسر دنياي اسلام گسترش يابد» [392] . 

لوس آنجلس تايمز در همين زمينه مي نويسد: 

«اهداف ايران فراتر از پيروزي در جنگ در جبهه هاست. (امام) خميني در صدد اعمال قدرت فراتر از جبهه هاست. مقامات امريكايي معتقدند حمله ي بزرگ ايران عليه نيروهاي متجاوز عراق، نه تنها براي سركوبي متجاوزين است، بلكه چنان طراحي شده است كه علاوه بر سرنگوني صدام حسين، زمينه را براي نفوذ آيت الله خميني در سرتاسر منطقه خليج فارس آماده مي سازد» [393] . 

مسأله «توسعه طلبي عقيدتي ايران در موارد متعدد ديگري توسط رسانه هاي خبري غرب مطرح مي گردد» [394] . 

پس از طرح توسعه طلبي ايران، رسانه هاي خبري غرب با توجه به ابهامي كه در خصوص 
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اهداف ورود احتمالي ايران به خاك عراق وجود داشت و اين اهداف از «ايجاد يك جمهوري اسلامي» [395] تا «خاتمه دادن به بمباران خاك ايران و خارج ساختن باقي مانده ي نيروهاي عراقي از مناطق اشغالي» [396] نوسان مي كرد، ضمن تبليغ تلاش ايران در «گرفتن انتقام از عراق» [397] و «گرفتن انتقام از كشورهايي كه بيش از 22 ميليارد دلار در اختيار عراق گذاشته بودند» [398] سعي مي كنند به جو رعب و هراس موجود در خليج فارس بشدت دامن بزنند. از اين رو، گاهي اعلام مي كنند «آواكسهاي امريكايي عربستان، حركت جتهاي ايران هنگام پرواز جهت بمباران مناطق نفتي شمال كويت را ثبت كرده اند» [399] و گاهي از «ايجاد اسرائيل دومي در شرق كشورهاي عربي» [400] ياد كرده و تأكيد مي ورزند «هم اكنون عربستان سعودي و بحرين در معرض تهاجم نيروهاي ايراني قرار گرفته اند» [401] .







به اين ترتيب با نفي عقيدتي بودن جنگ، ترسيم چهره ي غيرانساني ايران و تأكيد ورزيدن در اهداف انحرافي كه ايران از ايجاد جنگ دنبال مي كند و تبليغ جنگ افروزي و توسعه طلبي اين كشور، تبليغات عراق موفق مي شود تا چهره ايران را به شكلي منفي در سطح افكار عمومي مردم عراق مطرح ساخته، به اين ترتيب زمينه مساعدي براي ساير تبليغات سوء خويش فراهم آورد. 




تلاش براي بي انگيزه كردن مردم و ارتش در جنگ 

عراق در مرحله ي اول جنگ نخست كوشيد تا با تبليغاتي تهاجمي، مردم و نظاميان ايران را غافلگير سازد و آنها را از نظر رواني كاملا خلع سلاح كند. به همين دليل دستگاه تبليغاتي 



[ صفحه 128] 



اين رژيم با پخش شايعاتي مانند «رحلت حضرت امام»، و پخش پيامهايي مبني بر «شناسايي و دستگير كردن پاسداران، كميته اي ها و آخوندها براي به مجازات رساندشان»، «پيوستن مردم به قيام ارتش»، «انجام عمليات رزمي ارتش در شهرها»، «تصرف شهرها»، «پيوستن به اكراد مخالف نظام»، و «سرنگون سازي رژيم»، سعي كرد مردم را در جهت مخالفت با نظام سوق دهد و يا حداقل آنها را به حالت انفعال بكشاند. اما با برخورد الهي حضرت امام با مسأله ي تجاوز عراق و پيام آرامش بخش ايشان، تبليغات عراق مؤثر نيفتاد و اين كشور مجبور به تغيير خط مشي تبليغاتي خود شد. از اين به بعد، عراق سعي كرد چهره ايران را از لحاظ سياسي مخدوش كند و ضمن متهم كردن ايران به داشتن رابطه با امريكا و اسرائيل، با نسبت دادن بمباران وحشيانه ي مردم و اماكن مقدسه عراق به ايران، چهره ي انساني ايران از زير سؤال ببرد. علاوه بر اين، عراق با طرح مسائلي






نظير «مهاجرت برخي از ايرانيان تحصيل كرده از ايران»، «ضايعات مادي و انساني جنگ»، «اختلافات مسؤلان» و... مي كوشد در مردم نسبت به جنگ و ادامه ي آن ترديد ايجاد كند. به همين ترتيب عراق سعي در «تفرقه افكني بين ارتش و سپاه» (كه افراد سپاه را با عناويني نظير لات، چاقوكش، اوباش، قداره بند و... مشخص مي كند) كرده، هر روز ارتش را تهديد مي كند كه جمهوري اسلامي در انديشه «جايگزين كردن سپاه به جاي ارتش» است و «نقشه انحلال ارتش را مي كشد». 

در مرحله ي دوم جنگ كه با پيروزيهاي چشمگير ايران توأم است، تحريف پيروزيهاي ايران يكي از موضوعات اصلي تبليغات عراق است. 

محور مهم ديگري كه عراق در اين مرحله از جنگ براي بي انگيزه كردن مردم و نظاميان ايران مدنظر دارد، ادامه ي تلاش تبليغاتي اين رژيم جهت تفرقه افكني بين ارتش و سپاه است. تبليغ ضايعات جنگ، ضعف تسليحاتي ايران، اختلاف بين مسئولان، عملكردهاي غير اسلامي مسئولان و... نيز در ادامه ي تبليغات مرحله ي اول جنگ همچنان تكرار مي شود. عراق پس از عمليات ثامن الائمه - كه به شكست حصر آبادان انجاميد - بلافاصله شكست خود را در اين عمليات تكذيب كرد و مدعي پيروزي شد. بي.بي.سي در اين زمينه مي گويد: 

«ايران مدعي پيروزي در عمليات ديروز شده است، اما عراق اين دعوي را رد كرده و بيان مي دارد در واقع به علت بروز جنگ ديروز، محاصره ي آبادان را 
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تنگ تر كرده است» [402] . 

و در حالي كه عراق در اين عمليات «متحمل بيش از 2000 كشته و مجروح شده بود» [403] اعلام مي دارد «در اين عمليات تنها





80 كشته داده است» [404] . 

پس از گذشت مدتي عراق ضمن پذيرش شكست حصر آبادان، اين شكست را چنين توجيه مي كند: «ايران در اين عمليات از مستشاران سوري، ليبيايي و كره شمالي استفاده كرده است» [405] و صدام بصراحت ايران را «به سودجويي از كارشناسان اسرائيلي و كره شمالي در جنگ متهم مي كند» [406] از اين پس، مسأله ي «به كارگيري عناصر خارجي به صورت سازمان يافته در خطوط ايرانيها به شكل يك مضمون تبليغاتي دايمي، همواره از سوي دستگاه تبليغاتي عراق و استكبار جهاني تكرار مي شود» [407] . 

عراق پس از شكست بزرگ ديگرش در عمليات طريق القدس - در منطقه ي غرب شوش و دزفول - دوباره پيروزي ايران را تكذيب مي كند و در حالي كه شهر بستان با توپهاي بلندبرد عراق از 65 كيلومتري قابل هدف گيري بود، ستاد فرماندهي ارتش عراق اعلام مي كند «با زير آتش توپخانه قرارگرفتن شهر بستان، اين عمليات به نفع ارتش عراق خاتمه يافت» [408] همينطور عراق كه در اين عمليات «متحمل بيش از 3500 كشته و مجروح شده بود» [409] ، اعلام مي كند «در اين عمليات 34 كشته داده است» [410] مدتي بعد صدام اعلام مي كند كه «ايرانيها هزاران سرباز كشور خود را براي دست يافتن به نتيجه كم اهميتي همچون بستان قرباني كرده اند» [411] رئيس ستاد ارتش عراق نيز مي گويد: 
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«نيروهاي ايراني تنها موفق شده اند قسمت محدودي از بخش مركزي جبهه، كه به شهر مرزي بستان منتهي مي شد، را به تصرف خود درآورند» [412] . 

هنگام شروع عمليات مطلع الفجر كه در منطقه ي گيلان غرب و سرپل ذهاب انجام گرفت، تبليغات عراق





با سودجويي از ترفند پيچيده اي اعلام كردند «ضد حمله ي ايران براي بازپس گيري شهر اشغالي خرمشهر شكست خورده است» [413] به اين ترتيب، عراق از شكست خود در منطقه ي گيلان غرب و سرپل ذهاب، پيروزي بزرگي در منطقه خرمشهر ساخت. 

تحريف پيروزيهاي ايران در عملياتهاي محمد رسول الله، تنگه ي چزابه و ام الحسنين همچنان ادامه پيدا مي كند و در عمليات بزرگ فتح المبين - كه با هدف آزادسازي غرب شوش و دزفول انجام گرفت - شدت تحريف پيروزيهاي ايران به اوج خود مي رسد. در جريان اين عمليات، عراق نخست «به تكذيب انجام عمليات بزرگي كه ايرانيها از آن سخن مي گويند» [414] ، مي پردازد. و در شرايطي كه عراق در اين عمليات 25 هزار كشته و مجروح و 15 هزار اسير مي دهد، در انتهاي عمليات اعلام مي كند «عراق در اين درگيريها 29 تلفات داشته است» [415] رژيم عراق در تبليغات مشابهي از «حملات موفق اين كشور» [416] ، «تارومار شدن 12 لشكر ايران» [417] و «به كنترل گرفتن اوضاع جبهه هاي شوش و دزفول توسط عراق» [418] سخن مي گويد. رسانه هاي خبري غربي نيز در اين بحران به كمك رژيم عراق مي شتابند و سعي مي كنند هر دو طرف «جنگ را در حالت تعادل نشان دهند» [419] رويتر طي گزارشي از بيروت چنين مي نويسد: 

«عراق اعلام كرده است كه در حمله به مواضع ايران در طول شب گذشته 
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و امروز، در جبهه ي شوش و دزفول 1018 سرباز ايراني را كشته و دو هواپيما و چهار هلي كوپتر ايران را سرنگون ساخته است و 35 تانك ارتش ايران را منهدم كرده است. خبرگزاري رسمي عراق، به نقل





از يك بيانيه ي نظامي خاطرنشان ساخت كه عراقيها در قسمتهاي ديگري از جبهه، 139 ايراني را كشته و دو وسيله نقليه را منهدم كرده اند. بنابراين اعلاميه، در عمليات مزبور 29 سرباز عراقي كشته شد. و دو تانك و 13 وسيله نقليه عراق در طول 24 ساعت گذشته از ميان رفته اند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران نيروهاي ايراني در جبهه هاي غرب در طول ديروز و امروز دست كم صد سرباز عراقي را كشته و زخمي كرده اند. در اين جبهه همچنين دو تانك عراقي، يك ضدهوايي و يك انبار مهمات عراق منهدم شد» [420] . 

بي.بي.سي هم در يكي از برنامه هاي خود، دو هفته پس از خاتمه ي عمليات موفق و درخشان فتح المبين سعي مي كند با استناد به گزارشات عيني خبرنگار خود، كه از جبهه بازديد كرده بود، نتايج عمليات سپاهيان اسلام را ناچيز جلوه دهد و آن را تحريف كند. اين راديو مي گويد: 

«عراق براي اولين بار به خبرنگاران خارجي اجازه داده است كه بخشي از جبهه جنگ را بازديد كنند. خبرنگاران از مناطقي در غرب دزفول كه مركز پيشرويهاي اخير ايران است، ديدن كردند. يك خبرنگاران بي.بي.سي اظهار مي دارد ميزان پيشرفت نيروهاي ايراني مسأله اي قابل بحث است. اما در طول بازديد از مواضع نيروهاي عراق نشاني از به هم ريختگي كه حكايت از وارد شدن خسارات سنگين به نيروها باشد، ديده نشد. خبرنگار بي.بي.سي اضافه كرد كمبود مواضع به چشم نمي خورد و دهها تانك و آتشبار ديده مي شد» [421] . 

نيويورك پست هم در تلاش براي تحريف و كوچك نشان دادن پيروزي سپاهيان اسلام مي گويد: 

«پيروزي اخير ايران در جبهه ي دزفول به علت





آن بوده است كه سوريه يك 
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هواپيماي رادار از نوع تو 126 ساخت شوروي را در اختيار ايران قرار داده بود كه به هواپيماي آواكس شباهت دارد. اين هواپيما مي تواند رفت و آمد نيروهاي جنگي و حتي حركت تانك را روي زمين كشف كند» [422] . 

پس از شكست عراق در عمليات بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر، دستگاه تبليغاتي عراق باز هم با پناه بردن به تحريف و دروغ از «سركوب نيروهاي ايراني و به اسارت گرفتن آنها» [423] و «وارد آوردن خسارات سنگين در نفرات و تجهيزات ايرانيها» [424] سخن مي گويد. 

تبليغات عراق در بخش ديگري از تلاش خود سعي در تفرقه افكني بين سپاه و ارتش دارد تا از ميزان هماهنگي، همدلي و همقدمي آنها بكاهد. براي مثال بخش فارسي راديو بغداد گاهي از «درگيري مسلحانه افسران و سربازان ارتش - كه مي خواستند به نيروهاي عراقي بپيوندند - با نيروهاي سپاهي» [425] گزارش مي دهد و گاهي «از افسران و خلبانان ايراني مي خواهد تا خود را در جبهه هاي جنگ به كشتن نداده و به اين ترتيب نقشه هاي رژيم در مورد نابودي ارتشيان را خنثي سازند» [426] . 

گاهي نيز چنين تعليل مي كند كه «سپاه و كميته براي تضعيف ارتش ايجاد شده اند» [427] ، «ارتش از وضع موجود ناراضي است و نارضايتي آن هر روز بيشتر از گذشته مي شود» [428] و «بين فرمانده نيروي زميني ارتش و فرمانده سپاه رقابت شديدي ايجاد شده است» [429] . 

علاوه بر اين عراق و استكبار جهاني با تأكيد بر «سهم بيشتر ارتش در جنگ» [430] سعي دارند به نيروهاي ارتشي





القا كنند كه «سپاه درصدد است جانشين آنها شود» [431] يكي از نشريات 
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انگليس طي تفسيري از احتمال كودتاي ارتش و تلاش مسئولان جمهوري اسلامي جهت جلوگيري از اين كودتا مي نويسد: 

«اگر برتري جنگ با ايران است و اين نظريات در مورد ايرانيها صحيح است، پس چرا جنگ بي تحرك مانده است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت رهبران ايران نگرانند كه با يك پيروزي سريع، ارتش محبوبيت يافته و بعد با سودجويي از همين محبوبيت كودتايي عليه رهبران انجام دهد. از اين رو رهبران ايران مي كوشند تا جنگ ادامه يابد و در اين ميان پاسداران بسرعت آموزش لازم را ببينند، كه اين مسأله دست كم شش ماه ديگر به طول خواهد انجاميد. هم اكنون پاسداران توسط كوبا، سوريه، يمن جنوبي، آلمان شرقي و فلسطين آموزش مي بينند. بسياري از صاحبنظران معتقدند كه رژيم هنوز به ارتشي كه توسط شاه و امريكا آموزش ديده است، نمي تواند اطمينان داشته باشد» [432] . 

پس از مطرح شدن احتمال ورود ايران به خاك عراق، رسانه هاي خبري غرب از «بحثهاي رهبران ايران در خصوص ورود يا عدم ورود به خاك عراق» [433] سخن مي گويند و تأكيد مي ورزند كه «حرف ارتش در حكومت ملاهاي تهران خريداري ندارد» [434] و «در صورت خودداري ارتش از ورود به خاك عراق، ايران براي ورود به خاك عراق از نيروهاي سپاه و بسيج استفاده خواهد كرد» [435] . 

عراق گاهي از «ضايعات انساني جنگ» [436] ، «ضايعات معنوي جنگ و سودجويي اسرائيل از شرايط ايجاد شده» [437] «ضعف تسليحاتي ايران» [438] و... سخن مي گويد و به





اين وسيله مي كوشد تا انگيزه ي مردم و نيروهاي نظامي ايران را در جنگ كاهش دهد. 

نكته قابل ذكر ديگر، پخش شايعه است كه روش شناخته شده اي در جنگهاي رواني 
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معاصر به شمار مي آيد. در اين روش، طرفين متخاصم مي كوشند با پخش شايعات مختلف در پايتخت و شهرهاي بزرگ طرف مقابل، روحيه ي دشمن را تضعيف كنند. در آبان ماه 1360، در تهران شايع شد كه عراق شوش را به تصرف خود درآورده است - در حالي كه در همان زمان عراق، كيلومترها با شوش فاصله داشت - و به اين ترتيب، عراق با به كارگيري عوامل خود و پخش شايعات در پايتخت ايران، كارآيي نسبي جنگ رواني خويش را به نمايش مي گذارد (البته بعدها هم عراق با پخش انواع آدامسها، شكلاتها، سيگارها، پارچه ها و... كه همگي مارك «ساخت عراق» را دربر دارند، برتري و سلطه ي رواني خويش را به رخ مردم ايران مي كشد). 




الزامي كردن حضور مردم در جنگ 

در آغاز تهاجم عراق به مرزهاي ايران، علي رغم آنكه ارتش اين كشور در آمادگي كامل به سر مي برد و نيروهاي نظامي ايران فاقد انسجام و آمادگي لازم بودند، عراق با توسل به انواع تبليغات و اعمال فشار، درصدد بسيج، آموزش و اعزام افراد غيرنظامي عراق به جبهه ها بر مي آيد. صدام طي مصاحبه اي درباره ي دانش آموزان و دانشجوياني كه با آغاز جنگ به جاي مدرسه و دانشگاه به آموزش نظامي اعزامي مي شدند، مي گويد: 

«هر گاه ما از فعاليت دانش آموزان دبيرستانها و دانشجويان دانشگاهها بي نياز شويم، درس را در دبيرستانها و دانشگاهها از سر مي گيريم. اكنون اين جوانها با اسلحه آشنا مي شوند تا به جبهه اعزام شوند»






[439] . 

در اقدامي ديگر، صدام با استناد به تقاضاي زياد پيرمردان عراقي براي شركت در جبهه ها اعلام مي كند «ارتش عراق تصميم به پذيرفتن داوطلبان بالاي 65 سال گرفته است» [440] و در پي اظهار اين بيانات، خبرگزاري عراق گزارش مي دهد «انبوهي از مردان بالاي 65 سال، كه در آنها افرادي با سنين 111 و 118 سال نيز وجود دارند، براي اعزام 
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به جبهه هاي جنگ ثبت نام كرده اند» [441] همچنين، صدام در پيامي كه به مناسبت فرارسيدن عيد قربان به مردم عراق مي فرستد «از زنان عراقي مي خواهد تا با شوهراني كه حاضر به رفتن به جبهه نيستند، هم خوابه نشوند، چرا كه طرد مرداني كه از مبارزه و فداكاري در هراسند، يك سنت قديمي اعراب است» [442] . 

عراق سعي مي كند با تحريك غيرت مردان موجبات رفتن آنها به جبهه را فراهم آورد. براي مثال «يك بار مسئولان عراقي مردم را در استاديم بصره جمع مي كنند. و پس از قرار دادن يك مرد در يك طرف استاديوم و يك زن در طرف ديگر استاديوم، خطاب به مردم مي گويند هر كس مرد جنگ است، طرف آن مرد برود و هر كس اهل جنگ نيست، طرف آن زن برود» [443] گاهي نيز عراق تبليغ مي كند كه ايرانيها در صورت پيروزي «هيچ زن عفيفي در عراق باقي نخواهند گذارد»، «زنان عراقي را به تهران خواهند برد»، «پستان زنان و مادران عراقي را خواهند بريد»،«خاك عراق را غصب خواهند كرد»، «مردان عراق را به بردگي خواهند كشيد»، «مذهب مردم عراق را به زور تغيير خواهند داد» [444] و... و از اين راه





موفق مي شود ضمن تشويق تحريك غيرت مردان عراقي، نيروي لازم براي تهاجمات ارتش عراق را فراهم آورد. 

در مرحله ي دوم جنگ كه با شكستهاي مهلك ارتش عراق از نيروهاي انسجام يافته ايران توأم است، شيوه هاي تشويقي جاي خود را به شيوه هاي مبتني بر تهديد و ارعاب مي دهد. در اين زمان، بفرض اگر سربازي از جبهه فرار مي كرد «تمامي اعضاي خانواده وي بازداشت و به زندان فرستاده مي شدند» و «در صورت تكرار فرار سرباز براي چندمين بار، وي را در ملأ عام به جوخه اعدام مي سپردند» [445] . 

اعمال شيوه هاي تهديدآميز و تروريستي براي ايجاد مقاومت در برابر تهاجمات سپاه اسلام، در مرحله ي دوم جنگ به جايي مي رسد كه حتي صدام برخي از اعضاي 
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رده بالاي حزب بعث را كه تمايلي به رفتن به جبهه نشان نمي دهند، تصفيه مي كند. قسمتي از گفت و شنود صدام، كه در سميناري با شركت اعضاي رده بالاي حزب بعث انجام شد و به اخراج گروهي از اين حزب انجاميد، در زير آمده است: 

«صدام: رفقايي كه داوطلب جنگ نشده اند در سمت راست تالار بنشينند. فقط خواهران از اين امر مستثني هستند. ما اكنون مي خواهيم ببينيم مردهايي كه داوطلب نشده اند، چه كساني هستند؟ 

صدام خطاب به يكي از حاضرين: نام تو چيست؟ 

- عبدالله محمد العبود. 

صدام: در كجا كار مي كني؟ 

- در شعبه ي محموديه. 

صدام: قبل از انقلاب دارايي تو چه اندازه بود؟ 

- پدرم 800 هكتار زمين داشت. 

صدام: چه چيزهاي ديگري داري؟ 

- منزل، اتومبيل و... 

صدام: يك سؤال دارم، تو





عضو حزب هستي، عضويت تو در چه سطح است؟ 

- عضو فرماندهي منطقه اي هستم. 

صدام: وقتي براي عضويت فرماندهي منطقه اي كانديداتوري اعلام شد، تو براي كانديداتوري انتخاب شدي يا تعيين شدي؟ 

- نه، ارتقا يافتم. 

صدام: آيا به ارتقاي خودت اعتراض نكردي؟ 

- اين تصميم فرماندهي بود. 

صدام: مي دانم، ولي آيا براي اينكه تو را فرمانده مردان دلاور و مبارز تعيين كرده اند، اعتراض نكردي؟ 

- نه. 

صدام: چرا اعتراض نكردي؟ 

- اين چيز عادي بود. 

صدام: آيا اين عادي است كه فرماندهي دلاوران را يك مرد غير شجاع به عهده 
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بگيرد؟ 

-... 

صدام: چرا داوطلب جنگ نشدي؟ 

- موقعيت من چنين اقتضا مي كرد. 

صدام: اين شرايط چيست؟ در برابر رفقايت اين شرايط را تشريح كن. 

- من مسئول يك خانواده هستم.. 

صدام: آيا شخصي كه در كنارت نشسته، مدير كل يا بخشدار است كه با من در زندان بود؟ اسمت چيست؟ 

- سعدون عنتر. 

صدام: قبل از انقلاب چه كاره بودي؟ 

- كارمند. 

صدام: الآن چه كار مي كني؟ 

- مدير كل هستم. 

صدام: دو هفته پيش كه حكم تو را امضا كردم، به خدا قسم نمي خواستم آن را امضا كنم، من ترا از زماني كه در زندان بودي مي شناسم، مسأله ي حزب براي تو يك مسأله ي جنبي است... 

- چه كنم... 

صدام: بنشين... بنشين، همه از اينجا در مي آييد و به خانه هاي خود مي رويد... 

يا الله برويد... 

- (حاضرين دست مي زنند). 

صدام:





فقط خواهران برگردند، چون از آنها خواسته نشده كه به جبهه ها بروند. 

(افراد اخراج شده مي خواهند صحبت كنند ولي صدام مي گويد): يا الله برويد كساني كه قبل از اين سمينار داوطلب جنگ نشده اند، از اينجا بيرون بروند. 

صدام: هر كه بيرون نمي رود، كتكش بزنيد. 

- حاضرين... دست مي زنند و شعار مي دهند. 

صدام خطاب به اخراج شدگان: قبل از اينكه از اينجا خارج شويد، حرف آخر را از من بشنويد، شما از اينجا مي رويد و از حزب اخراج شده ايد، به خدا قسم 



[ صفحه 138] 



اگر شنيدم يكي از شما در گوش يكي از هموطنان عراقي يا بعثي پچ پچ كند، او را با دست خودم چهار تكه مي كنم، يا الله بيرون برويد... خوب حرف مرا شنيديد، لعنت بر اين سبيلها» [446] . 

صدام در سخنراني ديگري - كه بعد از اخراج بعثيهايي كه مايل به رفتن به جبهه نبودند ايراد شده - ضمن تحريك غيرت بعثيها مي گويد: 

«شما برويد و به تعداد افرادي كه از حرب اخراج شده اند، از خواهران انتخاب كنيد تا جاي آنها را پر كنيد...، يكي از مادران به من مي گفت دو فرزندم را در جبهه از دست داده ام، و فرزند ديگري دارم كه وقت سربازيش رسيده است، اما خواهرش طاقت دوري او را ندارد و مي خواهد به جاي او به جبهه برود، من به اين مادر گفتم دخترت نزد تو و من عزيز است، اگر برادر او جبهه نرود ايرانيها مي آيند و خواهرش را اسير مي كنند و به تهران مي برند، آيا قبول مي كني كه ايرانيها او را اسير و ذليل كنند، بگذار





پسرت شهيد شود و بقيه در عزت و سربلندي زندگي كنند». 

ناگفته نماند كه صدام در راستاي اين اقدامات، با حضور مداوم در جبهه هاي جنگ و تهيه سنگرهايي براي خودش در جبهه، و شركت در جلسات 10 ساعته بررسي اوضاع و احوال جنگ و... در عمل، جنگ را به عنوان مسأله ي شماره يك جامعه عراق مطرح مي كند. 

با پيش گرفتن روشهاي مبتني بر تهديد و ارعاب براي گسترش سازمان رزم عراق صدام ضمن چند مصاحبه اعلام مي كند: 

«در حالي كه عراق در بسيج نيرو موفق است، جمهوري اسلامي بتدريج توان بسيج نيروهاي مورد نيازش را از دست مي دهد». 

وي در يكي از مصاحبه هايش مي گويد: 

«ما توانسته ايم به اندازه ي كافي رزمنده بسيج كنيم تا موازنه را به نفع خود در برابر افرادي كه رژيم... تهران بسيج مي كند، حفظ كنيم» [447] . 



[ صفحه 139] 



او در مصاحبه ي ديگري چنين بيان مي كند: 

«رژيم دشمن ايراني، با علاقه و وفاداري ملت ايران آغاز به كار كرد، چرا كه رژيم شاه فاسد و استبدادي بود، لكن پس از گذشت مدتي اين وفاداري رو به نقصان گذاشت، چرا كه عمل رهبران با اسلام مغاير بود و احساس مسئوليت نسبت به مردم نداشتند. از اينجا به اين نكته مي رسيم كه دشمن شما نابود خواهد شد، چرا كه شما ترقي داريد، اما تعداد ايرانيهايي كه اوايل جنگ با ما مي جنگيدند كمتر و كمتر مي شوند» [448] . 

به اين ترتيب، پيشي گرفتن سازمان رزم عراق كه از مرحله ي نخست جنگ پايه هاي آن گذاشته شده بود، در مرحله ي دوم مانع سقوط حتمي رژيم





عراق مي شود و همانطور كه در مرحله ي سوم جنگ خواهيم ديد، با پيشي گرفتن از سازمان رزم ايران، عامل اساسي موفقيت عراق در جنگ فراهم مي آيد. 




قلب ماهيت جنگ

عراق از آغاز شروع جنگ نه تنها جنگ را جنگي تحميل شده به عراق مي نمود و تبليغ مي كرد كه عراق به شكل تدافعي وارد جنگ شده است، بلكه فراتر از اين جنگ را يك توطئه ي بين المللي از سوي ايران، اسرائيل و امريكا قلمداد مي كرد كه در اثر تلاقي تمايلات توسعه طلبانه و جنگ طلب ايران با نيات صهيونيست ها و امپرياليست ها شكل گرفته و به عراق تحميل شده است. 

«ادعاي لزوم بازگرداندن بحرين و بغداد (!) به ايران»، «ضرورت سرنگون سازي حكام مرتجع منطقه» و...كه از سوي برخي مسئولان مطرح شده بود دستاويزي براي عراق شد تا ايران را جنگ افروز و توسعه طلب (و حداقل توسعه طلب از لحاظ عقيدتي) ترسيم كند. 

از سوي ديگر، رد تقاضاهاي صلح پيشنهاد شده از سوي عراق، كنفرانس اسلامي، كشورهاي غير متعهد و سازمان ملل متحد توسط ايران، نه تنها به اثبات مظلوميت عراق در 
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جنگ مي انجاميد، بلكه دليل ديگري براي جنگ طلبي ايران به شمار مي آمد. در مرحله ي دوم جنگ هم عراق با تكرار مضامين مرحله اول، تلاش مي كند جنگ را «تلاش مشترك ايران، صهيونيسم و امريكا در مقابله با عراق» [449] معرفي كند و «ليبي و بويژه سوريه را به عنوان كارگزاران اتحاد نامقدس فوق معرفي مي كند» [450] در همين راستا عراق گاهي جنگ را چنين توجيه مي كند: 

«نقشه ي امپرياليستي و صهيونيستي كه براي منطقه برنامه ريزي شده و همزمان توسط چند دولت، كه يكي از آنها






ايران است، در حال عملي شدن است، از سويي با سرگرم كردن عراق و از سوي ديگر با محاصره ي مقاومت فلسطين در لبنان، در پي اين است كه مانع ايفاي نقش ملي عراق براي دفاع از فلسطيني ها شود» [451] و «با منصرف كردن عراق از پيش گرفتن روشهاي سرسختانه، استقلال منطقه را در برابر نفوذ بين المللي از بين ببرد» [452] . 

در زمان ديگري، عراق جنگ را به شكل يك برنامه ي كاملا صهيونيستي معرفي مي كند: 

«از آنجا كه عراق در جاده سازندگي و شكوفايي افتاده بود، صهيونيست ها و امپرياليست ها توسط حكام ايران، كه عروسكهايي در دست صهيونيست ها هستند، به عراق حمله ور شده اند تا عراق در راه سازندگي خود موفق نشود» [453] . 

با اين شيوه ي تبليغاتي هماهنگ، حساب شده و مداوم، عراق به طور نسبي موفق مي شود ماهيت جنگ را به شكل تحريف شده، به مردم و ارتش عراق القا كند. 
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صلح طلبي عراق 

در مرحله ي اول جنگ، در حالي كه هنوز 6 روز بيشتر از آغاز رسمي جنگ نگذشته بود، عراق به ايران پيشنهاد آتش بس و صلح داد، اما چنانكه در بحث فريب پيشنهاد صلح عراق اشاره شد، هدف اين پيشنهاد - كه حتي قبل از آغاز جنگ به عنوان يكي از سناريوها طرح ريزي شده بود - سرگرم كردن ايران به مذاكراتي طولاني و خسته كننده بود تا همزمان با بلاتكليف نگاه داشتن مسأله ي جنگ در اين مذاكرات، عراق با تأمين و تجهيز گروههاي مسلح مخالف جمهوري اسلامي، فرسايش تدريجي نظام جمهوري اسلامي و سقوط آن را ميسر سازد. البته با رد پيشنهاد آتش بس عراق، اين ترفند






خطرناك نقش بر آب شد، ولي عراق كه مسئوليت آغاز جنگ را بر دوش خود احساس مي كرد و در نزد افكار عمومي مردم جهان به عنوان متجاوز مطرح بود، به دلايل زير در طول جنگ بارها به ايران پيشنهاد صلح را مي دهد: 

الف) شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت جنگ (حداقل ادامه جنگ). 

ب) تغيير جو تبليغات جهاني عليه عراق. 

ج) حفظ روحيه ي نظاميان و مردم عراق كه بي اختيار به عرصه جنگي خشونت بار كشيده شدند و هر بار شاهد شكست جديدي بودند. 

د) جلوگيري از اضمحلال تدريجي ارتش عراق در مواجهه با نيروهاي مردمي و نظامي جمهوري اسلامي كه انسجام مطلوبي هم يافته بودند. 

نگاهي به دفعات پيشنهاد صلح عراق به ايران در مراحل اول و دوم جنگ، اهميت رواني صلح طلب جلوه گر شدن عراق را نشان مي دهد. فهرست زير تنها حاوي پيشنهادات عراق براي دستيابي به صلح است: 

28 / 9 / 1980 (6 / 7 / 1359) پيشنهاد آتش بس 

5 / 10 / 1980 (13 / 7 / 1359) عراق با پيشنهاد ضياء الحق به نمايندگي از سازمان كنفرانس اسلامي مبني بر يك آتش بس يك جانبه تا 16 / 7 / 59 موافقت مي كند. 

16 / 10 / 1980 (24 / 7 / 1359) صدام در ديدار با حبيب شطي دبيركل سازمان 
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كنفرانس اسلامي اظهار مي كند كه آماده مذاكره با ايران است. 

28 / 6 / 1981 (8 / 3 / 1360) عراق به مناسبت فرارسيدن ماه رمضان پيشنهاد آتش بس مي دهد كه از سوي ايران رد مي شود.







5 / 11 / 1981 (14 / 8 / 1360) عراق به مناسبت فرارسيدن ماه محرم پيشنهاد آتش بس مي دهد كه از سوي ايران رد مي شود. 

12 / 4 / 1982 (25 / 1 / 1361) صدام اعلام مي كند كه عراق حاضر است از ايران عقب نشيني كند، مشروط بر آنكه ايران تضمين دهد اين عقب نشيني پايان جنگ را دربر خواهد داشت. 

10 /6 / 1982 (20 / 3 / 1360) عراق يك آتش بس اعلام مي كند كه ايران آن را رد مي كند. 

20 /6 / 1982 (30 / 3 / 1360) صدام يك آتش بس يك طرفه را اعلام مي كند و عقب نشيني نيروهاي عراقي از ايران را ظرف ده روز اعلام مي دارد. 

البته پيشنهادات فوق مواردي را كه از جانب سازمان ملل متحد، در سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي غير متعهد به ايران داده شدند را دربر نمي گيرد. 

در همه ي مراحل فوق، عراق ضمن سودجويي از وجهه ي صلح طلبي كه با پيشنهادات خود به دست مي آورد، ضمن پنهان نگاه داشتن ضعف مفرط خويش، از موضعي بسيار بالا با ظاهري انسان دوستانه برخورد مي كند. به عنوان مثال، عراق ضمن ارائه ي يكي از پيشنهادات صلح، اظهار مي دارد: 

«بزودي عراق پيروزيهاي چشمگيري به دست خواهد آورد و بهتر است ايران از فرصت موجود استفاده كرده، اختلافات خود با عراق را حل و فصل كند» [454] . 

روزنامه ي الثوره در حاشيه طرح يكي ديگر از پيشنهادات صلح عراق مي نويسد: 

«برخورد عراق با مسأله ي پايان جنگ از موضع ضعف نيست، بلكه عراق فقط خواستار جلوگيري از خونريزيهاي حاضر و حفظ نيروهاي قابل استفاده در رشد





و سازندگي دو كشور است» [455] . 
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پس از فتح خرمشهر و تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان باز عراق اعلام مي كند: 

«ما از ايران مي خواهيم آتش بس ما را بپذيرد تا نيروهاي ما بتوانند براي رويارويي با اسرائيل آماده شوند» [456] . 

اما، در پشت تمامي اين ظواهر اطمينان بخش، عراق با توسل به شخصيتهاي مختلف، از ايران مي خواهد تا با گذشتن از برخي از حقوق خود، به صلح با وي رضايت دهد. به عنوان مثال، صدام هنگام بازديد هيأت ميانجيگري سازمان كنفرانس اسلامي به رياست احمد سكوتوره اعلام مي كند: 

«عراق حاضر است ضمن عقب نشيني از خاك ايران غرامت مالي ايران را بپردازد. منتها بغداد حاضر نيست كه تقاضاي ايران مبني بر بررسي متجاوز در اين جنگ به يك دادگاه بين المللي واگذار شود» [457] . 

در مورد ديگري صدام «پيشنهاد رفتن به تهران را، در صورتي كه حاصلش صلح باشد، مطرح مي كند» [458] و در نهايت پس از فتح خرمشهر از موضعي بسيار ضعيف اعلام مي كند: 

«عراق حاضر است نيروهاي خود را ظرف دو هفته از خاك ايران خارج كند و عراق تصميم ميانجيگران را در خصوص اختلاف خود با ايران خواهد پذيرفت و در صورتي كه ايران اين تصميمات را نپذيرد عراق حاضر است تصميمات كنفرانس اسلامي را بپذيرد و در صورتي كه باز هم ايران تصميمات اين كنفرانس را نپذيرد، عراق آماده پذيرش هر گونه تصميم جنبش غير متعهدها يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد است» [459] . 

نماينده ي عراق در كنفرانس غير متعهدها نيز «داوري يك دادگاه بين المللي در خصوص اختلافات





مرزي با ايران» [460] را مي پذيرد. 
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عقب نشيني شديد عراق در برابر ايران از پيشنهادات فوق بوضوح پيداست. اگر به سوابق تاريخي درگيريهاي ايران و عراق بنگريم، مي بينيم كه پس از ظهور رژيم جديد عراق، مسأله ي شط به صورت «يك وسيله ي سنجش روابط ايران و عراق درآمده بود» [461] و رهبري عراق ضمن زيرپاگذاشتن خواسته هايش در خصوص شط، و پذيرش مجدد سلطه ي رواني ايران بر عراق، حاضر مي شود هر نوع عقب نشيني و دادن امتياز به ايران را بپذيرد. اما چون فرصت استثنايي براي تغيير نظام حكومتي عراق، نظر بسياري از انقلابيون را به خود معطوف داشته بود، اين انقلابيون بدون توجه به محافظه كاري برخي از مسئولان، با نپذيرفتن پيشنهادات فوق، ورود به خاك عراق را در دستور كار خود قرار دادند. 

به هر حال، اصرار ايران بر ادامه ي جنگ، سبب شد كه عراق با سوء استفاده ي تبليغاتي وسيعي به «محكوم كردن ايران» [462] بپردازد. ارتجاع عرب و استكبار جهاني نيز در حركتي هماهنگ ايران را «كشوري جنگ طلب» [463] و كشوري كه «در برابر درخواستهاي صلح طلبي عراق هر بار شروط تازه اي را مطرح مي كند» [464] معرفي كنند. پس از اين تمهيدات، عراق از افكار عمومي جهان مي خواهد كه به سبب عدم پذيرش صلح توسط ايران، اين كشور را از نظر سياسي و نظامي تحت فشار قرار دهند و آن را تحريم كنند. صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي خود مي گويد: 

«ضروري است كه ملل دوستدار آزادي و استقلال جهان، از حقيقت كار ابرقدرتها و قدرتهايي كه منافعي از اين جنگ در منطقه دارند، آگاه شوند. اگر اين





قدرتها به همانگونه كه اعلام مي كنند، در واقع مي خواهند كه جنگ متوقف شود، روش منطقي آن است كه اولا طرف اصرار كننده ي بر ادامه ي جنگ را محكوم كنند و ثانيا از مجهز كردن ايران به اسلحه و قطعات يدكي و تمام چيزهايي كه آن كشور را به طولاني تر ساختن مدت جنگ قادر مي سازد، 
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امتناع ورزند. ادعاي اين و آن دولت، داير بر علاقه به متوقف كردن جنگ، در حالي كه ايران را به تجهيزات نظامي مجهز مي كنند، هيچ معنايي ندارد. همچنين ادعاي حفظ موازنه ي ميان عراق و ايران يك ادعاي باطل و غيراخلاقي است؛ چون عراق در برابر جهان اعلام داشته و مي دارد كه هيچ مطامعي در ايران ندارد و آماده است با حل همه جانبه ي مسائل برانگيزنده ي جنگ، از سرزمينهاي ايران خارج شود» [465] . 

به اين ترتيب، عراق ضمن شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت آغاز جنگ (و يا حداقل مسئوليت ادامه جنگ) موضع خود را از كشور متجاوز به موضع كشوري كه ملعبه ي جنگ افروزي ايران شده است؛ تغيير داد و موفق شد افكار عمومي جهان و مردم عراق را از موضع مخالفت به موضع موافقت و حمايت از اين كشور تغيير دهد. 




زير سؤال بردن حاميان عرب ايران 

با آغاز تهاجم عراق به ايران و شكست عراق در فتح هفت روزه ي تهران، و مقاومت ايران در برابر پيشنهاد فريب آميز صلح طلبي اين رژيم، عراق درصدد قومي كردن جنگ برآمد و تلاش كرد براي جلوگيري از شكست حتمي ارتش عراق، جنگ را جنگي عربي جلوه دهد. اما يكي از موانع مهمي كه در جهت عربي نشان دادن كامل جنگ فراروي






دستگاه تبليغاتي عراق بود. موضع گيري كشورهاي عضو جبهه پايداري عرب بود كه در چهارمين نشست خود در طرابلس، تجاوز عراق به ايران را محكوم كردند و با حاضر نشدن در كنفرانسهاي فاس و امان، مانع تصميم گيريهاي جدي ارتجاع عرب شدند. از اين رو، عراق درصدد توجيه مواضع مخالف كشورهاي جبهه پايداري عرب و بويژه سوريه و ليبي برآمد و در تبليغاتي هماهنگ كوشيد تا جنگ ايران و عراق را توطئه اي بين المللي قلمداد كند كه با مشاركت ايران اسرائيل و امريكا، عليه عراق شكل گرفته است و از سوريه و ليبي نيز به عنوان كشورهايي كه نقش پادوي پيمان مشترك واشنگتن، تل آويو و تهران را دارند ياد كرد. در همين راستاست كه عراق از حافظ اسد با عنوان «ديكتاتور» و «قهرمان 
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شكست خورده اي» كه «از پشت به برادران عرب خود خنجر زده است» و در جنگ عليه عراق به ايران «تسليحات و نيرو اعزام كرده است» ياد مي كند و قذافي را نيز «ديوانه اي» «شكست خورده» كه در صورت پيروزي عراق «احساس كمبود و حقارت وجودش را پر خواهد كرد» معرفي مي كند. 

مواضع قاطع سوريه عليه عراق، تا حدود زيادي به اختلاف ديرينه ي دو جناح بعثي رقيب برمي گشت كه در قلب آن «ادعاهاي رقابت آميز بر سر آقايي پيشين ميان اعراب نهفته بود» [466] و در اين ميان «عراق سوريه را متهم به دخالت در كودتايي طرح ريزي شده در عراق كرده بود» و سوريه نيز «در عمل به صورت پايگاهي براي فعاليتهاي مخالف عراق درآمده بود و دست داشتن وي در انهدام سفارت عراق در دسامبر 81 در بيروت مشخص





شده بود» [467] اما ليبي كه «مواضعش صراحت مواضع سوريه را نداشت، بيشتر سعي مي كرد روابط خود را با ايران گسترش دهد» [468] ديگر كشورهاي عضو جبهه پايداري هم كه از موضع خصمانه ي صدام پس از پايان جنگ هراس داشتند، مي كوشيدند بيشتر روابط اقتصادي خود را با ايران حفظ كنند. 

همگام با تحكيم موقعيت ايران در بيرون راندن دشمن از خاك خود، جبهه پايداري اقدام به تحكيم روابط اقتصادي خود با ايران كرد و براي اولين بار قرارداد اقتصادي گسترده اي ميان ايران و سوريه به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد ايران نفت مورد نياز سوريه را تأمين مي كرد و قرار شد سوريه مقاديري از نفت ارسالي را در پالايشگاههاي اين كشور تصفيه كرده، جهت مصرف به ايران بازگرداند. با اتكا به اين قرارداد سوريه، كه سابقا نفت مصرفي خود را از طريق خط لوله نفتي عراق كه از اين كشور عبور مي كرد، دريافت مي داشت، تصميم به قطع صادرات نفت عراق از خاك سوريه گرفته و «خط لوله ي نفتي عراق به بندر بانياس سوريه را مسدود ساخت» [469] به همين 
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ترتيب، روابط اقتصادي ايران با ليبي، يمن جنوبي و الجزاير نيز با عقد قراردادهاي مختلف گسترش مي يابد. حمله ي عراق به هواپيماي حامل وزير خارجه ي الجزاير در آسمان ايران، بيانگر تلاش اين كشور جهت تضعيف رابطه ي كشورهاي عضو جبهه پايداري با ايران بود. با توجه به آنچه گفته شد، تهاجم تبليغاتي عراق به سوريه و در مرحله بعد به ليبي، طبيعي به نظر مي رسد؛ زيرا صرف نظر از نيات اين كشورها در مخالفت با عراق، آنها بيشتر از سايرين





موجبات مخدوش شدن تبليغات عراق در سطح افكار عمومي مردم عراق و منطقه را فراهم مي آوردند. بنابراين، عراق در ادامه ي تلاشهاي تبليغاتي مرحله ي اول جنگ، در مرحله ي دوم هم مي كوشد با زير سؤال بردن سياستهاي سوريه و ليبي، زيربناي تصميمات آنها را زير سؤال برده و به اين ترتيب از پاسخگويي صريح به اتهامات اين كشورها مبني بر متجاور بودن عراق در جنگ، سرباز بزند. در موارد متعددي، دستگاه تبليغاتي عراق سوريه را «حكومتي كه با پناه دادن به جنگنده هاي ايران مقاصد توطئه آميز خود را نمايانده است» [470] و «حكومت دست نشانده ي دشمنان تاريخي ملل عرب» [471] و «كشوري كه به شكل محرمانه به دشمن فارسي اسلحه مي دهد» [472] ، معرفي مي كند و در برخورد با ليبي هم مواضعي مشابه اتخاذ مي كند. 




رابطه ايران با اسرائيل (رژيم اشغالگر قدس)

دستگاه تبليغاتي عراق در مرحله ي اول جنگ تبليغ مي كرد ايران به تحريك اسرائيل به عراق حمله كرده است. در مرحله دوم جنگ نيز همين مضمون تبليغاتي اساسي ترين دست آويز تبليغات عراق در تبيين شكل گيري و آغاز جنگ بود. علاوه بر اين، دستگاه تبليغاتي عراق مي كوشد تا به روشهاي مختلف، وحدت استراتژيك ايران و اسرائيل را اثبات كند و به افكار عمومي مردم عراق و منطقه بقبولاند. به همين دليل مي بينيم كه مثلا عراق اعلام مي كند «دو هواپيماي جنگنده ي اسرائيلي تا عمق 50 كيلومتري خاك عراق 
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نفوذ كرده اند» [473] و عراق بعد از اين حادثه (احتمالا كذب) اعلام كند «تجاوز هواپيماهاي اسرائيلي به حريم هوايي عراق، جزئي از توطئه ي مشترك اسرائيل و ايران است كه هدف آن سرگرم كردن عراق در بيش از يك جبهه است» [474]






. 

عراق گاهي «ايران را اسب ترواي صهيونيست ها قلمداد مي كند كه ملت عرب را در جناح شرقي مشغول كرده است» [475] و يا تهاجم همزمان ايران به عراق و اسرائيل به لبنان را «در اثر هماهنگي كامل حاكمان دو كشور» [476] مي داند و به اين ترتيب مي كوشد تا وحدت استراتژيك ايران و اسرائيل را اثبات كند. 

دستگاه تبليغاتي عراق در بخش ديگري از ترفندهاي خود، مي كوشد تا با نقل قول از منابع در ظاهر بي طرف، همكاريهاي وسيع اطلاعاتي، نظامي و اقتصادي ايران و اسرائيل را اثبات كند. صوت الجماهير طي گزارشي با استناد به منابع پرتغالي اظهار مي كند «سيل سلاحهاي اسرائيلي به طرف ايران سرازير است» [477] و در خبر ديگري با استناد به روزنامه هاي تركيه از «فروش هواپيماهاي اف - 4 و قطعات يدك سلاحهاي ديگر به ايران» [478] را پخش مي كند. اين راديو با استناد به هفته نامه ي قبرسي امريكا از «تقاضاي ايران مبني بر استخدام خلبانان ايراني الاصل يهود ساكن در اسرائيل» [479] سخن گفته و ضمن درج مصاحبه روزنامه ي بيروتي اللواء با بني صدر آورده است: 

«بني صدر بصراحت اعتراف كرده است كه اسرائيل در اختيار رژيم (امام) خميني كمكهاي نظامي و تسليحاتي قرار مي دهد» [480] . 

در موارد عيني تر ديگري، مانند واقعه ي بمباران نيروگاه اتمي تموز عراق، تبليغات اين 
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كشور «اتحاد ايران و اسرائيل در ستيز با عراق» [481] را نتيجه گرفته و بر آن تأكيد مي ورزد. مجموعه ي تبليغات فوق، عراق را به جايي مي رساند كه بصراحت اعلام مي كند: 

«راه رسيدن به قدس از تهران مي گذرد» [482] . 

برخلاف مرحله اول





جنگ كه اسرائيل خود در تبليغ وجود ارتباط بين اين كشور و ايران پيش قدم مي شد، در مرحله ي دوم جنگ كه پيروزيهاي فزاينده ي ايران، اسرائيل را به وحشت انداخته بود، مقامات اسرائيل پس از شنيدن اظهارنظر حضرت امام مبني بر اينكه «يكي از مسائل مهم ما اين بوده و هست كه اسرائيل بايد از بين برود»، دچار تنش و اضطراب مي شوند و برخلاف منطق تبليغات، كه حكم بر ادامه ي تبليغات پيشين مي كرد، مواضع بشدت خصمانه اي در برابر ايران اختيار مي كنند. بگين در يكي از سخنرانيهاي خود با اشاره به جنگ تحميلي مي گويد: 

«آنهايي كه جنگ را عليه عراق راه انداخته اند و مي خواهند از طريق عراق به شكست اسرائيل بيايند، در يك انديشه واهي هستند. من به نيروهاي ايران اخطار مي كنم اگر چنين قصدي داشته باشند، قبل از اينكه به بيت المقدس برسند، نيروهاي زرهي و هوايي ما چنان درسي به آنها خواهند داد كه آنهايي كه از تهاجم سالم باقي مانده اند، بروند و ماجرا را براي ديگران بگويند» [483] . 

رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل هم طي مقاله اي كه در روزنامه ي لكوتيدين پاريس به چاپ مي رساند، ايران را تهديد مي كند كه «اگر ايران تصميم بگيرد به اسرائيل حمله كند، بعد از گذشتن از عراق و اردن متوجه خواهد شد كه ما نه عراقي هستيم و نه اردني» [484] . 

با وجود تغيير جو تبليغاتي اسرائيل، دستگاه تبليغاتي اسرائيل باز هم مي كوشد با سرپوش نهادن بر هيجانات درونيش، خط مشي تبليغاتي گذشته خود مبني بر وجود رابطه بين ايران و اسرائيل را ادامه دهد تا به اين ترتيب چهره ي ايران انقلابي را مخدوش سازد.





در 
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ادامه ي همين تصميم، آريل شارون وزير دفاع اسرائيل پس از عمليات فتح المبين اعلام مي كند «اسرائيل 27 ميليون دلار اسلحه به ايران فروخته است» [485] . 

علي رغم مواضع نسبتا متفاوت اسرائيل در اين مرحله از جنگ، دستگاههاي تبليغاتي ارتجاع عرب و استكبار جهاني، مجدانه به اثبات رابطه ي ايران و اسرائيل مي پردازند. براي مثال روزنامه هاي كويت مي نويسند: «امريكا از اسرائيل خواسته است تا به ايران ديگر سلاح ندهد» [486] راديو رياض نيز مي گويد: «جنگ افروزي ايران براي دورساختن انظار از حوادث لبنان است كه جاشني آن را اسرائيل روشن كرده است» [487] . 

دستگاههاي تبليغاتي جهان نيز با طرح اينكه «ايران، در جنگ عراق را كه دشمن اسرائيل بوده، تضعيف كرده است» [488] يا «جنگ ايران با عراق در صفوف اعراب تفرقه و نفاق ايجاد كرده است» [489] ، اهداف ايران را در راستاي اهداف اسرائيل ترسيم مي كنند. و تأكيد بر مواردي نظير اينكه «اسرائيل لازم مي داند ايران را اگر نه به عنوان جانشين، اما به عنوان وزنه اي در مقابل اعراب تقويت كند» [490] يا «از آنجا كه شكست عراق در اين جنگ مطلوب اسرائيل است، اسرائيل نتايج پروازهاي متعدد شناسايي خود در خاك عراق را در اختيار ايران قرار مي دهد» [491] و... سعي دارند رابطه ي نزديك و استراتژيك ايران و اسرائيل را اثبات كنند. 




رابطه ايران با امريكا

همانگونه كه در مرحله ي اول جنگ، عراق، علي رغم داشتن ارتباطات غيررسمي اما بسيار 
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دوستانه با امريكا سعي مي كرد ايران را به داشتن رابطه با امريكا متهم كند. در مرحله دوم جنگ نيز سعي دارد امريكايي






بودن جمهوري اسلامي را اثبات كند. به عنوان مثال، صدام در يكي از سخنرانيهاي خود مي گويد:«حكام تهران عروسكهايي در دست صهيونيست ها و در رأس آنها امريكاييها هستند» [492] راديو صوت الجماهير نيز ضمن اعلام اينكه «اكنون رابطه ي دار و دسته (امام) خميني با امپرياليسم جهاني به سركردگي امريكا به طور قطع، ثابت و برملا گرديده است»، به عنوان شاهد مدعايش مي گويد: 

«سخنگوي وزارت خارجه امريكا شب گذشته اعلام كرد، تهديد ثبات ايران به مثابه تهديد منافع امريكاست. بيانيه وزارت خارجه امريكا بر تأكيد ايالات متحده به ادامه ي حمايتش از ثبات و تماميت ارضي ايران اشاره دارد» [493] . 

رسانه هاي خبري ارتجاع عرب و غرب نيز با تبليغ ارتباط ايران با امريكا مي كوشند تا چهره ي انقلاب اسلامي را مخدوش كنند. براي مثال خبرگزاري كويت طي گزارشي «از نقش امريكا در تأمين اسلحه (به طور مستقيم و غير مستقيم) براي ايران» [494] ياد مي كند و تايمز مالي به نقل از سازمان همكاري و توسعه خاطرنشان مي سازد «با افزايشي كه در مبادلات تجاري ايران و امريكا پديد آمده است، بار ديگر ايالات متحده امريكا بزرگترين طرف معامله ي جمهوري اسلامي شده است» [495] از سوي ديگر، در همين زمان، رسانه هاي خبري امريكا به افشاي «تقاضاي ايران جهت خريد اسلحه و وسايل يدكي تجهيزات نظامي از امريكا» [496] مي پردازند و به شكل غيرمستقيمي سعي دارند وجود رابطه بين ايران و امريكا را القا كنند. 
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تلاش در جهت قومي كردن جنگ

صدام و دستگاه تبليغاتي عراق بعد از شروع تهاجم به مرزهاي ايران همواره درصدد بودند تا جنگ عراق عليه ايران را جنگي در راه دفاع از حقوق






غصب شده ي اعراب و در جهت حفظ دروازه ي شرقي امت عرب در برابر توسعه طلبي ايران و مواجهه با توطئه بين المللي صهيونيست ها و امپرياليست ها قلمداد كنند. همين مضامين تبليغاتي در مرحله ي دوم جنگ هم به چشم مي خورد. صدام در يكي از سخنرانيهايش مي گويد: 

«هنگامي كه عراق تصميم گرفت با تجاوز ايران مقابله و از حاكميت قومي دفاع كند و مانع رفتارهاي تحريك آميز و مطامع پليد حكام ايران شود، به هيچ وجه در اين فكر نبود كه نبرد عادلانه ي خود را براي حمايت از سرزمينها و آبراههاي عراق و يا استرداد سرزمينها و آبراههاي غصب شده ي عراق آغاز مي كند. چون اين موضوع براي عراق آسان است و مي تواند هر زمان كه اراده كند، آن را تحقق بخشد. ولي عراق كاملا اطلاع داشت كه تجاوز ايران عليه عراق جزئي از حملات گسترده ي فارسي عليه سراسر منطقه خليج عربي است و حكام ايران اين حقيقت را مخفي نساخته، بلكه از خلال اظهارات و گفتارهاي خود كه نشان دهنده ي مقاصد و هدفهاي توسعه جويانه آنها است، آن را مورد تأكيد قرار داده اند» [497] . 

دستگاه تبليغاتي عراق، براي عينيت بخشيدن به تبليغات خود مبني بر چشمداشت ايران به كشورهاي خليج فارس، شواهدي مي آورد. راديو صوت الجماهير در يكي از تحليلهاي خود مي گويد: 

«از زمان سقوط شاه و غصب قدرت به وسيله ي (امام) خميني و دار و دسته او در سال 1979، نظر فارسها با الهام از محافل امپرياليستي، متوجه خليج عربي (خليج فارس) شده تا در اين منطقه هرج و مرج و اغتشاش ايجاد كنند و رژيمهاي سياسي موجود در كشورهاي خليج عربي (خليج فارس) را سرنگون سازند. وسايل





اجراي اين طرحهاي تروريستي و خرابكاري، توسط 
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اتباع فارسهاي پراكنده شده در منطقه، به عنوان ستون پنجم، فراهم شد و از طرف امپرياليسم و صهيونيسم براي تكه تكه كردن امت عرب و تجزيه آن به كار خواهد رفت. هدف اصلي فارسهاي نژادپرست، ايجاد فتنه و هرج و مرج در منطقه ي خليج عربي بوده است. سربه سر گذاشتن با كويت و تجاوز به حريم هوايي آن از سوي هواپيماهاي دشمن فارسي در سال 1981، براي انهدام تأسيسات حياتي آنها، همزمان با تهديد نسبت به حمله به تأسيسات حياتي كشورهاي شوراي همكاري خليج (فارس) و سرنگون ساختن رژيمهاي سياسي آنها و ملحق ساختن كشورهاي منطقه به ايران، قسمتي از رفتارهاي فارسها را نشان مي دهد. پليدترين انواع توطئه هاي فارسي صادر كردن شبكه هاي خرابكاري به بحرين تجلي كرد و بحرين با قاطعيت توانست بيش از 60 خرابكار را بازداشت كند كه همگي اعتراف كرده اند آموزشهاي نظامي ويژه اي را در شهرهاي ايران ديده اند» [498] . 

در موارد متعدد ديگري، عراق چنين تحليلهايي را آورده است [499] . 

دستگاههاي تبليغاتي ارتجاع عرب هم ضمن هماهنگي كاملي كه در اين جهت با دستگاه تبليغاتي رژيم عراق دارند سعي مي كنند «تهديد ايران نسبت به ارتجاع عرب» [500] را واقعي جلوه دهند و «ضرورت قومي شدن جنگ را پس از اثبات تهديد ايران نسبت به كشورهاي خليج فارس» [501] نتيجه بگيرند. 

دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني هم در تبليغاتي همسو با تبليغات عراق «ضمن ترسيم تهديد ايران نسبت به ساير كشورهاي عرب» [502] ، «ضرورت قومي شدن جنگ» [503] را 
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نتيجه مي گيرند. البته غرب انتظار دارد در مقابل «كمكهاي تسليحاتي كه در اختيار ارتجاع عرب قرار مي دهد» [504] اين كشورها نيز در صورت به خطر افتادن وضعيت عراق «علاوه بر كمكهاي اقتصادي و نظامي و سياسي، با اعزام نيرو به كمك عراق بشتابند». راديو امريكا طي تحليلي در اين زمينه مي گويد: 

«اين هفته با پيروزي سريع ايران در خرمشهر خاتمه يافت، اما اگر ايران به داخل خاك عراق پيش برود، اردن، مراكش، عربستان سعودي و مصر احتمالا با اعزام نيروي نظامي به كمك عراق مي آيند» [505] . 

اما برخلاف انتظار غرب، محافظه كاري سنتي اعراب مانع از آن شد كه اين كشورها به شكل گسترده به عراق نيروي نظامي بفرستند، ولي تبليغات عراق و استكبار جهاني از سويي و هراس كشورهاي مرتجع عرب از انقلاب اسلامي از سوي ديگر، اين كشورها را واداشت تا ضمن تلاش در تحريك نشدن جمهوري اسلامي، حداكثر كمكهاي اقتصادي، نظامي و سياسي خود را به بغداد ارسال كنند. به اين ترتيب، تا پايان مرحله دوم جنگ، ارتجاع عرب «20 تا 33 ميليارد دلار به عراق كمك نظامي كردند» [506] بعلاوه، با بسته شدن لوله هاي انتقال نفت عراق كه از سوريه مي گذشت، نه تنها «كويت و چند عضو شوراي همكاري خليج فارس ضمن تأمين قسمتي از مخارج جنگ به عنوان يك كمك فوري، بيش از 50 ميليون مارك در اختيار عراق قرار دادند» [507] ، بلكه «عربستان سعودي امكان كشيدن خط لوله اي را كه نفت عراق را به درياي سرخ منتقل سازد، فراهم كرد» [508] «و عربستان سعودي و كويت تصميم گرفتند كه روزانه 300 هزار بشكه نفت از منطقه ي





بي طرف به حساب عراق فروخته شود» [509] . 

حمايتهاي نظامي اعراب از عراق، اعزام نيروي نظامي به عراق، خريد و ارسال تجهيزات نظامي به اين كشور و اجازه عبور تجهيزات نظامي از اين كشورها را شامل 
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مي شد. بجز اردن، مصر، سودان، مراكش و سومالي، ساير كشورهاي عرب از اعزام نيروي نظامي به عراق خودداري كردند، اما خريد تجهيزات نظامي براي عراق و ارسال آنها به اين كشور هرگز از سوي ارتجاع عرب متوقف نشد. جاده ها و بنادر كشورهاي اردن، عربستان، كويت و... در تمامي مراحل جنگ، در اختيار عراق قرار داشت تا هر چه بيشتر اين رژيم در پيكار با سپاه توحيد ياري شود. 

حمايت تبليغاتي - سياسي رژيم عراق، نوع ديگري از حمايتهاي ارتجاع عرب از عراق در ستيز با انقلاب اسلامي ايران بود. پخش و نشر شايعات بي اساس و ترسيم چهره ي منفي جمهوري اسلامي، كار اصلي تبليغات ارتجاع عرب بود. نقش سياسي ارتجاع عرب در هيأت كنفرانس اسلامي نيز قابل چشم پوشي نيست. كشورهاي مرتجع عرب زير لواي كنفرانس اسلامي، سعي داشتند ايران را به پذيرش صلح تحميلي وادار كنند. پس از آنكه احتمال تهاجم ايران به داخل عراق مطرح شد، ارتجاع عرب به تكاپو افتاد و اردن به نمايندگي از ارتجاع عرب تقاضاي آتش بس را به شوراي امنيت داد و اين شورا با صدور قطعنامه اي به آتش بس و خروج نيروهاي دو كشور از خاك يكديگر رأي داد. 

در هر صورت، اگر چه ارتجاع عرب آنگونه كه مورد نظر صدام بود، در اين مرحله از جنگ (و تقريبا در تمامي مراحل جنگ) به طور





تمام عيار، در جنگ حضور نيافت، اما با توجه به روان شناسي و محافظه كاري سنتي اعراب مي توان گفت كه ارتجاع عرب در عمل، تا حد توان از هيچ اقدامي عليه ايران مضايقه نكردند. 




حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق 

عراق براي حفظ روحيه ي مردم و ارتش خود در مرحله ي دوم جنگ - كه با شكستهاي سنگين ارتش عراق توأم بود - بشدت به تكاپو افتاد و سعي كرد تا با توسل به انواع ترفندهاي تبليغاتي، مانع سقوط روحيه ي مردم و ارتش عراق شود. از اين رو، دستگاه تبليغاتي عراق نه تنها روشهاي تحميق، تطميع و تهديد مردم و نظاميان عراقي را به كار گرفت، بلكه با ترسيم چهره اي منفي براي ايران، تبليغ شكست خوردن اهداف اين نظام در جريان جنگ، ترسيم چهره ي مثبت براي عراق، برتر دانستن تكنولوژي جنگي اين رژيم 
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و تبليغ پيروزي فكري عراق بر ايران، در نهايت پيروزي نظامي عراق بر ايران را حتمي مي دانست. 

اين رژيم در مرحله ي نخست جنگ براي تحميق مردم و ارتش عراق در اين مرحله از جنگ، دست به نوعي از حساسيت زدايي فكري مردم مي زند. به اين ترتيب كه اگر عراق در آغاز جنگ با پركردن بازار از كالاهايي كه حتي قبل از جنگ يافت نمي شد، سعي مي كرد مسأله جنگ را در اذهان مردم عراق كم رنگتر جلوه دهد، اما در مرحله ي دوم تصميم مي گيرد با به وجود آوردن كمبودهاي مصنوعي، مردم را دايما در صفهاي مختلف نگه دارد (و حتي مردم را مجبور كند كه از شهري به شهري رفته تا كالاي مورد نياز خود را تأمين كنند) و اين اوضاع تا زماني كه عمليات






بزرگي صورت مي گرفت، ادامه داشت. اما پس از انجام يك عمليات بزرگ، كه سبب مي شد سيلي از اجساد نظاميان عراقي راهي شهرها شود، به ناگهان با دستور مسئولان عراقي، بازاريهاي عراق، كه كاملا تحت نظر دولت عمل مي كردند، «با عرضه ي فراوان انواع كالاها در بازار، چنان جوي ايجاد مي كردند كه مردم محروميت كشيده ي عراق، براي نجات يافتن از ايستادن در صف، در روزهاي بعد، آنچنان مشغول تهيه مايحتاج خويش مي شدند كه از ورود جنازه خويشاوندان خود نيز غافل مي شدند» [510] . 

رژيم عراق «با ايجاد كاباره هاي متعدد، اماكن فساد، استخرهاي مختلط و...» [511] و «تشكيل جشنواره هاي مختلف شعر، برنامه هاي نمايش لباس و دعوت گروههاي رقص از خارج» [512] مردم را سرگرم مي كرد. مشابه همين شيوه در جبهه ها با فراهم آوردن مشروبات الكلي، عرضه ي ويديوهاي زننده و آزاد گذاشتن نظاميان در هم جنس بازي و... اعمال مي شد. «خريدن نويسندگان داخلي و خارجي» [513] و «روزنامه ها و راديوهاي خارجي» [514] از تلاشهاي ديگر دستگاه تبليغاتي اين رژيم بود. 
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توجيه مسائل، يكي از مهمترين دستاويزهاي رژيم بعثي براي حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق بود. به عنوان مثال، پس از شكست عراق در عمليات ثامن الائمه - كه به آزادسازي آبادان انجاميد - «عراق از عقب نشيني تاكتيكي از جبهه ي آبادان» [515] سخن مي گفت و تأكيد مي كرد كه ايران «به شكل سازمان يافته از كارشناسان سوري، ليبيايي، كره ي شمالي و اسرائيلي» [516] در جبهه هاي خويش استفاده مي كند. در عمليات فتح المبين نيز اين رژيم با توسل به توجيه، كوشيد تا نه تنها «شكست عراق را به عنوان عقب نشيني تبليغ كند» [517] ، بلكه مسأله ي





از دست دادن زمينهاي تصرف شده ي ايران را نيز توجيه كند: 

«ما از همان آغاز گفته بوديم، چنانچه مسأله ي زمين است، بدون خونريزي پيشكش شما باشد و اعلام كرده بوديم اين زمين مال شما ايرانيها است» [518] . 

و علي رغم آنكه صدام پس از شكست فتح المبين خطاب به نظاميان عراق گفته بود: 

«شما بايد سرزمين ايرانيها را ترك نكنيد، مگر با اخذ ضمانتي مبني بر اينكه ايران شهرهاي عراق را بمباران و ويران نكند» [519] . 

پس از شكست عراق در خرمشهر، صدام از سر درماندگي به توجيه متوسل مي شود و مي گويد: 

«براي نيروهاي عراق خاك ايران هيچ ارزشي نداشت، نظاميان ما پس از انهدام ماشين نظامي ايران، كه توسط خارجيها و برخي از اعراب تجهيز مي شد، خاك ايران را ترك كردند و دست به عقب نشيني زدند» [520] . 

ترفند ديگر تبليغات عراق جهت تحميق مردم و ارتش عراق، بزرگ نمايي پيروزيها و كوچك نشان دادن شكستهايش بود. به عنوان مثال، عراق كه در شكست حصر آبادان 2000 كشته و مجروح و در عمليات طريق القدس 3500 كشته و مجروح 
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داده بود، اعلام مي كند: «در عمليات شكست حصر آبادان 80 نفر و در عمليات طريق القدس 34 نفر كشته داده است» [521] اما تعداد شهداي ايران را ده برابر تعداد واقعي اعلام مي كند. در كتاب عبور از آخرين خاكريز در اين زمينه آمده است: 

«بعد از عمليات، بر اساس تبادل نظرهاي انجام شده، قرار شد تعداد كشته ها (شهدا)ي ايراني را 200 نفر اعلام كنيم. گردان دوم اين گزارش را به تيپ تسليم كرد





و تيپ پس از آنكه اين آمار را ده برابر كرد، آن را به لشكر تحويل داد» [522] . 

ترفند ديگر عراق براي حفظ روحيه ي مردم و ارتش اين رژيم، انعكاس خلاف واقع اخبار جنگ بود. به عنوان مثال، در حالي كه عراق در عمليات طريق القدس، بستان را از دست داده بود، اعلام مي كرد «اهداف عملياتي عراق در اين عمليات تحقق يافته است» [523] و يا در وضعيتي كه نيروهاي عراقي در جريان عمليات بيت المقدس در خرمشهر به دام افتاده بودند، «اطلاعيه هاي نظامي عراق از محاصره و به دام افتادن نيروهاي ايراني خبر مي داد» [524] علاوه بر اينها، عراق ضمن «كذب خواندن اخبار ايران» [525] با توسل به ترفندهايي نظير «تشكيل كميته هاي ويژه جهت برآورد خسارات ايرانيها» [526] سعي داشت دروغهاي خود را بهتر بقبولاند. 

از سوي ديگر، رسانه هاي غربي سعي مي كردند با پخش و نشر گزارشهاي واهي، به رژيم عراق در حفظ روحيه ي نظاميانش كمك كنند. به عنوان مثال، راديو مونت كارلو، همزمان با آغاز اولين مرحله از عمليات بيت المقدس - كه به آزادسازي خرمشهر انجاميد - طي تحليلي گفت: «بازپس گيري خرمشهر به سبب موانع بسياري كه عراقيها در آن به 
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وجود آورده اند، براي ايران امري غير ممكن است» [527] ، اما پس از فتح خرمشهر، دستگاههاي تبليغاتي غرب - كه همه بازپس گيري خرمشهر را امري محال مي دانستند - براي تطهير خود به تلاش افتادند و سعي كردند تبليغات قبلي خود را توجيه كنند. براي مثال، بي.بي.سي، ضمن تحليلي در اين زمينه، گفت: «از زماني كه خبرنگاران غربي از نيروهاي عراقي در خرمشهر ديدن كرده





و از روحيه ي خوب آنها گزارش داده اند، بيش از سه يا چهار روز نمي گذرد كه ناگهان همه ي شهر از دست عراقيها بيرون كشيده شد» [528] . 

«سكوت رسانه هاي خارجي هنگام شكست عراقيها» [529] از جمله حمايتهاي ديگر اين رسانه ها از عراق، در اين مرحله از جنگ به شمار مي رود. 

تطميع نطاميان عراقي ترفند ديگري بود كه رژيم عراق براي حفظ روحيه ي نظاميانش بدان متوسل مي شد. پاداشهايي مانند پول، خانه، اتومبيل و... از يك سو و مدالهاي مختلف و القاب افسانه اي به نظاميان عراقي - كه «حاوي امتيازات اجتماعي بي شماري براي نيروهاي نظامي بود» [530] - از سوي ديگر، جاذبه هاي خوبي براي نظاميان عراقي محسوب مي شد تا آنها مجدانه در راه اهداف غيرانساني و پليد رژيم بعثي عراق گام بردارند. در كتابهاي حزب بعث و جنگ و عبور از آخرين خاكريز در خصوص تأثير تشويقهاي رژيم عراق در نظاميان آمده است: 

«در يكي از عملياتها، در اوايل اوت 1981 توجيه سياسي به ما ابلاغ كرد: اولين سربازي كه خود را به خاكريز نيروهاي اسلام برساند به دريافت درجه ي افسري نايل خواهد گرديد. پس از اين مسأله بود كه نفرات ما در رسيدن به اين خاكريز از يكديگر سبقت مي گرفتند» [531] . 

«با شروع ماه مه، منطقه آرامش نسبي خود را بازيافت. در اين ايام، برخي از افسران به منظور گرفتن مرخصيهاي استعلاجي بتدريج به درمانگاه مراجعه 



[ صفحه 160] 



مي كردند. عجيب اين است كه همين افسران، چند روز قبل، وقتي در نبردها جراحاتي برمي داشتند، با پيشنهاد مرخصي استعلاجي كه از طرف ما پزشكان به آنها مي شد، به بهانه ي





اداي وظيفه ملي و ميهني! مخالفت مي كردند و از ما مي خواستند اين مسأله را در برگ فوريتهاي پزشكي درج كنيم تا در آينده از هر گونه مسئوليت قانوني مبرا باشند. ما در چنين حالتي مي نوشتيم كه مجروح حاضر به بستري شدن و يا گرفتن مرخصي نيست. علت اين حوادث واضح و روشن است. مجروحي كه حاضر به بستري شدن و يا اخذ مرخصي نباشد، نام او در كارنامه نظامي روزانه به ثبت خواهد رسيد و احتمال دارد به أخذ نشان، مدال و يا ترفيع درجه نايل گردد. بنابراين، مسأله ربطي به وظيفه ي ملي و يا ميهني نداشت. در طول اين جنگ، اكثر نظاميان نقش مزدور را ايفا مي كردند و همواره به دنبال دريافت تشويق نامه، أخذ مدال، هديه، ماشين و ويديو بودند و براي پيروزيهايشان چنين چيزهايي را مطالبه مي كردند» [532] . 

بنابراين، صدام در مواقع بحراني با وعده ي اعطاي مدال به افراد محاصره شده يا پاتك كننده، بسادگي روحيه ي نظاميان و انگيزه ي مقاومت در آنها را بالا مي برد و با توسل به همين روش، خود را از تنگناهاي نظامي نجات مي داد. 

گاهي اين رژيم براي ادامه جنگ و شركت مردم در آن، به ارعاب و تهديد متوسل شده و مي كوشيد به اين ترتيب مردم را به جبهه ها اعزام كند و نظاميان را به مقاومت در برابر تهاجمات سپاهيان اسلام تا آخرين لحظه وادارد. كتاب حزب بعث و جنگ درباره ي چگونگي شكل گيري «لجنة العدامات» و تصميم به عدم تخليه مجروحان تا خاتمه عمليات مي نويسد: 

«تدريجا پديده ي فرار دزدكي به صورت امري رايج در ارتش عراق درآمد. يكي از امراي واحدها در اين





زمينه اظهار كرده بود: يگاني به استعداد 500 سرباز مي بايستي حمله اي را آغاز مي كرد. ولي هر بار كه درصدد انجام مانور و پيشروي برمي آمد سربازان فرار را بر قرار ترجيح مي دادند. هنگامي كه يگان به منطقه ي مورد نظر رسيد، بيش از 100 افسر، درجه دار و سرباز و داوطلب باقي 
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نمي ماندند». 

رفته رفته رژيم مجبور شد براي جلوگيري از چنين فرارهايي «كميته هاي اعدام» تشكيل دهد و براي اين منظور، عده اي از عناصر توجيه سياسي و استخبارات را برگزيد و آنها را موظف كرد تا به سمت افرادي كه قصد عقب نشيني داشتند تيراندازي كنند. با اين حال، سربازان نيز واكنش تازه اي از خود بروز دادند. آنها جراحاتي بر اعضاي نه چندان حساس بدن خود مثل دست و پا وارد مي كردند. همچنين وقتي سربازي مجروح مي شد، عده اي به بهانه ي انتقال او به پشت جبهه از صحنه نبرد مي گريختند. هنگامي كه رژيم از اين امر مطلع شد از تخليه مجروحان تا پايان نبرد جلوگيري به عمل آورد. اين امر موجب گرديد كه بسياري از سربازان مجروح بر اثر خونريزي شديد از بين بروند» [533] . 

پس از فرار نظاميان از جبهه «بلافاصله خانواده ي آنها دستگير و به زندان فرستاده مي شدند» و «زن فرد فراري پس از 6 ماه مي توانست تقاضاي طلاق كند» [534] به اين ترتيب، فرد فراري مجبور بود خود را معرفي كند. اگر اين فرارها براي چند بار ادامه مي يافت «اين نظاميان در ملاء عام و يا در پادگانهاي آموزشي اعدام مي شدند و بعد از اعدام، تعدادي زن فاسد كه مأموريت داشتند با شادي و هلهله و رقصيدن





مراسم را به پايان ببرند، به انجام اين كار مشغول مي شدند» [535] . 

اعضاي خانواده افرادي كه به جمهوري اسلامي پناهنده مي شدند، «از مشاغل دولتي محروم مي شدند و امتيازات اجتماعي نظير درس خواندن در مدارس، از فرزندان آنها سلب مي شد» و «همسران افراد پناهنده، زير فشار قرار مي گرفتند تا از شوهر پناهنده شده ي خود طلاق بگيرند»، «اين زنان با هر مردي ازدواج مي كردند، اموال همسر سابق به 
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مرد جديد منتقل مي شد» [536] . 

چنانچه نظاميان عراقي در برابر تهاجمات سپاهيان اسلام تا آخرين لحظه مقاومت نمي كردند، و كشته مي شدند، پس از كشته شدن آنها و يا بعد از اعدام اين افراد توسط گروههاي اعدام، توجيه سياسي ارتش عراق، پس از نوشتن عبارت ترسو روي بدن و تابوت اين افراد، جسد آنها را براي خانواده هايشان مي فرستاد، در اين موارد «ضمن آنكه به خانواده نظاميان مزبور هيچگونه مقرري ماهيانه اي پرداخت نمي شد»،«و اين خانواده ها حق برگزاري مراسم سوگواري را هم نداشتند» و «در صورت برگزاري مراسم سوگواري دستگير و به زندان فرستاده مي شدند» [537] «اعدام برخي از افراد مظنون به كم كاري در عملياتهايي كه به شكست عراق انجاميده بود» [538] و «اعدام معترضين به سياستهاي نظامي غلط ارتش عراق» و «تحت كنترل قرار دادن خويشاوندان معدومين تا خويشاوندان درجه چندم توسط عناصر سازمان اطلاعات عراق» [539] از ديگر سياستهاي مبتني بر ارعاب مردم و نظاميان عراقي به شمار مي رفت. 

صدام از افرادي كه در جبهه ها چندان فعال نبودند يا مايل به عقب نشيني بودند، با عنوان «مريض» [540] ياد مي كرد. او همچنين ضمن اخراج حزبي هايي كه مايل به رفتن





به جبهه نبودند «با تشكيل گروهان ترسوها از اين افراد و تهيه ي فيلمهاي استهزاآميزي از آنان» [541] سعي مي كرد درس عبرتي به ديگران بدهد كه هيچگاه در انديشه ي كمترين مخالفت با اهداف وي و اربابانش نباشند. 

تبليغات عراق در بخش ديگري از تلاشي كه جهت حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق داشت، با مطرح ساختن برخي نقاط ضعف جمهوري اسلامي، شكست اين نظام را نتيجه مي گرفت. 

در ترسيم چهره منفي براي ايران، تبليغات عراق از مواردي نظير «مقاصد 
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تجاوزگرانه ايران» [542] ، «توسعه طلبي ايران» [543] ، «جنگ طلبي ايران» [544] ، رابطه ايران با «آمريكا» [545] و «اسرائيل» [546] سخن مي گفتند، و با تاكيد بر اينكه «ايران اسب ترواي صهيونيست هاست» [547] اعلام مي داشتند «راه رسيدن به قدس از تهران مي گذرد» [548] . 

در موارد ديگري موضوعاتي نظير «تلاش مشترك ايران، صهيونيسم و امريكا در مقابله با عراق» [549] ، «سوء استفاده ايران از دين در جهت مقاصد سياسيش» [550] ، «رفتارهاي مغاير با اسلام رهبران ايران» [551] ،«كشتار اسرا توسط ايرانيها» [552] و... در ترسيم چهره اي منفي براي ايران توسط تبليغات عراق پخش و نشر مي يافت. 

رژيم عراق و حاميان استكباريش با طرح موضوعات ديگري نظير «مناقشات و درگيريهاي سياسي داخلي ايران» [553] ، «تشتتهاي داخلي ايران» [554] ، «فرستادن كودكان ايراني به جبهه ها» [555] ، «سياست امواج انساني ايران» [556] و تبليغ «عقب ماندگي تكنولوژي جنگ ايران 
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از عراق» [557] ، «ناتواني ايران از دادن پوشش هوايي به نيروهايش» [558] ، «تلفات سنگين 793 / 45 نفري ايران





در طول 21 ماه جنگ» [559] و... زمينه مساعدي را فراهم مي آورد تا حقانيت و پيروزي عراق را در جنگ نتيجه بگيرند. از همين رو تبليغات عراق پس از ترسيم چهره اي منفي براي ايران و ترسيم زمينه ي نامساعد پيروزي اين نظام در جنگ عليه عراق، با طرح مواردي نظير برتري سازمان رزم، تكنولوژي جنگ عراق و قدرت اقتصادي اين رژيم، زمينه ذهني مردم و نظاميان عراقي را مساعد مي ساخت تا فريب تبليغات دروغين وي مبني بر پيروزي فكري عراق بر ايران و پيروزي اين كشور در جبهه هاي جنگ را بخورند. صدام با تاكيد بر «تغيير موازنه قوا با بسيج رزمندگان كافي به نفع عراق» [560] و «بالا رفتن كيفيت آموزشي نيروهاي عراقي» [561] تاكيد مي ورزيد «ايرانيها در بسيج نيرو از عراقيها عقب مانده اند» [562] و به اين ترتيب برتري سازمان رزم عراق بر ايران را يادآور مي شد. 

بعلاوه تبليغات رژيم عراق و حاميان استكباريش، با طرح ارسال مداوم سلاحهاي پيشرفته به عراق بر پيشي گرفتن تكنولوژي عراق در جنگ تأكيد مي كردند و خاطرنشان مي ساختند كه برتري تسليحاتي عراق بر ايران، زمينه ساز پيروزي اين رژيم بر ايران خواهد شد. دريافت «هواپيماهاي پيشرفته» [563] ، «تانكها و موشكهاي پيشرفته» [564] ، «تهيه و ذخيره ي عوامل شيميايي» [565] ، «تلاش عراق در دستيابي به تهيه ي بمب اتمي» [566] ، «برتري يافتن نيروي 
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هوايي عراق بر ايران» [567] و... قسمتي از تبليغات دستگاههاي تبليغاتي عراق و استكبار جهاني در زمينه ي پيشي گرفتن تكنولوژي جنگ عراق بر ايران بود. علاوه بر اينها، صدام با طرح اينكه «زمان به نفع عراق است»، به مردم





و ارتش عراق وعده مي داد «ادامه ي جنگ و طولاني كردن آن، ايران را به سوي خرابي و ويراني بيشتر و پيچيده تر ساختن رابطه ي رژيم با ملت، و هرج و مرج بيشتر در اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تيرگي بيشتر روابط منطقه اي و بين المللي سوق مي دهد؛ در حالي كه عراق از خلال جنگ، قدرت نظامي برتر و امكانات اقتصادي نيرومند خود را ظاهر مي كند» [568] . 

عراق پس از اين زمينه سازيها، از پيروزي فكري و نظامي در جنگ سخن مي گويد. صدام با يادآوري اينكه «ابعاد تجاوز عليه عراق به قدري وسيع است كه قربانيهاي اين كشور در برابر آن ناچيز است»، تأكيد مي ورزد «ما در جنگ برنده ايم، چرا كه مانع از اين شديم كه ايران تجربه ي لبنان را در عراق پياده كند» [569] او در سخنراني ديگري از پيروزي فكري مردم عراق بر ايران ياد مي كند و مي گويد: «ما روز به روز شاهديم كه ملت عراق علاقه ي بيشتري نسبت به انقلاب خود نشان مي دهند، من اطمينان دارم اگر اعلام كنيم و مردم را به شركت در جنگ دعوت كنيم 90 درصد زنان و هر عراقي كه بيشتر از ده سال سن داشته باشد، آمادگي خود را اعلام مي كند. دشمن كجاست تا اين وضع را ببيند» [570] . 

تبليغات ديگري مانند «هجوم افرادي از سومالي، جيبوتي، سودان، پاكستان و هند براي شركت در جبهه هاي جنگ عليه ايران» [571] در همين راستا قرار مي گيرند. 

دروغهاي بسيار بزرگ در خصوص پيروزيهاي نظامي عراق، در برابر حملات كوبنده سپاهيان توحيد از فعاليتهاي تبليغاتي ديگر عراق است. پس از شكست محاصره ي آبادان عراق گفت: «به علت بروز





جنگ ديروز محاصره آبادان تنگ تر شده است» [572] پس 
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از شكست عراق در عمليات طريق القدس، عراق اعلام كرد: «با زير آتش قرار گرفتن شهر بستان، اين عمليات به نفع ارتش عراق خاتمه يافت» [573] پس از گذشت قريب به دو ماه از شكست بستان، عراق «از حمله ي ناگهاني عراق به مواضع نيروهاي ايراني و شكست سخت و عقب نشيني دشمن» خبر داد و اعلام كرد: «ضد حمله ي نيروهاي عراقي موجب شد تا نقاط مهم منطقه بستان دوباره بازپس گرفته شود» [574] . 

در عمليات بزرگ فتح المبين تبليغات عراق از «تار و مار شدن 12 لشكر ايران» [575] ، «حملات موفق عراق» [576] و «به كنترل گرفتن اوضاع جبهه هاي شوش و دزفول» [577] سخن گفت و در عمليات بيت المقدس، كه به آزادسازي خرمشهر انجاميد، عراق از «وارد آوردن خسارات سنگين به نفرات و تجهيزات ايرانيها» [578] و «سركوب نيروهاي ايراني و به اسارت گرفتن آنها» [579] سخن به ميان آورد. به همين ترتيب، با آغاز تهاجم ايران به خاك عراق، تبليغات اين رژيم از پيروزي ارتش عراق در اين عمليات سخن مي گويد: 

«نيروهاي دلير عراق، ضد حمله ي بامداد امروز خود عليه نيروهاي متجاوز (امام) خميني - كه جرأت عبور از مرزهايمان را پيدا كردند - را ادامه دادند و به حملات رعدآسا و كوبنده اي بر نيروهاي دشمن دست زدند كه طي درگيريهاي پيروزمندانه ي خود، موفق شدند بخش اعظم نيروهاي متجاوز ايراني را منهدم كنند، به نحوي كه بعضي از نفرات دشمن از صحنه ي نبرد پا به فرار گذاشتند. در اين نبردها، دشمن متحمل كشته ها و مجروحان قابل توجهي





شد، به طوري كه صحنه ي نبرد مملو از كشته شدگان دشمن است» [580] . 

كتاب «عبور از آخرين خاكريز» در زمينه ي چگونگي حفظ روحيه ي عراقيها در اين 
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مرحله از جنگ مي نويسد: 

«به طور معمول اطلاعيه هاي عراق حكايت از دفع حملات ايرانيها، تار و مار شدن نيروهاي دشمن و پيشروي به سوي اهداف از پيش تعيين شده داشتند» [581] . 

اما رسانه هاي خارجي، در اين مرحله از جنگ ضمن اعتراف ضمني به برتري ايران، در تلاش بودند «تساوي دو طرف درگير را نشان دهند» [582] و هنگام اعتراف به پيشي گرفتن نيروهاي ايراني در عملياتهاي مختلف، نيز سعي داشتند اين پيشرويها را «با از دست دادن امواج نيروهاي ايراني» [583] تبيين كنند تا تسكيني براي روحيه ي خسته ي مردم و نظاميان عراقي فراهم آورند. 




مطرح شدن صدام به عنوان رهبر برتر

پس از تهاجم صدام به مرزهاي ايران، تبليغات استكبار جهاني، اقدام وي را تأييد كردند و لب به ستايش وي گشودند و از صدام به عنوان «رهبر جهان اعراب در عصر حاضر» [584] ياد كردند. اما در مرحله ي دوم جنگ، پس از شكستهاي عمده اي كه صدام و ارتش عراق با آن مواجه شدند، و پس از «بي كفايتيهاي مهم نظامي كه صدام از خود نشان داد» [585] ، رسانه هاي خبري استكبار جهاني با نا اميد شدن نسبي از صدام و با فراموش كردن ستايشهاي گذشته، زبان به انتقاد از صدام گشوده و از اشتباهات وي در «خصومت ورزيدن با حضرت امام، به شهادت رساندن آيت الله صدر و خواهر ايشان و دست زدن به جنگ با همسايه قدرتمندش» [586] ياد كردند و به تأييد






تحليل حضرت امام پرداختند «كه هيچيك از دولتهاي امروزي خاورميانه نماينده ي اكثريت مردم خود محسوب نمي شود، و 
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در عراق هم سني ها با 25 درصد جمعيت حاكميت را از آن خود كرده اند» [587] اين انتقادات در كنار انتقاداتي كه از مرحله ي اول جنگ، توسط برخي از رهبران حزب بعث و فرماندهان ارتش كه معتقد بودند «صدام از روي جاه طلبي سياسي ارتش عراق را درگير ماجراي مهلكي كرده است» [588] صورت مي گرفت، موقعيت سياسي - رواني صدام را به شكلي جدي مورد تهديد قرار مي داد. بنابراين، پيش گرفتن تبليغاتي كه از صدام رهبري برتر و افسانه اي مي ساخت، يكي از عاجلترين اقداماتي بود كه مي توانست تا حدود زيادي از تزلزل سياسي - رواني صدام در سطح عمومي مردم عراق، ارتش اين كشور و منطقه بكاهد. از همين رو، صدام كه از طريق تبليغات عراق همواره خود را به عنوان رهبري برتر و محبوب ترسيم مي كرد، لازم مي بيند كه بر شدت تلاشهايش در اين جهت بيفزايد. به منظور تحقق اين هدف، تبليغات عراق، نخست تلاش مي كند چهره اي مردمي و محبوب از صدام بسازد. كتاب حزب بعث و جنگ در مورد تبليغات تلويزيون بغداد، چند روز پس از شكست بستان مي نويسد: 

«چند روز بعد مجددا فيلمي از گردش تفريحي صدام و دختر كوچكش «حلا» و افراد گارد محافظ او در يك روستا از تلويزيون پخش گرديد. او در برابر ديدگان هزاران پدر و مادري كه جگر گوشه هايشان را ناخواسته روانه جبهه ها كرده و حتي موفق به تحويل اجساد آنان نيز نشده بودند، در تنور گوشت كباب مي كرد و لقمه اي به دهان خود و





لقمه اي هم به دهان دخترش مي گذاشت و او را پشت گردن خود سوار مي كرد. 

چنين تبليغاتي را رژيم صدام مدتي قبل از شروع جنگ شروع كرد. به اين صورت كه صدام هر روز از يكي از مناطق، خواه در شهر يا روستا بازديد مي كرد و ضمن ملاقات با اهالي آن محل، از وضع زندگي و مشكلاتشان سؤال مي پرسيد، وارد منازل عشاير مي شد، به آشپزخانه هاي آنان قدم مي گذاشت و در قابلمه ها را بر مي داشت تا ببيند چه چيزي پخته اند. وي همچنين ماشين بزرگي پر از هدايا و اسباب بازي با خود به همراه مي برد و در بين كودكان تقسيم 
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مي كرد، از شهرهاي كوچك ديدن مي كرد، با مسئولان ملاقات مي كرد و بعد از رسيدگي به كم و كيف فعاليتهاي آنان سخنراني كوتاهي ايراد مي كرد. تلويزيون بغداد ساعتها اين صحنه ها را پخش مي كرد و حتي به پخش مجدد آنها مبادرت مي ورزيد» [589] . 

تبليغات عراق براي ترسيم چهره صدام به عنوان انساني مافوق بشر و معطوف داشتن توجه نسل جديد به شخصيت، انديشه و عملكردهاي صدام گاهي صدام را با «لباس كابوي امريكايي، در حال صيد ماهي در كنار رودخانه و سرخ كردن آن» [590] ترسيم مي كرد؛ او گاهي در «لباس كردي» و گاهي در گفتگو با «كشاورزان» گاهي نيز در «سينماها و محافل ادبي و هنري»، بود. 

از سوي ديگر، رسانه هاي تبليغاتي عراق بارها ديد و بازديدهاي صدام و سخنرانيهاي روزمره ي وي را پخش مي كردند و در اين راه، كار را به جايي مي رسانند كه برخي از مردم عراق «عكس صدام را روي صفحه ي تلويزيون چسبانده و از





كودكان خود مي خواهند كه بدون روشن كردن تلويزيون به تماشاي آن بپردازند» [591] اقشار ديگري از مردم عراق در واكنش به يكنواخت شدن تلويزيون بغداد «تلويزيون را كنار گذاشته و به فيلمهاي ويديويي روي مي آورند» [592] البته، در اين زمينه رژيم عراق نخست اقدام به مصادره ي دستگاههاي ويديويي مردم كرد، اما پس از ملاحظه واكنش منفي كه حتي از سوي هواداران رژيم بعثي صورت گرفت، اين رژيم با پيش گرفتن عرضه ي نوارهاي مجاني ويديويي - كه در خدمت اهداف تبليغاتي رژيم بودند - مشكل فوق را حل كرد. 

«خريدن قلمها» [593] ، اقدام ديگري است كه در جهت تراشيدن بتي از صدام در پيش گرفته مي شود. انتشار انبوهي از كتابهايي كه به ستايش صدام پرداخته اند، برگزاري جشنواره ي «مربد» به عنوان محفل شعر و ادب اصيل عراق - كه همه ساله در بصره تشكيل مي شود - 
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و بتدريج به تريبوني جهت تمجيد و تجليل از صدام درآمده است؛ خريد شاعراني كه در خدمت اهداف نژادپرستي، ضداسلامي و هتاكي به حضرت امام بر مي آيند، ايراد سخنرانيهايي در جهت ستايش صدام از سوي متفكران جامعه و...، از جمله ديگر اقدامات دستگاه تبليغاتي عراق در جهت نشان دادن صدام به عنوان رهبري محبوب است. در اين جهت، تنها كافي است بدانيم كه «شفيق كمالي، شاعري كه هزار بيت در وصف صدام سرود و او را به منزلتي فوق بشري ارتقا داد، به عنوان پاداش وزارت تبليغات عراق را دريافت داشت» [594] . 

با توجه به گرايشات مذهبي مردم عراق گاهي رسانه هاي عراق از صدام چهره اي مذهبي ترسيم مي كنند و وي را در





حال زيارت عتبات مقدسه نجف اشرف و كربلا نشان مي دهند و يا دايي صدام خيرالله طلفاح، با تهيه ي شجره نامه اي جعلي مي كوشد تا «اصليت صدام را به امام حسين (عليه السلام) و حضرت علي (عليه السلام) برساند» [595] بخش فارسي راديو بغداد در يكي از برنامه هايش درباره ي اصليت روحاني صدام چنين مي گويد: 

«مردم عراق همچنان از رهبر خود آقاي صدام حسين كه از نوادگان حضرت علي (ع) است، حمايت مي كنند و ما براي آنكه خلقهاي ايران از شجره ي آقاي صدام حسين آگاه شوند، فهرست شجره نامه ي آقاي صدام حسين را مي خوانيم و از زمامداران حاكم در تهران مي خواهيم تا شجره ي (امام) خميني را كه اصل او هندي است و مسلمان نيست به آگاهي مردم ايران برسانند تا خلقهاي ايران بدانند كه كافر كيست، آيا نواده ي علي ابن ابيطالب (ع) و حسين بن علي (ع) كافر است يا روح الله... خميني. 

متن شجره نامه: صدام فرزند سيد حسين، فرزند سيد عبدالمجيد، فرزند سيد عبدالقادر، فرزند سيد عمر بك ثاني، فرزند سيد بكربك، فرزند سيدالامير عمر، فرزند سيدالامير شديد، فرزند سيدالامير حسن، فرزند سيدالامير علي، فرزند سيدالامير حسين، فرزند سيدالامير ناصر امير عباده، فرزند سيدالمهدي، فرزند سيد ابوالقائم محمد، فرزند سيد حسن، فرزند سيد احمدالاكبر، فرزند 
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سيد موسي ثاني، فرزند سيدالامير ابراهيم مرتضي، فرزند امام موسي كاظم (ع)، فرزند امام جعفر صادق (ع)، فرزند امام محمد باقر (ع)، فرزند امام زين العابدين (ع)، فرزند امام حسين ابن علي (ع) فرزند امام علي ابن ابيطالب (ع)» [596] . 

در هر حال دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، در راه بت ساختن صدام چنان پيش مي رود كه





«نام روستاي محل تولد صدام را از «العوجه» به «ام القري» تغيير مي دهد» [597] تا نام محل تولد صدام، با نام مكه ي مكرمه، شباهتي پيدا كند و چنين القا كند كه در اين نقطه از جهان نيز فردي همچون پيامبر چشم به جهان گشوده است. صدام در جشن تولدش در سال 1983 به اطرافيانش دستور مي دهد پلاكارد بزرگي با عنوان «هدايت زاده شد» [598] را تهيه كنند و به معرض ديد عامه مردم بگذارند. 

بنابر آنچه آورديم، طبيعي است كه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق به گونه اي با ساير مسئولان رژيم برخورد كند كه تفاوت آنها با صدام را تفاوتي ماهوي نشان دهد. از همين رو، اين دستگاه تبليغ مي كند كه «اعضاي كادر رهبري حزب هنگام ظاهر شدن در برابر صدام دچار رعشه مي شوند» [599] و «وزراي كابينه و مسئولان عراقي براي روشن كردن سيگار صدام با يكديگر مسابقه مي گذارند». 

در موارد ديگري تبليغات عراق با تأكيد بر اينكه «پيروزيهاي ارتش عراق از لحاظ رواني اولين پيروزي اعراب پس از شكستهاي فضاحت بار اعراب در جنگ حزيران و موافقتنامه ي كمپ ديويد است» [600] و يا تبليغ اينكه «تاكنون عراق در تاريخ گذشته اش هيچگاه نظير امروز نيرومند، متحد و بيدار نبوده است» [601] و... و با تأكيد بر شخصيت جديد انسان عربي كه در روند جنگ در حال شكل گيري است، سعي مي كند به افكار عمومي مردم عراق بقبولاند كه براستي صدام رهبر مورد نياز جامعه ي عراق و مردم عرب، در جهان 
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متلاطم امروزي است. 

به اين ترتيب صدام در وضعيتي كه بحران عظيمي عراق را فراگرفته است، موفق





مي شود با طرح شخصيت برتر و افسانه اي خويش به كنترل افكار عمومي مردم و نظاميان ارتش عراق نايل شود و از حمايت هر چه بيشتر آنها برخوردار شود. 




حفظ موقعيت سياسي - رواني صدام 

پس از فتح خرمشهر، شكست ارتش عراق در خاك ايران به بارزترين وجه ممكن متجلي گشت و اين سؤال براي همگان مطرح شد كه آيا ارتش شكست خورده ي عراق در خاك خود نيز شاهد شكست نهايي خود (و يا شكست نهايي با سقوط رواني مردم و ارتش عراق) خواهد بود يا خير؟ 

پس از شكست خرمشهر، رسانه هاي خبري جهان از «احتمال تغيير رژيم بغداد» [602] سخن گفتند و اعلام كردند «به نظر مي رسد صدام احتمالا از قدرت كناره گيري كند، صدام پس از شكستهاي پياپي عراق، ديگر مانند گذشته از جبهه ها ديدن نمي كند و در تلويزيون ظاهر نمي شود، و حتي تصميم گرفته است شخصا موضع جديد عراق را اعلام كند و مسئوليت شكست در جنگ را برعهده بگيرد» [603] ، اما به دليل اينكه شكست عراق، شكست اهداف غرب و شرق در متوقف كردن امواج انقلاب اسلامي به شمار مي آمد، غرب و شرق به شكلي يكپارچه به حمايت از عراق برخاستند و امريكا و اسرائيل در ترفندي دقيق و حساب شده تلاش كردند با تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان، به تجزيه ي نيروهاي ايراني بپردازند تا در فرصتي كه به دست مي آمد، با حمايتهاي سياسي، نظامي و اقتصادي و تبليغاتي عراق و فرسايش اقتصادي، نظامي و رواني هر چه بيشتر ايران، رژيم عراق را در برابر جمهوري اسلامي حفظ كنند. 

پيش از ورود ايران به خاك عراق، آسوشيتدپرس از نيكوزيا درباره ي تفسير سياسي خبرگزاري جمهوري اسلامي






در خصوص زمينه هاي حمله ي اسرائيل به جنوب لبنان 
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مي گويد: 

«پيشنهاد صلح عراق درست يك هفته بعد از ملاقات كمال حسن علي، وزير امور خارجه مصر با مناخيم بگين، نخست وزير اسرائيل، داه شده است. مصر و اسرائيل، توافق كردند تا سياستي را تنظيم كنند كه بر اساس آن به حمايت از رژيم عراق برخاسته و از توسعه ي روزافزون انقلاب اسلامي جلوگيري كنند» [604] . 

پس از آنكه اسرائيل با هماهنگي كامل امريكا و با هدف فريب يا تجزيه ي نيروهاي ايران به جنوب لبنان حمله كرد و مناطقي از لبنان را به اشغال خويش درآورد، رژيم عراق در يك حركت تبليغاتي حساب شده اعلام داشت: 

«عراق در پاسخ به درخواست كميته ي صلح اسلامي براي پايان دادن به مخاصمات، به منظور رويارويي با تجاوزات دشمن صهيونيستي (اسرائيل)، به دنبال تصميم اجلاس مشترك شوراي انقلاب و شوراي فرماندهي ملي حزب حاكم بعث، آمادگي خود را براي ايجاد يك آتش بس فوري در جبهه ي جنگ اعلام مي دارد» [605] . 

عراق در اين ترفند، ضمن اعلام پيشنهاد صلح به ايران گفت: 

«آماده است نيروهايش را طي دو هفته از ايران فراخواند و آنها را به جبهه ي جنگ با اسرائيل بفرستد» [606] . 

در تاريخ 8 / 4 / 61، عراق در حالي كه «تنها از نقاطي كه آسيب پذيري بيشتري داشت عقب نشيني كرده بود» [607] ، در بيانيه اي كه از سوي فرماندهي اين كشور منتشر كرد به دروغ اعلام داشت كه «نيروهاي مسلح عراق خاك ايران را به طور كامل ترك كرده و در مرز بين دو كشور مستقر





شده اند» [608] . 

بعلاوه عراق اعلام كرد «در صورتي كه با خروج عراق از خاك ايران، تهديدي از جانب 
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اين كشور متوجه عراق باشد، با واكنش شديد عراق مواجه خواهد شد» [609] . 

عقب نشيني عراق از خاك ايران كه از سوي رسانه هاي خبري جهان «عقب نشيني بدون آبروريزي» [610] «يك ارتش شكست خورده» [611] و «تلاش براي دستيابي به يك صلح آبرومندانه» [612] تلقي شده بود، از سوي رژيم عراق اينگونه تبيين مي شد: 

«عراق تلاشهاي خود را با هيأتهاي وساطت تا خاتمه ي شرافتمندانه جنگ كه از آغاز طالب آن بود، دنبال خواهد كرد، اين تصميم مسئولانه در درجه ي نخست مبتني بر تضمينهاي ذيل است، 1. خنثي كردن بخش اعظم بهانه هايي كه رژيم مرموز تهران براي ادامه ي جنگ طرح مي كند؛ 2. اين پيشنهاد رژيم تهران را در برابر آزمايش حساسي قرار داده، مقاصد حقيقي او را در برابر افكار عمومي جهان برملا خواهد ساخت. در اين موقعيت حساس كه دشمن صهيونيستي لبنان را اشغال كرده و مقاومت فلسطين را در معرض نابودي قرار داده است، بر ماست كه هوشيارانه آماده ي مقابله با هر گونه احتمالاتي باشيم و از آنجا كه ما در تجربه ي عملي خود رابطه اي مستحكم ميان پافشاري ايران بر ادامه ي جنگ و تجاوز صهيونيسم غاصب عليه لبنان و مقاومت فلسطيني ها كشف كرده ايم، بر ماست كه اين توطئه را فاش كنيم و تمام بهانه ها را از دست ايرانيها بگيريم. همانطور كه آشكار است، در طول جنگ، برخي از حكام عرب جانب ايران را گرفته و برخي ديگر از برادران عرب به كمك عراق شتافته اند و قسمتي





ديگر در عرضه ي كمك مردد بودند. اين تصميم مسئولانه ي ما بهانه را از آن دسته اي كه به بهانه ي اشغال زمينهاي ايران توسط عراق، جانب ايران را گرفته اند، خواهد گرفت و كشورهاي عربي را در برابر مسئوليتهايشان قرار خواهد داد. احساس مسئوليت ما در برابر جنبش عدم تعهد و ميزباني هفتمين اجلاس جنبش عدم تعهد در سپتامبر آينده، ايجاب مي كند كه هر گونه بهانه اي را به منظور توطئه عليه نهضت 
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عدم تعهد و تضعيف نقش عراق در اين جنبش خنثي سازيم. ما معتقديم كه اين تصميم سهم بسزايي در گسترش همكاري سازنده ي با نيروهاي خيرخواه ملت ايران كه با جنگ تجاوزكارانه ي (امام) خميني عليه عراق مخالفت كرده اند، خواهد داشت. كما اينكه راه را براي نيروهاي خيرخواه طالب صلح و كشورهاي دوست، جهت جانبداري از عراق عليه منبع تجاوز و توسعه طلبي هموارتر خواهد ساخت» [613] . 

تبليغات عراق پس از رد پيشنهاد آتش بس اين رژيم از سوي ايران، اعلام كرد: «از مخالفت ايران با اقدامات مثبت عراق، تنها قدرتهاي بزرگ سود مي برند» [614] . 

همچنين راديو بغداد گفت: 

«حكام تهران از روي جهل و كوته بيني تصور كرده اند تصميم و اقدام عراق در پايان دادن به جنگ نقطه ضعف عراق است، در حالي كه اين حكام بعد انساني و فرهنگي اين اقدامات را به فراموشي سپرده اند» [615] . 

همزمان با مطرح شدن نقشه امريكا و اسرائيل در تهاجم رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه يك سال و نيم جنايات و تجاوزات عراق را ناديده گرفته بود، وقتي احتمال ورود ايران به خاك





عراق را بالا ديد، براي حمايت سياسي - رواني از صدام به تلاش افتاد و در تاريخ 22 / 4 / 61، قطعنامه اي را به تصويب رساند و طي آن خواستار برقراري آتش بس بين ايران و عراق، همراه با پايان يافتن تمام فعاليتهاي نظامي طرفين شد. در اين قطعنامه همچنين از طرفين خواسته شده بود نيروهاي خود را تا مرزهاي شناخته شده ي بين المللي عقب بكشند تا بلافاصله نيروهاي ناظر سازمان ملل متحد جهت كنترل آتش بس به اين منطقه اعزام شوند. شوراي امنيت دوباره در طول عمليات رمضان هم چند بار ديگر تشكيل جلسه داد و از ايران و عراق خواست تا به جنگ خاتمه دهند. 

از سوي ديگر، امريكا، كه با حذف نام عراق از مجموعه ي كشورهاي حامي 
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تروريسم، آمادگي خود جهت از سرگيري روابط سياسي با عراق را اعلام كرده بود، براي نمايش قدرت، از رژيمهاي مرتجع منطقه خليج فارس مي خواهد «تا اجازه ي مانور نظامي امريكا در خليج فارس را بدهند كه اين تقاضا مورد قبول كشورهاي عرب منطقه قرار نمي گيرد» [616] هم عرض با تلاشهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت حفظ موقعيت سياسي - رواني صدام و پيام امريكا به كشورهاي منطقه مبني بر عدم تمايل امريكا در شكست خوردن عراق در جنگ و تلاش اين كشور در نمايش قدرت در خليج فارس، ساير كشورهاي غربي نيز ضمن موضع گيريهاي خود، آشكارا به حمايت صدام برمي خيزند. راديو فرانسه با شروع عمليات رمضان اعلام كرد: «سقوط صدام سبب سقوط شيخ نشينهاي خليج فارس خواهد شد» [617] و وزير خارجه ي فرانسه در ملاقاتي كه با وزير





خارجه عراق داشت «ضمن تاكيد بر اهميت عراق براي ثبات منطقه، حمايت دولت فرانسه را از عراق اعلام كرد» [618] كلودشسون در مصاحبه با روزنامه ي كويتي الانباء، با اظهار مجدد حمايت فرانسه از عراق، اعلام كرد «برقراري موازنه در منطقه نيازمند يك عراق مستقل است» [619] . 

پس از حمله ي اسرائيل به جنوب لبنان و پس از موضع گيريهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، امريكا، فرانسه و... در جهت حمايت سياسي - رواني از صدام «رهبران كشورهاي عرب خليج فارس كه براي پايان دادن به جنگ خواستار كناره گيري صدام شده بودند، متقاعد شدند كه از دست دادن يك رهبر پرانرژي عرب، به صلاح آنها نيست.» [620] ؛ از اين رو، كشورهايي مانند عربستان، اردن و... به تكاپو افتادند و در تبليغات خود از ايران به عنوان «رژيمي متجاوز كه قصد دارد توجه جهانيان را از حمله به اسرائيل به لبنان منحرف سازد» [621] ياد كردند. 

رسانه هاي خبري عراق و غرب در تلاش ديگري سعي مي كنند با تبليغ «انگيزه دار 
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شدن نظاميان عراقي براي دفاع از خاكشان» [622] ، ايران را در تصميم درباره ي تهاجم به عراق، دچار ترديد سازند. حمله ي اسرائيل به لبنان و تبليغاتي كه در اين زمينه انجام مي گيرد، نيروهاي مردمي و نظامي ايران را دچار ترديد مي كند. دفتر سياسي سپاه در اين زمينه مي نويسد: 

«(در قضيه تهاجم اسرائيل به لبنان) ما هم تا مدتي در دام طرح هماهنگ امريكا، اسرائيل و رژيم بعثي عراق افتاديم و از ادامه ي جنگ غفلت ورزيديم و به مسأله ي لبنان مشغول شديم، ولي هشدار امام (مبني بر اينكه راه





قدس از كربلا مي گذرد) جو كاذبي را كه ما براي خود ساخته بوديم شكست» [623] . 

پس از فتح خرمشهر، امام امت در ملاقاتي كه با مسئولان بلند پايه ي مملكتي و نظامي كشور داشتند، از آنها خواستند تا در موقعيت ايجاد شده يا با عراق صلح كنند و يا در صورت تمايل ورود به خاك عراق، متعهد شوند كه تا آخر پيش بروند، و پس از آنكه اكثر مسئولان روي ورود به خاك عراق تأكيد ورزيدند، حضرت امام امت اين نظر را پذيرفتند و دستور ورود ايران به خاك عراق را دادند و به اين ترتيب ايران كوشيد تا با ساقط كردن رژيم بعثي عراق، زمينه ي تحقق انقلاب اسلامي در منطقه فراهم آورد. 




سرنوشت جنگ 

بعد از وقوع انقلاب اسلامي، استراتژيست هاي غرب نخست متوجه آسيب احتمالي غرب از اختلالات صدور نفت خليج فارس، شدند؛ اما بلافاصله ويژگي مكتبي بودن انقلاب اسلامي توجه آنان را به خود جلب كرده و امپرياليسم امريكا با توسل به ترفندها، تهديدها و ضربات مختلف به محصور كردن و از بين بردن انقلاب اسلامي اقدام كرد. پس از آنكه، توطئه هاي كودتا، تجزيه و ترور به موفقيت نينجاميد، تجاوز نظامي عراق به عنوان آخرين راه چاره براي شكست انقلاب اسلامي مطرح شد. امريكا در مرحله ي اول جنگ انتظار داشت تا ضمن ادامه ي صدور نفت از خليج فارس، با فرسايش ايران، مانع از 
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اوج گيري بنيادگرايي اسلامي در منطقه و دسترسي يافتن شوروي به آبهاي گرم خليج شود و با تحقق سناريوي كمان بحران و وابسته تر كردن هر چه بيشتر عراق به غرب، ضربه اي از دو سو






به شوروي وارد آورد. 

در مرحله ي اول جنگ ايران با تعرض نكردن به تأسيسات نفتي كشورهاي مرتجع منطقه، مانع از صدور نفت به غرب نشد. همچنين منافع كوتاه مدت شوروي اين كشور را از تأثيرگذاري در جريان كلي جنگ بازداشت؛ حال آنكه شوروي مي توانست با اتخاذ مواضعي مناسبتر، ايران را كمك كند تا احتمالا كشورهاي منطقه خليج فارس را، كه پايگاههاي غرب در اين منطقه ي از جهان بودند، از دست غرب خارج سازد. جذب تدريجي عراق به غرب نيز در مرحله ي اول جنگ با دادن تسليحات مختلف به عراق و كشاندن اين كشور به زير بار وامهاي متعدد بانگهاي غربي ادامه يافت. اما در مرحله دوم جنگ، برخلاف مرحله نخست، كه در آن ابتدا انتظار پيروزي عراق مي رفت، اما بعد جنگ به موازنه قوا و توقف نسبي انجاميد، در اين حال جمهوري اسلامي با طرد عناصر كارشكني چون بني صدر و منافقين و با ايجاد وحدت بين ارتش و سپاه و پيش گرفتن برنامه هاي نظامي حساب شده، موفق مي شود بن بست جنگ را بشكند و عراق را در چند عمليات بزرگ و پي درپي شكست دهد. به همين دليل، در اواخر اين مرحله از جنگ، امريكا و غرب از سويي و شوراي امنيت سازمان ملل از سوي ديگر، براي حفظ موقعيت سياسي - رواني صدام به تكاپو مي افتند. در اين مرحله امريكا دغدغه بسته شدن تنگه هرمز را نداشت، زيرا ايران در موضع قدرت بود و احتياجي به اين كار نداشت. 

از سوي ديگر، شوروي نيز به دنبال مواضع قبلي خود، سرگرم منافع كوتاه مدتش بود و مانعي جدي براي اهداف امريكا ايجاد نمي كرد. بعلاوه عراق هم





از نظر نظامي به غرب وابسته شده بود و هم با از دست دادن سريع ذخاير ارزي خود بسرعت زير بار وامهاي غرب مي رفت و در ازاي دريافت وامهاي مختلف، وعده ي روابط بهتر با بلوك غرب را مي داد. 

نمايش قدرت دور از انتظار جمهوري اسلامي پس از مدتي موجبات نگراني امريكا را فراهم آورده بود. زيرا پيروزي ايران بر عراق، نفت و ساير پايگاههاي غرب در خليج فارس را مورد تهديد قرار مي داد و سبب مي شد امريكا علي رغم ميل باطنيش در خليج فارس، مداخله ي نظامي كند. چرا كه علي رغم شكست احتمالي ايران در اين 
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رويارويي، اهداف انقلاب ايران هر چه بيشتر مردم كشورهاي جهان سوم را تشويق مي كرد و به آنها راه مبارزه را نشان مي داد و ابهت امريكا را در سطح جهان درهم مي شكست. از اين رو، امريكا براي پرهيز از درگيري مستقيم با ايران، درصدد برمي آيد مانع شكست عراق شود، و ضمن آنكه مي كوشد دست جنايتكار خود را در جريان جنگ پنهان نگه دارد، از سويي با اعزام هيأتهاي مختلف به ايران مي كوشد اين كشور را به سازش بكشاند، و از سوي ديگر مي كوشد با منسجم كردن كشورهاي عرب منطقه و ارسال تجهيزات نظامي بسيار زياد از سوي همپيمانانش به عراق، به تقويت تكنولوژي جنگ عراق بپردازد. 

به اين ترتيب امريكا، همزمان با سودجويي از اختلافات داخلي مسئولان ايران، تحريم تسليحاتي و اقتصادي ايران، عقب افتادگي تكنولوژي جنگ ايران از عراق و.. مي تواند ايران را دچار چنان فرسايشي كند كه از سر ناچاري به امريكا روي آورد و به اين ترتيب تمامي اهداف امريكا محقق





شود. از اين رو، در اواخر مرحله ي دوم جنگ و اوايل مرحله سوم، امريكا با پيش گرفتن استراتژي شولتز مي كوشد تا با تهاجم همه جانبه ي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي خود به ايران، اين كشور را به فرسايشي بكشد و به تمامي اهداف خود دست يابد. 

در اين مرحله از جنگ كه با پيروزيهاي بزرگ شكست حصر آبادان در عمليات ثامن الائمه، آزادسازي بستان و رسيدن به هورالهويزه در عمليات طريق القدس، آزادسازي غرب شوش و دزفول در عمليات فتح المبين و آزادسازي خرمشهر در عمليات بيت المقدس همراه بود، رسانه هاي خبري استكبار جهاني از پيروزيهاي ايران خبر مي دهند و از روحيه ي بالاي مردم و رزمندگان اسلام سخن مي گويند. البته، در ابتداي اين مرحله، رسانه هاي خبري غربي از «تلاش ايران براي شكستن بن بست موجود در جنگ» [624] ، سخن گفته بودند، اما با پيروزي ايران در عمليات طريق القدس - كه دو ماه بعد از شكست حصر آبادان رخ مي دهد، و ارتباط سپاههاي عراق را قطع مي كند - رسانه هاي خبري غربي از «اطمينان يافتن ايران نسبت به شكست نهايي عراق» [625] سخن به ميان 
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مي آورند و پس از پيروزي عمليات فتح المبين - كه حدود سه ماه بعد از پيروزي ايران در منطقه ي عمومي بستان روي مي دهد - دستگاههاي تبليغاتي غرب ناچار مي شوند به «پيشي گرفتن ايران در جنگ» [626] اعتراف كنند. اما دستگاههاي تبليغاتي غرب مي كوشند ضمن اعتراف به پيروزي ايران، اين پيروزيها را به نوعي بي اهميت جلوه دهد. به عنوان مثال، بي.بي.سي مي گويد: «به عقيده كارشناسان امور اطلاعاتي غرب، موفقيت ايران در عمليات اخير قاطع نبوده است.» [627] و بخش عربي همين





راديو ضمن اعتراف به پيروزيهاي ايران، از «تلفات زياد مالي و جاني وارده به نيروهاي جمهوري اسلامي» [628] سخن مي گويد. در تحليل ديگري، بي.بي.سي مي گويد: 

«پيروزي اخير ايران به معني قريب الوقوع بودن پايان جنگ نيست، چرا كه هنوز بخشهايي از خاك ايران در تصرف نيروهاي عراقي است كه مناطقي از جبهه هاي مركزي، و خوزستان را از آغاز جنگ در اشغال خود نگاه داشته اند» [629] . 

با فتح خرمشهر، ديگر رسانه هاي غربي از اينكه خبر پيروزيهاي ايران را در هاله اي از ابهام و ترديد مطرح كنند، ابا دارند و از پيروزي قريب الوقوع ايران در جنگ سخن مي گويند. آبزرور در اين باره مي نويسد: 

«لشكريان ظفرمند ايران، آيت الله خميني را در چنان موقعيتي قرار داده اند كه از ديرباز آن را در سر مي پروراند، به طوري كه وي قادر است هر لحظه رژيم بعثي غيرمذهبي بغداد را نابود ساخته و يك جمهوري اسلامي از نوع جمهوري خود را در آنجا جايگزين كند» [630] . 

و راديو آمريكا «از احتمال اينكه صدام حكومتش را به (امام) خميني ببازد» [631] ياد مي كند. علاوه بر اين، موضوع عقب نشيني هاي متعدد سياسي بغداد و اصرار ايران به حصول تمامي شرايط اوليه ي اين كشور، مورد توجه و بحث رسانه هاي خبري جهان قرار مي گيرد. 
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به عنوان مثال: رويتر از لندن طي گزارشي مي نويسد: 

«منابع سياسي در تهران مي گويند: رهبران روحاني در ايران معتقدند هر چقدر فشار بيشتري بر عراق وارد شود، عراق وادار خواهد شد كه امتيازات بيشتري به ايران واگذار كند. در حالي كه عراق در مرز مستقر شده است، ايران





خواستار مبلغ گزاف 150 ميليارد دلار غرامت جنگي، محاكمه ي صدام به عنوان يك جنايتكار جنگي و بازگشت چند هزار رانده شده عراقي شده است. عراق، ديروز در يك واكنش كه از نظر تهران بيانگر تأثير فشار بر بغداد است، گفت: آماده است كه به مسلمانان شيعه ي رانده شده از عراق اجازه دهد براي زيارت اماكن مقدسه به عراق بازگردند. كشورهاي خليج كه در جنگ از عراق حمايت كرده اند، پذيرفته اند كه 25 ميليارد دلار به ايران بپردازند، دولت عراق هيچ نوع تعهدي را نسبت به پرداخت غرامت به عهده نگرفته است. سرهنگ صياد شيرازي در مصاحبه اي، امروز گفت: ايران بيش از اين نمي تواند بمباران شهرهاي خود را توسط عراق تحمل كند و تا زمان قبول شرايط خود از جانب عراق منتظر نخواهد ماند. كيهان از قول وي نوشت: ما نمي توانيم تا زمان قبول حقوقمان منتظر شويم. ما بايد دشمن تجاوزگر را تا نابودي كامل آن تعقيب كنيم» [632] . 

روحيه ي بالاي مردم و رزمندگان اسلام نكته ي مهم ديگري است كه در اين مرحله از جنگ، توجه رسانه هاي خبري استكبار جهاني را در به خود جلب مي كند. بي.بي.سي در تحليلي كه پس از عمليات بزرگ فتح المبين دارد «ضمن تأكيد بر كمبود كالاهاي اساسي، افزايش سريع تورم و بيكاري و ادامه ي روند اعدامها» از «روحيه خوب مردم و نيروهاي ايراني» [633] خبر مي دهد. بخش عربي بي.بي.سي نيز ضمن اظهار شگفتي «از اعلام آمادگي ايران براي حمله در جبهه هاي غرب و جنوب، كه توسط راديو تهران پخش شد»، نتيجه مي گيرد «اين بيانيه ي غيرعادي نشان مي دهد ايرانيها به خود اعتماد داشته، احساس مي كنند 
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به پيروزي نزديك هستند» [634] . 

علي رغم اينكه رسانه هاي خبري غرب از پيروزيهاي ايران و روحيه بالاي مردم و رزمندگان ايران سخن مي گويند، گاه با تأكيد بر برخي نقاط ضعف ايران، نسبت به شكست ايران اميدوار مي شوند. 

پس از عمليات فتح المبين، رويتر طي گزارشي از لندن، از قول تحليلگران نظامي مي گويد: 

«ايرانيها با دادن تلفات سنگين، قيمت گزافي براي پيروزي خود پرداختند. عنصر اصلي در اين حمله، نيروهاي انساني پاسدار بود. يك تحليلگر گفت: مي توان انتظار داشت كه ايرانيها در عمليات آتي خود در غرب اهواز از تاكتيك مشابه اين حمله استفاده كنند. آنها به روال جنگ جهاني اول هنوز از نيروهاي انساني استفاده مي كنند، ولي معلوم نيست تا چه مدتي اين عمل مي تواند ادامه داشته باشد» [635] . 

ديدگاه غير واقع بينانه ي ايران مسأله ديگري است كه استكبار جهاني و عراق را اميدوار مي سازد؛ زيرا در حالي كه جنگ فقر و غنا در ايران مسكوت مانده بود، ايران اصرار داشت تا صدام كه به تحريك امريكا به ايران حمله كرده بود، به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود، حال آنكه محاكمه ي صدام، كه محاكمه غرب به شمار مي آمد، به دست خود غرب، امري محال بود. شعارهاي برخي از مسئولان ديگر ايران مبني بر اينكه «بايد در عراق نظام جمهوري اسلامي سركار بيايد» يا اينكه «ايران پس از ساقط كردن عراق براي مقابله با نيروهاي مهاجم اسرائيلي به خاك لبنان، تا خاك اين كشور پيشروي خواهد كرد» [636] و... در وضعيتي كه معضلات اساسي اقتصادي نظام حل نشده باقي مانده بود، موجبات اميدواري هر چه بيشتر عراق و استكبار جهاني





را نسبت به آينده ي جنگ فراهم مي كرد. 

آمريكا با توجه به نقاط ضعف ايران و ديد غير واقع بين اين كشور، كه بهترين 
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زمينه را براي فرسايش ايران فراهم مي آوردند، در برخورد با تزلزل عميق صدام و ارتش عراق در مقابله با ايران، ضمن كناره جويي ظاهري و حفظ بي طرفي در امر جنگ، مي كوشيد تا ضمن حمايت سياسي - رواني صدام، تكنولوژي جنگ افزارهاي عراق را به سطحي بسيار بالاتر از ايران ارتقا دهد تا اين عامل اساسي، مجددا موازنه به هم خورده بين ايران و عراق را به تعادل نزديك سازد. از اين رو امريكا در مرحله ي دوم جنگ هم براي پنهان نگاه داشتن دست خويش در شكل گيري و ادامه ي جنگ اعلام مي كند: «بر سر مواضع بي طرفانه خويش در قبال جنگ اصرار مي ورزد» [637] ، اما رسانه هاي خبري غرب، آشكارا از احتمال بسيار زياد پيروزي ايران سخن مي گفتند پيروزي كه سبب مي شد «ضمن به قدرت رسيدن شيعيان در عراق، ايران ميلياردها دلار پول به عنوان غرامت دريافت دارد و از همه مهمتر بنيادگرايي اسلامي را در خليج فارس دامن بزند» [638] و «كنترل 60 تا 70 درصد از واردات نفت كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن در اختيار ايران قرار بگيرد» [639] همچنين، ايران با پيروزي در جنگ، ضمن «به خطر انداختن امنيت امريكا در خليج فارس» [640] ، «منافع امريكا را در معرض تهديد قرار مي داد» [641] . 

بنابراين، امريكا كه با دادن 4 آواكس به عربستان در عمل امكانات لازم براي شناسايي هواپيماهاي جنگنده ي ايران را در اختيار عراق قرار داده بود، به «فروش اسلحه





به كشورهاي خليج فارس و تشويق اين كشورها به ارسال سلاحهاي خريداري شده به عراق» [642] مي پردازد و با توجه به اينكه كشورهايي نظير ايتاليا بدون اجازه ي امريكا حق صدور تجهيزات نظامي به كشورهاي ديگر را نداشتند، امريكا صدور تجهيزات نظامي توسط اين كشورها به عراق را كاملا ناديده مي گيرد. 

در جريان عمليات رمضان، امريكا چنان وحشت زده مي شود كه سناتور گلدواتر، از كنگره مي خواهد تا «امريكا به استثناي اعزام پرسنل، از هر جهت به كشورهاي عرب 
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دوست خود كمك كند» [643] ارسال سيلي از تجهيزات نظامي پيشرفته به عراق سبب مي شود اين كشور - كه در مرحله اول جنگ از نظر تجهيزات نظامي در سطح ايران و چه بسا در سطحي پايينتر از ايران قرار داشت - از نظر تجهيزات نظامي پيچيده و مدرن بر ايران پيشي بگيرد. به عنوان مثال، اگر در اوايل جنگ رسانه هاي خبري جهان از «سه برابر بودن نيروي هوايي ايران در مقايسه با نيروي هوايي عراق» [644] سخن مي گفتند و صدام «از مقابله ميگ 21 عراق در برابر اف 14 ايران به خود مي باليد» [645] و رسانه هاي خبري جهان «تعداد تانكهاي دو كشور را مساوي همديگر» [646] اعلام مي كردند، از اواسط مرحله ي اول جنگ از پيشي گرفتن تجهيزات نظامي عراق در جنگ ياد مي كنند. صدام در يكي از مصاحبه هايش مي گويد: 

«در آينده ي نزديك، هواپيما و تانك و توپ بيشتري در اختيار ما قرار مي گيرد كه حتي از آغاز جنگ هم مجهزتر خواهيم شد... من ايرانيها را مجبور خواهم كرد تا براي صلح زانو بزنند و تضرع كنند» [647] . 

اما





در مرحله ي دوم جنگ انعكاس پيشي گرفتن تكنولوژي جنگ عراق نسبت به ايران در رسانه هاي خبري جهان به شكل بسيار بارزي نمود دارد؛ زيرا عراق براي جبران ضعف روحيه و مزيت برتري نيروي انساني ايران، ناگزير است به تكنولوژي پيچيده تر و قدرت آتش بيشتر متكي باشد. از همين رو، نه تنها عراق در اين مرحله از جنگ «از شوروي جنگنده هاي پيشرفته ميگ 27 دريافت مي كند» [648] و «نسبت به ايران برتري هوايي پيدا مي كند» [649] ، «بلكه به تهيه و ذخيره ي عوامل شيميايي مي پردازد» [650] و با برخورداري از حمايتهاي بي دريغ كشورهاي غربي، به سوي دستيابي به بمب اتمي پيش 
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مي رود تا جايي كه خبرگزاريهاي جهان اعلام مي كنند: «عراق طي دو سال آينده صاحب بمب اتمي خواهد شد» [651] صدام در موارد متعددي از «ايجاد يك راكتور هسته اي بهتر از راكتور قبلي عراق - كه در اوايل جنگ توسط جنگنده هاي اسرائيل تخريب شد -» [652] ، «تحويل راكتور جديد فرانسه به عراق» [653] و كوشش عراق «براي دستيابي به بمب اتمي» [654] ياد مي كنند، اما در همين مرحله از جنگ به علت تحريم غيرعلني ايران، مسئولان نظامي ايران خود را مجبور مي بينند، براي تهيه حداقل سلاحهاي ممكن به واسطه ها و كشورهاي متعددي روي آورند و پس از سرگردانيهاي بسيار زياد و پرداخت قيمتهاي چند برابر، برخي از احتياجات خويش را تأمين كند. 

امريكا براي در تنگنا قرار دادن جمهوري اسلامي، سعي مي كند بين ايران و عراق آتش بس برقرار شود تا عراق - كه نسبت به پايداري او در برابر تهاجمات جمهوري اسلامي ترديد ايجاد شده بود





- براي تقويت خويش فرصتي پيدا كند و بتواند دوباره ايران را مورد تعرض قرار دهد و يا حداقل امريكا به رژيم سازشكاري كه مطابق با سناريوي امريكا قرار بود در آينده جانشين حكومت تهران شود، نزديك گردد. كسينجر طي مقاله اي در واشنگتن پست با اشاره به همين مسأله مي نويسد: 

«اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج (فارس) نبود و منافع ما در منطقه آنقدر كه اينك در خطر قرار دارد دچار مخاطره نمي بود. در هر حال، با توجه به اهميتي كه توازن قوا در اين منطقه دارد، اين به نفع ماست كه هر چه زودتر در اين منطقه آتش بس برقرار كنيم و بتدريج با رژيم سازشكاري كه در آينده احيانا جايگزين رژيم ايران مي شود، نزديك شويم» [655] . 

براي تحقق اين سناريو «امريكا ضمن تماس با رهبران كشورهاي اسلامي و غير متعهد، از آنها مي خواهد تا بين ايران و عراق ميانجيگري كنند» [656] بعلاوه ساير همپيمانان امريكا نظير 
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انگلستان در اين زمينه دست به تلاش مي زنند. براي مثال انگلستان «از نخست وزير هند مي خواهد تا واسطه مذاكرات صلح ايران و عراق شود» [657] . 

همزمان با اين تلاشها، امريكا مي كوشد تا از وابستگي جهان به نفت خليج فارس بكاهد. به همين دليل، افتتاح خطوط لوله نفتي عراق و برخي از كشورهاي منطقه، كه نفت را از راهي جز خليج فارس صادر مي كردند، براي كاهش وابستگي جهان به نفت خليج فارس، مورد توجه قرار مي گيرد. هدف بعدي امريكا پس از فرسايش جمهوري اسلامي مانند قبل، دور نگاه داشتن شوروي از





خليج فارس بود. با بررسي مواضع شوروي مشخص مي شود در اين مرحله هم شوروي راهي را طي مي كند كه ايده آل امريكا بود. 

شوروي، در مرحله ي اول جنگ، انقلاب ايران را انقلابي ضد امپرياليستي خوانده بود اما مي دانست كه برخورد با ايران، كه از سويي پايگاههاي جاسوسي امريكا را در مرزهاي شمالي خود برچيده بود و از سوي ديگر، تجاوز شوروي به افغانستان را محكوم كرده بود و به مقاومت افغانستان كمك مي كرد، دشوار است، اما در هر صورت، نفوذ در ايران جاذبه هاي بسياري براي شوروي دربر داشت. 

در كنار اين مسأله، روابط متشتت و آشفته ي عراق با شوروي و ميل كردن اين كشور به سمت غرب و سختگيريهاي بسياري كه بر سر راه حزب كمونيست عراق ايجاد شده بود، اسباب ترديد شوروي در آينده سياسي عراق را فراهم مي آورد. در نهايت، شوروي به سبب پوشش مناسبي كه جنگ ايران و عراق براي تجاوز وي در افغانستان ايجاد كرده بود و به دليل جلب رضايت هر دو كشور ايران و عراق، اعلام بي طرفي مي كند، و به اين ترتيب، در مرحله نخست جنگ، شوروي براي دستيابي به منافع كوتاه مدتي كه فراروي خود مي ديد، از تأثيرگذاري در روند كلي جنگ غافل ماند. 

در مرحله دوم جنگ هم نظير مرحله نخست جنگ، عملا منافع كوتاه مدت شوروي از حمايت نسبي ايران، كه مي توانست احتمالا تزلزل و سقوط كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس - كه پايگاههاي امريكا در منطقه محسوب مي شدند - را فراهم آورد، سرباز زد و همانطور كه بعدها خواهيم ديد، شوروي با اين مواضع، نه تنها در سطح منطقه بدون تأثير باقي مي ماند بلكه عراق





را هم از دست مي دهد. 
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شوروي در مرحله ي دوم جنگ علي رغم آنكه روابط تسليحاتي «مستقيم» [658] و «از طريق كشورهاي ثالث» [659] با ايران دارد و گاه توسط امريكا محكوم مي شود كه «در نظر دارد از تهاجم ايران به خاك عراق حمايت كند» [660] و تهديد مي شود «تهاجم ايران به خاك عراق به حساب شوروي گذاشته خواهد شد و بايد اين كشور منتظر واكنش شديد امريكا و ساير كشورهاي عرب باشد» [661] ، اين كشور به طور جدي، به حمايت عراق مي پردازد و با صدرو انواع سلاحهاي پيشرفته نظير «هواپيماي جنگنده ميگ 27« [662] و «تانكهاي تي 72، تي 74 و تي 76، موشكهاي زمين به زمين، موشكهاي سام و...» [663] اين كشور را قادر مي سازد تا در برابر تهاجم سپاه اسلام مقاومت كند. بعلاوه، شوروي در حالي كه در تبليغات خود «عراق را ضد امپرياليست و ضد صهيونيست معرفي مي كرد» [664] ايران را هم ضد امپرياليسم مي خواند و مي گفت «جنگ توسط امريكا ايجاد شده است» [665] و در اين جنگ «كشورهاي (مرتجع) مصر، اردن، عربستان سعودي طرفدار عراق و (كشورهاي مترقي) سوريه، ليبي، الجزاير و يمن دموكراتيك طرفدار ايرانند.» [666] ، اما هيچگاه حملات خود را به طور جدي متوجه عراق نكرد. شوروي گاهي با مطرح ساختن پيمان دوستي و همكاري 1972 عراق با شوروي، به طور ضمني به تهديد ايران مي پرداخت كه در صورت پايمال شدن منافع شوروي در عراق، اين كشور ساكت نخواهد نشست. 

به هر حال، شوروي كه به بهانه ي بي طرفي در جنگ «هيچگاه حاضر نشد حمله به مناطق مسكوني ايران توسط عراق





را محكوم كند» [667] ، پس از فتح خرمشهر و احتمال 
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شكست خوردن نهايي عراق، همچون ديگر كشورهاي حامي عراق (نظير اردن كه از شوراي امنيت سازمان ملل خواستار محكوميت تهاجم احتمالي ايران به عراق شده بود) ضمن «مثبت خواندن مواضع عراق در عقب كشيدن نيروهايش از ايران» [668] ، «آرزو مي كند تا كوششهاي شوراي امنيت سازمان ملل در اين زمينه به موفقيت بينجامد» [669] به اين ترتيب، موضع گيريهاي شوروي در مرحله ي دوم جنگ نيز به مواضع كشورهايي نظير اردن نزديك مي شود. و موجبات خشنودي هر چه بيشتر امريكا، كه در پي دور نگاه داشتن شوروي از برخورد فعال در زمينه ي جنگ عراق و ايران بود، را فراهم مي آورد و امريكا با آرامش خيال، نقشه فرسايش ايران و تحقق سناريوي كمان بحرا و جلوگيري از دسترسي شوروي به آبهاي خليج فارس را دنبال مي كند. 

امريكا، در مرحله ي دوم جنگ هم موفق مي شود با ياري كشورهاي غربي، عراق را هر چه بيشتر سوي بلوك غرب بكشاند. فرانسه كه پيش از جنگ تحميلي با خريد 600 هزار بشكه نفت در روز از عراق، نخستين خريدار نفت اين كشور به حساب مي آمد، با شروع جنگ و كاهش نفت عراق متحمل فشار زيادي مي شود، اما چون فرانسه در پي منافع بلندمدت خود بود، هيچگاه به عراق فشار وارد نياورد كه به جنگ خود با ايران خاتمه دهد. علاوه بر اين، كاهش صادرات نفت عراق موجب كاهش صادرات فرانسه به عراق نمي شود و «ميزان صادرات فرانسه به عراق در سال 1981، 73 درصد رشد داشت و در سال 1982 هم به همين





ميزان افزايش مي يابد» [670] به اين ترتيب، فرانسه جاي خود را در اقتصاد عراق پس از ژاپن و آلمان همچنان حفظ مي كند. كشورهاي ديگري مانند انگليس نيز همچون فرانسه و آلمان، در مرحله ي دوم جنگ صادراتشان را به عراق تا چند برابر افزايش مي دهند و قراردادهاي وسيعي جهت تداوم اين روابط با عراق منعقد مي سازند. اين كشورها همچنين عراق را در دام وامها و اعتبارات خويش گرفتار مي سازند و عراق را مجبور مي كنند «قول دهد كه در برابر اين كمكها، رفتار مطلوبي در برابر 



[ صفحه 189] 



متحدان كشورهاي غربي وام دهنده، داشته باشد» [671] به اين ترتيب، در اين مرحله از جنگ، طرح وابسته تر كردن هر چه بيشتر عراق به غرب به شكل مطلوب خود پيش مي رود و اهداف چهارگانه ي امريكا در مرحله ي نخست جنگ كه عبارت از حفظ صدور نفت از خليج فارس، جلوگيري از گسترش بنيادگرايي اسلامي و فرسايش ايران؛ دورنگاه داشتن شوروي از خليج فارس و تحقق سناريوي كمان بحران و جذب عراق به بلوك غرب بود، در اين مرحله از جنگ هم كمابيش با موفقيت دنبال مي شود. 

نكته قابل ذكر ديگر در اين زمينه اين است كه هر چند «امريكا در پي فرسايش ايران در جنگ بود» [672] و اميد داشت «جنگ باعث نزديكي ايران به امريكا شود» [673] با وجود اين، در صورتي كه نمي توانست ايران را در خليج فارس كنترل كند و منافعش به خطر مي افتاد، قصد داشت دست به مداخله ي نظامي در منطقه بزند. بنابراين، امريكا در مرحله ي دوم جنگ «امكانات لازم براي دخالت نظامي در خليج فارس را تدارك مي بيند» [674] و





«خود را آماده مداخله در خليج فارس نگاه مي دارد» [675] . 
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خلاصه فصل

در اين فصل به بررسي ترسيم چهره اي منفي از ايران، تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش و مردم، الزامي كردن حضور مردم و ارتش در جنگ، قلب ماهيت جنگ، صلح طلبي عراق، زير سؤال بردن حاميان عرب ايران، رابطه ي ايران با اسرائيل، رابطه ي ايران با امريكا، تلاش در جهت قومي كردن جنگ، حفظ روحيه ي ارتش عراق، مطرح شدن صدام به عنوان رهبر برتر، حفظ موقعيت سياسي - رواني صدام و سرنوشت جنگ پرداخته شده است. 

در بحث از ترسيم چهره اي منفي براي ايران بيان شد كه عراق همچون مرحله ي نخست جنگ تلاش مي كند با اين كار زمينه ي ذهني لازم براي مقاومت و نبرد براي مردم و نظاميان عراقي را فراهم آورد. از اين رو مضاميني نظير نفي عقيدتي بودن جنگ، رابطه ي جمهوري اسلامي با امريكا و رژيم اشغالگر قدس، تلاش ايران جهت تغيير كانون بحران خاورميانه از اسرائيل به خليج فارس، قتل عام اسرا، اعزام كودكان به جبهه ها، تلاش ايران براي سرپوش نهادن بر بحرانهاي سياسي و داخليش با تعقيب جنگ، تمايلات توسعه طلبانه ي ايران و تلاش براي تسخير كربلا و نجف و توسعه طلبي عقيدتي ايران، به عنوان مهمترين محورهاي تبليغاتي عراق مطرح شده اند. 

در محور تلاش براي بي انگيزه كردن ارتش و مردم ايران، عراق ضمن تبليغ موضوعاتي همچون انحلال تدريجي ارتش ايران، سرگرم كردن ارتش در مرزها، از بين بردن ارتش، مخالفت ارتش با ورود به خاك عراق، اختلافات سپاه و ارتش و... تبليغ ضعف تسليحاتي ايران، ضايعات انساني و مادي بسيار زياد جنگ، اختلافات داخلي






مسئولان ايران، عملكردهاي غيراسلامي مسئولان جمهوري اسلامي پرداخته و مي كوشد تا با تحريف پيروزيهاي سپاهيان توحيد و زدن تهمتهايي نظير بمباران وحشيانه مردم و اماكن مقدسه ي عراق، دفاع مقدس آنان را زير سؤال ببرد. در همين راستا، تبليغات ديگري مانند وجود روابط پنهان با امريكا و رژيم اشغالگر قدس بر آن مضامين افزوده شود. 
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در مبحث الزامي كردن حضور مردم و ارتش عراق در جنگ، گفته شد كه رژيم عراق در تلاش براي اعزام نظاميان و افراد غيرنظامي عراقي به جبهه ها، با توسل به ترفندهايي همچون تطميع نظاميان و غيرنظاميان عراقي براي برخوردار شدن از مزاياي اعزام به جبهه، تحريك غيرت مردان عرب (با دامن زدن به تبليغاتي همچون به اسارت بردن زنان عراقي به تهران، غصب خاك و منابع عراق، و تغيير مذهب مردم اين كشور در صورت شكست عراق در جنگ) و تهديد و ارعاب نظاميان و غيرنظاميان عراقي (با تصفيه رده هاي بالاي مخالف جنگ حزب بعث، بازداشت خانواده افراد فراري از جبهه، اعدام افراد فراري از جبهه و...) سعي مي كند تا نيروي لازم را جهت مقابله با سپاهيان اسلام فراهم آورد. همچنين گفته شد كه عراق نه تنها در اين امر موفق شد، بلكه با گسترش سازمان رزم عراق بتدريج از ايران نيز پيشي مي گيرد. 

در مبحث قلب ماهيت جنگ توسط عراق، بيان شد كه عراق همچون مرحله ي نخست، ضمن تبليغ در خصوص داعيه صلح طلبي خود، و جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران، وقوع جنگ را ناشي از تلاش مشترك ايران، صهيونيسم و امريكا براي مقابله با عراق مي داند. عراق همچنين به دليل حمايتهاي ضمني سوريه





و ليبي از ايران، به رهبران اين دو كشور عنوان «خيانتكاران به قوم عرب و كارگزاران اتحادي نامقدس» را مي دهد. 

در مبحث صلح طلبي عراق، ادامه تبليغات صلح طلبي اين كشور براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت جنگ، تغيير جو تبليغات جهاني از مخالفت با عراق به جو موافق، حفظ روحيه ي مردم و نظاميان عراقي - كه بي اختيار به عرصه ي جنگي خشونت بار كشيده شده بودند - جلوگيري از اضمحلال تدريجي ارتش عراق در برابر نيروهاي انسجام يافته ايران، مورد بحث واقع شده است. عراق در اين مرحله، مستقيم و غيرمستقيم (از طريق شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي غيرمتعهد) مي كوشد تا ايران را به پذيرش صلح ترغيب و وادار كند، و در اين راستا، نه تنها صدام اعلام مي كند كه براي دست يابي به صلح، حاضر است به تهران بيابد، بلكه عراق حاضر مي شود امتيازات بسياري به ايران بدهد. اما ايران با نپذيرفتن درخواستهاي عراق و جامعه ي جهاني، از سوي عراق و حاميان شرقي و غربي وي به جنگ افروزي و توسعه طلبي متهم مي شود و دستگاههاي تبليغاتي نيز از اين موقعيت بهره برداري لازم را مي كنند. 

در اواخر مرحله ي دوم جنگ، كه عراق خود را در معرض شكست قطعي مي ديد، 
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با دادن پيشنهاد صلح به ايران و اعلام اينكه براي رويارويي با اسرائيل - كه به جنوب لبنان حمله كرده بود - از مناطق اشغال شده ي ايران عقب نشيني كرده است، دوباره با استفاده از ترفند صلح طلبي خويش، براي عقب نشيني مفتضحانه ي ارتش بعثي از خاك ايران، پوشش خوبي فراهم مي سازد. 

در مبحث زير سؤال بردن حاميان





عرب ايران، از تلاش عراق در قومي كردن جنگ، و مخدوش شدن اين تلاش با موضع گيري كشورهاي عضو جبهه ي پايداري عرب، ياد شد. عراق در برخورد با كشورهاي سوريه و ليبي، كه مواضع آنها مخالف عراق بود، سعي دارد رهبران و مواضع اين كشورها را محكوم كند و در برخورد با كشورهاي الجزاير و يمن جنوبي، كه بيشتر به دنبال روابط اقتصادي با ايران بودند، مي كوشيد مانع گسترش اين روابط شود. حمله به هواپيماي وزير خارجه ي الجزاير در آسمان ايران هم كوششي در اين جهت بود. 

در بحثهاي رابطه با اسرائيل و امريكا، دستگاه تبليغاتي عراق كه مدعي ارتباطهاي نزديك تسليحاتي، اطلاعاتي، مشورتي و نظامي هر دو رژيم مزبور با ايران بود، و از وحدت استراتژيك ايران و رژيم اشغالگر قدس سخن مي گفت، اعلام مي كند «ايران اسب ترواي صهيونيست ها است» و «راه رسيدن به قدس از تهران مي گذرد» و... به اين ترتيب، عراق مي كوشد تا نظاميان و افكار عمومي را متقاعد سازد كه جنگ ايران و عراق، جنگي آرماني است. اين كوشش عراق، با القاي رابطه ي ايران با اسرائيل و امريكا توسط مقامات و رسانه هاي خبري ارتجاع عرب، استكبار جهاني و خود رژيم اشغالگر قدس تقويت مي شد و بر تأثير تبليغات عراق در اين جهت مي افزود. 

در مبحث تلاش عراق در قومي كردن جنگ، بيان شد كه عراق در مرحله دوم جنگ نيز با استناد به تدارك كودتا توسط عوامل ايراني در بحرين، تجاوز هوايي ايران به حريم كويت و تبليغ حمله ي ايران به تأسيسات كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، تلاش كرد تا چشمداشت ايران به كل كشورهاي عربي را اثبات كند و





در نتيجه، آنان را به حضور در جنگ ترغيب كند. سران كشورهاي منطقه كه داراي روحيه ي محافظه كارانه ي سنتي بودند، هيچگاه جرأت رويارويي مستقيم با ايران را نيافتند، اما تا جايي كه مي توانستند از كمكهاي اقتصادي، نظامي، سياسي و تبليغاتي به عراق كوتاهي نمي كردند و با در اختيار قرار دادن جاده ها، بنادر و فرودگاههاي خود به اين رژيم، به تقويت هر چه 



[ صفحه 193] 



بيشتر عراق در برابر تهاجمات سپاه اسلام پرداختند. روي هم رفته، حضور سربازان كشورهاي عربي (كه به حضور نيروهاي نظامي 14 كشور در جنگ هم رسيد)، نمايانگر توفيق عراق در قومي كردن جنگ بود. 

در بحث حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق در مرحله دوم جنگ، كه با شكستهاي سنگين ارتش عراق توأم بود، خاطرنشان شد كه تبليغات عراق براي حفظ روحيه ي مردم و ارتش اين كشور، با توسل به انواع ترفندهاي تبليغاتي خود، بشدت در تلاش بود تا مانع سقوط روحيه مردم و ارتش عراق شود. از اين رو، دستگاه تبليغاتي عراق در قسمتي از تبليغات خود روشهاي تحميق، تطميع و تهديد را درباره ي مردم و نظاميان خويش به كار مي گيرد. 

رژيم عراق با دامن زدن به فساد در جامعه، سرگرم كردن مردم با جشنواره هاي مختلف رقص و آواز و خريدن قلمها، روزنامه ها و راديوها و تحريف واقعيات جنگ، به تحميق مردم خويش پرداخت و با اعطاي انواع مدالها و نشانهاي شجاعت و پاداشهايي نظير پول خانه، اتومبيل و... به نظاميان عراقي در اين جهت گامهاي مؤثري برداشت. 

علاوه بر اين موارد، اين رژيم با پيش گرفتن روشهاي تهديدآميز، ضمن مصادره ي اموال نظاميان





پناهنده و ملزم ساختن همسران آنها به گرفتن طلاق غيابي از آنان، خانواده ي نظاميان فراري از جبهه را تحت فشارهاي مختلف قرار مي داد و حتي با قطع حقوق افرادي كه تا آخرين لحظه مقاومت نكرده و به اسارت سپاهيان توحيد درآمده بودند، نظاميان عراقي را مجبور مي ساخت براي نجات خانواده هايشان هم كه شده، دست از مقاومت نكشند. 

رژيم عراق در قسمتهاي ديگري از تبليغات خود، با تبليغات شكست سياست امواج انساني ايران، اعزام كودكان به جبهه ها، تشتتهاي داخلي ايران، تلفات سنگين جمهوري اسلامي، عقب ماندگي تكنولوژي جنگ ايران و تبليغ پيشي گرفتن تكنولوژي جنگ عراق بر ايران، و برتري يافتن سازمان رزم عراق بر جمهوري اسلامي، ايران را در جنگ شكست خورده مي دانست و چنين نتيجه مي گرفت كه توطئه بين المللي امريكا، اسرائيل و ايران عليه عراق در بن بست قرار گرفته و شكست خورده است. به اين ترتيب، در نهايت وعده ي پيروزي نظامي عراق بر ايران را مي داد و آن را امري بديهي مي شمرد. 

در بحث مطرح شدن صدام به عنوان رهبر برتر، از مورد ستايش قرار گرفتن صدام 
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توسط رسانه هاي داخلي و خارجي در اوايل جنگ ياد شد، و تأكيد شد كه پس از شكستهاي پي درپي ارتش عراق، انتقاد رسانه هاي خبري خارجي بر انتقاد برخي از رهبران حزب بعث و فرماندهان ارتش اضافه شده و موقعيت سياسي - رواني صدام، كه بشدت سقوط كرده بود، هر چه بيشتر مورد تهديد قرار گرفت. از اين رو تبليغات رژيم عراق براي كاهش تزلزل سياسي - رواني صدام، با شدتي بيشتر از قبل به مطرح كردن صدام مي پرداخت و وي را





به عنوان رهبري مردمي و محبوب، و انساني مافوق بشر و خلاصه به عنوان پيامبر عصر جديد معرفي مي كرد. در همين راستا، قلمها، روزنامه ها و راديوهاي بسياري خريده مي شوند و در جشنواره هاي مختلفي كه در عراق برپا مي شود، ستايش از صدام در رأس همه ي مسائل قرار مي گيرد و براي جا دادن محبت صدام در دل مردم مسلمان كوچه و بازار عراق، شجره نامه ي صدام تهيه و نسل او به امام علي عليه السلام رسانده مي شود. همچنين در تبليغاتي گسترده در سطح كشورهاي مرتجع عرب تبليغ مي شود كه صدام در پي بازگرداندن عظمت عباسيان به اعراب و پي ريزي شخصيت جديد انسان عرب است. از اين رو، همه ي اعراب بايد با تمام توان در خدمت اهداف و مقاصد وي باشند. 

در مبحث موقعيت سياسي - رواني صدام، گفته شد با فتح خرمشهر و بيرون رانده شدن نظاميان عراقي از خاك ايران، احتمال سقوط عراق، تغيير اين رژيم و كناره گيري صدام از قدرت مطرح شد؛ اما چون شكست صدام، به منزله ي شكست اهداف غرب و شرق در جنگ بود، امريكا براي به دست آوردن زمان لازم به منظور فرسوده شدن ايران در جنگ، طرح تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان را مي ريزد، كه عراق هم با تمسك به بهانه ي تهاجم رژيم اشغالگر قدس به جنوب لبنان، دست به يك عقب نشيني بدون آبروريزي از ساير نقاط خاك ايران مي زند. علاوه بر اين اقدام، شوراي امنيت در آغاز ورود ايران به خاك عراق بشدت تلاش مي كند تا مانع تهاجم ايران به خاك عراق شود. كشور فرانسه نيز در حركتي همگام با امريكا، با ورود ايران به خاك عراق، ايران را محكوم





مي كند و بر ضرورت وجود عراقي مستقل براي حفظ امنيت منطقه، تأكيد مي ورزد. 

ترفند تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان، كه به منظور تجزيه ي نيروهاي ايران و متردد كردن آنها در تهاجم به عراق در سطح مسئولان ايراني توفيقي نسبي به دست آورده بود، براي مدتي مانع از تصميم گيري آنها شد. پس از مباحثات مسئولان در خصوص 
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ضرورت داشتن و يا نداشتن تهاجم به عراق، پس از آنكه مسئولان بر ضرورت ورود به خاك عراق تأكيد مي ورزند، حضرت امام امت دستور ورود ايران به خاك عراق را مي دهند. 

در مبحث سرنوشت جنگ در مرحله ي دوم، گفته شد كه با طرد عناصر خيانت پيشه اي همچون بني صدر، منافقين و ملي گراها، و قرار گرفتن ديپلماسي در خدمت جنگ، و پيش گرفتن برنامه هاي نظامي حساب شده، بن بست جنگ شكسته شد و پيروزيهاي بزرگ و پي درپي ايران (شكسته شدن حصر آبادان، آزادسازي بستان، آزادسازي غرب شوش و دزفول و آزادسازي خرمشهر) متحقق شد. 

در اين مرحله از جنگ چون ايران در موضع قدرت بود و احتياجي به بستن تنگه ي هرمز نداشت، صدور جريان نفت مانند قبل ادامه يافت و امريكا از اين لحاظ نگراني عمده اي نداشت. اما مهار بنيادگرايي اسلامي، تلاش براي دسترسي نيافتن شوروي به خليج فارس، و جذب عراق، از ديگر اهداف امريكا در اين مرحله از جنگ به شمار مي روند. براي مهار بنيادگرايي اسلامي، امريكا مي كوشيد با استفاده از ديد غير واقع بيني كه در ايران حاكم بود، و مسئولان ايراني بدون حل مسأله ي جنگ فقر و غنا در داخل كشور، داعيه ي مقابله با استكبار جهاني را داشتند، و با





توجه به جنگ قدرت ميان مسئولان ايران، تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران، عقب افتادگي تكنولوژي جنگ ايران و... ايران را در بلندمدت دچار فرسايش كند. البته، امريكا در اين مرحله از جنگ هم آمادگي خود را براي مداخله ي مستقيم در صورت لزوم در مواقع بحراني، حفظ كرد. 

اما شوروي در اين مرحله از جنگ مانند مرحله ي قبل در عمل چنان متوجه منافع كوتاه مدت خويش بود كه از تأثير گذاشتن در روند كلي جنگ بركنار ماند. شوروي ضمن داشتن ارتباط تسليحاتي با ايران، و ارسال سلاحهاي پيشرفته به عراق، هيچگاه آغازگر جنگ (عراق) و حملات اين كشور به شهرهاي ايران را محكوم نكرد. و زماني كه ارتش عراق مي رود كه در برابر ايران شكست را بپذيرد، شوروي ايران را تهديد مي كند كه در صورت پايمال شدن منافع اين كشور در عراق، شوروي ساكت نخواهد ماند. به هر حال، اين موضع گيريهاي شوروي همچنان ادامه مي يابد، تا اينكه در اواخر مرحله ي دوم جنگ، موضع شوروي به سطح مواضع كشورهايي نظير اردن سقوط مي كند و شوروي هم همپاي اردن خواستار دخالت شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي متوقف ساختن 
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تهاجم ايران به خاك عراق مي شود. 

جذب عراق به بلوك غرب، در اين مرحله از جنگ نيز ادامه يافت و عراق كه با از دست دادن سريع ذخاير ارزي و عدم توازن صدور نفت به ميزان لازم، خود را مجبور به عقد قراردادهاي مختلفي با بانگها و كشورهاي غربي مي ديد، در ازاي دادن وعده ي ايجاد روابط بهتر با كشورهاي بلوك غرب، موفق شد وامها و اعتبارهاي متعددي از غرب دريافت كند و





ضمن تمديد قراردادهاي اقتصاديش با اين كشورها، ميزان ورود تسليحات نظامي و كالاهاي غيرنظامي غربي را به كشورش بشدت افزايش دهد. 
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نگاهي به مرحله ي سوم جنگ 23 / 4 / 61 تا 25 / 4 / 67


ترسيم چهره اي منفي براي ايران 

دستگاه تبليغاتي عراق براي آنكه مردم عراق را به مذبح جنگ كشانده و آنها را در برابر سپاه توحيد به نبرد وادارد، و همچنين براي آنكه از حمايت هرچه بيشتر ارتجاع عرب در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و تبليغاتي برخوردار شود و افكار عمومي جهان را به همدردي با خود وادارد، مي كوشد تا با ترسيم چهره اي منفي براي جمهوري اسلامي اين نظام را در اوج بديها و ناپاكي ها به نمايش بگذارد. 

بنابراين ايران اسلامي نه تنها در فرازي از تبليغات عراق «هم پيمان امريكا و صهيونيست ها» و «مجري نيات صهيونيسم بين المللي در منطقه» قلمداد مي شود، بلكه اسلاميتش نفي شده و به روشهاي مختلف عملكردهايي غيرانساني به وي نسبت داده مي شود و جنگ افروز و توسعه طلب بودن آن تبليغ مي گردد. 

از آنجا كه تبليغات عراق حول ارتباط ايران با «امريكا» و «رژيم اشغالگر قدس» در قسمت ديگري طرح شده است، در اين قسمت عمدتا نگاهي به تبليغات عراق در نفي اسلاميت جمهوري اسلامي و ترسيم چهره غيرانساني و جنگ افروز و توسعه طلب ايران خواهيم داشت. 

دستگاه تبليغاتي عراق براي نفي اسلاميت جمهوري اسلامي و انكار عقيدتي بودن جنگ نخست تلاش مي كند تا در تبليغاتش شخصيت نوراني حضرت امام را زير سؤال ببرد و سپس با زير سؤال بردن عملكردهاي نظامي جمهوري اسلامي و تبليغ اهداف غيرعقيدتي و عمدتا پست ايرانيها از ايجاد جنگ، به اهداف خويش دست يابد. از اين رو صدام و دستگاه تبليغاتي عراق در تبليغات






خود، حضرت امام را كه امام در عرفان، امام 
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در فقاهت، امام در سياست، و... هستند، به باد زننده ترين استهزاها و ناسزاگويي ها مي گيرند و مي گويند: «ديني كه (امام) خميني از آن دم مي زند، يك دين اسلامي نيست» [676] و «پيروان (امام) خميني كه ماههاي حرام را به ماههايي تبديل مي كنند كه در جريان حجش، هر فردي زير لباسش خنجر يا ششلولي پنهان كند، دينشان ديني مجوسي است كه بر اساس تمايلات شرورانه (امام) خميني عمل مي كنند» [677] . 

صدام در سخنراني 17 ژوئيه خود از رهبران جمهوري اسلامي، به عنوان «باند ساختگي كه به نام دين در ايران سخن مي گويند» [678] ياد مي كند و در يكي از پيامهاي خويش، با استناد به اظهارات منافقين مي گويد: «آن ديني كه (امام) خميني افكارش را در سر دارد، دين اسلام نيست، و اكنون اين را فرزندان مسلم، مؤمن و روشنفكر ايران مي گويند» [679] او در سخنراني ديگري با عنوان حركتهاي سياسي - مذهبي و حركتهاي تحت پوشش دين مي گويد:«ايرانيها به نام دين در پي استعمار مردم عراق و امت عرب هستند» [680] و در راستاي تبيين اين نظريه، مي كوشد ايرانيان را به عنوان بدعت گذاراني جديد در دين اسلام معرفي كند. وي در مصاحبه با روزنامه نگاران عربستان، مي گويد: 

«تمام عادات و رسوم مذهبي ما همانگونه كه در قرآن ذكر شده، از سوي حضرت محمد (ص) سنت شده است. وي اولين بار مسلمانان را به نمازگزاردن و روزه گرفتن و كارهاي ديگر راهنمايي كرد. ما، عربهاي سرزمين جزيرةالعرب را الگوي مذهب خويش قرار مي دهيم، مثلا در عراق با تأخير پنج دقيقه





و يا كمي بيشتر از عربهاي جزيرةالعرب، افطار مي كنند، در حالي كه در ايران و خارج ايران به طور عمد، تلاش مي كنند تا روز عيدهاي قربان و فطر را به مدت يك يا دو روز از مكه به تأخير اندازند. نتيجه ي اين كار باعث مي شود تا مذهب اسلام در ايران رنگ ايراني بگيرد و احكام خداوند به صورت 
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ديگري دربيايد. اگر به آنها بگوييم: بياييد تا روز عيد فطر را به طور هماهنگ در يك روز تعيين كنيم، فورا به مخالفت خواهند پرداخت و بر اختلاف در زمان بشدت اصرار خواهند كرد. پارسيها اولين كساني بودند كه دست به اختلاف انداختن در اوقات شبانه روز و زمان زدند و خود پارسيها اولين كساني بودند كه اختلاف در اجتهاد را به وجود آوردند. هيچ اجنبي و بيگانه ي متدين غيرعرب نمي تواند مذهب اسلام را همانند يك عرب متدين درك كند. هنگامي كه عربهاي مسلمان بر سپاهيان پارسي در نبرد جلولا و نهاوند پيروز شدند، موبدان پارسي در اين فكر افتادند تا وارد اين مذهب جديد شوند تا از درون اين مذهب را تضعيف كنند و در آن اختلاف و تفرقه ايجاد كنند» [681] . 

صدام مشابه همين مضامين را در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه ي السياسه و المصور نيز مطرح مي سازد [682] . 

دستگاه تبليغاتي عراق جهت عينيت بخشيدن هر چه بيشتر به تبليغات خويش مبني بر غيراسلامي بودن جمهوري اسلامي «به آخوندهاي درباري بسياري متوسل شده» [683] و كنفرانسهاي اسلامي متعددي برگزار مي كند تا به اين طريق ايران را در «سوء استفاده از اسلام، عليه اسلام، محكوم كند» [684] و





از جهان بخواهد تا «با صدور فتاوي و احكام شرعي (امام) خميني را به عنوان ياغي و بهايي طرد كنند و ريشه هاي خميني ايسم را در ميان امت اسلامي بخشكانند» [685] . 

در سطحي محدودتر، مضاميني مشابه «توسط رسانه هاي خبري غربي نيز مطرح مي شود» [686] . 

براي نفي عقيدتي بودن جنگ، دستگاه تبليغاتي عراق مي كوشد تا انگيزه ي جمهوري اسلامي از جنگيدن را انگيزه اي غيرديني معرفي كند. به همين سبب، گاه انگيزه ي 
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شروع و ادامه ي جنگ توسط ايران به «نياز اين كشور به سرپوش گذاردن بر روي مشكلات داخليش» [687] ، گاه «ترس از بازگشت ارتش و سرنگون ساختن نظام حاكم» [688] ، زماني به «ضديت تاريخي ايران با اعراب» [689] و گاهي به «اسرائيل دوم منطقه بودن ايران» [690] استناد داده مي شود. در اين زمينه، رسانه هاي خبري غربي با تبليغاتي همسو با عراق، مجدانه سعي دارند با اين توجيهات و دلايل، عقيدتي بودن جنگ را نفي كنند. برخي از انگيزه هايي كه از سوي اين رسانه ها برشمرده مي شود، عبارتند از: «خصومت تاريخي ايرانيان با اعراب» [691] ؛ «خصومت شخصي دو رهبر» [692] ؛ «تلاش ايران در اشاعه مذهب تشيع» [693] ؛ «تلاش ايران در به دست آوردن رهبري منطقه» [694] ، «سعي در تشكيل مجدد امپراتوري عظيم ايران در دوره ي باستان» [695] ؛ «حفظ قدرت و جلوگيري از سركشي برخي از جناحهاي نزديك به قدرت» [696] ؛ «ممانعت از وقوع يك كودتاي نظامي» [697] ؛ «سركوب مخالفان داخلي» [698] ؛ «پوشش نهادن بر مشكلات داخلي ايران» [699] ؛ «صدور انقلاب اسلامي ايران» [700] و.... 

عراق با وارد





آوردن اتهاماتي به ايران مي كوشد چهره ي اين نظام را غيرانساني 
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بنماياند. مطرح ساختن مضاميني نظير «به كارگيري كودكان در جبهه هاي جنگ توسط ايران»، «به كارگيري شيوه ي امواج انساني»، «پيشقدم بودن در جنگ شهرها»،«بدرفتاري و كشتار اسراي عراقي»، «به كارگيري سلاحهاي شيميايي»، «دست داشتن در تروريسم بين المللي»،«وحشيگري ايرانيها» و... كه مكرر در سطح رسانه هاي خبري عراق (و به شكلي هماهنگ در سطح رسانه هاي خبري غرب) مطرح مي شود، در همين راستاست. 

پس از آنكه سوژه ي «به كارگيري كودكان 8 ساله و بالاتر در جبهه هاي جنگ» [701] توسط عراق مطرح مي شود، رسانه هاي خبري غرب به نحوي پيگير، گاهي در گزارشهاي خود خاطرنشان مي سازند «عراق سرباز 12 ساله ايراني را تحويل صليب سرخ بين المللي داد» [702] يا «تعدادي از كشته شدگان ايراني در نبرد اخير 9-8 ساله بودند» [703] و يا گزارش مي دهند كه «بيشتر هزاران جسدي كه در آفتاب مي سوزند، كودكان 10 تا 12 ساله هستند» [704] و «سربازان خردسال ايراني در هر نبردي 99 درصد تلفات مي دهند» [705] . 

از سوي ديگر، براي عينيت بخشيدن به اين سخنان، سخنگوي وزارت جنگ امريكا ضمن گزارشي دروغين اعلام مي كند: «اغلب نيروهاي پاسدار ايراني 15-14 ساله هستند» [706] و به دنبال اين رسانه هاي غربي اعلام مي كنند: «كودكاني كه ايران به جبهه ها اعزم مي دارد، جز سنگ و چوب، سلاحي در اختيار ندارند» [707] و «تنها كار پراهميت كودكاني كه به جبهه ها اعزام مي شوند، دويدن روي مينهاست». [708] رسانه هاي خبري غرب درباره نحوه ي اعزام كودكان به جبهه ها مي گويند: «آخوندهايي كه از طرف حكومت براي جمع آوري نيرو به روستاهاي ايران مي روند، فرزندان خانواده هاي فقير را از آنها با





مبالغ 
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ناچيزي خريده و به جبهه ها اعزام مي دارند». [709] رسانه ها گاهي «از شستشوي مغزي دانش آموزان كه به رفتن آنها به جبهه ها مي انجامد» [710] سخن گفته، بيان مي دارند «(امام) خميني به هر يك از كودكان، كليدي با عنوان كليد بهشت داده است تا آنكه پس از شهادت، با آن كليد، درهاي بهشت را باز كرده و وارد بهشت شوند». [711] در موارد ديگري چنين تبليغ مي شود كه «ايران با دادن وعده ي اعطاي نمره به دانش آموزان، آنها را به جبهه هاي نبرد اعزام مي دارد» [712] و يا گفته مي شود «جمهوري اسلامي مدارس را تعطيل كرده و به اجبار دانش آموزان مدارس را به جبهه ها اعزام مي كند» [713] و يا مي گويند: «مقامات جمهوري اسلامي پسران و مردان را در سينماها، ميدانهاي ورزشي و اتوبوسها غافلگير كرده، به جبهه ها مي فرستند» [714] رسانه هاي خبري غربي، در پي طرح كردن اين مضامين برخي از اوقات تبليغ مي كنند: «خانواده ها، براي ممانعت از بردن فرزندانشان به جبهه ها با ماموران دولتي درگير شده اند» [715] و يا مي گويند: «اگر افراد خانواده اي بخواهند مانع اعزام فرزندشان به جبهه ها شوند، به قتل خواهند رسيد» [716] . 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق هم ضمن آنكه «دائما خبرنگاران را به اردوگاه خاص اسراي جنگي خردسال دعوت مي كند» [717] ، در حركتهايي تبليغاتي به ايران پيشنهاد مي كند كه «كودكان اسير خود را از اين كشور تحويل بگيرد» [718] . 

به هر حال، اين تبليغات به حدي مي رسد كه «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
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متحد از ايران مي خواهد تا از اعزام كودكان به جبهه هاي جنگ خودداري كند» [719]





و «دبير كل سازمان ملل متحد به دولت ايران تذكر مي دهد كه حق زندگي كودكان ايراني را رعايت كند». [720] رسانه هاي خبري غرب پس از آنكه تبليغات خود را بدون تاثير مي بينند: «از بي اثر ماندن اعتراض مجامع بين المللي به ايران در استفاده از كودكان در جنگ» [721] اظهار تأسف مي كنند. 

رسانه هاي خبري غرب با حالتي دلسوزانه از شيوه ي «حملات امواج انساني» سخن گفته، اظهار مي دارند: «ايران براي كاهش خسارات مالي سنگين جنگ از تاكتيك امواج نيروهاي انساني، كه با تلفات وحشتناكي همراه است، سود مي جويد». [722] و از بسيجيان با عناوين «گوشت دم توپ» [723] و «كساني كه حملات دسته جمعي آنها خودكشي گونه است» [724] ، ياد مي كنند. گاهي نيز به دروغهايي توسل مي جويند تا احساسات مردم را برانگيزند. براي مثال در يكي از خبرها مي شنويم: «نخست وزير ايران از مفلوجيني كه به علت ناتواني نمي توانند در جنگ شركت كنند، بشدت انتقاد كرده و گفته است اگر آنها به اندازه ي كافي ميهن پرست بودند، مي توانستند در جبهه ها به عنوان كيسه هاي شن خدمت كنند.» [725] اين رسانه ها در نهايت چنين نتيجه مي گيرند: 

«همانطور كه به كارگيري سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايراني غيرانساني است، شيوه ي ايران هم كه بدون توجه به كشته شدن انبوهي از جوانهاي داوطلب به تصرف قسمتهايي از خاك عراق نايل مي آيد، غيرانساني است» [726] . 

در خصوص جنگ شهرها، تبليغات عراق و استكبار جهاني همواره «ايران را 
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پيشقدم در جنگ شهرها معرفي مي كنند» [727] و گاهي به ستايش صدام مي پردازند، به اين دليل كه او «حداكثر كوشش را به عمل مي آورد تا از گسترش جنگ به





شهرها خودداري كند» [728] و يا با «موضعگيريهايي انساني اعلام كرده عراق به جنگ شهرها با ايران كشيده نخواهد شد» [729] . 

عراق در بخش ديگري از تبليغاتش به طرح مسأله ي «بدرفتاري ايران با اسرا و كشتن آنها» [730] مي پردازد. صدام در نامه اي، خطاب به كنفرانس جوانان دانشگاهي عرب مي نويسد: «ايرانيها در كشتار اسرا تا آنجا پيش مي روند كه حتي در مقابل نمايندگان صليب سرخ جهاني اسرا را به قتل مي رسانند». [731] دستگاههاي تبليغاتي عراق «با استناد به تصاوير منتشر شده از سوي منافقين در خصوص اعدام دسته جمعي اسراي عراقي» [732] در پوششي موجه تر، ايران را محكوم به قتل اسرا مي كنند. رسانه هاي خبري جهاني هم با سودجويي از همين مضمون تبليغاتي رژيم عراق، ايران را به «سربه نيست كردن اسراي عراقي» [733] محكوم مي كنند و «رفتار زننده ي ايران با اسراي عراقي مانند درآوردن چشم اسرا از حدقه، انجام آزمايشهاي دهشتناك پزشكي توسط دانشجويان بر بدن اسرا و...» [734] را مورد نكوهش قرار مي دهند. 

وحشيانه جلوه دادن رفتار ايرانيان، محور تبليغاتي مهمي است كه رسانه هاي خبري عراق و غرب براي ترسيم چهره ي منفي از جمهوري اسلامي، بدان متوسل مي شوند. عراق ايران را به كشتن بيش از 2000 اسير در عمليات بستان و در جزيره ي مجنون جنوبي 
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متهم كرده بود و به همين دليل سالروز به اصطلاح اعدام اسراي عمليات بستان را «روز شهيد» نامگذاري مي كند. صدام در سخنراني خود به مناسبت همين روز، ضمن آوردن شواهدي از تاريخ ايران نظير «سوراخ كردن شانه ي اسراي عراقي به دستور شاهپور ذوالاكتاف» [735] به وحشي گري ايرانيها اشاره مي كند. صدام در





سخنراني ديگري پس از آنكه مي گويد: «ايرانيها تصور مي كردند مردم بصره طرفدار آنها هستند، به همين سبب از آنها خواسته بودند به استقبال آنها بيايند»، خطاب به ايرانيها ادامه مي دهد: «شما با گلوله باران روزانه ي بصره ماهيت جنايتكار خود را كه مدتها در خفا نگه داشته بوديد، نشان داديد» [736] در موارد متعدد ديگري صدام از «قتل عام كودكان، زنان و پيرمردان عراقي در موشك باران بغداد و گلوله باران بصره ياد مي كند» [737] . 

دستگاههاي تبليغاتي غرب نيز ضمن تفسير اظهارنظر ريگان مبني بر «وحشي بودن ايرانيها» [738] ، از «فجايعي» كه در ايران رخ مي دهد، سخن مي گويند: 

«زناني كه تسليم مقررات پوشش نشوند، تازيانه خورده و احتمالا به جرم فساد به اردوگاههاي كار و بازآموزي فرستاده مي شوند و اتهامات جدي تر، در ايران مجازاتهايي مانند سنگسار شدن را در پي دارد كه در منتهاي سنگدلي اجرا مي شود... و در زندانها، تجاوز جنسي از رفتارهاي معمولي است كه ايرانيان با زندانيان خود دارند» [739] . 

همين راديو مي گويد: 

«يكي از شكنجه ها در زندانهاي ايران، گرفتن خود از زندانياني است كه مي خواهند اعدام شوند. از اين زندانيان 5 روز متوالي خون مي گيرند تا خون مورد نياز پاسداران را تأمين كنند. همينطور چشم افرادي كه بايد اعدام شوند از حدقه درآورده مي شود تا از آن براي پيوند چشم پاسداران مجروح استفاده 
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شود» [740] . 

اين رسانه ها از قول منابع داخل و خارج ايران نقل مي كنند: «سربازان معلول به جبهه ها فرستاده مي شوند و از افراد ناشنوا براي پاكسازي ميدانهاي مين استفاده مي شود تا صداي همكاران خود را كه





روي مين مي روند، نشنوند». [741] روزنامه ي واشنگتن پست طي مقاله اي، ايران را متهم مي كند كه «مجدانه در پي دستيابي به بمب اتمي است» و خاطرنشان مي كند كه «اگر ايران به بمب اتمي دست يابد، در استفاده از آن ترديدي به خود راه نخواهد داد» [742] . 

تأكيد بر «دست داشتن ايران در تروريسم بين المللي» [743] و «به كارگيري سلاحهاي شيميايي توسط ايران» [744] ، از ديگر موضوعات مطرح شده از سوي دستگاههاي تبليغاتي عراق و استكبار جهاني است. آنها با توسل به اين موارد مي خواهند ايران را به عنوان كشوري بي توجه به ارزشهاي انساني معرفي كنند. 

علاوه بر اين، رسانه هاي خبري عراق دائما از «جنگ طلبي ايران» [745] ، «تشديد جنگ توسط ايران» [746] و «قصد جمهوري اسلامي مبني بر تصرف تمامي منطقه خليج (فارس)» [747] سخن مي گفتند و در اين مسير چنان پيش مي رفتند كه به كارگيري سلاحهاي شيميايي را حق عراق مي دانستند. صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي خود مي گويد: 

علاوه بر اين، رسانه هاي خبري عراق دائما از «جنگ طلبي ايران» [748] ، «تشديد جنگ توسط ايران» [749] و «قصد جمهوري اسلامي مبني بر تصرف تمامي منطقه خليج (فارس)» [750] سخن مي گفتند و در اين مسير چنان پيش مي رفتند كه به كارگيري سلاحهاي شيميايي را حق عراق مي دانستند. صوت الجماهير در يكي از برنامه هاي خود مي گويد: 

«ما كساني را كه به خود اجازه مي دهند به مرزهاي ما نزديك شوند، نابود خواهيم ساخت. ما داروي نابودي آنان را در اختيار داريم و از آن عليه هرگونه 
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حشراتي كه قصد تجاوز به خاك مقدس ما را دارند، استفاده خواهيم





كرد» [751] . 

رسانه هاي خبري ارتجاع عرب نيز همگام با تبليغات عراق، ايران را كشوري «جنگ طلب» [752] و «كشوري كه مي خواهد از طريق زور و جنگ رهبري منطقه را به دست بگيرد» [753] معرفي مي كنند. دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني هم در همين راستا ضمن آنكه ايران را به عنوان كشور «جنگ طلب» [754] و كشوري كه «حداقل، مسئوليت ادامه جنگ» [755] بر عهده اوست و «به تهديد امنيت منطقه و جهان مي پردازد» [756] ، معرفي مي كنند، و نسبتهاي ناروايي را به جمهوري اسلامي مي دهند. به عنوان مثال راديو امريكا در يكي از برنامه هاي خود مي گويد: 

«ديپلماتها تخمين مي زنند 17 هزار نفر از سربازان ايراني، ظرف نخستين هفته جنگي كه روز نهم ژانويه با عنوان كربلاي 5 آغاز شد، كشته شدند. حال آنكه شمار كشته شدگان عراق 7 هزار نفر بوده است. آنان مي گويند انتظار مي رود شمار تلفات رو به افزايش بگذارد، زيرا ايرانيان بوي خون به مشامشان رسيده است» [757] . 

برخي از مهمترين دستاويزهاي رسانه هاي خبري استكبار جهاني در اثبات جنگ طلب بودن ايران، تغيير نسبي شرايط ايران جهت دستيابي به صلح و شعارهاي تبليغاتي آن بود. به عنوان مثال، رسانه هاي خبري آلمان در سال 62 چنين مي نويسند: 

«ايران گفته است كه هدفش ضميمه كردن عراق به ايران نيست، بلكه مي خواهد مانند ايران يك جمهوري اسلامي در عراق ايجاد كند» [758] . 

نشريه ي ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي ضمن گزارش تحليل ديگري از 
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رسانه هاي خبري غرب، چنين مي نويسد: 

«ايرانيها با افزودن شرط تنبيه يا بركناري حاكمان عراق در كنار شرطهاي تعيين متجاوز و پرداخت غرامت،





عملا دستاويزي براي ادامه جنگ ساخته اند» [759] . 

روزنامه ي واشنگتن تايمز نيز ضمن نقد مواضع متغير ايران مي نويسد: 

«چند كشور نامشخص به ايران پيشنهاد كرده اند كه غرامت جنگي را كه به گفته ي ايران 150 ميليارد دلار است بپردازند، ولي ايران حاضر نيست كه آن را قبول كند. رئيس جمهور ايران به نخست وزير تركيه گفته است: عراق بايد شخصا اين خسارات را بپردازد» [760] . 

علاوه بر اين، «شعار جنگ جنگ تا رفع كل فتنه در جهان» [761] ، از سوي رسانه هاي خبري غرب، براي اثبات جنگ طلب بودن جمهوري اسلامي مطرح مي شود. رسانه هاي خبري غرب و شرق به طرح توسعه طلبي عقيدتي ايران مي پردازند، و از اظهارنظر «مسئولان ايران مبني بر تشكيل يك جمهوري اسلامي در عراق» [762] توسعه طلبي عقيدتي ايران را نتيجه مي گيرند. راديو مسكو، در نقد اعلاميه وزارت امور خارجه ايران در خصوص افغانستان، از مسأله ي توسعه طلبي عقيدتي ايران چنين ياد مي كند: 

«ما نمي دانيم تهيه كنندگان اظهاريه ي وزارت امور خارجه ايران از چه منطقي پيروي مي كردند، آنها همزمان با ارائه خواست قطع مداخله همه كشورها در امور داخلي افغانستان، اين حق غيرقانوني را براي ايران محفوظ داشته اند. در اين اظهاريه گفته مي شود كه ايران در آينده هم به نيروهايي كه عليه دولت افغانستان مبارزه مي كنند، كمك خواهد كرد» [763] . 
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ترسيم چهره اي مثبت براي عراق 

دستگاه تبليغاتي عراق پس از ترسيم ويژگيها و صفات منفي براي ايرانيها، همچون شرير خواندن مردم ايران، وحشي ناميدن آنها، غيراصولي و واپس گرا دانستن نظام آنان و... متقابلا ويژگيها و صفات مثبت عراق را مطرح مي كند و به تبليغ اهداف و برخوردهاي انساني رژيم عراق






مي پردازد و مي كوشد برخلاف ايران كه آن را «مجري نيات صهيونيست ها» و «امپرياليست ها» مي دانست، عراق را در خط مقدم مواجهه با صهيونيست ها و امپرياليست ها معرفي كند و در اين مسير تا جايي پيش مي رود كه تنها جرم خود را ضديت با صهيونيسم و امپرياليسم جهاني مي داند. 

عراق در بخشهاي ديگري از تبليغاتش پس از اينكه «سياست تجاوزپيشه ي ايران» و «جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران» را محكوم مي كند، عراق را «سد پولادين امت عرب در شرق مرز سرزمين عربي» مي خواند و ضمن نسبت دادن آغاز و ادامه ي جنگ به ايران، به صلح طلبي خود اشاره مي كند. چون از دو مورد اخير در قسمتهاي ديگري از همين كتاب سخن رفته است؛ در اين قسمت به سه محور تبليغاتي اسلام نمايي رژيم عراق، ترسيم ويژگيها و صفات مثبت براي عراق و ضديت عراق با استكبار و صهيونيسم جهاني خواهيم پرداخت. 

دستگاه تبليغاتي عراق ضمن آنكه مي كوشيد اسلام را پوششي بر روي تمايلات توسعه طلبانه ي ايران معرفي كند، مجدانه درصدد اثبات ديني و اسلامي بودن رژيم بعثي عراق است به اين ترتيب، نه تنها ديني بودن جنگ را لوث مي كند، بلكه به فريفتن افكار عمومي مردم عراق و منطقه موفق مي شود و آنها را با علقه هاي عميق ديني به صحنه هاي جنگ در مقابل سپاه توحيد مي كشاند. از اين رو گاهي صدام«براي همدردي با شيعيان عراق در مراسم عاشوراي حسيني به زيارت بارگاه امام حسين عليه السلام» [764] مي آيد و گاهي «به زيارت بارگاه ائمه اطهار عليهم السلام و زيارت امامزاده ها» [765] مي رود و با «اداي مراسم عمره و زيارت قبر حضرت رسول (ص)» [766] و اعلام تابعيت نسبت به «تصميمات 



[
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متخذه كنفرانس اسلامي در مورد جنگ» [767] به اسلام نمايي مي پردازد. صدام دستور «تأسيس صندوق زكات جهت جمع آوري وجوهات شرعي براي ايتام و از كارافتادگان و محتاجان» [768] را مي دهد و با دادن «افطارهاي متعدد» [769] و... به شكلي غيرمستقيم پاي بندي خود به اصول اسلامي و انساني را نشان مي دهد. 

صدام كه در موارد متعددي «متكاي خود را خداوند متعال مي خواند» [770] و در برخورد با رسانه هاي خبري جهان، عراق را «داراي نظامي مؤمن و حكومتي مؤمن» [771] معرفي مي كند و مدعي مي شود كه «روح اسلام و قوانين آن در عراق به طور واقعي پياده مي شود» [772] ، در قسمتي از سخنانش، جنگ تحميلي را جنگي در دفاع از اسلام و مسلمانان مي داند و مي گويد: 

«در عراق فردي وجود ندارد كه به دفاع از اسلام، عربيت و انسانيت با تمام ارزشهاي والايي كه دارد افتخار نكند، ما در ذات خود احساس مي كنيم، بلكه از همان ابتدا مي دانستيم كه ما در دفاع از مسلمانان و اعراب مي جنگيم» [773] . 

او در پيامي به مناسبت نوزدهمين سالگرد كودتاي 17 ژوئيه، از رسالت عراق، در به اهتزاز درآوردن پرچم اسلام در جهان، سخن مي گويد: 

«اسلام دين بزرگ ماست، و رسالت ما نسبت به جهان است كه پرچم اسلام را به اهتزاز درآورده، به آن عزت و شرف ببخشيم.» 

در موارد ديگري صدام با اتكاي به ارزشهاي اسلامي به نگرش مسئولان جمهوري اسلامي انتقاد كرده، آنان را به پيش گرفتن برخوردهاي اسلامي نصيحت مي كنند: 

«بهترين دليل براي غيرانساني و اسلامي بودن اصول و ارزشهاي دشمن ما، 
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شعار روزانه ي آنهاست كه مي گويند دنيا از آنها مي ترسد و حساب مي برد. اين فهم غلط نسبت به مناسبات با جهان، به تنهايي كافي است تا صفت صاحبان رسالت را از آنها سلب كند، ولي ما در هر محيطي بجز محيط دشمنانمان كه آن هم يك حالت اضطراري و احتمالا موقت است، محزون مي شويم كه بدانيم ديگران از ما مي ترسند و حساب مي برند، چون بايد تنها از خداوند بترسيم و از او حساب ببريم» [774] . 

او در ميان ارتجاع عرب نيز چهره ي كاذب اسلامي خود را حفظ مي كند و درصدد اثبات غيراسلامي بودن جمهوري اسلامي و هدايت آنها به اسلام برمي آيد. وي در مصاحبه با روزنامه نگاران عربستان، حضرت امام را به اخذ اسلام از افرادي نظير خودش دعوت مي كند: 

«ملتهاي مسلمان ديگر و غير عرب بايد در تفسير مذهب اسلام به عربها متكي باشند و اگر درباره ي موضوعي با همديگر اختلاف كردند، بايد عقيده ي يك عرب را مد نظر بگيرند و آن را بپذيرند، چون يك پارسي زبان نمي تواند اسلام را مانند يك عرب زبان درك كند، و بايد با عربها زياد معاشرت كند و در جمع آنها به سر برد تا بتواند معني قرآن و مفهوم احكام اسلام را كه به زبان عربي است، خوب درك كند. حتي اگر يك غير عرب، بتواند زبان عربي را خوب ياد بگيرد و بخواهد آن را براي فهم جوهر مذهب اسلام به كار گيرد، به هيچ وجه نمي تواند همانند يك عرب زبان، در اين كار موفق شود. حقيقت امر همين است، پس چگونه مردي مانند (امام) خميني كه در طول زندگي خود





به زبان عربي سخنراني نكرده و با هيچكس به زبان عربي صحبت نكرده، نماينده ي مسلمانان جهان شود؟ اگر زبان عربي خوب بداند و با آن صحبت نكند، معني آن اين است كه بر زبان عربي كه زبان قرآن است تكبر مي كند. اما اگر زبان عربي نداند، پس نمي تواند سيد و پيشواي مسلمانان و عربها باشد، چون ما دلايل و نشانه هايي در دست داريم، هر اجنبي كه بخواهد خود را پيشواي مذهبي عربها بداند، به طور حتم، مذهب را از راه اصلي خود منحرف خواهد 
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كرد» [775] . 

دستگاه تبليغاتي عراق در بخش ديگري از تبليغات خويش مي كوشد تا چهره اي انساني و مترقي به رژيم عراق ببخشد و بر اين اساس، «صلح طلبي عراق» [776] و «احترامي كه عراق براي روابط خلقها بر اساس احترام به حق حاكميت آنها قايل است» [777] دم مي زند و مي گويد: 

«قضيه ما، قضيه ي انسانهاي محروم و زير ستم در جهان بوده است و هنوز آن را به عنوان قضيه ي اصلي خود مي شناسيم. من نمي خواهم از مناسبات موجود ميان عراق و جنبشهاي آزاديبخش در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين سخن بگويم، ولي مي توانم بگويم ممكن نيست در تمامي جهان يك صاحب حق از عراق ياري طلبيده باشد و عراق به آن پاسخي نداده باشد» [778] . 

براي انسان دوستانه و خيرخواهانه نشان دادن سياستهاي عراق، منطق تبليغاتي حكم مي كند كه در ماجراي موشك باران بگويد: «علي رغم حمله ي موشكي ايران به بغداد، كه منجر به كشته و مجروح شدن دهها تن از غيرنظاميان شد، عراق شهرهاي ايران را مورد حمله قرار نخواهد داد»





[779] و زماني هم كه اين رژيم به سوي ايران موشك پرتاب مي كند، تبليغات عراق با طرح نيات خيرخواهانه عراق در اين حركت، آن را راهي براي متوقف كردن تجاوز ايران به مردم عراق تبليغ مي كند. در يكي از همين تحليلها صدام ضمن دادن دستور انهدام شهرهاي ايران، مي گويد: 

«عراق با صبر و حوصله، براي مدتي بيش از 6 ماه، گلوله باران بصره را تحمل كرده است، حالا اگر آنها به خود جرأت دهند كه بار ديگر بصره را هدف يك گلوله خمپاره قرار دهند، شما افسران دستور داريد كه شهرهاي آنان را از فراز سرشان با موشك نيروي هوايي خودتان و سلاحهاي ديگر نابود سازيد» [780] . 
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و روزنامه ي الجمهوريه مي نويسد: 

«نابودسازي نفتكشها و تأسيسات جزيره ي خارك و ديگر ترمينالهاي ايران در خليج (فارس)، جهت وادار ساختن ايران به قبول صلح است» [781] . 

پس از پذيرفته شدن منافقيني به عنوان ستون پنجم عراق، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با طرح «پذيرفتن پناهندگان سياسي ايراني» [782] و يا تبليغ «مختار بودن اسراي ايراني به ماندن در عراق يا سفر به هر كشوري كه مايل باشند» [783] ، برخوردهاي انساني اين رژيم را به نمايش مي گذارند. ترقي خواهي و انقلابي بودن عراق از موضوعات تبليغاتي ديگر اين رژيم است. صدام در يكي از سخنرانيهاي خود با اشاره به مواضع همبستگي عراق با جنبشهاي آزاديبخش در تمامي جهان اعلام مي كند:«ما با همه ي ملتهايي كه براي كسب آزادي و استقلال مبارزه مي كنند، اعلام همبستگي مي كنيم» [784] ؛ طارق عزيز «تجاوز افريقاي جنوبي به خاك سه همسايه اش» [785] را محكوم مي كند؛





طه ياسين رمضان اعلام مي كند: «حملات اخير ايران مانع از آغاز يك موضع مثبت از سوي عراق در مقابله با اشغال لبنان توسط اسرائيل شده است» [786] ؛ و واشنگتن تايمز ادعاي سران رژيم عراق مبني بر آنكه «عراق پس از پيروزي بر ايران به سراغ اسرائيل خواهد رفت» [787] را منتشر مي سازد. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق پس از اينكه اعلام مي كند «عراق با مبارزه ي عادلانه و مشروع فلسطين به عنوان يك وظيفه اساسي برخورد كرده و تمامي نيازهاي لازم جهت ادامه ي اين مبارزه را تهيه مي كند» [788] ، با «پذيرفتن گروهي از چريكهاي فلسطيني در عراق براي دادن آموزشهاي نظامي به آنها» [789] به تبليغات خويش رنگي از واقعيت مي زند. در 
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موارد ديگري با استفاده از اقدامات مثبت اقتصادي - اجتماعي عراق (كه از آن در قسمت حفظ روحيه مردم و ارتش عراق به شكلي مشروحتر ياد خواهيم كرد)، تبليغات عراق از دموكرات منشي هاي «صدام» [790] و «حزب بعث» [791] براي ترسيم چهره ي مترقي و پوياي نظام بعثي عراق ياد مي كند. 

تبليغات ديگري كه در همين راستا توسط دستگاه تبليغاتي رژيم عراق دنبال مي شود، اثبات «ضد امپرياليست» [792] و «ضد صهيونيست» [793] بودن عراق است. بعلاوه، صدام در يكي از سخنرانيهايش به «انگلستان كه تجارب و شيوه هاي جنگ رواني را در اختيار ايران گذاشته است» [794] بشدت حمله مي كند. (البته در تبليغات خارجي اين رژيم، به جاي اثبات ضد امپرياليست و ضد صهيونيست بودن عراق، بيشتر سعي بر اين است كه ضد امپرياليست و ضد صهيونيست بودن ايران نفي شود. اين مسأله در مصاحبه هاي صدام





با نشريات كشورهاي ارتجاع عرب [795] بسيار مطرح شده است). 




تلاش براي بي انگيزه كردن و ارعاب مردم و نظاميان ايران 

دستگاه تبليغاتي عراق در تهاجم رواني خويش به مردم و نظاميان ايراني، مي كوشد تا با بي انگيزه كردن و ارعاب آنان، به شكست دروني مردم و نظاميان ايران دامن بزند و با اين شكست، زمينه ي شكست آنها در عرصه ي كارزار و نبرد با عراق و حاميان غربي و شرقيش را فراهم آورد. براي رسيدن به اين هدف، عراق سرمايه گذاري وسيعي مي كند و به تبليغات تهاجمي اش تنوع مي بخشد. دستگاه تبليغاتي اين رژيم گاه در «قالب 
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داستان» [796] و گاهي در قالب «استدلال منطقي» [797] و «پيامهاي مختلف خطاب به مردم ايران» [798] و گاهي در قالب «شايعات» [799] و «نيرنگ و فريب» [800] و... مي كوشد تا به اهداف خويش دست يابد. 

علاوه بر اين بغداد مي كوشد تا پيامش به بهترين وجه به گوش مردم ايران برسد و در اين راه، چنان پيش مي رود كه گاه «صداي راديو بغداد و راديو منافقين در سطح شهر تهران به خوبي دريافت مي شود.» [801] ثمره ي تلاشهاي دستگاه تبليغاتي عراق زماني مشهودتر مي گردد كه ملاحظه مي كنيم «سكنه ي شهركهاي تحت پوشش بنياد مهاجرين جنگي اطراف اهواز، فرزندان خود را عدي، فهد، طارق، فاروق و... مي نامند و فرزندان آنها ترانه هاي عراقي را، كه غالبا در ستايش صدام است و آنها را از طريق راديو و تلويزيون خود دريافت داشته اند، زمزمه مي كنند و زنان مهاجرين، كه اكثرا به پارچه فروشي مي پردازند، پارچه هايي با نامهاي درب الفاو (راه فاو)، ورد البصره (گلهاي بصره)، ورد بغداد (گلهاي بغداد)، لحيه ي فهد (ريش فهد)، سيرالزعيم (كمربند رهبر)، منظر صدام، نهر جاسم،






الدجله و... را به فروش مي رسانند.» [802] و وقتي ملاحظه مي كنيم كه حتي حاميان غربي عراق پس از اشغال شهرهاي ايران - و حتي پس از آزادسازي اين شهر - «از اسامي مجعولي كه عراقيها روي اين شهرها مي گذارند، استفاده مي كنند» [803] و مثلا «در ترجمه ي سخنان وزير خارجه ايران، واژه ي خليج فارس را در بيانات وي، تنها خليج ترجمه مي كنند» [804] و وقتي مي بينيم عراق با پوشش انساني «رسيدن به صلحي همه جانبه و عادلانه» [805] دست به موشك باران و 
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تهاجم شيميايي به شهرهاي ايران مي زند، و يا صدام اعلام مي كند «سرانجام روزي مي آيد كه ايرانيها قطعنامه ي 598 را يكي از اهداف ديپلماسي خود خواهند يافت و براي اجراي آن با حسن نيت مبارزه خواهند كرد. [806] «به خوبي مي توان احساس كرد كه تبليغات عراق از چه پشتوانه ي وسيع فكري، تحقيقاتي، امكاناتي و... برخوردار بوده است. 

در اين قسمت به بررسي محورهاي تبليغاتي عراق در تبليغ اختلاف بين مسئولان ايران، اختلاف سپاه و ارتش، برتري تسليحاتي و سازمان رزم عراق، كيفيت بالاي آموزش نيروهاي نظامي عراق، ضعف تسليحاتي و سازمان رزم ايران، آموزش كم نيروهاي ايران، خسارات جنگ، تناقضات تبليغاتي ايران، غيرقابل اعتماد بودن اخبار ايران، زيرسؤال بردن حضرت امام، تحقير مسئولان نظام، زير سؤال بردن اسلامي بودن جمهوري اسلامي، غيرديني نشان دادن جنگ، رابطه ايران با اسرائيل، رابطه ايران با آمريكا، تحريف پيروزيهاي ايران، ضعف روحيه ي ايرانيها، بن بست جنگ، شايعات مختلف، انگيزه خاك نظاميان عراقي و تحريك مردم عليه جمهوري اسلامي خواهيم پرداخت. 

دستگاه تبليغاتي عراق با سودجويي از اختلاف مسئولان سعي دارد هر





چه بيشتر به اين اختلافها دامن بزند. البته برخي از تبليغات عراق در اين زمينه واهي بودند. اما واقعيت اختلافات داخلي مسئولان كه بر بسياري از مردم آشكار بود، پوشش مناسبي براي تبليغات كذب عراق فراهم مي آورد. به عنوان مثال، صوت الجماهير «از درگيري مسلحانه ميان گروههاي طرفدار (آيت الله) خامنه اي رئيس جمهور و هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ايران ياد مي كند و از اعدام گروهي از وابستگان رئيس مجلس، گزارش مي دهد.» [807] . 

همين محور تبليغاتي، به شكلي ملايمتر توسط رسانه هاي ارتجاع عرب [808] مطرح مي شود و چنين تحليل مي كنند كه «(امام) خميني با سخنان خود به وجود اختلاف در تمامي ارگانها اعتراف كرده است.» [809] و تاكيد مي ورزند كه: «ايران در حال حاضر به 
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دليل كشمكشهاي پنهان و جدي بر سر قدرت، ميان جناحهاي مختلف در حساسترين دوره ي عمر خود به سر مي برد [810] . 

رسانه هاي خبري غرب نيز در راستاي تبليغات عراق گاه با پيشي گرفتن بر اين كشور، از وجود جنگ قدرت و اختلافات شديد بين مسئولان نظام جمهوري اسلامي سخن مي گويند. راديو امريكا، ضمن ارائه يكي از تحليلهاي روزنامه ي كريسچين ساينس مانيتور در خصوص انحلال حزب جمهوري اسلامي و اعدام سيد مهدي هاشمي، مي گويد: 

«رابين رايت مي نويسد: دو رويداد اخير به تشريح عملكرد غيرمعمول حلقه ي رهبري ايران و پايداري قدرت رفسنجاني - كه محتمل ترين رهبر فاز بعدي ايران تلقي مي شود - كمك مي كند. نخست انحلال حزب مسلط جمهوري اسلامي در ماه ژوئن گذشته بود كه رفسنجاني و (آيت الله) خامنه اي بنيانگذار آن بودند. در سالهاي اخير، آقاي خامنه اي تشكيلات حزب را به پايگاهي براي





حمايت خويش بدل كرده بود، در حالي كه جناح بنديها حزب جمهوري اسلامي را دچار تفرقه مي كرد. آقاي رفسنجاني و ديگران با اظهار اينكه بايد از اختلافات بيشتر پرهيز كرد و اينك حزب به هدف خود كه بسيج مردم در پي انقلاب سال 1979 بود، دست يافته، حركتي را براي انحلال آن آغاز كردند. نتيجه در نهايت كشيده شدن فرش از زير پاي رئيس جمهور بود. رويداد دوم، محاكمه ي مهدي هاشمي دستيار آيت الله منتظري جانشين برگزيده (امام) خميني و ديگر رقيب رفسنجاني بود. دستگيري مهدي هاشمي در پاييز گذشته به اتهام خيانت و خرابكاري براي هاشمي رفسنجاني و رويارويي با آيت الله منتظري يك پيروزي تلقي شد. دستگيري مهدي هاشمي در ميانه ي ماجراي معاملات پنهاني اسلحه با امريكا همچنين به منزله ي فرستادن علايمي حساس به ايالات متحده داير بر اين بود كه ايران به حمايت از تروريسم پايان مي دهد؛ زيرا به گفته ي منابع اطلاعاتي، مهدي هاشمي سركرده ي گروهي از افراطيهاي مرتبط با 
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بمب گذاريها و اقدامات تروريستي در خاورميانه به شمار مي رفت» [811] . 

در موارد ديگري رسانه هاي غربي از «اختلاف امراي ارتش با روحانيون عضو شوراي عالي دفاع» [812] ، «احتمال اخراج وزراي مخالف جنگ در كابينه» [813] ، «اختلاف نظر رئيس ستاد مشترك ارتش ايران با (امام) خميني در ادامه ي جنگ» [814] ، «جنگ قدرت بين دستياران آيت الله خميني» [815] ، «اعتراض آيات عظام گلپايگاني و مرعشي و فقهاي حوزه ي علميه قم نسبت به ادامه ي جنگ» [816] و... سعي دارند وجود اختلافات عميق در سطح مسئولان ايران را تبيين كنند. 

وجود اختلاف بين ارتش و سپاه





موضوع مهم ديگري است كه دستگاه تبليغاتي عراق مكررا به آن مي پردازد و با طرح مسائلي نظير «تلاش مسئولان ايراني براي جايگزين كردن سپاه به جاي ارتش» [817] ، «مخالفت ارتش با طرحهاي عملياتي سپاه» [818] ، «نفوذ اپوزيسيون در ارتش و مخالفت سپاه با ارتش» [819] ، «انتقال حوزه ي نظام وظيفه از ارتش و ژاندارمري به سپاه به منظور تحليل بردن ارتش» [820] ، «وضع قانوني كه ارتش را ملزم به حفاظت منافع ايران در خارج از مرزهاي كشور مي كند، با نيت فرستادن ارتش به كشتارگاههاي خارج از مركز» [821] ، «ادغام ارتش در سپاه به همان نحوي كه وزارت كشاورزي در وزارت جهاد سازندگي ادغام شده است» [822] سعي دارد نيروهاي ارتشي را 
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عليه نيروهاي سپاهي تحريك كند. 

رسانه هاي خبري غرب نيز با طرح مضاميني از اين دست «ضمن حمايت نسبي از ارتش، به تحريك نظاميان ارتش عليه نيروهاي سپاه مي پردازند» [823] . 

تبليغ خطوط دفاعي مستحكم و برتري تسليحاتي عراق و سازمان رزم پيشرفته ي اين كشور، محور تبليغاتي ديگر عراق است كه جهت تضعيف روحيه ي مردم و رزمندگان اسلام، توسط رسانه هاي خبري عراق و جهان تكرار مي شود. به عنوان مثال شبكه ي تلويزيوني اي.بي.سي امريكا در برنامه ي خبري خود به نقل از تحليلگران اطلاعاتي گزارش مي دهد: «ناحيه ي صاف بين بصره و جنوب عراق با يك شاهكار فوق العاده ي مهندسي تغيير يافته است و عراق سپر دفاعي عظيمي ايجاد كرده است» [824] رسانه هاي ديگر از خطوط دفاعي «متشكل از توپخانه، تانك، موشكهاي زمين به زمين، هلي كوپترهاي توپدار و هواپيماهاي جنگنده عراق» [825] سخن مي گويند و احتمال





عبور ايرانيان از اين خطوط دفاعي را «بعيد توصيف مي كنند» [826] . 

در كنار خطوط مستحكم دفاعي عراق، كه با ياري كشورهاي غربي، براي محافظت هر چه بهتر نيروهاي عراقي ساخته مي شد، ارائه اطلاعات ماهواره اي به عراق كه اطلاعات مربوط به «حمل و نقل نيروهاي ايراني» [827] «ميزان نيروهاي مستقر در منطقه» [828] و «تجهيزات و تعداد نفرات عمل كننده در عمليات» [829] ، را در اختيار اين رژيم قرار مي دادند، به فرماندهان عراقي كمك مي كند تا با شناسايي «نقاط آسيب پذير ايران» [830] ، عملياتهاي ايذايي از عملياتهاي اصلي و...، به بهترين نحو ممكن نقشه هاي نظامي خود را 
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طراحي كنند. علاوه بر اطلاعات ماهواره اي، اطلاعات سرويسهاي جاسوسي عراق و غرب، اين امكان را براي عراق فراهم مي كرد تا از زمان دقيق عمليات ايران اطلاع داشته باشد. فرماندهان عراقي در عمليات «والفجر4« [831] ، «ميمك» [832] و... بصراحت به خبرنگاران مي گفتند كه از عمليات ايران آگاهي داشته اند. صدام در مصاحبه با يك خبرنگار امريكايي در تاريخ 23 / 2 / 63 اعلام مي كند: «ما در انتظار يك تهاجم از سوي ايران هستيم كه با هدف قطع بزرگراه بصره، بغداد طراحي شده است» [833] و پس از آن در تاريخ 19 / 12 / 63 عمليات بدر، با همين هدف، از سوي ايران صورت مي گيرد كه ناموفق مي ماند. 

علاوه بر اقدامات فوق، استكبار غرب و شرق براي حفظ عراق در برابر فشار شكننده ي سپاهيان توحيد، انبوهي از تسليحات پيشرفته ي نظامي را به عراق سرازير مي كند. به عنوان مثال «نيروي هوايي عراق كه در ابتداي جنگ از نظر كميت





با ايران برابر بود و از نظر كيفيت، در سطحي پايين تر از نيروي هوايي ايران قرار داشت» [834] بتدريج چنان تقويت مي شود كه رسانه هاي خبري غربي از «سه تا چهار برابر شدن هواپيماهاي جنگنده عراق نسبت به هواپيماهاي ايران» [835] ، «چهار تا شش برابر شدن هواپيماهاي عراق در مقايسه با هواپيماهاي ايران» [836] ، ياد مي كنند و از «330 هواپيماي عراق» [837] «580 هواپيماي قابل استفاده ي عراق» [838] 16 / 12 / 63 هواپيماي ارتش عراق» [839] و «800 هواپيماي ارتش عراق» [840] سخن مي گويند، حال آنكه همين راديوها از سير نزولي جنگنده هاي ايران كه تا 
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عمليات كربلاي 5«به 60 فروند هواپيما مي رسد، سخن مي گويند [841] . 

در قسمت ديگري از همين تبليغات، رسانه هاي خبري عرب از پيشرفت كيفي نيروي هوايي عراق كه به «ميگ 25 و 27» [842] و [843] ، «ميگ 29» [844] مجهز مي شود، ياد مي كنند و سخن صدام مبني بر «استفاده از آواكس در عراق» [845] را نقل مي كنند و منابع امريكايي، «انتقال يك فروند آواكس عربستان به عراق را مورد تاييد قرار مي دهند» [846] اين رسانه ها همچنين از «پنج برابر بودن توپخانه ي عراق و چهار برابر بودن تانكهاي اين كشور» [847] و «پنج برابر بودن سلاحهاي ذخيره ي عراق نسبت به ايران» [848] سخن مي گويند. دريافت «تانكهاي پيشرفته ي تي 72 از سوي شوروي» [849] ، دريافت موشكهاي «استراتژيك اس.اس 12 از سوي شوروي» [850] و [851] و تلاش عراق جهت «خريد كلاهك هسته اي براي 
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موشكهاي خود» [852] ، «بازسازي راكتور اتمي تخريب شده ي عراق» [853]





و استفاده ي «عراق از تأسيسات اتمي غيرنظامي جهت توسعه سلاحهاي اتمي» [854] از موارد ديگري است كه توسط رسانه هاي خبري جهان منتشر شده است و خود عراق به صراحت اعلام مي كند كه «اين كشور سلاحي در دست دارد كه صد برابر، از موشكهايي كه در اختيار ايران قرار گرفته است قوي تر و كشنده تر مي باشد» [855] . 

عراق همچنين، «بزرگترين توليد كننده ي سلاحهاي شيميايي در خاورميانه مي شود» [856] و در پي دستيابي به سلاحهاي ميكروبي با كمك «تكنولوژي كشورهاي غربي به ساختن بمبهاي طاعون زا و...» [857] مي پردازد و تهديد مي كند كه «در صورت تهاجم ايران، در كنار استفاده از سلاحهاي معمول، از سلاحهاي بيولوژيك نيز بهره مي جويد» [858] و مسئولان عراقي با صراحت اعلام مي كنند كه «چه فرقي مي كند ايرانيها با تركش موشك، و يا سلاحهاي ميكروبي يا اتمي جان خود را از دست بدهند» [859] . 

«مجموعه ي تجهيزات فوق، چنان تواني به ارتش عراق مي دهد كه غرب نسبت به ايستادگي و مقاومت عراقيها در برابر جمهوري اسلامي اطمينان پيدا مي كند» [860] عراق گاهي با «326 حمله هوايي در روز» [861] 577 حمله هوايي در روز» [862] 488 و 450 حمله هوايي در روز» [863] ، و بطور متوسط با «500 حمله هوايي در روز» [864] ركورد 
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بي سابقه اي در تهاجم هوايي از خود برجاي مي گذارد، و صدام اعلام مي كند كه «اگر ايرانيها يك موشك به طرف ما پرتاب كنند، ما آنها را هدف ضربتي قرار مي دهيم كه صد برابر موشك، نيرو و زيان داشته باشد» [865] . 

كشورهاي غربي كه مي بينند به علت روحيه نداشتن نيروهاي





عراقي، «توانايي عملياتي عراق، در سطح تجهيزات اين كشور نيست» [866] و «حيثيت تكنولوژيك كشورشان به دليل عدم كارآيي سلاحهاي پيشرفته ي آنها كه در دست عراق است، زير سؤال مي رود» [867] سعي مي كنند تا حد امكان با سودجويي از تكنولوژي برتر خود نقيصه ي فوق را رفع كنند. از اين رو، فرانسه «نيروي هوايي ارتش عراق را به بمبهاي ليزري هدايت شونده» [868] مجهز مي كند به همين دليل مثلا زدن نيروگاه نكا، پس از دريافت «نقشه ي نيروگاه مزبور از امريكا» [869] و «بمبهاي ليزري هدايت شونده فرانسه» [870] براي عراق ميسر مي شود. 

پس از پيشرفت تكنولوژي جنگ عراق، اين كشور مي كوشد حجم ارتش و جيش الشعبي را از نظر انساني گسترش دهد. در اين راستا، صدام در مراسم اعطاي نشان به «حميد شعبان» فرمانده نيروي هوايي عراق، ضمن سخناني از ضعف تجهيزاتي و انساني ارتش عراق هنگام ورود ايران به خاك عراق مي گويد: 

«سال 1982 (1361) براي ما سال خيلي دشواري بود، در آن سال از محمره (خرمشهر) عقب نشيني كرديم و از بوق و كرناهاي ايران، آهنگ اشغال بصره و اشغال سرزمينهاي عراق شنيده مي شد و رسانه هاي گروهي جهان همگي از تسليم عراق در قبال تهاجم ايران، سخن مي گفتند. ولي اراده ي ما زياد بود، شب و روز فعاليت و كار مي كرديم، نيروهايمان را آموزش و افزايش مي داديم، چون به مردم عراق اعتماد داشتيم، ياري خدا را مي ديديم و اطمينان داشتيم كه خدا پشتيبان ماست. علي رغم همه ي اينها، تصميم گرفتيم فقط از بغداد دفاع كنيم، 
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چون با خود گفتيم بايد به فكر آن لحظه بود كه سربازان ايراني





به پيش مي تازند و به سوي بغداد مي آيند. از اين رو، گارد رياست جمهوري را فقط براي دفاع از بغداد بسيج و آماده كرديم. بنا داشتيم گارد رياست جمهوري را در اطراف شهر بغداد مستقر كنيم تا بتواند در خارج از پايتخت همراه با پرسنل ديگر ارتش با دشمن پيكار كند. در آن موقع گارد رياست جمهوري از يك هنگ پياده و يك هنگ مكانيزه و يك دو گردان تانك تشكيل شده بود و بيش از اين نبود...» [871] . 

شكست فاو ضربه ديگري است كه عراق را وا مي دارد براي جلوگيري از سقوط خويش، به افزايش كمي و كيفي ارتش عراق بپردازد. صدام در يكي از سخنرانيهايش خطاب به مسئولان جمهوري اسلامي، به افشاي اين مسأله مي پردازد. وي مي گويد: 

«قبل از نبرد فاو، ما قدرت اين را كه با چند سپاه با نيروي يكسان و همسطح را بجنگيم، نداشتيم؛ ولي ما الآن قدرت آن را داريم كه در جبهه با دو يا سه و يا چهار سپاه، و با همان نيروي سپاه اول بجنگيم، زيرا حجم ارتش ما بعد از نبرد فاو پيشرفت كرده است، يكي از درسهايي كه در فاو داشتيم اين بود كه در هفتمين روز نبرد اعلام شد كه بايد حجم ارتش افزايش يابد، چرا كه هر چشمي ممكن است غفلت بورزد و يا آنطوري كه بايد ببيند، نبيند، يا عقل در يك لحظه نتواند آنطوري كه شايسته است، تحليل كند. بنابراين، ما نمي توانيم به دشمن بگوييم بيا و از بخش سوم يا هفتم حمله كن تا ما با تو مقابله كنيم و جلوي هجومت را بگيريم؛ زيرا ممكن





است از همه ي اين بخشها حمله كند، بلكه همزمان با حمله به مواضع سپاههاي مذكور بر مواضع سپاه دوم و چهارم نيز هجوم برد. بنابراين، ما بايد در امكانات نيرومند باشيم و در نيروهاي احتياطي و ذخيره نيرومند باشيم و خلاصه در تمام واحدها و ميادين قوي باشيم و الحمدلله اين شعار تحقق يافته است. در اينجا سري را براي دشمن آشكار مي كنيم: شعار ما اين بود كه براي مقابله با دشمن در حد او آمادگي پيدا كنيم، ولي اكنون ما در آمادگي و استعداد بر او پيشي گرفتيم و اگر در هر زمان و با هر حجمي كه بيايد، نه تنها بايد او را بكوبيم، بلكه نبايد كوچكترين پوششي 
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در اختيارش بگذاريم تا با آن زخمش را بپوشاند، حتي اگر تپه كوچكي را تصرف كرده باشد، نبايد بگذاريم كه آن تپه در دستش باقي بماند تا به واسطه ي آن زخمش را بپوشاند، چرا كه دشمن پرمدعا و متكبر است» [872] . 

كوشش وسيع عراق در بسيج نيروهاي نظامي از بسياري تعابير صدام هويدا است. وي در يكي از سخنرانيهاي خود اظهار مي كند «ما قادريم در صورت لزوم، حتي سنگهاي بي روح را واداريم تا با ايران (و صهيونيسم) بجنگند» [873] . 

به اين ترتيب، ضمن پيشي گرفتن تكنولوژي جنگ عراق از تكنولوژي جنگ ايران، صدام در سال 1365 قادر مي شود كه «10 درصد از كل جمعيت عراق را (كه عملا معادل 20 درصد مردان عراق مي شود) در جبهه ها بسيج كند» [874] و با جايگزين كردن نيروهاي عرب ساير كشورها در ادارات و شهرباني عراق، «از نيروي ادارات،





شهرباني عراق و... در جبهه ها استفاده كند» [875] در نهايت عراق در انتهاي جنگ به جايي مي رسد كه از «بيش از 50 لشكر رزمي برخوردار مي شود.» [876] . 

صدام در سخنراني به مناسبت شصت و ششمين سال تأسيس ارتش عراق اعلام مي كند: 

«همان گونه كه در ژوئيه گذشته تأكيد كرديم، ما در امكانات و قدرت بسيج بر دشمن برتري يافتيم و در طول جبهه نيروهاي مجرب و آموزش ديده فراهم كرده ايم. نيروهاي مجهز، آماده و مصمم ما مي توانند در يك زمان در چند بخش وارد عمل شوند و مشكل را حل كنند. ما با شناخت شيوه ي عملكرد دشمن، مجرب شده ايم و از اين پس جواب ما به حمله ي آنان سريع و صاعقه وار خواهد بود» [877] . 

در همين سال، صدام براي مقابله با عمليات سرنوشت ساز ايران دستور به تأخير 
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انداختن شروع سال تحصيلي را مي دهد و صدهزار نفر از دانشجويان عراقي براي ديدن آموزش به پادگانها اعزام مي شوند تا «در حالتهاي اضطراري براي مقابله با نيروهاي ايراني آماده باشند» [878] او پس از پشت سرگذاشتن عمليات بزرگ كربلاي 5، در سخنرانيهاي متعددي از «افزايش كمي ارتش عراق سخن مي گويد» [879] . 

پس از تصويب قطعنامه 598 و قطعيت يافتن توافق غرب و شرق در مواجهه با انقلاب اسلامي ايران، صدام با اتكا به مواضع جهاني و حمايتهاي غرب و شرق به جايي مي رسد كه اعلام مي كند: 

«تمام افرادي را كه دشمن وارد نبرد (كربلاي 5) كرد، نيست و نابود و يا اسير شدند، اما در مقابل، ارتش عراق توسعه كمي و كيفي پيدا كرد





و در حال حاضر كه دشمن نتوانسته است نيروهاي مورد نيازش را بسيج كند، بايد عراقيان عزم خود را جزم كنند و آن را به حد اعلاي خود برسانند، زيرا نبرد آينده به ياري خدا نبردي است كه بايد در آن نتايجي را كه هشت سال براي آن نبرد كرديم، بچينيم» [880] . 

صدام در سخنراني ديگري با تكرار مضمون «رسيدن فصل جمع آوري و دروي محصول» تأكيد مي كند: 

«پيروزي عراق قطعي است و بر عراقيان است كه اكنون با حرص و ولع به محصولشان بنگرند و موقع را دريابند.» [881] . 

صدام پس از تصرف مجدد فاو، با تكرار مضامين قبلي كه درباره ي افزايش قدرت ارتش عراق بيان مي كرد بر تز «زمان به نفع عراق است» تأكيد مي ورزد: 

«قدرت عراق پس از گذشت هشت سال جنگ به مراتب از روزهاي نخست جنگ بيشتر شده و نظم و هماهنگي نيروها در جبهه هاي جنگ، از سالهاي اول، دوم و سوم جنگ بهتر شده است... در حالي كه ايرانيها در مقايسه با سالهاي 
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نخست جنگ، ضعيف تر شده اند. بنابراين، ما مطمئن هستيم كه در آينده زمان به نفع عراق خواهد بود، چون وضعيت چند ساله ي اخير اين را ثابت مي كند» [882] . 

علاوه بر اينها، صدام در مصاحبه اي كه با خبرنگاران يوگسلاوي دارد با تأكيد بر اينكه در انديشه ي پي ريزي جامعه اي است كه در آن جنگ و زندگي با يكديگر آميخته باشند، اعلام مي كند جامعه فرداي عراق به گونه اي خواهد بود كه گويي جنگ در آن همواره ادامه خواهد داشت. وي مي گويد: 

«ما خود را براي





جنگ چنان آماده كرده ايم كه گويي جنگ هميشه خواهد بود، و چنان در راه ترقي و پيشرفت در حركتيم، گويي كه جنگ فردا تمام خواهد شد. اصل هم همين است و در اين صورت، جامعه از هم نخواهد پاشيد و دشمن به پيروزي نخواهد رسيد. به همين جهت، در ايران حيات اجتماعي متوقف شده است، ولي در عراق اگر چنين چيزي صورت گيرد، ايران پيروز خواهد شد و بالعكس اگر ما به زندگي عادي خود ادامه دهيم، هر زماني كه جنگ به پايان رسد، ايران بازنده خواهد بود و در آن صورت خسارتها و تلفات او منحصر به خسارتهاي ميدان جنگ نخواهد بود، بلكه فرصتهاي پيشرفت و ترقي را نيز از دست داده است» [883] . 

علاوه بر اين، تبليغات اين رژيم از تعميق كيفيت آموزشي نظاميان عراقي سخن مي گويد. صدام در يكي از نطقهاي خود درباره ي آموزش عالي نيروهاي عراقي اظهار مي كند: 

«برادران، ما همه امكانات پايداري و پيروزي را در اختيار داريم، اگر دشمن همچون گذشته به بسيج گله هاي بي خردش فخر مي فروشد، ما با پانزده ميليون عراقي از زن و مرد در برابرشان خواهيم ايستاد. بي شك، توان ما در بسيج جدي و قوي از امكانات عقب افتادگاني كه اساس زندگيشان بر مبالغه و دروغ است، بسيار بيشتر بوده و هست. 

اكنون دهها هزار رزمنده تازه نفس عراقي كه بخوبي آموزش ديده و به 
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بهترين صورت مجهز شده اند، به صورت نيروهاي احتياط آماده اند تا براي ياري رساندن به نيروهاي قدرتمند ما در طول جبهه وارد كارزار شوند» [884] . 

در موارد متعدد ديگري تبليغات





عراق به تكرار همين مضمون مي پردازد [885] و در ترسيم نتايج عيني تعميق كيفيت آموزش نظاميان عراقي «از تلفات 1 به 35 و يا 1 به 40 عراقيها در برابر ايرانيها» [886] و در جاي ديگري «از تلفات 1 به 100 عراقيها در برابر ايرانيها» [887] سخن مي گويد. صدام در جهت زمينه سازي براي آموزش بهتر نيروهاي عراقي «براي يافتن ثبات قلبي رزمندگان» [888] و «يافتن مهارت مورد اصابت قرار دادن اهداف از 150 متري» [889] دستور لغو محدوديت در ارائه مهمات براي تمرين نظاميان و ارائه آموزشهاي پيشرفته و مداوم را صادر مي كند. دستگاه تبليغاتي عراق و استكبار جهاني در مقابل درصدد بر مي آيند تا با تبليغ ضعف تسليحاتي و سازمان رزم ايران به بي انگيزه كردن و منفعل ساختن مردم و نظاميان ايران نايل آيند. 

استكبار جهاني در راستاي حمايت بي حد و حصر تجهيزاتي از عراق سعي مي كند تا با تحريم غير علني تسليحاتي ايران، اين كشور را در سطحي بشدت نابرابر با عراق نگه دارد. رسانه هاي خبري عراق و غرب نيز از «عدم موفقيت ايران در خريد موشك هاي بلندبرد» [890] ، «به نتيجه نرسيدن كوشش ايران براي خريد جنگنده هاي ميگ 19 چيني، به سبب اعمال فشار امريكا به چين» [891] ، «عدم فروش مهمات و لوازم يدكي توسط كره ي جنوبي به ايران كه با دستور امريكا انجام مي گيرد» [892] و «كنترل شديد امريكا جهت ممانعت از 
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صدور غيرقانوني اسلحه و لوازم يدكي از اين كشور به ايران» [893] سخن مي گويند. از اين رو، ايران با بنيه ي اقتصادي ضعيفش ناچار مي شود براي دستيابي به سلاحهاي مورد نيازش،





نه تنها به كشورهاي متعددي متوسل شود - كه خود اين مسأله از كيفيت كارآيي سلاحهاي وي مي كاهند - بلكه با «قيمتي بسيار گرانتر» [894] كه «گاه به سه برابر و بيشتر مي رسد» [895] تنها قسمتي از نيازهاي خود را از طريق دلالان اسلحه تأمين كند. 

مجموعه مسائل فوق و فرسايش و از بين رفتن سلاحهاي موجود ايران، باعث مي شود كه در مرحله ي سوم جنگ، رسانه هاي خبري عراق و غرب اعلام كنند كه «نيروهاي ايراني از نظر تسليحاتي بسيار ضعيف هستند» [896] ضعف لشكر هوابرد و لشكرهاي زرهي ايران سبب مي شود كه رسانه هاي غربي «نيروهاي ايران را صرفا محدود در نيروهاي پياده نظام قلمداد كنند» [897] اين رسانه ها در تحليل عدم موفقيت عمليات ايران در خاك عراق مي گويند «عدم پوشش هوايي نيروهاي ايراني و مقابله ي عراق با هواپيما، هلي كوپترهاي توپدار، توپخانه، تانك و موشك با نيروهاي ايراني» [898] ، «ايرانيها را كه عمدتا سلاح آنها تفنگ است» [899] وادار به عقب نشيني مي كند. در موارد ديگري رسانه هاي خبري غرب از «اوراق كردن برخي از هواپيماهاي ايران جهت تعمير ساير هواپيماها» [900] خبر مي دهند و مي گويند: «اگر هواپيماهاي ايران قادر به پرواز مي باشند، دليل بر اين نيست كه در وضعيتي قرار دارند كه مي توانند وارد مبارزه شوند» [901] . 

ضعف تداركاتي ايران، مشكل عمده ي ديگري بود كه دستگاههاي تبليغاتي عراق و استكبار جهاني به آن توجه نشان داده، به طور دائم آن را مطرح مي كنند. براي مثال يكي 
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از اين رسانه ها مي گويد: «شكست ايران در عمليات رمضان به خاطر ضعف لجستيكي ايران بوده است» [902] و ديگري چنين





تعليل مي كند كه «علي رغم عمليات وسيعي كه براي سربازگيري در ايران در جريان است، از تداركات لجستيكي كه براي پشتيباني از عمليات ايران لازم است، اثري نيست» [903] رسانه ي ديگر مي گويد: «اگرچه ايران مي تواند به طور محدود در خاك عراق نفوذ كند، ولي وسايل لازم را براي حفظ حضور خود در آنجا ندارد» [904] برخي ديگر از اين رسانه ها چنين به بحث مي پردازند كه «تجربه نشان داده است، در تهاجمات گسترده، ايران بيش از 5 روز قادر به تدارك نيروهايش نيست» [905] يا مي گويند ايرانيها در صورت تصرف يك نقطه «قادر به حفظ آن نيستند» [906] و به سبب مواجهه با آتش توپخانه، تانكها و نيروي هوايي عراق «كه موقعيت غيرقابل دفاعي را براي ايرانيها پديد مي آورد، در عمل نيروهاي خود را در معرض انهدام قرار مي دهند» [907] . 

دستگاههاي خبري غرب «تغيير استراتژي ايران و پيش گرفتن انجام عملياتهاي كوچك» [908] و «به عقب افتادن انجام برخي از عملياتهايي كه از ايران انتظارش مي رفت» [909] ، را در نتيجه ي ضعف تداركاتي و لجستيكي ايران مي دانند و در اين زمينه، به استدلال مسئولان ارتش ايران نيز استناد مي كنند كه براي مثال گفته اند: «بدون تداركات لازم، پيروزي نظامي ايران امكان پذير نيست» [910] هم عرض با تبليغ ضعف تسليحاتي ايران، ضعف سازمان رزم ايران، كه توسط بسياري از فرماندهان ايراني نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود، از سوي دستگاه تبليغاتي عراق و استكبار جهاني مطرح و تبليغ مي شود. 

عراق از سال 62 اعلام مي كرد كه «ضعف ايران آشكار گرديده است، زيرا قبلا 
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ايران در خلال مدت 10-7 روز مي توانست





هزارها داوطلب را بسيج كند و براي جمع آوري داوطلبان به يك ماه فرصت نياز داشت، ولي اكنون در فاصله ي دو نبرد، احتياج به دو يا سه ماه وقت دارد» [911] اما رسانه هاي خبري غربي از حدود سال 65 به طور متمركز، از «عدم اشتياق مردم به حضور يافتن در جبهه هاي جنگ» [912] ، «فرار جوانان از خدمت وظيفه» [913] و «فرار فرزندان اقشار متوسط و مرفه براي اعزام به جبهه» [914] سخن مي گويند و تاكيد مي كنند «علي رغم آنكه عراق موفق شده است معادل 10 درصد از كل جمعيتش را در جبهه هاي جنگ بسيج كند، ايران كمتر از 4 درصد جمعيتش را در جبهه ها بسيج كرده است» [915] در سال 66، مطبوعات غرب اعلام مي كنند «ايران برخلاف سال 65 كه به بسيج يك ميليون نفر داوطلب موفق شد، در اين سال تنها موفق به بسيج 400 هزار نفر شده است» [916] و به همين سبب «قادر به انجام تهاجم معمول زمستاني خود نيست» [917] . 

در سال 67، پس از سقوط فاو و تهديد تهاجم شيميايي عراق به شهرها و جبهه هاي ايران، رسانه هاي خبري غرب از «مشكل سربازگيري در ايران» [918] و «كمبود شديد نيرو در جبهه هاي ايران» [919] خبر مي دهند و تعداد نيروهاي «اعزام سه ماهه ي داوطلبان را كمتر از 220 هزار نفر - كمتر از يك سوم سال قبل -» [920] اعلام مي كنند. 

محور تبليغاتي ديگري كه رسانه هاي خبري عراق و جهان در جهت تضعيف هر چه بيشتر روحيه ي مردم و رزمندگان بدان مي پرداختند، آموزش اندك نيروهاي نظامي 
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ايران بود. صدام در يكي از سخنرانيهايش





مي گويد: 

«اگر نيروي ايرانيها به صدهزار نفر هم برسند، آيا صدهزار فرد ناحق كه از لحاظ تعليم و تجهيزات ناقص هستند، مي توانند اهدافي را براي ايرانيها محقق سازند كه ديگران از عهده آن برنيامده و ناتوان مانده اند» [921] . 

رسانه هاي خبري جهان نيز «از نيروهاي آموزش نديده ي ايراني كه زير رگبار عراقيها همچون برگ خزان بر زمين مي ريزند.» [922] سخن مي گويند و اعلام مي كنند كه «نيروهاي ايراني بدون آمادگي قبلي به سوي جبهه ها اعزام مي شوند» [923] و يا تبليغ مي كنند «نيروهاي بسيجي بدون آنكه حداقل آموزش جنگي را ديده باشند، اولين و آخرين آموزش خود را در جبهه هاي نبرد مي بينند» [924] در موارد متعدد ديگري، همين رسانه ها از «ضعف آموزش نيروهاي ايراني» [925] خبر مي دهند. 

زيانهاي جنگ، مضمون تبليغاتي مهم ديگر رسانه هاي گروهي عراق و جهان است. مضاميني مانند «60 ميليارد دلار بدهي خارجي ايران» [926] 18 ميليارد دلار كسري بودجه در بودجه سال 66» [927] 306 ميليارد دلار زيان مالي ناشي از جنگ» [928] «مخارج ماهانه ي يك ميليارد دلاري جنگ» [929] ، «صرف 60 درصد پول فروش نفت براي جنگ» [930] ، «چاپ بدون پشتوانه اسكناس در ايران» [931] ، «نظام دو نرخي كالاها در ايران» [932] ، «رسيدن 
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ميزان تورم به 42 درصد» [933] ، «تعطيل شدن 30 درصد كارخانه هاي ايران، و توليد زيرظرفيت 50 درصد كارخانه هاي فعال» [934] ، «انهدام تأسيسات نفتي جنوب ايران» [935] ، «غرق شدن 45 كشتي توسط عراق» [936] ، در رسانه هاي خبري عراق و استكبار جهاني مكرر مطرح مي شود. «بحران اقتصادي ناشي از جنگ در ايران» [937]





، «فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا در طول جنگ» [938] ، «فقدان امكانات تحصيلي و شغلي براي اقشار فقير جامعه به سبب وقوع جنگ» [939] موضوعات تبليغاتي ديگر اين رسانه هاست. تلفات سنگين انساني جنگ، كه گاه آن را تا «يك ميليون كشته (شهيد)- تا ابتداي سال 66 - » [940] مي رسانند، از ديگر مضامين تبليغاتي است. 

گذشته از تبليغ ضايعات انساني و اقتصادي، كه در شرايط جنگي امري طبيعي است؛ تبليغات عراق و جهان، برخي از ضايعات وارده بر امكانات اقتصادي و انساني ايران را ناشي از بي كفايتي مسئولان جمهوري اسلامي مي دانند و به طرح همين مسأله مي پردازند. به عنوان مثال، صدام بارها تز «گذشت زمان به نفع ماست» را كه توسط سخنگوي شوراي عالي دفاع مطرح مي شد، به تمسخر گرفته، پس از آوردن دلايل متعددي نتيجه مي گيرد. «گذشت زمان به نفع ايران نبوده و به نفع عراق است.» [941] برخي از مسائل ديگر مانند «حملات امواج انساني ايرانيها»، «به كارگيري كودكان در جنگ»، «عدم آموزش لازم سربازان ايراني» و... از مواردي بودند كه تبليغات عراق و جهان آنها 
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را بي كفايتي مسئولان جمهوري اسلامي نسبت مي دادند و پس از تأكيد بر اينكه «ايران كودكان 9-8 ساله» [942] ، را «با شستشوي مغزي» [943] ، و «در صورت لزوم با زور» [944] ، به جبهه ها اعزام مي كند و «در صورت فرار از جبهه آنها را اعدام مي كند» [945] ، از شكست سياست «امواج انساني ايران» سخن مي گويند. 

بخش فارسي راديو بغداد در يكي از برنامه هاي خود در نقد سياست «امواج انساني ايران» مي گويد: 

«حضرت امام،





آنچه را كه شما امروز در جبهه عمل مي كنيد، سرخ پوستان امريكايي در 200 سال قبل انجام مي دادند كه كارگردانان سينما عمليات آنها را به صورت فيلم درآورده اند؛ به اين ترتيب كه سرخ پوستها بعد از تبليغات و آماده كردن افراد خود، آنها را به صورت امواج انساني، فريادزنان به طرف قلعه هاي نظامي سفيدپوستان مي فرستادند، كه گاهي پس از تلفات سنگين قلعه تسخير مي شد، ولي نتيجه ي نهايي اين عمليات نابودي جوانان سرخ پوست و اشغال كشور امريكا توسط سفيدپوستان بود» [946] . 

رسانه هاي خبري غربي چنين اظهارنظر مي كنند كه: 

«ايرانيها پس از آنكه 200 هزار كشته (شهيد) در عرض سه سال دادند، بايد شكست تاكتيك امواج انساني خود را نتيجه بگيرند» [947] . 

«نظام اسلامي بايد درس گرفته باشد كه ديگر نمي توان با بسيج مردم تعليم نديده پيش برد، بلكه بايد با شيوه هاي علمي و فني جنگيد» [948] . 

علاوه بر اين، اين رسانه ها حملات ايران را «فناتيكي و بدون امكانات لازم» [949] . 
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مي دانند و «تعليمات ناچيز نظاميان ايراني» [950] را مورد استهزا قرار مي دهند. 

مطرح ساختن تناقضات تبليغاتي ايران محور تبليغاتي مهم ديگر اين رسانه هاست. متاسفانه، فقدان سياست تبليغاتي مشخص ميان مدت و كوتاه مدت، باعث مي شود بين شعارها و عملكردهاي مسئولان جمهوري اسلامي اختلاف شديدي وجود داشته باشد. به عنوان مثال، تهديد به عمليات مقابله به مثل و انجام ندادن آن، تهديد به عمليات مقابله به مثل شديدتر و كوبنده تر و عدم تحقق آن، مانور روي رد درخواست امريكا از سوي ساير كشورهاي عضو ناتو مبني بر اعزام ناوگان به خليج فارس، عدم تحقق وعده هاي مسئولان





ايران در وارد آوردن ضربه ي نهايي به عراق، تعيين سرنوشت جنگ در سال 65 و... فضاي مناسبي براي تهاجم تبليغاتي عراق و استكبار جهاني، به افكار عمومي مردم ايران، فراهم مي آورد. 

علاوه بر اين، در مرحله ي سوم جنگ گاهي ملاحظه مي شد كه جريانات سياسي و تبليغاتي ايران، در آن واحد دو مسير مخالف با يكديگر را طي مي كنند. براي مثال، با سفر دكوئيار به ايران، موجي از خوشبيني نسبت به خاتمه جنگ در تحليل مفسران سياسي رسانه هاي خبري ايران ظاهر شد، حال آنكه در همان زمان، مردم نيروهايي با عنوان حماسه سازان عاشورا را به جبهه ها گسيل مي داشتند. 

پس از ورود نيروهاي ايران به خاك عراق، تايمز لندن طي تحليلي نوشت: 

«مقاصد واقعي رهبران ايران پس از ورود به خاك عراق، در پس پرده اي از مه و حجابي از اعلاميه هاي متناقض مخفي است و كسي به درستي از آنچه مي گذرد، باخبر نيست» [951] . 

و بخش عربي راديو امان با مضاميني مشابه بيان كرد: 

«كساني كه منطق حكام ايراني را پيگيري مي كنند، متوجه مي شوند كه شعارهاي آنها قبل از هر حمله اي متفاوت از يكديگر است. برخي از آنها ادعا مي كنند كه هدف استرداد سرزمينهاي ايران است و عده اي ديگر مدعي مي شوند كه مي خواهند زيانهاي مالي را از عراق دريافت دارند و گروه ديگري به خود 
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اميدواري مي دهند كه رژيم حاكم بر عراق را تغيير دهند» [952] . 

و متأسفانه تداوم همين ابهامهاي سياسي و تبليغاتي، همواره بهترين دستاويز تبليغاتي براي تبليغات عراق و استكبار جهاني بود. صدام در مصاحبه با روزنامه نگاران عربستان كه





از وي پرسيده بودند: «چگونه مي توان اهميت اين جنگ را نزد مردم روشنفكر و تحصيل كرده ي كشورهاي عربي تبليغ كرد؟» با تكيه به همين مسأله پاسخ مي دهد: 

«بايد انگيزه هاي ايرانيان در حمله عليه عراق و عربها را براي آنها تشريح كرد و با استفاده از اظهارات مسئولان ايراني، براي آنها دليل آورد تا عمق اين مسأله را درك كنند و آنها به ظواهر قضيه اكتفا نكنند» [953] . 

نگاهي به شعارهاي تبليغاتي مسئولان جمهوري اسلامي بوضوح مي نماياند كه آنها مثلا به مردم وعده مي دادند: «ايران به جهان فرصت مي دهد تا حق را بپذيرد، و در غير اين صورت، ايران در عمليات آتي خويش ضربه ي نهايي را به رژيم عراق وارد خواهد آورد.» رويتر طي گزارشي از بحرين در همين زمينه مي نويسد: 

«هزاران ايراني براي چيزي كه رئيس جمهور ايران آن را ضربه ي نهايي قلمداد كرده است، عازم جبهه شده اند» [954] . 

تكرار چنين وعده هايي و اثبات خلاف آنها، شديدترين ضربات را به انگيزه ي مردم در گرم نگاه داشتن صحنه هاي نبرد وارد آورد. الجمهوريه در يكي از تحليلهاي خود با اشاره به همين مسأله مي نويسد: 

«مسئولان ايراني هميشه به مردم ايران قول مي دهند كه حمله جديد آخرين حمله خواهد بود» [955] . 

دوباره با طرح «سال سرنوشت» و دادن وعده هاي صريحي به مردم مبني بر اينكه اين سال، سال خاتمه ي جنگ خواهد بود، دستگاههاي تبليغاتي عراق و جهان به فعاليت 
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افتادند و با استفاده از همين مسأله، دست به زمينه سازيهاي لازم براي تبليغات بعدي خويش زدند. صدام در نامه ي سرگشاده اي كه خطاب به





مسئولان ايران فرستاد تأكيد كرد «شما دفعات قبل دروغ گفتيد، و امسال هم كه از سال نهايي جنگ سخن مي گوييد، همچون گذشته خواهد بود.» [956] و رسانه هاي خارجي اعلام داشتند «آيت الله خميني قول داده است كه جنگ را تا پايان امسال خاتمه دهد» [957] ، اما پس از خاتمه ي سال 65، صدام در اولين روز سال 66، با ارسال پيامي خطاب به ملت عراق - كه همزمان به زبانهاي فارسي، عربي و كردي پخش شد - با تاكيد بر پيش بيني قبليش، شكست محتوم ايرانيها را وعده داد و از عراقيها خواست كه اين روز برجسته را جشن بگيرند. صدام در قسمتي از پيام خويش مي نويسد: 

«ما قبلا يادآور شديم كه شما كمر دشمن رادر ميادين كارزار شكستيد و توطئه تجاوزگرانه ي او را در محكمترين حركات پنهاني و آشكار آن درهم شكستيد. آنچه باقي مانده و بايد به شما دلاوران نيروهاي مسلح يادآور شويم، اين است كه شما اي عراقيهاي عزيز و افتخارآفرين، بايد به خاطر داشته باشيد كه هنوز مقاديري از سم پاشيها، باقي مانده و هنوز دندانهاي اژدهاي در حال احتضار، زهر دادن خود را تداوم مي بخشد و هنوز قدرت گاز گرفتن را علي رغم شكستن كمرش دارد. آنچه از شما مي خواهيم بيداري و آمادگي بيشتر براي نابودي باقي مانده ي پيكر اين عفريت، و به خاك سپردن آن است تا بر فراز لاشه ي آن پرچم پيروزي رسمي را به خواست خدا برافراشته سازيد و ما مطمئن هستيم كه شما قادر به چنين كاري هستيد؛ بويژه پس از اينكه از عهده ي مرحله دشوار اين كار برآمده ايد» [958] . 

تبليغات عراق پس از خاتمه ي سال 65





مكرر از شكست ايرانيها در «سال سرنوشت» [959] ياد مي كنند و از همين مسأله، بطلان ساير اهداف جمهوري اسلامي را نتيجه مي گيرند. صدام 
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در مصاحبه با السياسه، از تناقض شعارهاي جمهوري اسلامي با عمل چنين استفاده مي كند: 

«بعد از تصميم شوراي امنيت، ما به عنوان مردم عراق از جانب خودمان مناسب با اوضاع و احوال رفتار مي كنيم. درست است كه بعضي از محافل بين المللي، ممكن است انتظار بعضي كارها را داشته و برخي ديگر انجام اموري را از ما درخواست كنند، ولي ما پس از تصميم شوراي امنيت قادر بوديم مطابق با جو و اوضاع رفتار كنيم. از آن زمان، به خود گفتيم كه اجازه دهيد فرصتي به دبير كل سازمان ملل متحد و شوراي امنيت بدهيم، مادامي كه شوراي امنيت به تصميم گيري مشغول است، براي مدتي معين از تهاجم در منطقه ي خليج (فارس) دست برداريم. ما بدون اعلام قبلي از جانب خودمان تهاجم را براي مدت چهل روز متوقف كرديم، ولي آنان خيال كردند كه ما بنابر آنچه آنان گمان مي كنند؛ يعني به دستور امريكا يا دولتهاي بزرگ يا با فشار تحميل شده از جانب اين يا آن، حمله را متوقف كرده ايم. در اين موقع بود كه اين خيال، چشم آنان را كور كرد و تمايلاتشان آنها را خام كرد و از طريق وسايل تبليغاتيشان شروع كردند به ديكته ي شروطي بر عراق و گفتند اگر عراق اهداف اقتصادي و نفتي در خشكي را بزند، آنها نيز براي مقابله همه جا را مورد حمله قرار داده و نابود مي كنند و ناوگانهاي دريايي بيگانه در خليج (فارس) هم از





آتش غضب آنان رهايي ندارند، اما وقتي مهلتي كه داده بوديم به پايان رسيد، و تمام بخشهايي را كه در خشكي و دريا به آنها براي ادامه ي تجاوز ياري مي داد، مورد حمله قرار داديم، آنها چه كردند؟ شروع كردند به حمله به يك كشتي كه براي حمل نفت خودشان آمده بود و يا كشتي مسافربري در خليج (فارس) كه بايد از حملات مصون باشند. و هيچ رابطه اي با ناوگان امريكا، انگليس يا فرانسه نداشتند. ايرانيها اين اهداف را مورد اصابت قرار دادند. با اين شرايط آيا ممكن است ما در مقابل تهديدات آنها گول بخوريم» [960] . 

تبليغات عراق با توسل به برخي از مغالطات سعي مي كند اذهان افراد ساده لوح را با 
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شبهات و مغالطات خود مشوب سازد. به عنوان مثال، عراق اعلام مي كند كه «جنگ ايران با عراق مانع از به كار گرفتن نيروهايي مي شود كه بايد به مقابله با اسرائيل بپردازند» [961] و يا از نيروهاي ايراني مي خواهد تا «به سوي سرزمين مقدس امام علي بن ابيطالب آتش نگشوده» [962] و «در ماه مبارك رمضان دست به كشتار برادران مسلمان خود نزنند» [963] يا مي گويد: 

«ايرانيها كه در مسائل حجاب، آوازخواندن و اينگونه مسائل پيش پا افتاده، بر تطبيق قوانينشان با اسلام اصرار مي ورزند، چرا افراد را به اجبار به سربازي مي برند؛ زيرا در اسلام دوره ي سربازي اصلا و ابدا وجود نداشته است» [964] . 

از طرف ديگر، تبليغات عراق مي كوشند تا اخبار ايران را كذب، و غيرقابل اعتماد معرفي كنند. خبرگزاري يوگسلاوي نمونه اي از اين تلاشهاي رژيم عراق را اينگونه منعكس مي كند:





«منابع نظامي عراق گزارش پيشرفت نيروهاي ايران به سوي بصره را به عنوان «دروغهاي عادي» و «تبليغات دروغين» قويا تكذيب كردند» [965] نشريه ي ويژه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز طي يكي از گزارشهاي خود مي نويسد: 

«خبرگزاري عراق در ساعت 15 / 20 دقيقه امشب، به دنبال بيش از 40 ساعت سكوت رسانه هاي رژيم عراق در زمينه ي عمليات نصر 8، به نقل از يك سخنگوي نظامي عراق ادعاي راديو تهران مبني بر وقوع درگيري در قصر شيرين را انكار كرد. اين سخنگو امشب در گفتگويي با خبرگزاري عراق گفت: اين نبرد، نبرد ديگري در رؤياهاي رژيم ايران است. ولي در عمل، هيچگونه نبردي، حتي نبردي كوچك ميان نيروهاي عراقي و ايراني رخ نداده 
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است. اين سخنگو همچنين گفت: اين ادعاي رژيم ايران نشان مي دهد كه رژيم مذكور عقلش را از دست داده است و فاقد هرگونه ارتباطي با واقعيت است و با خلقهاي ايران به طور بسيار زننده اي رفتار مي كند. اين سخنگو همچنين گفت: اينگونه دروغها، افكار عمومي جهان را نمي فريبد، بلكه بي مقداري حكام ايران را به اثبات مي رساند. وي از ايران خواست تا اگر كوچكترين دليلي براي اثبات مدعاي خود دارد ارائه دهد و از خبرنگاران خواست تا از منطقه ي مذكور بازديد كنند تا شخصا از واقعيت مطلع شوند. وي همچنين افزود: بافتن اين دروغ اثبات مي كند كه رژيم ايران يك رژيم دروغگو عقب افتاده و نادان است» [966] . 

در جريان عمليات بيت المقدس 2 نيز سخنگوي نظامي عراق اخبار ايران را «دروغهاي بي اساس و مبالغه آميز» [967] مي خواند. 

مسأله اخبار كذب و غيرقابل اعتماد ايران توسط رسانه هاي





غربي نيز بشدت تبليغ مي شود و اين رسانه ها در حالي كه بيشتر «اظهارات هر دو كشور ايران و عراق را متناقض مي نامند» [968] ، با اين وجود «به اخبار منتشره از سوي عراق بيشتر اعتماد مي كنند» [969] ، و گزارشهاي ايران را «بسيار اغراق آميز» [970] مي خوانند و براي اثبات اين مطلب، با توسل به دروغهاي اعجاب آور، سعي دارند اخبار ايران را كذب محض نشان دهند. به عنوان مثال، پس از فتح فاو، وزارت امريكا براي كذب نشان دادن ادعاهاي ايران مي گويد: 

«ايران مدعي است كه شهر فاو و جزيره ي ام الرصاص را تصرف كرده است، اما ادعاي تصرف فاو مورد ترديد مقامات وزارت دفاع امريكاست» [971] . 

و در جريان عمليات كربلاي 5، شبكه اي.بي.سي امريكا، از قول مقامات پنتاگون اعلام مي كند: 
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«برخلاف ادعاهاي ايران مبني بر منهدم ساختن 500 تانك در طول اين عمليات، مقامات پنتاگون تعداد تانكهاي ساقط شده عراق را تنها چند دوجين برآورد كرده اند» [972] . 

(اما راديو امريكا چند ماه پس از عمليات كربلاي 5 اعلام مي كند «عراق در جنگ بصره 15 تا 20 درصد نيروهاي زرهي خود را از دست داده است») [973] . 

در جاي ديگري، خبرنگار لوماتن مي نويسد: 

«در حالي كه رژيم تهران اعلام كرده بود نيروهايش عكس آيت الله خميني را بر در و ديوار شهر عراق مندلي نصب كرده اند، خبرنگار لوماتن مي گويد: من در مندلي از اهالي شهر پرسيدم آيا نبردي در شهر رخ داده است و از آنها پاسخ نه، شنيدم. پرسيدم آيا نيروهاي آيت الله خميني به داخل شهر آمدند، جواب شنيدم نه. پرسيدم





آيا خساراتي به شهر وارد آمده است، مردم باز هم گفتند نه...» [974] . 

در فرازهاي ديگري از تبليغات عراق حضرت امام امت زير سؤال برده مي شوند كه از اين مسأله در محور ترسيم چهره منفي براي ايران ياد شد. 

تحقير مسئولان جمهوري اسلامي فراز ديگري از تبليغات عراق براي بي انگيزه كردن مردم و نظاميان ايران است. نمونه هايي از بيانات بخش فارسي راديو بغداد در اين زمينه به شرح زير بود: 

«هشت سال تمام است كه مردم ناچارند از دستور كساني تبعيت كنند كه تا ديروز چشم به دست مردم بودند كه صدقه يا خمس و زكاتي به آنها بدهند. چرا كه تخصصي جز روضه خواني و مرده شويي و به گريه واداشتن مردم نداشتند» [975] . 

«مردان كفن دزد و روضه خوان ديروز و حاكم بر ايران امروز، از ديدگاه خود 
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انقلاب را هدايت مي كنند. آخر مردم كي انقلاب كرده اند كه چنين شود» [976] . 

نفي عقيدتي بودن جنگ و زير سؤال بردن اسلاميت جمهوري اسلامي و تبليغ رابطه با امريكا و اسرائيل، فرازهاي مهم ديگري از تبليغات عراق بودند. اما از آنجا كه اين مباحث در قسمتهاي ديگر بحث شده اند، در اينجا بدانها نمي پردازيم. 

يكي از مهمترين ترفندهاي ديگر دستگاههاي تبليغاتي عراق و استكبار جهاني در بي انگيزه كردن و تضعيف روحيه مردم و نظاميان ايران تحريف پيروزيهاي ايران بود. استناد پيروزيهاي ايران به «شانس خوب ايرانيها» [977] ، «بارندگي و گل بودن زمين منطقه عملياتي» [978] ، «شركت نيروهاي سوري در جنگ» [979] ، «شركت نيروهاي اسرائيلي و كره اي در جنگ» [980] ، و...





قسمتي از تبليغات عراق در اين زمينه بود. در موارد ديگري مثلا در فتح فاو تبليغ مي شد «در فاو جز نيروي كوچكي جهت نگهباني چيز ديگري وجود نداشت» [981] و يا ادعا مي شد «پيروزي فاو از نظر نظامي چشمگير نيست» [982] ، «فاو فاقد اهميت استراتژيكي است» [983] ، «پيروزي فاو يك پيروزي محدود است» [984] ، فاو «بندري متروكه» [985] و «خطه اي لم يزرع» [986] و «دنباله يك منطقه ي باتلاقي عمدتا غيرمسكوني است» [987] در نهايت گفته مي شود كه «ايرانيها خود را در فاو زنداني كرده اند» [988] و «عراق با تصرف نكردن فاو، 
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گور دهان بازي براي بلعيدن ايرانيها ايجاد كرده است» [989] . 

در خصوص عمليات بزرگ كربلاي 5 هم، انبوه اخبار تحريف شده عراق، افكار عمومي ايران را هدف قرار مي دهند. به عنوان مثال، بخش فارسي راديو بغداد طي تفسيري در اين زمينه مي گويد: 

«سال سرنوشت سازي كه مسئولان كشور وعده داده بودند كه با پيروزي رزمندگان ايران خاتمه خواهد يافت، به پايان رسيد. اوايل اين سال، علاوه بر صدها هزار رزمنده كه در جبهه بودند، ابتدا هزار گردان و بعدا سپاه 100 هزار نفري محمد و سپاه 100 هزار نفري مهدي روانه ي ميدان جنگ شدند. نتيجه ي اعزام اين ارتش عظيم تبليغات وسيع در خصوص فتوحات چشمگير اشغال دو تپه در شمال حاج عمران، و پيشروي ادعايي شش كيلومتر در منطقه بصره و تصرف چند سنگر است كه اين به اصطلاح فتوحات، حتي ارزش گفتار را هم ندارد. آنهايي كه از علم جنگ اطلاعي دارند، مي دانند كه سنگر و تپه، اهداف دسته و





گروهان است نه ارتش. همانطوري كه شكار موش از طرف شير مسخره است، اشغال سنگر و تپه، از طرف ارتش به شوخي بيشتر شباهت دارد و عجيب است كه مسئولان ايران از خبرنگاران خارجي براي بازديد اين فتوحات فوق العاده و چشمگير دعوت به عمل آورده اند» [990] . 

رسانه هاي خبري عراق و استكبار جهاني نيز در جريان عمليات كربلاي 5 از «تشكيل كوههايي از اجساد ايرانيان» [991] «محاصره و به دام افتادن ايرانيها» [992] و «شكست نهايي ايران» [993] سخن مي گويند. 

ضعف روحيه ي مردم و نظاميان ايران، محور تبليغاتي ديگري است كه در طول مرحله سوم جنگ، و بويژه اواخر اين مرحله، در تبليغات عراق و جهان ملاحظه مي شود. 
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پس از ورود ايران به خاك عراق و آغاز مرحله سوم جنگ، مقامات پنتاگون با استناد به عمليات ناموفق رمضان و والفجر مقدماتي، از «شكسته شدن روحيه ايرانيها» سخن مي گويند و از دست دادن مناطق اشغالي را «به روحيه بد ايرانيها» [994] نسبت مي دهند. عراق نيز در اين مرحله از جنگ، با استناد به تحقيقاتي كه روي اسراي ايراني انجام داده بود از «روحيه هاي خسته و ضعيف سربازان ايراني» [995] سخن مي گويد. رسانه هاي خبري جهان هم گاه و بيگاه از بي روح شدن زندگي در ايران ياد كرده، و خستگي ناشي از جنگ را عامل اساسي از دست رفتن نشاط زندگي در ايران، مي دانند. آسوشيتدپرس از پاريس طي گزارشي درباره ي بي روح شدن زندگي ايرانيها مي نويسد: 

«يك ايراني كه از لندن ديدار مي كند گفت: تهران اكنون شهر كودكان خردسال و افراد كهنسال است و غير از اين دو گروه،





ديگر همه به جبهه اعزام شده اند. يك ايراني در پاريس گفت: بيشتر كساني كه از جبهه ها بازگشته اند ناقص يا فلج شده اند و در خيابانها گدايي مي كنند، چيزي كه در دوران شاه حتي شاهد يك مورد آن نبوديم. يك خانم خانه دار در نامه اي كه به دوستش در تل آويو فرستاده است مي نويسد: من آخرين باري را كه از ته دل خنديدم به ياد نمي آورم و يك خانم خانه دار ايراني كه اكنون ساكن پاريس شده است، در گفتگو با ما بيان داشت در حدود نيمي از خانواده هايي كه در خيابان زادگاه وي در تهران زندگي مي كنند، فردي را در جنگ از دست داده اند» [996] . 

رسانه هاي خبري جهان در موارد متعدد ديگري در اين مرحله از جنگ به مسأله خستگي و بيزار شدن مردم از جنگ اشاره مي كنند [997] و خاطرنشان مي سازند: 

«عراق درصدد وارد آوردن فشار هر چه بيشتر بر مردم ايران است تا موجبات نارضايتي هر چه بيشتر آنها را از جنگ فراهم آورد» [998] . 
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اما در ماههاي نخست سال 67 تبليغات رسانه هاي خبري استكبار جهاني در خصوص ضعف روحيه ي رزمندگان و مردم ايران بشدت افزايش مي يابد. پس از سقوط فاو، رسانه هاي خبري جهان از «ضعف روحيه رزمندگان، و يأس و نوميدي مردم در پشت جبهه ها» [999] خبر مي دهند و تأكيد مي ورزند كه «سقوط فاو بيشتر از اين جهت مايه ي نگراني مسئولان ايراني را فراهم آورده است كه به تضعيف روحيه ي مردم و رزمندگان ايران انجاميده است» [1000] . 

پس از آنكه آيت الله گلپايگاني و آيت الله مرعشي نجفي با نظر موافق فقهاي حوزه ي علميه قم،





نامه اي در مخالفت با جنگ به محضر حضرت امام ارسال داشتند، لوموند از «اعتراض و مخالفت فزاينده ولي بي سرو صدا، با سياست رسمي ادامه ي جنگ كه در سطح ملي در ايران متجلي شده است.» [1001] سخن گفت. با سقوط شلمچه، خبرگزاريها از «جبهه ي داخلي در حال از هم گسيختن و تحليل رفتن ايران» [1002] خبر دادند. پس از سقوط جزاير مجنون، همين رسانه ها با تأكيد بر اهميت جزاير مجنون (كه يكي از مهمترين حوزه هاي نفتي در خاورميانه است) و هشدارهايي كه فرماندهان عراقي نسبت به بازپس گيري مناطق تحت اشغال ايران داده بودند و تأكيدي كه امريكا در تمركز قواي عراقيها در جزاير مجنون كرده بود، از «ضعف مفرط روحيه ي نظاميان ايراني» [1003] سخن مي گفتند و در اين ميان حتي اعلام مي كنند «ايران براي بالا بردن روحيه ي سربازان خود نيروهايي از حزب الله لبنان را در جبهه هاي خود به كار گرفته است» [1004] . 

موضوع ديگري كه تبليغات عراق و استكبار جهاني در اين مرحله از جنگ براي بي انگيزه كردن مردم و رزمندگان اسلام به طرح آن مي پرداختند، به بن بست رسيدن جنگ بود. صدام پيش از ورود ايران به خاك عراق، استدلال مي كرد «تمام روان شناسي جنگ به مجرد تهاجم ايران به خاك عراق، تغيير خواهد كرد، زيرا نيروهاي ايراني از 
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(امام) خميني سؤال خواهند كرد، حالا كه ديگر نيروهاي عراقي در خاك ما نيستند، چرا ما را در مرز نگه داشته اي؟ و پرداختن به مجادله در خصوص معقول بودن يا نبودن تهاجم به خاك عراق، وحدت اطرافيان (امام) خميني را فرو خواهد ريخت» [1005] . 

صدام در





پيامي كه در سال 61 خطاب به مردم ايران مي دهد، سعي مي كند با استدلالهايي منطقي، تز مسئولان جمهوري اسلامي مبني بر اينكه زمان به نفع ماست را ابطال شده بداند و پيروزي ايران در جنگ را مردود بشمارد. وي در قسمتي از پيام خود مي نويسد: 

«حكام ايران مي گويند ايران عراق را فرسوده خواهد كرد، زيرا توليد نفت ايران نسبت به آغاز جنگ افزايش يافته، اما توليد نفت عراق به علت قطع خط لوله ي عراق در سوريه و قطع صادرات خليج (فارس) اين كشور، كاهش يافته است. اما در اين باره، بايد بگويم كه توليد نفت ايران با خطرات گوناگوني مواجه است كه از جمله آنها مخالفت اعضاي اوپك با سياستهاي ايران و تعرض نيروي دريايي و هوايي عراق به تأسيسات نفتي ايران است. اما، نفت عراق كه از تركيه صادر مي شود به مرور زمان رو به افزايش است و به دو برابر سطح ميزان فعلي خواهد رسيد. بعلاوه، ما موافقت شاه فهد با احداث خط لوله هاي نفتي عراق در خاك سعودي را نيز جلب كرده ايم. گذشته از اينها، ايرانيها از روي سادگي، تصور كرده اند كه چون ميزان توليد نفت آنها بيشتر است پس قوي ترند، حال آنكه تفاوت جمعيت دو كشور را در نظر نگرفته اند و فراموش كرده اند كه نيازهاي كشوري كه جمعيت كمتري دارد، از نيازهاي كشوري كه جمعيت بيشتري دارد، كمتر است. 

مسئولان ايران همچنين تصور كرده اند كشور آنها با جمعيتي معادل سه برابر عراق، بر عراق برتري دارد و اين كشور را فرسوده مي سازد، حال آنكه چنين نيست. تا زماني كه وضع نيروهاي نظامي ايران همينطور باقي بماند، ارتش عراق فرصت





خوبي خواهد داشت تا با سلاحهاي آتشين خود از دور بر آنها آتش بريزد و به اين ترتيب، هر روز تلفات و فرسودگي بيشتري را براي ايرانيها 
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فراهم آورد. بعلاوه، نيروهاي عراقي، از هر لحاظ مجهز هستند و نيازهاي آنها برطرف شده است، اما نيروهاي ايراني مجهز نيستند و هنوز هم شما براي آنها اعانه، نان خشك و گوني جمع مي كنيد. 

احساس برتري جمعيت ايرانيها را به غرور واداشته و سبب شده است كه آنها به مسائل امنيتي توجهي نكنند. آنها حساب پيشرفته بودن تجهيزات نظامي عراق را نكرده اند و مرتكب حماقت بزرگي شده اند. همينطور مسئولان ايران تصور كرده اند كشوري كه مساحت بيشتري دارد، در حمله، برتر خواهد بود، حال آنكه در واقع كشوري كه داراي مساحت بيشتري است از جهت دفاعي وضع بهتري دارد نه از تمام جهات، البته اين هم مشروط به عوامل ديگر است و نمي تواند عامل اصلي باشد» [1006] . 

به اين ترتيب آغاز مرحله سوم تبليغات در جنگ، با تأكيد بر پيروزي فكري عراق در طول اين مرحله از جنگ، ادامه مي يابد. پس از گذشت چند سال از آغاز مرحله ي سوم جنگ، تبليغات عراق در اثبات بن بست جنگ ايران و عراق چنين استدلال مي كند: 

«جمعيت عراق 15 ميليون نفر است، (امام) خميني ارتش بيست ميليوني داشت؛ يعني ارتشي بيش از جمعيت عراق، پس كو آن ارتشي كه 6 سال است ناكام و درمانده باقي مانده است؟ پس اي ايرانيهاي آگاه، به خود آييد و واقعيتها را ببينيد و لمس كنيد. آيا جان جوانان شما و ويران شدن كشور شما هيچ





ارزشي ندارد...» [1007] . 

استكبار جهاني با استدلالهاي متفاوت، جنگ ايران و عراق را جنگي به بن بست رسيده و فراموش شده مي خواند. راديو امريكا در يكي از تحليلهايش با تأكيد بر ديد غيرواقع بينانه ي ايران مي گويد: 

«واقعيت اين است كه جنگ ايران و عراق به بن بست رسيده است. بسياري از كارشناسان نظامي بر اين عقيده اند كه نه ايران و نه عراق، هيچكدام توانايي نظامي آن را ندارند كه ديگري را به زانو درآورد. عراق در اين ميان، بارها 
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آمادگيش را براي پذيرفتن آتش بس اعلام كرده است. ايران نيز خواستار پايان گرفتن جنگ است، اما به سه شرط: خروج كامل نيروهاي عراقي از خاك ايران، پرداخت خسارتهاي جنگ از سوي عراق و مجازات رژيم عراق به خاطر هجوم به ايران. عراق نخستين شرط را مي پذيرد و مي گويد چشمداشتي به خاك ايران ندارد. شرط دوم، يعني پرداخت خسارتهاي جنگي را هم با حكميت يا بدون آن قابل مذاكره مي داند، اما سومين شرط است كه عراق نخواهد پذيرفت. چرا كه هيچكس هم انتظار ندارد يك ملت مغرور و مستقل هر چند هم كه گناهكار باشد، آشكارا گناهش را بپذيرد و بدين سان كوره گره جنگ همچنان ناگشوده باقي خواهد ماند» [1008] . 

راديو امريكا در تحليل ديگري در ششمين سال جنگ اظهار مي كند: 

«به عقيده ي كارشناسان نظامي امريكا، جنگ خليج فارس ممكن است به اصطلاح تا قيامت طول بكشد، چرا كه هيچيك از دو طرف متخاصم، داراي تاكتيك تهاجمي مؤثري نيستند» [1009] . 

و بي.بي.سي در تحليل مشابهي ضمن تأكيد بر حمايت غرب و شرق از عراق،





مي گويد: 

«در جنگ ايران و عراق، كشور پيروزي وجود نخواهد داشت و جنگ آنقدر ادامه خواهد يافت تا يكي از دو طرف بر اثر آن درهم شكسته شود» [1010] . 

رسانه هاي خبري جهان همچنين، از «لغو تهاجم از دستور كار نظاميان ايراني» [1011] ، «ضعف ايران در دست زدن به تهاجم نهايي» [1012] ، «مذاكرات پشت پرده مسئولان جمهوري اسلامي براي خروج از جنگ» [1013] ، «معامله ي پنهاني حلبچه با نفت شاه (نفت شهر)» [1014] و... سخن مي گويند. اين تبليغات نيز به طور طبيعي در كاهش انگيزه ي مردم و نظاميان ايران در جنگ 



[ صفحه 251] 



مؤثر واقع مي شود. 

دستگاه تبليغاتي عراق با مطرح ساختن مضامين تبليغاتي ديگري نظير انگيزه ي خاك و شكل گرفتن مقاومت ملي در عراق، سعي در كاستن از انگيزه مردم و نظاميان ايران در جنگ مي كند. 

با ورود ايران به خاك عراق، ضمن آنكه صدام به خود نويد مي داد «روان شناسي جنگ تغيير خواهد كرد» و اظهار مي كرد كه «وقتي دفاع از حق و خانه مطرح باشد، يك عراقي صد نفر است» [1015] و «غيرت عراقيها سبب خواهد شد آنها خاك اشغال شده ي خود را از چشمان ايرانيها درآورند» [1016] حاميان عراق ضمن محاسباتي عجيب اعلام مي كنند كه «اگر پيروزيهاي عراق در چهار ماه اخير ملاك محاسبه قرار بگيرد، امكان پيروزي عراقيها، كه در خاك خودشان مي جنگند، چهار برابر بيشتر از امكان پيروزي مهاجمان ايراني است» [1017] . 

همچنين رسانه هاي غربي در برخي تحليلهاي خود اظهار مي كنند: 

«همانگونه كه در روزهاي نخست جنگ، جهان شاهد ناسيوناليسم ايراني بود، اينك در حالي كه





ايرانيها از مرز بين المللي عبور كرده و به داخل عراق وارد شده اند، ناسيونالسيم عراقي قدم به ميدان گذاشته است» [1018] . 

تبليغ شكل گيري مقاومت ملي در عراق، موضوع تبليغاتي ديگر عراق است. عراق كه با الهام از بيانات حضرت امام، جنگ را بركت مي ناميد، با الهام از كمكهاي مردم ايران به جبهه هاي جنگ، در يك اقدام عجولانه از مردم عراق مي خواهد تا براي كمك به جنگ طلاهايشان را به دولت هديه كنند (تا به اين ترتيب صدام بتواند استدلال كند اگر ايرانيها «نان خشك» به جبهه هايشان اهدا مي كنند، مردم عراق به جبهه هايشان «طلا» اهدا مي كنند). تبليغات عراق از «صفهاي طويل مردمي كه مي خواهند طلايشان را اهدا كنند» [1019] . 
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سخن مي گويند و صدام كه ديدارهاي متعددي با اهداكنندگان طلا دارد، در يكي از اين ديدارها خطاب به آنها مي گويد: 

«هر وقت جنگ طولاني بشود، به طور طبيعي، مسائلي هم به دنبال دارد. مي گويند در پايان جنگ فلان، مثلا انگليس برطرف مقابل خود چيره شد، چون اسلحه مدرنتري اختراع كرد و آن را در ميدان نبرد به كار گرفت و يا فلان كشور با به كارگيري اسلحه اتمي در جنگ پيروز شد، ولي ما به (امام) خميني مي گوييم كه تو را با النگوي زنان عراقي هدف قرار مي دهيم و جنگ را به نفع خودمان تمام مي كنيم. اسلحه جديد ما در جنگ گردن بند، سينه ريز، النگو و طلا است» [1020] . 

بخش فارسي راديو بغداد مي گويد: 

«مردم دزفول دست به تظاهرات مي زنند، اما اهالي ديالي هنگامي كه در معرض گلوله هاي توپ قرار مي گيرند مي آيند و طلاي خود را





به دولت هديه مي كنند» [1021] . 

اما صدام «علي رغم تشكري كه از صفوف روزافزون اهداكنندگان طلا مي كند» [1022] ، «برخي از افسران مشخص عراق را متهم مي كند كه در حد توانايي به دولت كمك نكرده اند» [1023] ، و به اين ترتيب عراق نمايشي از مقاومت ملي را در جوي از اجبار و زور اجرا مي كند. 

مسئولان عراقي با اقدامات ديگري براي ايجاد مقاومت ملي در سطح عراق، مانند «تشكيل ارتش يك ميليون نفري» [1024] ، «تهيه اردوگاههايي براي اسكان مردم بغداد در حوالي شهر» [1025] و... گامهاي مثبتي در اين جهت بر مي دارند. 

دستگاه تبليغاتي عراق، ضمن به كارگيري ترفندهايي كه به اجمال تاكنون از آنها ياد شد، با توسل به ارعاب مردم و نظاميان ايران، گام بلندي در جهت بي انگيزه كردن و 
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مرعوب ساختن مردم و نظاميان ايران بر مي دارد، و به اين ترتيب به اهداف جنگ رواني خويش نزديكتر مي گردد. اين دستگاه تبليغاتي، در قسمتي از تلاش خود براي مرعوب كردن مردم ايران، سعي مي كند تهاجم خود به شهرهاي ايران را بسيار انساني جلوه دهد. پس از اينكه بارها عراق آغاز كردن جنگ شهرها را به ايران نسبت مي دهد، اعلام مي كند «بعد از اين، عراق هيچگونه مسئوليتي نسبت به اهالي نواحي مسكوني ايران نخواهد داشت.» [1026] بعلاوه عراق پس از بارها ادعاي خود در مورد «صلح طلبي» [1027] ، به طرح اين بهانه مي پردازد كه «چون ايران تسليم منطق نمي شود، از اين به بعد عراق با منطق زور با وي برخورد خواهد كرد» [1028] و يا اعلام مي كند كه «از اين پس، عراق براي دستيابي





به صلح، مجاز خواهد بود از سلاحهاي عظيم و مخرب خود براي واداشتن حكام تهران به تسليم شدن به خواست مردم عراق، استفاده كند» [1029] . 

عراق گاه و بيگاه از مردم شهرهاي مختلف ايران مي خواهد تا خانه ها و شهرهايشان را ترك كنند تا از عوارض تهاجمات آتي عراق مصون بمانند. به اين ترتيب، تبليغات عراق با وجهه اي بسيار انساني به تهديد مردم - همانگونه كه در توجيه تهاجم به شهرها، اين وجهه را به خود مي گرفت - براي ترك شهرها مي پردازد. هدف ديگر اين تبليغات، ايجاد اختلال در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم است. 

رژيم عراق در برخي از پيامهايش با تأكيد بر اينكه «در تهاجم آتي عراق، هيچ جايي از نظر دور نخواهد ماند.» [1030] از مردم بسياري از مراكز استانها و شهرهاي ايران مي خواهد تا براي حفظ جانشان، شهرهايشان را ترك كنند. به نمونه هايي از اين تبليغات اشاره مي كنيم: 

«ما 15 روز به شما مردم ايران فرصت مي دهيم، در اين مهلت يا آستين مردانگي بالا زده و نقش مؤثري در تحقق صلح ايفا كنيد و يا شهرها را رها 
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كنيد، زيرا بعد از 15 روز آنچه در شهرهاي شما به صورت جوي روان حركت مي كند، سرب گداخته است» [1031] . 

«هفته ي آينده به نام هفته ي مجازات گروه ياغي نامگذاري شده است و ما به اهالي مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ايران هشدار مي دهيم در هفته ي آينده شهرهاي خود را تخليه كرده، به مناطق امن تري بروند. چون در هفته ي آينده حملات موشكي و بمبارانهاي هوايي عليه تأسيسات اقتصادي و نظامي به





مراتب گسترده تر خواهد شد» [1032] . 

«هشدار مي دهيم كه شهرها را ترك كنيد، خانه هاي خود را رها كنيد، به دهات و اماكن امن پناه ببريد تا خانه هايتان بر سرتان خراب نشود و زير آوار دفن نگرديد» [1033] . 

عراق در عين تهديد و انجام دادن جنايتهاي بي شمار، چهره ي انساني را براي خود حفظ مي كند. تبليغات عراق گاهي براي مرعوب ساختن مردم به انجام تهديدهايي كاملا مبهم روي مي آورد. ويژگي تهديدهاي مبهم در اضطراب خاطر دو چندان است؛ زيرا يك تهديد مشخص، اضطراب خاطر مشخصي را همراه دارد، اما تهديدهاي مبهم، به دليل نامشخص بودنشان، سبب مي شوند كه آدمي نتواند جبهه ي خاصي در برابر تهديد احتمالي آينده بگيرد و همين ترديد و سرگشتگي رعبي دو چندان را در عامه ي مردم پديد مي آورد. به عنوان مثال، بخش فارسي راديو بغداد در برخي از پيامهايش مي گويد: 

«در روزهاي آينده، بي گمان ايرانيها شاهد حوادث دلخراش و مرگبارتري در ميهن خود خواهند بود» [1034] . 

«ما سلاحهاي مرگباري در اختيار داريم كه به وسيله ي آنها مي توانيم حتي ده ميليون متجاوز را در اندك ساعتي نابود كنيم. اگر ميل داريد بفرماييد اين گوي 
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و اين ميدان، ما هم در انتظار شما دقيقه شماري مي كنيم» [1035] . 

تبليغات عراق گاهي با سخن گفتن از سلاحهاي بسيار پيشرفته اي كه در اختيار اين رژيم قرار دارد، و گاهي با ياد كردن از سرانجام وحشتناكي كه در صورت ادامه ي جنگ در انتظار مردم ايران است و آسيبهاي متعدد و جدي كه زيرساخت اقتصادي ايران در اين روند خواهد خورد، سعي داشت مردم را





بيشتر مرعوب سازد. به نمونه هايي از تبليغات در خصوص سلاحهاي پيشرفته و خطرناكي كه اين رژيم در اختيار داشت و ادعا مي كرد اين سلاحها در كنار ضايعات انساني بي شمار، صحنه هاي دهشتناكي را ايجاد خواهند كرد و همه چيز را منهدم خواهند ساخت، اشاره مي كنيم: 

«از خانواده هاي ايراني مي خواهيم كه بيشتر از اين با آتش بازي نكرده و خودكشي نكنند و جان خود را فداي هوا و هوس مقامات ايراني نكنند. در غير اين صورت، ارتش عراق ناچار از استعمال خطرناكترين و مهلك ترين اسلحه هايي است كه پيامد آن، ناگوارترين سرنوشت را براي شما خواهد داشت» [1036] . 

«عراق موقتا بمباران شهرها رامتوقف كرده است، اما اگر (امام) خميني بر سر عقل نيايد، عراق برخلاف ميل باطني خود، از نو بمباران شهرها را از سر خواهد گرفت و اگر لازم باشد، از سلاحهايي استفاده خواهد كرد كه قدرت تخريب آنها وحشتناك است» [1037] . 

«عراق سلاحي در دست دارد كه صد برابر از موشكهايي كه در اختيار ايران قرار گرفته است، قوي تر و كشنده تر است» [1038] . 

رسانه هاي خبري ارتجاع عرب و استكبار جهاني نيز در راستاي فوق، گاهي از «موشكهاي اس.اس 12 عراق» [1039] و «موشكهاي زمين به زمين عراق با برد 800 كيلومتر» [1040] . 
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ياد مي كنند و گاهي از «توان ده برابر نيروي هوايي عراق نسبت به نيروي هوايي ايران كه عراق را تشويق به حمله به تهران مي كند» [1041] و يا «تهاجمات كوبنده ي آتي عراق» [1042] سخن مي گفتند. 

بي.بي.سي در يكي از تحليلهاي خود، از احتمال تهاجم شيميايي عراق به ايران





چنين ياد كرده است: 

«با اينكه عراق به استفاده از سلاحهاي شيميايي اقرار نكرده است، معني ضمني اظهارات وزير خارجه و ساير سخنگويان آن كشور اين است كه پافشاري ايران در ادامه ي جنگ، و به قول وزير خارجه عراق ارتكاب اعمال پليدي كه انسان متمدن را مشمئز مي كند، اين حق را به عراق مي دهد كه به هرگونه واكنشي كه خواست دست بزند» [1043] . 

عراق براي مرعوب ساختن مردم ايران، از سرانجام وحشتناك و دردناكي كه در صورت ادامه ي جنگ براي آنها پيش خواهد آمد، سخن مي گويد. براي مثال، پس از آنكه «صدام از مادران سربازان ايراني مي خواهد تا آنها موي سر فرزندان خود را به گونه اي رنگ كنند كه پس از كشته شدن قابل شناسايي باشند» [1044] ، «بخش فارسي راديو بغداد براي هفته هاي متمادي از اين مسأله ياد مي كند و پيام صدام را به گوش مادران ايراني مي رساند.» [1045] همچنين، عراق با تهديد «سرنگون ساختن هواپيماهاي مسافربري ايران» [1046] ، نشان مي دهد كه مردم ايران با موجودي بي نهايت شرور و پست مواجه اند كه براي ادامه حياتش از هيچ اقدامي روي گردان نيست. 

گاهي عراق به طرح مسائلي مانند «كاهش هولناك مردان ايران در صورت ادامه ي 
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جنگ» [1047] ، «عدم بازگشت فرزندان اعزام شده به جبهه ها» [1048] و... مي پردازد و رسانه هاي خبري استكبار جهاني از «مراكز نگهداري اجساد مجهول الهويه ايران كه شبيه يك قصابي است و در راهروهاي آن دست، پا و سر مرده ها، در گوشه و كنار پخش است» [1049] ، «پخش مواد مخدر در جبهه هاي ايران» [1050] ، «گسترش سريع بهشت زهرا»





[1051] و... سخن مي گويند و به شكلي غيرمستقيم درصدد منفعل ساختن مردم برمي آيند. اين رسانه ها همچنين، «احتمال دخالت امريكا در خليج (فارس)» [1052] ، «بين المللي شدن جنگ در اثر حمله ايران به كشتيهاي خارجي» [1053] ، «تحريم تسليحاتي كشور جنگ طلب» [1054] ، «احتمال ورود نيروهاي شوروي به مرزهاي شمالي ايران» [1055] و... سخن مي گويند و سعي دارند عوامل تهديد كننده ي ديگري را به مردم ايران يادآوري كنند. 

عراق و استكبار جهاني در قسمت مهم ديگري از تبليغات خود با طرح كردن آسيبهاي اقتصادي كه در روند جنگ متوجه ايران شده است، سعي دارند هر چه بيشتر مردم را بترسانند. تبليغ اينكه عراق تصميم به «انهدام تمام تأسيسات اقتصادي ايران» [1056] ، «انهدام اهداف حياتي در درون ايران با اسلحه هاي جديد» [1057] ، «انهدام جزيره خارك و مناطق نفتي ايران» [1058] را دارد در جهت همين تلاش بود. 

عراق در تلاش تبليغاتي خود از سويي خود را صلح طلب مي خواند و از سوي ديگر مي گفت: در برابر اصرار ايران بر ادامه ي جنگ «عراق مجاز خواهد بود با هر اسلحه 



[ صفحه 258] 



خطرناك و سوزاننده اي از خود دفاع كند» [1059] . 

عراق همچنين در پوششي به ظاهر موجه، به ارعاب رزمندگان اسلام مي پردازد. از اين رو، دستگاه تبليغاتي عراق گاهي با به كارگيري ترفندهاي رواني خاصي، درصدد منفعل ساختن سپاهيان توحيد بر مي آيد و گاهي با تبليغ برخورداري عراق از سلاحهاي پيشرفته و خطرناك، و احتمال به كارگيري سلاحهاي شيميايي عليه رزمندگان اسلام و تبليغ تلفات سنگين ايرانيها در عمليات مختلف، مي كوشد تا نظاميان ايران را مرعوب سازد. 

دستگاه





تبليغاتي عراق در تلاش براي منفعل ساختن نظاميان ايران در برخي از مواقع با طرح مضامين رواني بسيار حساب شده، به مرعوب ساختن رزمندگان اسلام مي پردازد. به عنوان مثال، صدام قبل از عمليات فاو خطاب به مادران رزمندگان ايران مي گويد: 

«اگر سابقا فرزندان و مردان خود را از روي نشانه سر و يا دست و پاي آنها شناسايي مي كرديد، به سبب به كارگيري سلاحهاي خطرناك جديد، از اين به بعد به رنگ كردن موي سر فرزندانتان بپردازيد تا بعد از مرگ آنها قادر به شناسايي آنان باشيد» [1060] . 

بعد از عمليات فاو، عراق اعلام مي كند: 

«مرگي در انتظار سربازان ايراني است كه طي آن جسد آنها به طوري تكه تكه خواهد شد كه جمع آوري و به كفن گذاشتن آن مشكل خواهد بود» [1061] . 

و يا اعلام مي كند. 

«بزودي ما شما را خواهيم خورد» [1062] . 

عراق در عمليات كربلاي 5 نيز نظاميان ايراني را تهديد مي كند: 

«عراق درسي به ايرانيهاي مهاجم خواهد داد كه تا ابد آن را فراموش نكنند و 
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اگر كسي هم بتواند از برابر گلوله عراقيها فرار كند، طعمه ي كوسه ها و مارهاي شطالعرب خواهد شد» [1063] . 

در موارد متعدد ديگري، تبليغات عراق از بسيجيان به عنوان «خوراك دم توپ» [1064] ، ياد مي كند و از «قصابي شدن نفرات ايراني در مقابله با انبوه تانكهاي عراقي» [1065] ، «باريدن خون و مرگ از آسمان و زمين بر سر ايرانيها» [1066] ، «گيركردن ايرانيها ميان پتك و سندان» [1067] ، «مرگ حتمي و سخت نيروهاي ايراني»





[1068] ، «ايجاد صحرايي از مردار، از مجروحان رها شده ي ايراني كه در آن ديگر لازم نيست لاشخورها و شغالها با يكديگر به نزاع بپردازند.» [1069] ، «ايجاد قبرستاني وسيع براي نيروهاي ايراني در جبهه ها» [1070] ، «رسيدن معلولان ايران به 20 ميليون نفر، طي 5 سال آينده» [1071] سخن مي گويند. 

تهديد رزمندگان اسلام با تكنولوژي پيشرفته و منهدم كننده ي سلاحهاي اهدايي شرق و غرب به بغداد، مضمون تبليغاتي ديگري است كه دستگاه تبليغاتي عراق بشدت بدان توجه نشان داده، به پخش و نشر اخباري در خصوص آن مي پردازد. عراق گاهي از سلاحهاي پيشرفته، مخرب و خطرناكي كه در اختيار دارد، خبر مي دهد و بر «مرگبار بودن سلاحها» [1072] و «ويرانگري آنها» [1073] تأكيد مي كند، سلاحهايي كه «تا شعاع يك كيلومتري جنبنده و جانداري را زنده نمي گذارد» [1074] و «جبهه را تبديل به گورستاني از 
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ايرانيها مي كنند» [1075] و مي توانند «ايران را به خاكستري مبدل كنند كه از هزاران هزار نفر تجاوزگرش، ده نفر جان سالم بدر نبرند» [1076] بعلاوه عراق به طور دايم از پيشرفت كمي و كيفي سلاحهاي ارتش خود خبر مي دهد. بخش فارسي راديو بغداد در يكي از برنامه هايش مي گويد: 

«در امكانات تدافعي عراق تحولاتي حاصل گرديده و آتشبارها، توپخانه و موشكهاي دوربرد براي نخستين بار و به نحو گسترده، در عمليات آتي ايران به كار گرفته خواهد شد» [1077] . 

در همين زمينه، صوت الجماهير اعلام مي كند: «با مرور زمان عراق سلاحهاي مدرن تري را به كار خواهد گرفت» [1078] و رسانه هاي خبري غربي از «احتمال به كارگيري موشكهاي روسي اس.اس - 12،





موشكهاي اسكاد - بي و موشكهاي فراگ توسط عراق» [1079] خبر مي دهند. عراق نيز مي گويد: «به كارگيري موشكهاي الحسين، تنها نمونه اي از موارد برتري تسليحاتي عراق بر ايران به شمار مي رود» [1080] از سوي ديگر، عراق با به نمايش گذاشتن «صفوف تانكهاي تي - 72، توپخانه سنگين و موشكهاي بسيار» [1081] ، در برابر خبرنگاران، مي كوشد تا تبليغات خويش را هر چه واقعي تر نشان دهد. عراق همچنين از داشتن «انبوهي از مهمات» [1082] ، «برخورداري قاطع تسلط هوايي بر ايران» [1083] و... سخن مي گويد. 

رژيم عراق ضمن سخن گفتن از تكنولوژي پيشرفته نظامي اين كشور، و خطرات عظيمي كه سلاحهاي اهدايي غرب و شرق براي نظاميان ايراني دربر دارند، گاه در لفافه اي 
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انسان دوستانه، نظاميان ايران را تهديد مي كند كه «عراق سلاحهاي پيشرفته و خطرناكي دارد كه آنها را تا حال حاضر به كار نبرده است» [1084] به عنوان مثال راديو بغداد مي گويد: 

«چنانچه شيادان قم و جماران بر تجاوزگويي و جنگ افروزيشان پافشاري كنند، ما به حكام ددمنش خواهيم گفت: بگذاريد سپاهيان ادعايي شما بيايند و در جبهه هاي جنگ شاهد سوختن خود توسط سلاحهايي باشيد كه وصف آنها را شنيده ايد و يا بعدا خواهيد شنيد» [1085] . 

«اين را درك كرده ايد كه عراق چه سلاحهايي در اختيار دارد؟ در روزهاي آينده درباره ي عملكرد اسلحه ي جديدي كه از اتحاد جماهير شوروي به عراق رسيده است، مطالبي خواهيد شنيد» [1086] . 

عراق در توجيه به كار نگرفتن سلاحهاي مخرب و وحشتناكي كه عراق در اختيار دارد، گاهي از «مسائل اخلاقي» [1087] ياد مي كند و گاهي





به «دادن فرصتي براي تفكر به ايرانيها» [1088] و يا «دادن فرصتي براي ترك جبهه ها» [1089] اشاره مي كند. 

اين نوع سخنان آن هم از موضع بسيار بالا، رعب بسيار زيادي در دل نظاميان معمولي ايجاد مي كند، زيرا هر لحظه آنها خود را با خطري بزرگتر و ناشناخته تر از خطر سلاحهاي موجود مواجه مي بينند. براي مثال، عراق با تهديد احتمال تهاجم شيميايي به ايران، به مرعوب ساختن رزمندگان مي پرداخت. البته اگرچه در برخي موارد «مسئولان عراقي اعتراف كردند كه عليه رزمندگان اسلام از سلاحهاي شيميايي استفاده كرده اند» [1090] اما تهديد عراقيها مبني بر به كارگيري سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني با قدري ابهام توأم بود تا افكار عمومي جهانيان را عليه عراق تحريك نكند. به عنوان مثال، عراق 
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تأكيد مي كرد «ارتش عراق در صورت ضرورت از استعمال خطرناكترين و مهلك ترين سلاحها ابايي نخواهد داشت» [1091] و يا با نكوهش كشورهايي كه كاربرد سلاح شيميايي در حلبچه را محكوم كرده بودند، بصراحت مي گفت: «عراق براي نابودسازي تجاوزگران ايراني از تمامي سلاحهاي خود استفاده خواهد كرد» [1092] . 

دستگاه تبليغاتي عراق و استكبار جهاني در فراز ديگري از تبليغات خويش با طرح «انبوه تلفات ايران» و نقد «سياست امواج انساني ايران» سعي در مرعوب كردن نيروهاي ايراني داشتند. عراق در عمليات مختلف تعداد تلفات ايران را «50 هزار كشته (شهيد)» [1093] 90 هزار كشته (شهيد)» [1094] و بيشتر اعلام مي كند. اما منابع غربي كه با ديد افراطي عراق به اين مسأله نمي نگرند تلفات ايران را «500 هزار كشته (شهيد)» [1095] تا ابتداي سال 64 و «630 هزار كشته (شهيد)» [1096]





تا نيمه سال 64 و «يك ميليون كشته (شهيد) و مجروح» [1097] تا اوايل عمليات كربلاي 5 و «يك ميليون كشته (شهيد)» [1098] تا خرداد ماه سال 66 اعلام مي كنند. در خصوص حجم تلفات دو كشور عراق و ايران «از نسبت 1 بر 35 و 1 بر 40 تلفات عراق نسبت به ايران» [1099] ياد مي كند. اما خبرگزاريهاي بيگانه «از تلفات 4 برابر» [1100] و «سه برابر ايران نسبت به عراق» [1101] كه به علت نابرابري تسليحاتي دو كشور، سياست تهاجمي ايران و شيوه ي امواج انساني ايران رخ داده بود، سخن مي گويند و سعي دارند با تأكيد بر برخي واقعيات يا گاه با بزرگنمايي آنها از انگيزه ي نيروهاي ايراني كاسته، آنها را منفعل و 
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مرعوب سازند. البته عراق براي منفعل ساختن نظاميان ايراني با پخش پيامهايي از نيروهاي ارتشي مي خواهد از جنگ دست بكشند و به عراق پناهنده شوند. به نمونه اي از پيام هاي راديو بغداد خطاب به نيروهاي ارتشي اشاره مي كنيم: 

«نيروهاي مسلح ميهن پرست ايران، جنگ جنايت مي آفريند، ويراني در پي ويراني مي آفريند، شهرها و روستاها را به باد فنا مي دهد، فاجعه هاي گوناگون در جامعه به وجود مي آورد و ملتي را به خاك سياه مي نشاند، ولي آخوند... مزدور و بي وطن اين همه ناملايمات را به هيچ مي گيرد و همانند جغد ظلمت پرست، جنگ مي خواهد، تجاوز مي خواهد، خون ريزي مي خواهد و در نهايت نابودي انسانها را پيشه خود ساخته است. تو اي سرباز ميهن پرست، اوضاع دلخراش كشورت را مشاهده مي كني و از ناله و شيون پدران و مادران عزيز از دست داده آگاهي داري، و نابودي روزافزون ايران را نظاره گر





هستي، پس چرا در اين زمان حساس به ملت خود پشت كرده و سلاح سيادت (امام) خميني پرستان را بر دوش گرفته اي، اي سرباز سلاح خود را بر زمين بگذار و پرچمهاي سفيد صلح را به اهتراز درآوريد و به آغوش نيروهاي مسلح عراق برگرديد و خود را از هيولاي جنگ و از ظلم و ستمگريهاي آخوندهاي... رها سازيد» [1102] . 

تبليغات عراق همچنين مي كوشد با تحريك مردم و نظاميان ايراني، آنها را رو در روي نظام قرار دهد. براي دستيابي به اين هدف از چند طريق تلاش مي كند. نخست آنكه به طرح برخي از مشكلات و معضلات نظام مي پردازد و پس از تأكيد بر مشكلات، از تظاهرات مردم عليه جمهوري اسلامي خبر داده، ساير مردم را به پيوستن به اين تظاهرات دعوت مي كند. در نهايت، از مردمي كه به دعوت عراق پاسخ مثبتي نداده اند، با تهديد مي خواهد تا عليه نظام خود وارد عمل شوند و در غير اين صورت «خود را براي نابودي آماده سازند». 

تبليغات عراق براي نشان مشكلات نظام، مسائلي نظير «جنگ قدرت مسئولان 
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نظام» [1103] ، «شعارهاي اسلامي و عملكردهاي غيراسلامي برخي از مسئولان» [1104] ، «بلاتكليفي در مورد مالكيت زمين» [1105] ، «اوج گرفتن فساد و رشوه خواري در ادارات» [1106] ، «نااميد شدن مردم نسبت به انقلاب» [1107] و... را مطرح مي سازد تا مردم را به حالت انفعال بكشاند. در مرحله ي بعد، اين رسانه ها با پخش و نشر اخباري دال بر مخالفت علني مردم با ادامه ي جنگ سعي مي كنند تا مردم را رو در روي جمهوري اسلامي نشان دهند. 

بخش





فارسي راديو بغداد ضمن «پخش گزارشهايي مبني بر تظاهرات مخالفان جنگ در تهران» [1108] ، «از انجام تظاهرات اعتراض آميزي كه طي آن ساعتها مردم فرياد مرگ بر... و... سرداده بودند» [1109] ياد مي كند و صدام به عنوان تشويق هر چه بيشتر تظاهرات مردم اعلام مي كند: «عراق شهر بروجرد را به دليل تظاهرات ضددولتي كه در آن انجام گرفته است، مورد حمله قرار نخواهد داد» [1110] . 

تبليغات عراق در همين راستاي به تحريك قوميتهاي مختلف براي جدا شدن از جمهوري اسلامي و مقابله با آن مي پردازد. به عنوان مثال، راديو بغداد خطاب به كردها مي گويد: 

«پيشمرگان دلير كردستان ايران! خبرهاي رسيده از زادگاه هميشه سربلند شما حاكي است كه رژيم، به زور سرنيزه از روستاييان سردشت خوراك جنگي پاسدارانش را تهيه مي كند و روستايياني را كه از دادن نان و پول به دژخيمان خودداري مي كنند، جلادان رژيم به رگبار مسلسل مي بندند. در هر كجا كه هستيد، در هر سنگري كه نشسته ايد به ياري روستاييان سردشت بشتابيد و نگذاريد آن مردم محروم و عزيز از دست داده را رژيم ضد ايراني 
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(امام) خميني هر چه بيشتر از بين ببرد. پيشمرگان هميشه سربلند كردستان، امروز روز فداكاري است. امروز روز مقاومت و حماسه است، امروز روز جنگ با دشمن قسم خورده ايران است. بي قرار و بي پروا به ياري روستاييان سردشت بشتابيد و لوله هاي سلاحهاي دشمن شكنتان را يكبار ديگر به سينه پاسداران رژيم تبهكاران بگيريد و خون ناپاكشان را به خاك پاك كردستان بريزيد و آنان را از خاك خود دور سازيد! [1111] . 

تبليغات مشابهي





در «مخالفت مردم با جنگ» [1112] و «تظاهرات علني مردم در خيابانهاي تهران در مخالفت با جنگ» [1113] توسط رسانه هاي خبري استكبار جهاني انجام مي شود. 

تبليغات عراق پس از طرح معضلات نظام و تشويق مردم به قيام عليه آن، به تهديد مستقيم و غيرمستقيم مردمي كه نسبت به حرفهاي وي بي اعتنا مانده اند، مي پردازد تا آنها را نيز به عرصه ي مخالفت با جنگ بكشاند. به عنوان مثال، راديو صوت الجماهير در يكي از تحليلهاي خود مي گويد: 

«ما هر بار روش جديدي براي درهم شكستن متجاوزان پيش خواهيم گرفت تا اينكه ايران صلح را بالاجبار بپذيرد. حمله به جزيره ي خارك و تأسيسات و نفتكشهايي كه به طرف آن در حركت بودند، تنها يكي از اهداف ما بود. ولي ديگران بايد بدانند كه نشستن نظير تماشاگران، همواره سودمند و امن نخواهد بود» [1114] . 

در برنامه ديگري، بخش فارسي راديو بغداد خطاب به مردم ايران مي گويد: 

«تا روزي كه اين رژيم وجود دارد شما روي آسايش و آرامش را نخواهيد ديد، پس يا رژيم را بايد نابود سازيد يا خود را براي نابودي آماده سازيد» [1115] . 
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و به اين ترتيب تبليغات عراق با به كارگيري روشهايي كه تاكنون به اجمال به طرح آن پرداختيم، مجموعا در بي انگيزه كردن و ارعاب مردم و نظاميان ايران در جنگ موثر واقع مي افتد. 




قلب ماهيت جنگ 

در مرحله ي سوم جنگ، عراق به ميزان بيش از پيش به تبليغات رواني رو مي آورد و ضمن تكرار مضامين قبلي، مضامين جديد ديگري را نيز مطرح مي كند. براي مثال صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق مي كوشند






لياقت و كفايت بعثيها در اداره امر جنگ را به بهترين شكل اثبات كنند و با اشاره به بركاتي كه بعثيها با سودجويي از جنگ متوجه عراق كرده اند، از حزب بعث بتي بپردازند كه ديگران مشغول پرستش آن شوند و به گفته صدام اگر حزب بعث و كفايت رهبري آن نمي بود، در شرايط جنگ چيزي از عراق جز چند منطقه ي تجزيه شده و اقوامي آواره باقي نمي ماند. 

صدام در مرحله ي سوم جنگ نيز درباره ي چگونگي شكل گيري جنگ، همان تحليل قبلي «توطئه بين المللي عليه عراق» [1116] را مطرح مي كند و ايران را«هم پيمان امريكا» [1117] ، «هم پيمان و مجري نيات صهيونيست ها» [1118] و «تنها سنگر صهيونيسم در حال حاضر» [1119] مي خواند. 

راديو امريكا در يكي از گزارشهاي خود ادعاي عراق مبني بر وجود يك توطئه بين المللي عليه اين كشور را چنين منعكس مي كند: 

«طه ياسين رمضان معاون نخست وزير عراق گفته است كه ارسال اسلحه و تجهيزات نظامي به ايران و در اختيار قرار دادن عمدي اطلاعات غلط در گذشته، توانايي دفاع عراق و ثبات منطقه را به خطر افكنده است. يكي از دستياران نزديك صدام گفته است كه ما مي دانستيم با يك توطئه ي سازمان يافته ي 
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امريكا، اسرائيل و ايران مواجه هستيم» [1120] . 

عراق براي قلب ماهيت جنگ، مضاميني چون «آغاز جنگ توسط ايران» [1121] ، «جنگ طلبي ايران» [1122] ، «توسعه طلبي ايران» [1123] «تلاش ايران براي ايجاد يك امپراتوري فارسي» [1124] و... را مطرح مي كند و به «تدافعي بودن جنگ از سوي عراق» [1125] تأكيد مي ورزد. البته رسانه هاي خبري غربي هم ضمن طرح همين مضامين با





افزودن موضوعات ديگري مانند «دشمني حكومت شيعي ايران با حاكمان سني مذهب بغداد» [1126] ، «كوشش دو رقيب در مطرح شدن به عنوان قدرت اول خليج فارس» [1127] ، «تلاش ايران در گرفتن انتقام شكست قادسيه» [1128] ، «دعواي شخصي ميان دو رهبر مستبد» [1129] و... در جهت قلب ماهيت جنگ مي كوشند. 

دستگاه تبليغاتي عراق در فراز مهمي از تبليغات خود درصدد بر مي آيد تا عقيدتي بودن جنگ را نفي كند. صدام در سخنراني 17 ژوئيه خود از «باند ساختگي كه به نام دين در ايران سخن مي گويند» [1130] ، ياد مي كند و در سخنراني در كنگره ي سراسري نهم حزب بعث از «پوشش دين اسلام و مذهب جعفري كه بر روي نيات ناپاك حكام تهران كشيده شده است» [1131] سخن مي گويد. او در سخنراني ديگري با عنوان «حركتهاي سياسي - مذهبي و حركتهاي تحت پوش دين» مي گويد: «مذهب هميشه همراه خود خير و رفاه 
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مي آورد، و اكنون كه مذهب ايرانيها چنين نيست، پس مذهب آنها مذهب نيست» [1132] در قسمت ديگري از همين سخنراني صدام با بيان اينكه «مستندات بسياري در قرآن و سيره ي حضرت رسول و خلفاي راشدين وجود دارد كه اسلام را اعراب بهتر از غير اعراب مي فهمند» و با «يادآوري سلطه ي به نام دين عثمانيها بر عراق» نتيجه مي گيرد: «ايرانيها با نام دين در پي استعمار مردم عراق هستند». صدام همچنين در مصاحبه با مجله ي المصور مصر بيان مي كند: «ايران مي خواهد امپراتوري خود را تحت پوشش مذهب توسعه دهد.» [1133] و در مصاحبه با السياسه مي گويد: «وقايع مكه از دين كل مردم ايران پرده





برداشت. من در برابر ملت عراق بدون هيچ ترديد گفته ام كه مردم ايران دين دارند، ولي اين دين، دين اسلامي نيست» [1134] . 

او در مقابل «از رسالت عراق كه به اهتراز درآوردن پرچم اسلام در جهان است» [1135] سخن مي گويد و «مسئولان و نظام بعثي عراق را مسئولاني مؤمن و حكومتي مؤمن» [1136] مي خواند. لطيف نظيف جاسم، وزير اطلاعات عراق، ضمن برگزاري جشنهايي كه به مناسبت هشتصدمين سالگرد پيروزي صلاح الدين ايوبي بر صليبيون مسيحي، برپا شده بود، صدام را در كنار صلاح الدين قرار داده، مي گويد: «صدام مانند صلاح الدين ايوبي در شهر تكريت چشم به جهان گشوده است و همانند وي با دشمناني كه گرايشهاي استعمارگرانه ي خود را زير شعارهاي مذهبي و بنيادگرايانه پنهان كرده اند، مي جنگد» [1137] پس از طرح توسعه طلبي و جنگ افروز بودن ايران و تدافعي بودن جنگ عراق و تبليغ غيرديني بودن جنگ، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق از كينه جوييهاي تاريخي ايرانيان عليه عراق سخن مي گويد و تلاش مي كند با مطرح ساختن اين نوع تبليغات، تجاوزگري توسعه طلبي جمهوري اسلامي و جبري بودن وقوع جنگ را تبيين كند. صدام در يكي از سخنرانيهايش درباره ي «روحيه ي تجاوزپيشه و كينه توز ايرانيها» مي گويد: 
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«اگر عده اي از مسلمانان پاكستاني براي زيارت عتبات مقدسه در عراق بودند و يكي از آنان مورد حمله قرار مي گرفت و زخمي و يا كشته مي شد، هيچوقت هموطنان او با كارد و چاقو براي گرفتن انتقام به عراقيها حمله نمي كردند؛ چون روحيه ي اين مردم خصمانه نيست. اما حجاج ايراني در مناسك حج با چاقو و كارد به مأموران و شهروندان سعودي حمله وحشيانه كردند و تعدادي از





آنان را به قتل رساندند. اين امر نشان مي دهد كه ايرانيان چقدر كينه توز و انتقامجو هستند. تاريخ گواهي مي دهد كه بيشتر حملات تجاوزگرانه و اعمال شر نسبت به ما، از سمت شرق بوده است، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، و اكنون اين شر از همانجا مي آيد» [1138] . 

صدام پس از برشمردن اين كينه جوييها به تجاوز شاه عليه عراق اشاره مي كند: 

«رژيم شاه عليه عراق توطئه و مشكل تراشي مي كرد. رژيم شاه كمتر از يكسال پس از وقوع انقلاب در عراق، در سال 1969، شروع به مشكل آفريني كرد و سعي در اشغال بخشي از خاك ما را كرد. رژيم شاه ژاندارم منطقه بود و جزاير عربي در خليج فارس را به اشغال خود درآورد» [1139] . 

صدام پس از آوردن شواهدي تاريخي به «روحيه ي كينه توزانه ي ايرانيها عليه عربها» در زمان حال مي پردازد و با طرح مسائلي نظير حادثه ي قتل چند اسير عراقي در اردوگاههاي ايران و يا حادثه ي مكه، سعي در اثبات اين روحيه در ايرانيها مي كند. وي در اين زمينه مي گويد: 

«ممكن است در جبهه هاي جنگ از سربازان عراقي خطا و اشتباهي سر بزند. براي مثال، ممكن است حوادث قتل اسيران ايراني در جبهه ها توسط سربازان عراقي از روي خطا و يا از روي خشم و غضب روي بدهد، ولي قتل اسيران عراقي در اردوگاههاي پشت جبهه ي ايران از روي خطا و خشم صورت نمي گيرد، بلكه از همان روحيه ي خاص كينه توزي ايرانيان سرچشمه گرفته است... خصلت كينه توز ايرانيان كه مغاير ارزشهاي انساني و اسلامي است، 
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علت اصلي وقوع جنايت





در حج گذشته بود» [1140] . 

صدام پس از آنكه با نفي ديني بودن جنگ و وارونه نشان دادن اهداف جنگ، فضاي ذهني مردم عراق و ساير كشورهاي عربي را بيشتر و بيشتر از واقعيات دور مي سازد، از موضعي بسيار بالا با مسأله ي جنگ برخورد مي كند. او از طرفي با به معرض نمايش گذاشتن كفايت بعثيها در اداره ي جنگ، به مردم عراق دلداري مي دهد كه: هر چند عراقيها اسير تعارضهاي تاريخي اعراب با فارسها شده اند، اما از آنجا كه از نعمت وجود بعثيها برخوردارند، آنها قادر به حل اين تعارض هستند. بعلاوه، صدام با طرح مسأله ي بركات جنگ باز هم بر كفايت بعثيها، كه توانسته اند از جنگ به نفع پيشرفت جامعه استفاده كنند صحه مي گذارد. او در يكي از سخنرانيهاي خود براي اثبات كفايت عراقيها در اداره «جنگ ناخواسته اي» كه گرفتار آن آمده اند، مي گويد: 

«روزي نگذشت كه شما به دور خود نگاه كنيد و شاهد ستوني از مردان آموزش ديده - كه پس از هر نبردي كمبود نيرو را جبران مي كند - نباشيد... امروز در اين لحظه، قدرت رزمي شما از روز نخست جنگ افزونتر شده است. زماني كه دشمن ايراني به فاو حمله برد، قدرت ما زياد بود، ولي قدرت كنوني ما بيشتر است و هر روزي كه سپري مي شود، قدرت ما نيز به ياري خداوند بيشتر و بيشتر مي شود و هر روزي كه مي گذرد، شما بهتر مي توانيد از عراق دفاع كنيد و بر ارتش مهاجم، در هر جايي كه باشد، بهتر متعرض شويد» [1141] . 

رئيس رژيم عراق در سخنراني ديگري ضمن تكرار همين مضامين مي گويد: 

«قبل از نبرد





فاو، ما قدرت اين را كه با چند سپاه با نيروي يكسان و همسطح بجنگيم، نداشتيم؛ ولي ما الآن قدرت آن را داريم كه در جبهه با دو يا سه و يا چهار سپاه، و با همان نيروي سپاه اول بجنگيم، زيرا حجم ارتش ما نه تنها بعد از جنگ فاو پيشرفت كرده است، بلكه يكي از درسهايي كه از فاو گرفتيم اين بود كه بايد حجم ارتش ما افزايش يابد، چرا كه هر چشمي ممكن است غفلت بورزد و يا آنطوري كه بايد ببيند، نبيند، يا عقل در يك لحظه نتواند آنطوري كه 
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شايسته است، تحليل كند. بنابراين، ما نمي توانيم به دشمن بگوييم بيا و از بخش سپاه سوم يا هفتم حمله كن تا ما با تو مقابله كنيم و جلوي هجومت را بگيريم. دشمن، ممكن است از همه ي اين بخشها حمله كند، بلكه همزمان با حمله به مواضع سپاههاي مذكور بر مواضع سپاه دوم و چهارم نيز هجوم برد. بنابراين، ما بايد در امكانات نيرومند باشيم و در نيروهاي احتياطي و ذخيره نيرومند باشيم و خلاصه در تمام واحدها و ميادين قوي باشيم و الحمدلله اين شعار تحقق يافته است. در اينجا سري را براي دشمن فاش مي كنم. شعار ما اين بود كه براي مقابله با دشمن در حد آمادگي او آمادگي پيدا كنيم، ولي اكنون ما در آمادگي و استعداد بر او پيشي گرفتيم و اگر در هر زمان و با هر حجمي حمله كند، نه تنها بايد او را بكوبيم، بلكه نبايد كوچكترين پوشش در اختيارش بگذاريم كه تا با آن زخمش را بپوشاند،





حتي اگر تپه كوچكي را تصرف كرده باشد، نبايد بگذاريم كه آن تپه در دستش باقي بماند تا به واسطه ي آن زخمش را بپوشاند، چرا كه دشمن پرمدعا است» [1142] . 

پس از بازپس گيري فاو، صدام در يكي از سخنرانيهايش اظهار مي كند: 

«قدرت عراق پس از گذشت هشت سال از جنگ به مراتب از روزهاي نخست جنگ بيشتر شده و نظم و هماهنگي نيروها در جبهه هاي جنگ از سالهاي اول و دوم و سوم جنگ بهتر شده است. علت اين امر چيست؟ شما اطلاع داريد در آن موقع، نيروهاي عراقي به همان روش سابق خود جنگ مي كردند، مدتها گذشت و هيچ پيشرفتي در جبهه ها حاصل نكرديم و تلفات ما در آن موقع بيش از حال حاضر بود، ولي ارتش عراق به همين روال باقي نماند و در سالهاي بعد توانايي خود را بيش از سالهاي گذشته ديد و در آينده راه پيشرفت و تكامل را ديد، زندگي بهتر و وضعيتي بهتر برايش فراهم گرديد و توانست خودش را از نظر روحي و ايمان به آرمان خود، تقويت سازد و به نفس خويش اعتماد كامل پيدا كند. در حالي كه در نزد ايرانيها اين حال عكس بوده و ايرانيها در مقايسه با سالهاي نخست جنگ ضعيف تر شدند. بنابراين، ما مطمئن هستيم كه در آينده، 
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زمان به نفع عراق خواهد بود، چون وضعيت چند ساله ي اخير اين را ثابت مي كند» [1143] . 

در مورد ديگري صدام مي گويد: «اگر صهيونيست ها هفته ها با اعراب جنگيدند، ما با هم پيمانان آنها سالها جنگيديم، هم پيمانهايي كه غرق در سلاحند و





از تجربه و تخصص صهيونيست ها بهره مي جستند» [1144] او در جاي ديگري اعلام مي كند كه قادر است «در صورت لزوم، سنگهاي بي روح را وادار به جنگ با ايرانيها كند» [1145] . 

صدام به بركات جنگ اشاره مي كند و در اين ميان از «شكوفا شدن شعر، علم، تكنيك و اقتصاد عراق» [1146] ، سخن مي گويد و بيان مي كند كه «عراق از نتايج ثانوي جنگ بهره برداري كرده و آن را به يك انرژي متراكم مبدل ساخته است و اگر جنگ نبود، چنين جهشي حاصل نمي شد، جهشي كه اثرات مثبت آن تا صدها سال براي عراق باقي خواهد ماند» [1147] و «از يافتن تخصص در جنگ بلندمدت» [1148] ياد مي كند و در مواردي از «شكوفا شدن شخصيت جديد انسان عراقي» [1149] و «الگو شدن عراق براي آينده ي تمامي اعراب» سخن مي گويد. رئيس رژيم عراق در يكي از سخنرانيهايش از اين مسأله چنين ياد مي كند: 

«عراقيها بدون اعراب زندگي ندارد، همچنين اعراب بدون عراق زندگي نمي كنند، شخصيت جديد عراق با خصايص ملي و قومي شناخته شده ي آن، يك حالتي به خود گرفته است كه قابليت الگو شدن براي تمامي كشورهاي عربي را دارد» [1150] . 

رژيم عراق پس از وارونه نمودن مسائلي كه در خصوص طرف آغازگر جنگ 
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وجود داشت، و با قلب ماهيت و اهداف جنگ، از بعثيها كه در اين برهه از زمان «به نجات ملت عراق كمر همت بسته اند» ستايش مي كند و به بت كردن حزب بعث مي پردازد. صدام در «ملاقات با رفقاي حزبي» خطاب به آنها مي گويد: اگر بعثيها بر سر كار نبودند از عراق





چيزي جز مناطق و گروههاي تجزيه شده بر جاي نمانده بود، وي مي گويد: 

«اگر حزب بعث عربي سوسياليستي رهبري اين مرحله را به عهده نداشت، شايد عراق تجزيه مي شد و به گروههاي كوچك و مجموعه هاي جدا از هم تبديل مي شد و وضعيت آن بدتر از وضعيت لبنان امروز مي شد. ما با اين گفتار نمي خواهيم ادعاي فضيلتي براي خودمان بكنيم، زيرا اين ملت ماست كه تمام فضايل را داراست، چرا كه ما را پذيرفت. وقتي مي گوييم كه ملت، ما را پذيرفت و شما مي دانيد كه ملت عراق بعد از تجربه هاي تلخي كه تقريبا هزار سال به درازا كشيد، اين تجربه را به دست آورد و آن را ترك نكرد و به اين حزب چنگ زد. بنابراين، زماني اين ملت ترك به نظر مي رسيد و زماني ايراني و ديري نمي پاييد كه انگليسي به نظر مي رسيد و بعد اين نيز مي گذشت و نمي دانم كه بعد چه مي خواست بشود» [1151] . 

صدام در سخنراني ديگري از به حركت درآمدن جامعه با روي كار آمدن بعثيها ياد مي كند: 

«عراق قبل از انقلاب ژوئيه 1968، ضعيف بود، ولي پس از انقلاب در تمامي زمينه ها حركت فعالانه و مجدانه به خود گرفت كه اين حركت همانا حركت و آرمان بعثيها بود كه براي عراق تدارك داشتند... انقلاب ژوئيه فرصت را فراهم ساخت تا ابتكارات نيروهاي مسلح در تمامي سطوح بويژه علمي، فني و فرهنگي كشف شود» [1152] . 

او در ديدار با اعضاي دفتر اجرايي اتحاديه سنديكاهاي كارگري به طور غيرمستقيم بيان مي كند كه بعثيها مردم عراق را كه همچون طلايي در خاك پنهان بودند، 



[
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يافتند و به استخراج آن پرداختند و مطابق ارزش حقيقي وي با او برخورد مي كنند. وي مي گويد: 

«به نظر ما همه ي عراقيها مظلوم بوده اند، چرا كه فرصت رشد نداشته اند؛ يعني همين طلاي نابي كه الآن در نفس انسانهاي عراقي مشاهده مي كنيم، در زمانهاي قبل خاكها و گلها اين طلا را پوشانده بود و كسي نبود كه اين طلا را استخراج كند و با ارزش حقيقي وي با او برخورد كند» [1153] . 

صدام گاهي «عراقيهايي را - كه در خدمت بعثيها قرار گرفته اند - پيشتازان تقوا» [1154] مي خواند و گاه «پويايي نشأت گرفته از حزب بعث را مي ستايد» [1155] ، و سرانجام، از فدا شدن خود براي مردم عراق سخن مي گويد. وي در يكي از سخنان خود اظهار مي كند: 

«براي من حكومت كردن يعني خود را فدا كردن و در برابر ملت احساس مسئوليت داشتن. در پست فرماندهي بودن من، بدان معني نيست كه از امتيازات قدرت بهره مند شده ام. با توجه به اين اصول من تمام زندگيم را فداي ملت كرده ام و بزرگترين خوشبختي من هنگامي است كه احساس مي كنم اين ملت به من اعتماد دارد و اين چيزي است كه نمي توان با هيچ معيار ديگري برابر دانست» [1156] . 

صدام بعثيها را نيز در اوج حقانيت و حق طلبي ترسيم مي كند و در اين راه چنان پيش مي رود كه به جاي مسئولان ايراني، براي مردم ايران دلسوزي مي كند. وي در قسمتي از تبليغات خويش، تظاهرات «انسان دوستانه ي» خود را به نمايش مي گذارد و گاه «از خطاهاي گذشته ي مردم ايران چشم پوشي مي كند»، به اين دليل كه «اكنون مردم





ايران در قضيه ي صلح خواهي با وي همراه شده اند» [1157] و گاه «از سر خيرخواهي» بيان مي كند: «عراق سعي خواهد كرد حمله اي به ايران صورت دهد كه طي آن رهبران ايران را مجازات كرده 
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باشد نه مردم ايران را. زيرا ايرانيان خواستار ادامه ي جنگ نيستند» [1158] او زماني براي مردم ايران دل مي سوزاند زيرا اعتقاد دارد كه «وظيفه ي تمامي انسانيت، نجات خلقهاي ايران از (امام)خميني و تلاش براي تحقق صلح است تا خلقهاي ايران بتوانند راه خويش را به جاي ظلمت كنوني به سوي نور بيابند» [1159] و گاهي هم «در نامه هاي سرگشاده به حكام ايران» از «عنايت خاص خود به خلقهاي ايران» سخن مي گويد: 

«من در تمام آن نامه ها با يك دلسوزي و عنايتي خاص، كه خداوند شاهد آن است، خلقهاي ايران و منطقه را از گرداب مهلكي كه شما درست كرديد و هنوز هم مردمتان را به سوي آن سوق مي دهيد برحذر داشتم...» [1160] . 

صدام در سخنراني ديگري با اشاره به «همبستگي عراق با جنبشهاي آزاديبخش در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين» مي گويد: «ما با همه ملتهايي كه براي كسب آزادي و استقلال مبارزه مي كنند، اعلام همبستگي مي كنيم» [1161] او در همين سخنراني ادامه مي دهد: «ما با ملت ويتنام، بدون آنكه اصلا حساب كنيم آيا ويتنام يك ملت عرب است يا خير، اعلام همبستگي مي كنيم، زيرا ويتنام به دنبال حق خودش است... ما هنگامي كه كوبا تحت فشار بود با اين كشور اعلام همبستگي كرديم، همانطور كه با ديگر ملل افريقايي اعلام همبستگي كرديم... ممكن نيست در تمامي جهان يك صاحب حق از عراق





ياري طلبيده باشد و عراق بدان پاسخي نداده باشد». صدام در جاي ديگري مي گويد: «عراق بدون توجه به جمعيت و مساحت كشورهاي مختلف، به آنها احترام مي گذارد و كشورهاي كوچك و بزرگ از نظر وي فرقي با يكديگر ندارد» [1162] . 

در نهايت صدام با القاي اينكه بعثيها در اوج حقانيت و حق طلبي اند، مي گويد: «عراقيها در مقابله با باطل يا شهيد خواهند شد و به مقام عالي انساني كه پايبند اصول است خواهند رسيد، و يا پيروز خواهند شد و با عزت و سلامت زندگي خواهند كرد، كه در هر 
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دو صورت پيروزند» [1163] . 




صلح طلبي عراق 

دستگاه تبليغاتي عراق در ادامه ي تظاهرات صلح طلبي اين كشور، كه منافع سياسي - رواني و تبليغاتي عظيمي براي اين كشور داشت، در مرحله ي سوم جنگ نيز با تبليغات وسيعي كه در اين جهت دارد گاهي به جمهوري اسلامي پيشنهاد صلح مي دهد، گاهي آتش بس يكطرفه اعلام مي كند و گاه از وجدانهاي بيدار بشري مي خواهد تا براي محقق ساختن صلح بين ايران و عراق تلاش كنند. از اين رو، عراق نه تنها به سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش غيرمتعهدها متوسل مي شود تا آنها را واسطه ي صلح قرار دهد، بلكه با توسل به ابرقدرتها، دخالت هر چه بيشتر و علني تر آنان را جهت تحميل صلح به ايران خواستار مي شود. 

صدام با تكرار اين مسأله كه «عراق صلح را خواه ايران در موضع ضعف باشد يا در موضع قوت، خواهد پذيرفت» [1164] و با تأكيد بر اينكه عراق جهت رسيدن به صلح از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد» [1165] اعلام مي كند «براي دستيابي به






صلح، حاضر به ملاقات با امام خميني است» [1166] . 

دستگاه تبليغاتي عراق با تشكيل كنفرانسهاي متعدد، با حضور شخصيتهاي مذهبي (آخوندهاي درباري) و شخصيتهاي جهاني، تلاش مي كند از جانب اين كنفرانسها بر ضرورت صلح تأكيد ورزد، و ايران را به سبب نپذيرفتن صلح، جنگ طلب و غيرمنطقي معرفي كند و به اين ترتيب با اثبات حقانيت عراق، به مردم و نظاميان خسته از جنگ خود روحيه ببخشد و در مقابل، ايران را در معرض تهاجم افكار عمومي عراق و مردم ساير كشورهاي جهان قرار دهد. به عنوان مثال، در فروردين 1362 عراق كنفرانسي با نام 
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«كنفرانس مردمي اسلامي بغداد» به راه مي اندازد. صدام ضمن سخنراني در اين كنفرانس، پس از آنكه «از پيشنهاد كنفرانس مبني بر دعوت (امام) خميني به كنفرانس استقبال مي كند»، اعلام مي دارد: «عراق هر تصميمي را كه اين كنفرانس درباره ي وي بگيرد، خواهد پذيرفت» [1167] سخنگوي شوراي فرماندهي انقلاب عراق نيز پس از خاتمه كنفرانس با استناد به سخنان صدام اعلام مي كند: «در صورتي كه ايران قطعنامه ي كنفرانس را بپذيرد، عراق توقف فوري جنگ و بازگشت به مرزهاي بين المللي را (كه پيشنهاد كنفرانس بودند) بلافاصله به اجرا خواهد گذاشت» [1168] اما با رد پيشنهادهاي كنفرانس از سوي ايران، كه در قطعنامه ي خويش براي خشكانيدن ريشه هاي تجاوز به تعيين متجاوز نپرداخته بودند، صدام ايران را متهم مي كند كه «ايران حكميت كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد را با بهانه ي يك طرفه بودن رد كرده است، و اينك حكميت كنفرانس علما و فقها را نيز رد مي كند» [1169] ، به اين ترتيب عراق نتيجه ي دلخواهش را





از كنفرانس مي گيرد. در ارديبهشت 1364 هم كنفرانسي با عنوان «كنفرانس اسلامي دوم» در جده برپا مي شود تا دوباره از نظر تبليغاتي عراق را ياري كند. اين كنفرانس هم «پيشنهاد آتش بس در طول ماه مبارك رمضان در زمين، هوا و دريا را مي دهد» و صدام مشروط بر اينكه «ايران رسما تقاضاي مزبور را بپذيرد و از فرصت پيش آمده در جهت بسيج امكانات نظامي خود استفاده نكند» [1170] ، پيشنهاد مزبور را مي پذيرد. اما پس از رد تقاضاي فوق از سوي ايران، عراق با اظهار تأسف از اينكه «ايران با رد درخواست دانشمندان و متفكرين اسلامي طرفدار صلح به آنها صفات بدي را نسبت داده است» [1171] ، به تحريك افكار عمومي مردم عرب مي پردازد و صلح طلبي خويش را به رخ مي كشد. 

پس از اين كنفرانسها، گاه طارق عزيز «پيشنهاد آتش بس فوري عراق را به كنفرانس اسلامي در فاس مراكش مي برد» [1172] و گاه عراق اعلام مي كند «به خاطر خواهش 
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آقاي مسعود رجوي، عراق تحت شرايط معيني تصميم به توقف جنگ و نزدن شهرها گرفته است تا به اين وسيله فرصتي فراهم شود و مردم كوشش خود را جهت تحقق صلح همه جانبه به كار بندند» [1173] . 

تبليغات مبتني بر صلح طلبي چنان براي عراق سودمند بود كه در وضعيتي كه بيشتر از دو ماه از فاجعه ي بمباران شيميايي حلبچه نگذشته بود، عراق دست به برگزاري «كنگره ي جهاني مردمي صلح» زد و تنها تعداد شخصيتهاي مصري كه به منظور «برملا ساختن و افشاي خط مشي توسعه طلبانه و تجاوزگرانه حكمرانان ايراني در قبال امت عربي» [1174] در





اين كنگره شركت كردند به 120 تن رسيد. 

علاوه بر اين، چون گاهي صداي اعتراض برخي از شخصيتهاي ايران نسبت به ادامه ي جنگ بلند شده بود و مثلا آيت الله قمي «جنگ با عراق را حرام اعلام كرده بود» [1175] و «مهندس بازرگان در خصوص ادامه ي جنگ خواستار انجام يك رفراندوم شده بود» [1176] ، دستگاه تبليغاتي عراق مردم را تحريك مي كند كه «همگام با صلح طلبي عراق به نفي جنگ طلبي نظام خودشان دست بزنند» [1177] صدام، در يكي از مصاحبه هاي خود، در پاسخ به اين سؤال كه «جنگ چه وقت تمام مي شود؟» اتمام جنگ را منوط به اعتراض مردم ايران دانست و گفت: «جنگ زماني تمام مي شود كه فرياد و شعار ضد جنگ از داخل ايران بلند شود» [1178] . 

نكته ي قابل ذكري كه در تقاضاهاي صلح طلبي عراق در اين مرحله از جنگ وجود دارد، احساس قدرت عراق و كاستن از امتيازاتي است كه در مرحله ي دوم جنگ حاضر به دادن آنها بود. صدام كه در اين مرحله از جنگ وضعيت خود را بسيار متفاوت با مرحله ي 
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دوم جنگ مي بيند، گاهي اعلام مي كند: 

«روزي خواهد رسيد كه ايرانيها براي تحقق صلح پاي ما را ببوسند» [1179] و زماني مي گويد: «ايرانيها مي گويند ما قطعنامه را رد مي كنيم، بسيار خوب، بعد چه مي كنيد؟ روزي مي آيد كه انشاء الله اين قطعنامه را به عنوان هدف در نظر خواهيد گرفت، روزي مي آيد كه ايرانيها اين قطعنامه را يكي از اهداف ديپلماسي خويش خواهند يافت و براي اجراي آن با حسن نيت مبارزه خواهند كرد. الآن چنين نيست، ولي اين





روز خواهد آمد» [1180] . 

رئيس رژيم بعثي در نامه ي سرگشاده اي كه «خطاب به حكام ايران» مي نويسد، شرايط صلح با ايران را اينگونه مطرح مي كند: 

«1- عقب نشيني كامل و همه جانبه بي هيچ قيد و شرطي به سوي مرزهاي به رسميت شناخته شده ي بين المللي؛ 

2- تبادل كامل اسرا؛ 

3- امضاي معاهده ي صلح و عدم تجاوز بين دو كشور؛ 

4- عدم دخالت در شئون داخلي يكديگر و احترام هر يك از دو كشور به اختيارات كشور ديگر؛ 

5- هر يك از دو كشور عراق و ايران عنصر فعالي در استقرار امنيت در منطقه بويژه خليج فارس باشند» [1181] . 

البته اين شرايط با شرايط مرحله ي دوم جنگ كه عراق و حاميان وي حاضر به پرداخت غرامتهاي گزاف به ايران بودند، بسيار متفاوت است. 

به هر حال، تبليغ صلح طلبي عراق گاهي به عنوان «پوششي تبليغاتي براي شكستهاي وي و جلوگيري از سقوط رواني مردم و ارتش عراق» [1182] به كار مي رود و زماني بهانه اي براي عراق است تا اعلام كند «براي وادار ساختن ايران به پذيرفتن صلح خود را مجبور 
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مي بيند كه از زور استفاده كند» [1183] و به اين ترتيب، از تهاجم شيميايي گرفته تا بمباران و موشك باران شهرها در دستور كار نظاميان عراقي قرار مي گيرد و آنها نيز با طيب خاطر براي رسيدن به «صلح» و فرار از گردابي كه جنگ براي زندگي آنها فراهم آورده است، در پناه اين پوشش تبليغاتي آراسته و فريبنده به زننده ترين اعمال دست مي زنند. علاوه بر اين، عراق، ايران را به عنوان كشوري كه





«صلح را رد مي كند» [1184] و «كشور جنگ طلب» [1185] معرفي مي كند و از مجامع جهاني مي خواهند تا «از مسامحه با ايران، كه اين كشور را در ادامه ي جنگ مصر مي سازد، دست كشيده، به اعمال فشار نسبت به ايران روي آورند» [1186] . 

مضامين فوق از سوي «دستگاههاي تبليغاتي ارتجاع عرب» [1187] و «دستگاههاي تبليغاتي غرب و شرق» [1188] تكرار شده، حتي ادامه ي جنايتهاي جنگي عراق زير پوشش صلح طلبي وي، توجيه مي شود. به عنوان مثال راديو دوبي به نقل از سخنگوي وزارت خارجه امريكا مي گويد: 

«الي را برگ، از رژيم عراق به سبب مواضع مثبتش براي پايان جنگ، ستايش كرد و افزود ادامه ي حمله عراق به هدفهاي دريايي در خليج فارس بر اثر عدم همكاري ايران با تلاشهايي است كه به منظور پايان جنگ به عمل آمده است» [1189] . 

به اين ترتيب، تبليغات صلح طلبي رژيم عراق در طول جنگ، نه تنها مسئوليت جنگ را متوجه جمهوري اسلامي مي كند، بلكه جو تبليغاتي مخالف با عراق را كه در مراحل اول و دوم جنگ در سطح جهان پديد آمده بود، به تبليغات موافق اين كشور بدل مي كند و بعلاوه همين امر، مستمسك وارد آوردن فشار علني و روزافزون استكبار جهاني بر جمهوري اسلامي در طول جنگ مي شود. تبليغات صلح طلبي عراق به تشديد تفرقه هاي موجود در بين اقشاري از مردم و مسئولان ايران مي انجامد و عراق كه زير 
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پوشش تبليغ صلح طلبي خويش، دست به هر جنايت جنگي مي زد، موفق مي شود با وارد آوردن ضربات نظامي (نظير موشك باران شهرها) و رواني (نظير تهديد تهاجم شيميايي به شهرهاي ايران)





حتي مردم مقاوم را نسبت به ادامه ي جنگ دچار تزلزل و ترديد كند. 

مهمترين تأثير تبليغات عراق در سطح اين كشور، كاهش خستگي ناشي از جنگ در سطح مردم و نظاميان عراقي بود (بويژه سربازان عراقي كه از ابتداي جنگ به هيچ كدام از آنها برگه ي خاتمه خدمت داده نشد و به اين ترتيب خدمت برخي از سربازان در طول جنگ به بيش از 13 سال انجاميد). تبليغات صلح طلبي عراق ضمن ممانعت از سقوط رواني مردم و نظاميان عراق به آنها اميد مي داد كه سرانجام با حمايتهاي جهاني كه از مواضع صلح طلبي عراق به عمل مي آيد، روزي فراخواهد رسيد كه اين كشور شاهد برقراري صلح باشد. 




برخورد با حاميان عرب ايران 

عراق براي ممانعت از حمايت كشورهاي عضو جبهه پايداري از ايران، در مراحل اول و دوم جنگ سعي داشت، اين كشورها را زير سوال برد تا به اين ترتيب، تعارض ايجاد شده در اذهان مردن و نظاميان عراق در خصوص ارتجاعي و واپسگرا بودن يا نبودن جمهوري اسلامي را - كه با موضع گيريهاي اين كشورها ايجاد شده بود - به نفع خود حل كند. از اين رو، دستگاه تبليغاتي عراق، در مراحل اول و دوم جنگ با اتهاماتي كه به سوريه و ليبي مي زد، مي كوشيد تا اين كشورها را به شكلي مطرح كند كه ديگر نيازي به پاسخگويي به اتهام متجاوز بودن عراق - كه از سوي آنان مطرح مي شد - باقي نماند. 

در مرحله ي سوم جنگ نيز عراق با انتساب صفاتي همچون «متحدين خبيث و مشكوك عرب ايرانيها» [1190] ، «آلوده دستان خبيث عرب حامي ايران» [1191] ، «حقه بازان عرب 
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متحد ايران» [1192] ، «خائنان به امت عرب» [1193] ، «كشور همسايه اي كه عقده هاي سركوفته خود را بر روي عراق فرافكني مي كند» [1194] ، «كشوري كه به ايران در گلوله باران بصره كمك مي كند» [1195] و... مي كوشد تا چهره ي سوريه و ليبي را مخدوش كند. از سوي رسانه هاي خبري استكبار جهاني نيز مضاميني مشابه تكرار مي شد. براي مثال، واشنگتن تايمز به نقل از فرماندهان عراقي مي نويسد: «ايرانيها با كمك خائنين كرد و سوريها قله كردمند را تصرف كردند» [1196] و يا راديو اسرائيل اعلام مي كند: «در بين نيروهاي جمهوري اسلامي كه در عمليات بدر به اسارت عراقيها درآمده اند، تعدادي سرباز و افسر سوري نيز ديده مي شوند» [1197] . 

در كنار تبليغات خشن عراق عليه سوريه و ليبي، گاهي عراق در مقابل برخي مخالفان از خود انعطاف نشان مي دهد. به عنوان مثال، صدام در يكي از نطقهايش مي گويد: 

«بسياري فريب دعوتهاي (امام) خميني را خوردند و در ابتدا، برخي از اين افراد از مسئولان امت عرب بودند كه مرزهاي توطئه را تصور نمي كردند و بعدها آن را تصور خواهند كرد» [1198] . 

او در جاي ديگري سوريه و ليبي را متهم مي كند كه «اين كشورها در مواجهه عراق با خطر ايران تنها دست به سفسطه مي زنند» [1199] . 

گاهي عراق در تلاش است تا مخالفان عرب خود را جذب كند. از اين رو، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در قسمتي از موضع گيريهايش به شكلي دوگانه عمل مي كند و در برابر سوريه و ليبي از ترفند تطميع (در صورت كنار گذاشتن مواضعشان) و تهديد (در 
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صورت





ادامه ي مواضعشان) كمك مي گيرد. صدام در مصاحبه با روزنامه ي كويتي القبس، ضمن تهديد سوريه، با نشان دادن باغ سبز به اين كشور، به تطميع غيرمستقيم سوريه مي پردازد تا بتواند اين كشور را جذب و يا حداقل موضعش را تعديل كند. صدام در اين مصاحبه مي گويد: 

«آنچه كه گذشت تلخ است و تلخ است و تلخ. ولي مهم تنها اين نيست كه ما گذشته را چگونه نقد كنيم، بلكه مهم اين است كه چگونه آن را به يك آينده ي درخشان تغيير دهيم و به آينده نظاره گر باشيم و گذشته سرگرممان نكند. اين خط ماست و هنگامي كه سوريه آماده باشد تا قدمي بردارد، بزودي ما هم قدمي برمي داريم و هنگامي كه آنها جهت ايجاد روابط طبيعي آماده باشند، ما هم آماده ايم، همچنانكه روابط ما با اكثر برادران عرب اينگونه است. اين موضع ماست و بر اين موضع خود پابرجا هستيم. چه مشغول جنگ باشيم يا از آن فارغ شده باشيم. اين يك اصل ثابت در روابط ما است و شما مي دانيد كه ما اين كلام را در عمل هم پياده مي كنيم. وقتي ما اين صحبت را مي كنيم، جهت تطبيق و اجراي عملي مي گوييم نه براي تبليغ و مانور دادن؛ ولي يك مطلب را واجب است كه در اينجا بگويم و آن اين است كه موقعيت جنگ عراقيها را آماده كرده است كه بسياري از زخمهاي خود را تسكين بخشند. اما هنگامي كه جنگ تمام بشود، بسياري از اين زخمها باقي خواهد ماند و تسكين نخواهد يافت. فكر من كه بيان كردم، تغيير نخواهد كرد، چه الآن چه بعد از جنگ؛ ولي من به عنوان يك





مسئول مجبورم به نظريات برادرانم و دوستانم و نظر مردم احترام بگذارم. هنگامي كه جنگ تمام شود و مردم همه رفتار و تصرفات سوريه را به ياد بياورند، در آن صورت عادي كردن روابط با سوريه با قدرتي كه الآن و در موقعيت جنگي امكان پذير است، صورت نخواهد پذيرفت.» 

صدام در همين مصاحبه در خصوص ليبي نيز انعطاف پذيري از خود نشان مي دهد و ضمن محكوم كردن موضعگيريهاي اين كشور، با نشان دادن باغ سبزي به ليبي تلاش مي كند اين كشور را هم به سوي خود جذب و يا حداقل موضعش را تعديل كند. صدام مي گويد: 

«اسلحه و موشكهاي ليبي بغداد را مورد هدف قرار مي دهد. ما ملاقاتهايي را با 
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آنان به عمل آورديم و به آنها گفتيم شما در مغرب عربي هستيد و ما در مشرق و گفتيم كه موضع شما در مقابل جنگ، نامفهوم است و مجوزي ندارد. در موضعگيري خود تجديدنظر كنيد و به قرارداد دفاع عربي مشترك و به ميثاق جامعه عربي ملتزم شويد، همان قراردادهايي كه شما اكنون به موجب آنها و با استناد به بندهاي مطرح شده در آنها، اعراب را دعوت مي كنيد تا مجتمع شوند و شما را در مقابل آنچه كه تجاوز امريكايي ناميده مي شود، ياري كنند. بر شماست كه موضع خود را در مقابل جنگ به صورت روشن و ملموس تصحيح كنيد، بر اساس آنچه كه گفتيم، ما آماده هستيم از بديهاي گذشته بگذريم و روابط جديدي را ايجاد كنيم كه براي امت عربي مفيد باشد». 

صدام در مراسم اعطاي مدال به برخي از اعضاي گارد رياست





جمهوري عراق نيز با مطرح ساختن مضاميني مشابه چنين مي گويد: 

«قلوب عراقيان پاك است و به منحرف مي گويد كه از نو كار را شروع كن و نگران گذشته نباش، وليكن اين نرمش و انعطاف نسبت به منحرف در تاريخ وجود ندارد و تاريخ منحرفان را نمي بخشد و ثبت مي كند كه عراق جنگيد و فلان دولت و فلان دولت او را ياري كردند، ولي فلان دولت و فلان نظام در كنار بيگانه قرار گرفت. ما نگران نيستيم كه تاريخ اين را ثبت كند، بگذار تا ثبت شود، همچنان كه از ابورغال در تاريخ به بدي ياد مي شود و تا امروز هر كس كه حج مي رود و رمي جمره مي كند، هنگامي كه شيطان را رمي مي كند او را هم در اين رمي به ياد مي آورد، زيرا ابورغال راه مكه را به لشكر ابرهه نشان داد» [1200] . 

به هر حال، با توجه به تلاشهاي عراق و ارتجاع عرب و فشار استكبار جهاني به سوريه و ليبي، رفته رفته ليبي به صف مخالفان حق خواهي ايران در جنگ مي پيوندد و سوريه نيز تقريبا خود را به كنار مي كشد. خبرگزاري فرانسه در گزارشي در مورد تلاش ارتجاع عرب براي حل اختلافات عراق با سوريه و ليبي مي نويسد: 

«رئيس جمهور عراق باز هم تاييد كرد كه اخيرا يك تماس آماده سازي ميان عراق و سوريه در مرز بين دو كشور انجام گرفته است. وي يادآور شد كه بغداد 
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جواب موافق به دعوت كميسيون تنظيم روابط ميان اعراب داده است. اين كميسيون كه از سوي آخرين اجلاس سران عرب در كازابلانكا، مأمور حل





اختلاف ميان ليبي از يك سو و عراق و ساف از سوي ديگر است، در گردهمايي 16-14 نوامبر خود در رباط، تصميم گرفت كه هيأتي را نزد رئيس جمهور عراق و سرهنگ معمرالقذافي اعزام كند. دومين كميسيون كه آن هم در اجلاس سران كازابلانكا تشكيل شده، به اختلافات ميان سوريه از يك سو و اردن و عراق از سوي ديگر مي پردازد» [1201] . 

با پيروزي ايران در عمليات والفجر 8 «الجزاير زبان به انتقاد مي گشايد و ايران را به خاطر درياي خوني كه در خليج فارس ايجاد كرده است، نكوهش و محكوم مي كند» [1202] در جريان عمليات كربلاي 5 نيز قذافي با بيان اينكه «جنگ خليج فارس به مرحله ي جنون آميزي رسيده است»، چنين استدلال مي كند كه «اين جنگ تنها به نفع اسلحه سازان امريكايي و اروپايي است و از نتايج آن تنها اسرائيل برخوردار خواهد شد» [1203] . 

علاوه بر تبليغ «قطع پشتيباني ليبي و الجزاير از ايران» [1204] رسانه هاي خبري استكبار جهاني ضمن آنكه «به تشويق اعراب براي به دست آوردن يكپارچكي خود مي پردازند» [1205] ، به مطرح ساختن مواردي نظير «اقدام تلافي جويانه ي سوريه مبني بر كاهش ارسال اسلحه به ايران به دليل كاهش صدور نفت اين كشور به سوريه» [1206] ، «اختلاف ايران و سوريه در مورد آينده سياسي عراق» [1207] ، «اختلافات ايران و سوريه در لبنان» [1208] ، «عدم پرداخت بدهي هاي سوريه به ايران» [1209] و... مي پردازند كه اين مسائل در كنار بازگشايي 
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مجدد خط لوله نفتي عراق در سوريه، بيانگر كاهش حمايتهاي سوريه از ايران است. البته شايد سوريه بارها از





سوي عراق و ارتجاع عرب تشويق به دوري گزيدن از ايران شده بود، ولي اين كشور مي دانست اگرچه در صورت بريدن از ايران، در كوتاه مدت قادر به دريافت امتيازات چشمگيري از سوي ارتجاع عرب خواهد شد، اما اين امتيازات در بلندمدت پايدار نخواهد ماند، حال آنكه صرف وجود روابطي نسبتا گرم با ايران و ادعاي توان جلوگيري از گسترش جنگ در خليج فارس، مي توانست در كنار جذب كمكهاي مستمر ايران به سوريه، حمايت دايمي تر ارتجاع عرب را نسبت به سوريه فراهم آورد. 

با به ثمر نشستن اقدامات عراق، ارتجاع عرب و استكبار جهاني در زمينه ي جذب حاميان عرب جمهوري اسلامي، ارتجاع منطقه و استكبار جهاني، از توان بيشتري در فريب افكار عمومي عراق و جهان برخوردار مي شوند. 




رابطه ايران با اسرائيل (رژيم اشغالگر قدس)

تبليغ ارتباط ايران و اسرائيل در مرحله ي سوم جنگ بشدت دنبال مي شود و از دستگاه تبليغاتي عراق گرفته تا ارتجاع عرب و رسانه هاي خبري استكبار جهاني و حتي رسانه هاي خبري خود اسرائيل، بنحوي هماهنگ درصدد اثبات ارتباط ايران با اسرائيل برمي آيند. صدام در مصاحبه هاي خود به دفعات اعلام مي كند كه: «تمايلات توسعه طلبانه ي ايران و تمايلات كينه جويانه ي اسرائيل در تهاجم به عراق با يكديگر موافقت دارد» [1210] و «عراق درگير توطئه اي بين المللي با شركت اسرائيل، امريكا، ايران، سوريه و ليبي» [1211] شده است و نه تنها «در حال حاضر ايران هم پيمان و مجري نيات صهيونيست هاست» [1212] ، بلكه «ايران در حال حاضر تنها سنگر صهيونيسم در جهان به شمار مي رود» [1213] در سخنراني ديگري صدام روابط ايران و اسرائيل را در زمينه هاي «انجام معاملات تسليحاتي، اطلاعاتي و 
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مشورتي»






[1214] مي داند. 

علاوه بر اتهامات صدام به جمهوري اسلامي، دستگاه تبليغاتي عراق با توسل به ترفندهاي تبليغاتي مختلفي، مي كوشد تا ارتباط ايران و اسرائيل را به شكل عيني تري نشان دهد. به عنوان مثال، تلويزيون بغداد با نمايش فيلم مستندي كه شبكه ي س.بي.اس امريكا آن را تهيه كرده بود «جزئيات بارگيري محموله هاي اسلحه از بندر ايلات واقع در اسرائيل را توسط يك كشتي دانماركي به مقصد بندرعباس به معرض نمايش مي گذارد» [1215] عراق با سخن گفتن از «زخمي و كشته شدن كارشناسان اسرائيلي در تهاجم ايران به عراق (با استناد به مجله البيادر اسرائيل)» [1216] و يا «مصدوم شدن كارشناسان اسرائيلي در حمله ي موشكي عراق به تهران و انتقال آنها به اسرائيل (با استناد به روزنامه اسرائيلي معاريو)» [1217] مي كوشد رابطه ي ايران و اسرائيل را تبيين كند. دستگاه تبليغاتي عراق از قول راديو منافقين اعلام مي كند «ايران طي قراردادي، هر بار در ازاي دريافت مقادير معيني اسلحه از سوي اسرائيل، تعدادي از يهوديان ايراني را به اسرائيل مي فرستد» [1218] اعلام «احتمال حمله ي اسرائيل عليه تأسيسات نفتي عراق» [1219] و استناد به «اظهارات كفيل وزارت خارجه سوئيس مبني بر همكاري تسليحاتي بين ايران و اسرائيل» [1220] و... از ترفندهاي ديگر تبليغاتي در اثبات همين رابطه است. 

دستگاههاي تبليغاتي رژيم اشغالگر قدس در فرازي از تلاش خود با طرح اينكه هنوز هم عراق از اسرائيل با عناوين «موجوديت صهيونيستي و سرزمين اشغالي ياد مي كند و در منطقه تنها كشوري است كه معاهده ي صلح 1949 را امضا نكرده است» [1221] يا با طرح 
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اينكه «عراق قويترين دشمن اسرائيل به شمار





مي رود» [1222] و يا با اعلام اين مطلب كه «كارشناسان اسرائيلي معتقدند با خاتمه ي جنگ، بغداد نيروهايش را جهت مقابله با اسرائيل متمركز خواهد كرد» [1223] ، تلاش مي كنند از عراق چهره اي مخالف اسرائيل ارائه دهند و پس از اين زمينه سازيها، به القاي هماهنگي استراتژيكي ايران و اسرائيل مي پردازند. دستگاه تبليغاتي رژيم اشغالگر قدس به طرح مضاميني مانند «سرنوشت مشترك تاريخي كه ايران و اسرائيل با يكديگر داشته اند، و هر رنجي را كه ايرانيها متحمل شده اند، دل اسرائيل را به درد آورده است و هر خطري كه ايران را تهديد كرده است، متوجه اسرائيل هم بوده است» [1224] ، «دشمني مشترك دو كشور غير عرب ايران و اسرائيل عليه اعراب، آنها را به يكديگر پيوند مي دهد» [1225] و «اظهار خشنودي از تغيير تدريجي مواضع سياسي ايران» و اظهار اميدواري در اينكه «ايران زودتر به اشتباه موضع خويش نسبت به اسرائيل پي ببرد» [1226] ، مي پردازد. 

تبليغ وجود ارتباط تسليحاتي بين ايران و اسرائيل «از سوي شيمون پرز (وزير امور خارجه اسرائيل)» [1227] ، «آريل شارون (وزير دفاع اسرائيل)» [1228] تلاش مؤثر ديگري براي اثبات رابطه ي جمهوري اسلامي با رژيم اشغالگر قدس است. موارد ديگر نظير پخش گزارش سخنان شيخ الازهر، توسط راديو اسرائيل كه «ادعاي آزادسازي قدس توسط ايران را بي اساس خوانده است» [1229] و جنگ زرگري با امريكا در اينكه «اسرائيل تنها سلاحهايي را كه امريكا فروش آنها را به خريدار سوم منع نكرده است، به ايران فروخته 
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است» [1230] و... تلاش ديگري در اثبات همين رابطه است. 

علاوه بر عراق و اسرائيل، رسانه هاي خبري





ارتجاع عرب نيز مجدانه در پي اثبات اين رابطه و القاي آن به افكار عمومي مردم كشور خويشند (كه البته تأكيد بيش از حد آنان در اين زمينه، فقط جهت حمايت رواني عراق نيست، بلكه مخدوش كردن چهره جمهوري اسلامي، به عنوان الگوي شيعيان كشورهاي خود آنهاست). به عنوان مثال، روزنامه ي كويتي «الرأي العام» كه نزديك به محافل خبري رژيمهاي عراق و مصر است «هر روز در صفحات اول خود اخباري حاكي از وجود روابط تسليحاتي، سياسي و فرهنگي ميان ايران و اسرائيل منتشر مي كند» [1231] اين روزنامه در يك ترفند تبليغاتي وسيع با استناد به راديو اسرائيل به دفعات اعلام مي كند حضرت امام با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس «ديدار» [1232] ، «مذاكره» [1233] و «از آنها قدرداني» [1234] كرده و «حتي براي آنها به زبان عبري (زبان يهوديان) سخنراني ايراد كرده است» [1235] در ترفندي مشابه رسانه هاي خبري كويت با استناد به يك هفته نامه ي فرانسوي، گزارش مي دهند «مذاكراتي پيرامون انتقال 30 هزار يهودي ساكن ايران به اسرائيل در جريان است و سرپرستي هيأت مذاكره كننده ي ايراني را فرزند حضرت امام بر عهده دارد» [1236] الرأي العام همچنين در گزارشي اعلام مي كند: «رئيس پارلمان اسرائيل در پاسخ به سفر ماه گذشته ي رئيس مجلس ايران به اسرائيل، از تهران ديدار كرده است» [1237] و چند ماه بعد، يك روزنامه ي ديگر كويتي اعلام مي كند كه «هاشمي رفسنجاني اعلام داشته است در صورتي كه ادامه ي كمكهاي اسرائيل به ايران تضمين شود، وي در ديدار از اين كشور به خود ترديدي راه نخواهد داد» [1238] . 
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رسانه هاي خبري ارتجاع عرب در





تبليغات ديگري، از «اعزام كارشناسان اسرائيلي به جبهه هاي جنگ ايران و عراق» [1239] گزارش مي دهند و به تبليغ اظهارنظر افرادي نظير «برانوكرايسكي صدراعظم اتريش» [1240] و «حسني مبارك» [1241] مي پردازند كه طي آنها روابط شكل گرفته ي ايران و اسرائيل عليه عراق، محكوم شده است. 

تداوم و تكرار تبليغ ارتباط ايران با اسرائيل به حدي مي رسد كه رسانه هاي خبري ارتجاع عرب، با اطمينان به جو مساعدي كه ايجاد كرده اند، خود را مجاز مي بينند كه هر خبري (و حتي اخبار غيرمنطقي) را براحتي درج كنند. به عنوان مثال، روزنامه ي الرأي العام در يكي از مقالات خود مي نويسد: 

«دولت ايران در كنار خواستهاي تسليحاتي اش، طي يك تقاضاي فوري از رژيم اسرائيل خواست تا مقادير زيادي پرچمهاي اسرائيل و امريكا به ايران صادر كند. اين پرچمها قرار است در تظاهرات آتي ايرانيها در شهرهاي مختلف اين كشور آتش زده شوند». 

اين روزنامه در ادامه ي مقاله ي مزبور خاطرنشان مي سازد: 

«در حال حاضر، چندين شركت متخصص ساخت پرچم در اسرائيل به دوختن پرچمهاي اسرائيل و امريكا، براي حمل به ايران اقدام كرده اند» [1242] . 

رسانه هاي خبري استكبار جهاني هم براي اثبات اين رابطه، تلاش شاياني از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال، هفته نامه ي آبزرور از «همكاري ايران و اسرائيل در تكميل يك موشك كه قادر به حمل مواد هسته اي است» [1243] خبر مي دهد، روزنامه ي مانيچي ژاپن از «ملاقات فرزند امام خميني با يك هيأت اسرائيلي» [1244] گزارش مي دهد، روزنامه ي ريپابليكاي ايتاليا از «ديدار آريل شارون با رئيس جمهور ايران و تسليم پيام رئيس جمهور اسرائيل به 
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جمهوري اسلامي، اين





نظام را متحد اسرائيل خواندند» [1245] . 

در همين راستا، گاهي يكي از مقامهاي اسرائيلي «ارسال سلاح به ايران را در حال حاضر تكذيب مي كند» [1246] و گاهي يكي از مقامهاي امريكايي اعلام مي كند: «ايالات متحده نشانه اي داير بر ارسال سلاحهاي اسرائيلي در ماههاي اخير به جمهوري اسلامي در دست ندارد» [1247] به اين ترتيب، رسانه هاي خبري استكبار جهاني هم مي كوشند تا با اثبات وجود رابطه بين ايران و اسرائيل چهره ي جمهوري اسلامي را هر چه بيشتر مخدوش كنند. 




رابطه ايران با امريكا

عراق در مرحله ي سوم جنگ نيز همچون مراحل قبل، از ارتباط ايران با امريكا سخن مي گويد و در كنار داعيه هاي سابق خود مبني بر اينكه «رژيم ايران را جريانهاي صهيونيستي و امپرياليستي به قدرت رساندند» [1248] و يا «ايران با امريكا روابط تسليحاتي و اطلاعاتي دارد» [1249] و...، اين بار به شكلي عيني تر از ارتباط ايران و امريكا سخن مي گويد. 

با رخ دادن جريان مك فارلين گزارشات متفاوتي از اين مسأله منتشر شد. روزنامه ي آبرزور لندن طي مقاله اي از اين ماجرا چنين ياد كرد: 

«در جريان ديدار سال گذشته ي يك هيأت امريكايي از تهران، مقامات اين كشور موفق به صورت دادن معامله اي با ايران شدند كه بر اساس آن ايرانيها را از واگذار كردن اسامي شبكه ي اطلاعاتي امريكا در خاورميانه به شوروي باز دارند. 
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ايران اطلاعات مربوط به شبكه ي اطلاعاتي امريكا در خاورميانه را از ويليام باكلي رئيس هيأت سيا در بيروت كه دو سال و چند ماه قبل در بيروت ربوده شد و براي بازجويي به تهران منتقل گرديد، به دست آورده بود. از






جمله اطلاعاتي كه از نامبرده به دست آمد، ليست كاملي از مأموران امريكايي در منطقه بود كه در زمره ي اعترافات طولاني باكلي بود و قرار بود در اختيار شورويها قرار داده شود. اين معامله بين مشاور امنيت سابق پرزيدنت ريگان، مك فارلين، و رئيس صاحب نفوذ مجلس ايران صورت گرفت. مك فارلين توافق كرد كه امريكا اطلاعات نظامي مربوط به جنگ عليه عراق را در اختيار ايران قرار دهد. همچنين به ايران محرمانه تسليحات بفروشد و اسامي ايرانيهايي را كه در مذاكرات حساس واشنگتن شركت داشته اند، مخفي نگه دارد. در مقابل رفسنجاني قبول كرد كه از افشاي اين اطلاعات و نيز اسناد به دست آمده در سفارت امريكا در سال 1979، جلوگيري كند» [1250] . 

بعد از افشاي ماجراي مك فارلين، دستگاه تبليغاتي عراق از «تناقض موضع گيريهاي مسئولان ايران و نوسان آن بين مواضع معاشقه آميز و خصمانه» [1251] سخن گفت و افشاي ماجرا توسط رئيس مجلس را از اينگونه تبيين كرد: 

«(آقاي) رفسنجاني براي كنترل پيامدهاي ارتباط با امريكا، دست به افشاي ماجراي مك فارلين زد تا خود را به صورت قهرمان اين ماجرا معرفي كند» [1252] . 

انعكاس ماجراي مك فارلين اعراب را پريشان خاطر مي كند و «اين احساس به آنها دست مي دهد كه امريكا آنان را به خاطر ايران رها ساخته است» [1253] علي رغم آنكه امريكا براي نشان دادن حسن رابطه ي خود با اعراب و عراق، با در اختيار قرار دادن 
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اطلاعات دقيق، موجب مي شود عراق در تهاجم به مراكز اقتصادي ايران (نظير تأسيسات نيروگاه برق نكا) ضربات حساسي به ايران وارد كند،





اما مسأله ارتباط ايران با امريكا در سطح وسيعي در رسانه هاي خبري مطرح مي شود؛ از سويي «شوروي امريكا را به خاطر صدور اسلحه به ايران مورد انتقاد قرار مي دهد» [1254] و از سوي ديگر كشورهاي عرب از «روابط پشت پرده ايران و امريكا» [1255] سخن مي گويند و اين ماجرا را به ماجراي «خيمه شب بازي» و «نمايش موش و گربه» [1256] تشبيه مي كنند و تأكيد مي ورزند كه «هدف امريكا خارج كردن ايران از انزواي سياسي بوده است» [1257] كشورهاي عرب در بخش ديگري از تبليغات خود اظهار مي كنند كه «ايران در قبال پذيرش درخواستهاي خود، با بازگشت كارشناسان امريكايي به ايران، براي راه اندازي مجدد ايستگاههاي رادار و استراق سمع امريكا در مرزهاي شوروي موافقت كرده است» [1258] . 

علاوه بر ماجراي مك فارلين كه به تضعيف شديد مواضع سياسي - تبليغاتي ايران در نزد افكار عمومي مردم جهان مي انجامد، تبليغات ديگري دال بر ارتباط ايران و امريكا از سوي رسانه هاي خبري جهان در اين مرحله از جنگ مطرح مي شود. به عنوان مثال، همزمان با تهديد جزيره ي خارك و تهديد ايران مبني بر اينكه اگر ايران نتواند نفت خود را صادر كند، اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد كرد، چنين تبليغ مي شود: 

«تهديد ايران به مبارزه طلبيدن ريگان نبوده، بلكه نوعي بده بستان سياسي بين (آقاي) رفسنجاني و ريگان وجود دارد. (آقاي) رفسنجاني در واقع از امريكا مي خواهد كه با اعمال قدرت خويش، مانع از بمباران خارك و عدم صدور نفت ايران شود و ريگان هم كه براي جلب آراي مردم احتياج به يك كار بزرگ تبليغاتي داشت با اين كمك ايران، با تظاهر به





اعمال قدرت براي بازنگه داشتن تنگه هرمز، بدون آنكه حتي يك امريكايي كشته شود، كفه آراي مردم امريكا 
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را به نفع خود سنگين كرد و نظير ماجراي گروگانگيري كه سرانجام به ضرر دموكراتها تمام شد، اين ماجرا هم به نفع جمهوريخواهان تمام شد» [1259] . 

در مرحله ي سوم جنگ گاهي خود امريكا در تبليغاتي پيش قدم مي شود و به منظور كوچك نمايي پيروزيهاي ايران و... از كمك تسليحاتي مستقيم يا غيرمستقيم امريكا به ايران سخن مي گويد. به عنوان مثال، در جريان عمليات رمضان، سخنگوي كاخ سفيد ضمن مصاحبه اي اعلام مي كند «اسلحه هاي پيشرفته و مدرن نه از سوي خدا، بلكه از سوي امريكا و اسرائيل به ايران مي رسند» [1260] در جريان عمليات كربلاي 5 نيز رسانه هاي خبري امريكا موفقيت ايران در وارد آوردن ضربات مهلك به نيروي هوايي و زرهي ارتش عراق را به سلاحهاي امريكايي ارسالي به ايران نسبت مي دهند. همچنين، شيمون پرز وزير خارجه و قائم مقام نخست وزير اسرائيل، طي مصاحبه اي ضمن برشمردن دلايل «فروش سلاح توسط اسرائيل به ايران»، كه به ابتكار امريكا انجام گرفته بود، مي گويد: 

«اسرائيل مبتكر فروش اسلحه به حكومت اسلامي ايران نبود، بلكه امريكاييها بودند كه براي حل مسأله ربوده شدگان در لبنان، به اسرائيل روي آوردند و از وي تقاضاي كمك كردند و اسرائيل اين درخواست را پذيرفت، چرا كه در بين دوستان چنين امري بسيار عادي است. 

از سوي ديگر، اين مسأله بسيار طبيعي است كه ايالات متحده بخواهد مناسبات خود را با ايران از سر بگيرد و تلاش كند براي ايران بعد از آيت الله خميني، گروههاي





ميانه رو را در مقابل افراطيون تقويت كند» [1261] . 




تلاش در جهت قومي كردن جنگ 

صدام و دستگاه تبليغاتي عراق در مرحله ي سوم جنگ نيز با تكيه بر 
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مضاميني كه در مراحل قبل مطرح مي كردند، مي كوشند تا ضمن اينكه ايران را تهديدي براي اعراب نشان مي دهند، عراق را به عنوان عامل ثبات منطقه معرفي كنند و با دادن اطمينان خاطرهايي به حكام كشورهاي مرتجع عرب، آنها را به شركت تمام عيار در جنگ وادار كنند. البته، در اين ميان اگر تبليغات معمولي رژيم عراق به اندازه ي دلخواه در ارتجاع عرب مؤثر واقع نشود، اين رژيم با توسل به ترفندهاي ديگري نظير تحريك غيرت اعراب، تهديد آنها و... درصدد قومي كردن جنگ بر مي آيد. تبليغات ارتجاع عرب و استكبار جهاني هم به شكلي هماهنگ با تبليغات عراق به تبيين ضرورت قومي شدن جنگ مي پردازند. 

صدام در سخنرانيها و مصاحبه هاي متعددي تهديد بالقوه ي ايران نسبت به اعراب را مطرح مي كند. وي در موارد متعددي از «چشمداشت ايران به تمام ميهن عربي» [1262] سخن مي گويد و هشدار مي دهد كه «(امام) خميني براي كنترل جهان اسلام و تأسيس يك امپراتوري كه مركز آن ايران است، دست به جنگ زده است» [1263] و عراق از آن جهت كه «كليد كل منطقه اي» [1264] و «ديوار پولادين در شرق امت عرب» [1265] است و با از هم پاشيده شدنش تمام منطقه در برابر ايران از هم پاشيده خواهد شد و «ويراني و خواري و خذلان» [1266] اعراب را دربر خواهد گرفت و حتي «تا مغرب عربي سرزمينهاي اعراب به تصرف ايران در خواهد آمد» [1267] ، در مقابل ايران






ايستاده است. عراق حتي مدعي مي شود «چشمداشت ايران تنها به عراق و منطقه، خلاصه نمي شود و تمامي جهان را دربر مي گيرد» [1268] . 
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صدام براي عينيت بخشيدن هر چه بيشتر به ادعاهاي فوق، در يكي از سخنرانيهايش مي گويد: 

«ايرانيها به بحرين تجاوز كردند و خواستند رژيم آن را تغيير دهند. آنها به امير كويت سوء قصد كردند و به امارات به طور نظامي تجاوز كردند و به سعودي تجاوز كردند، و سعودي حمله ي آنان را با ساقط كردن دو جنگنده ادب كرد. عراق تنها كشوري نيست كه ايران به آن تجاوز نظامي كرده است، ايران تاكنون به طور رسمي به چهار كشور عربي تجاوز كرده است» [1269] . 

صدام در موارد ديگري نيز به طرح بيانات مشابهي مي پردازد. [1270] . 

يوحنا عزيز كه از مسئولان بلندپايه رژيم عراق بود، پس از تهاجم واحدهاي دريايي ايران عليه سكوي نفتي شارجه بيان مي كند: «ايران با خوي تجاوزگرانه ي خود حتي به كساني كه با وي تعارف دارند، اهميتي نمي دهد» [1271] و تلويزيون عراق با پخش گزارشي از اعترافات يك به اصطلاح «تروريست» اعلام مي كند: «وي از سوي رهبران ايران مأمور انفجار سفارتخانه هاي شوروي، فرانسه، عربستان و كويت در بغداد بوده است» [1272] در بخش ديگري از تبليغات رژيم عراق، اين كشور «خود را عامل ثبات سياسي منطقه دانسته» [1273] ، به همين جهت «افزايش خارج از سهميه ي اوپك توليد نفت عراق را مشروع مي داند» [1274] . 

علاوه بر اين، صدام با توجه و شناخت حقارت ذاتي ارتجاع عرب و حقارت تاريخ معاصر اعراب، مي كوشد تا از اين





نقاط ضعف سود ببرد و با دادن تضمين به شيوخ مرتجع عرب مبني بر پذيرش حكومت آنها، مشروعيت تداوم حكومت پادشاهي در خاندان آنها، نفي احتمال تجاوز عراق به ساير كشورهاي عرب و نفي كساني كه قصد دارند با كودتا زمام امور را در كشورهاي مرتجع عرب به دست بگيرند، آنان را نسبت به 
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قومي شدن جنگ، بيش از پيش تشويق كند. به عنوان مثال، صدام در مصاحبه با القبس از رژيمهاي محافظه كار عرب حمايت و از خود انتقاد مي كند و مي گويد: «رهبران عراق هميشه دچار اين مشكل هستند كه چگونه در كويت يا سوريه و يا لبنان حكومت را در دست گيرند، در حالي كه بايد قبل از اينكه به فكر حكومت كردن در مثلا شيخ نشين دوبي باشيم، حكومت خود را در عراق تثبيت كنيم.» صدام در همين مصاحبه در يك عقب نشيني آشكار از مواضع و افكار سياسي رژيم عفلقي عراق در قبال اهداف و آرمانهاي كودتاي 17 ژوئيه - كه سران بغداد را به قدرت رساند - بيان مي كند كه «امت عرب از كودتاچيان و انقلابيون عرب بيش از حكام محافظه كار و حكومتهاي سلطنتي صدمه ديده اند». صدام در قسمت ديگري از همين مصاحبه از سران كودتاگر عرب كه در دهه 1960، طي يك شبانه روز قدرت را به دست گرفتند، انتقاد مي كند و آنان را افرادي «عقده اي، محروم و بي شخصيت» مي نامد. او در نهايت ضمن ستودن نظام پادشاهي معمول در رژيمهاي عرب، مي گويد: «بهتر است حكومت نسل اندر نسل ادامه يابد، به طوري كه وليعهد با آمادگي قبلي حكومت را به دست بگيرد» [1275] به اين





ترتيب صدام، با دادن نوعي از تضمين رواني به حكام مرتجع عرب، تلاش مي كند آنان را به جبهه گيري علني تر و ورود هر چه بيشتر در جنگ تحميلي، ترغيب كند. 

صدام در مصاحبه اي كه با السياسه دارد، در پاسخ به سؤال خبرنگار اين روزنامه كه مي پرسد همانطور كه گفته مي شود عراق در آستانه پيروزي قرار دارد، اما كساني هستند كه بيان مي دارند نشاط و سرمستي از پيروزي، عراق را وادار خواهد كرد تا متوجه اعراب منطقه خليج (فارس) و شبه جزيره گردد. آيا اين طبلها به آهستگي نواخته نمي شود؟ «بصراحت» انديشه تهاجم عراق به كشورهاي عرب را نفي مي كند: 

«بگذاريد بگويم اين زمزمه از كجا مي آيد، اين زمزمه از طرف دشمنان عرب سر داده شده و در انديشه ي پاره اي از اعراب داخل شده و اثر كرده است، ولي من معتقدم انديشه هايي كه اين شايعات در آنها اثر كرده، انديشه هايي ناپاك و غيرمطمئن اند. از اين هم كه بگذريم عراق قبل از اين، داراي تاريخ روشني است. چند حالت تجاوزگرانه و تعدي نسبت به اعراب در تاريخ عراق آمده 
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است تا بتوانيم بپذيريم كه وقتي از اين جنگ فارغ شد، حالت تعدي نسبت به اعراب پيدا كند. آن كساني كه شايعات مذكور را ترويج و مطرح مي كنند، كساني هستند كه مي خواهند ما را ضعيف نگاه دارند تا هر گونه وحدت و اتحادي را از ذهن و عمل ما دور سازند كه نتوانيم اين كابوسي را كه بر تمامي ما عارض شده، از بين ببريم» [1276] . 

صدام در يكي از نطقهاي خود با استناد به تاريخ معاصر اعراب،





در خصوص ضرورت قومي شدن جنگ مي گويد: 

«اعراب تحت يك شعار اساسي، يعني شعار قوميت، مبارزه كرده اند و مبارزه ي آنها همان گونه كه گفتيم قومي و ملي بوده است و برجسته ترين بنيادهاي قدرت نمايي در برابر آنها، بنياد صهيونيستي و برجسته ترين سمبل آنها در رويارويي با اين قدرت نمايي، مصر و رژيم عبدالناصر بوده است. 

اما اين تصور در برابر بيشتر كساني كه نمي توانستند به راه صحيح هدايت شوند، متزلزل شد و در افكار و وجدان آنها اين مسأله جاي گرفت كه رويارويي با دشمن، تحت اين شعارها شكست خورده است. به همين دليل برخي از آنها درون لاك خود رفتند و در انتظار نجات از خارج ماندند و عده اي در پي راههاي ماركسيستي رفتند، ولي پس از جنگ 1973 و شكست تجربه هاي ماركسيستي، بار ديگر جريان ملي و قومي در امت عرب ظاهر گرديد» [1277] . 

صدام در بخشهاي ديگري از سخنانش با تاكيد بر «حقارتي كه در تاريخ معاصر اعراب بر آنها تحميل شده است» [1278] و با يادآوري درهم شكسته شدن مقاومت اعراب در برابر اسرائيل تنها پس از گذشت چند روز، از عراق كه در برابر «هم پيمان صهيونيست ها» [1279] . 
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سالها جنگيده و «در جنگ بلندمدت، خبرگي به دست آورده است» [1280] ياد مي كند و با بيان «شكل گيري شخصيت انسان عرب جديد در عراق» [1281] و تأكيد بر اينكه «عراق ويژگي الگو شدن براي تمامي اعراب را دارد» [1282] ، مي كوشد تا هويت كاذبي به سران مرتجع كشورهاي عربي بدهد و بعلاوه با دادن اطمينان خاطر به آنها در اينكه حكومت آنها را





مشروع مي داند، سعي دارد آنها را فريب دهد تا با اميد به رفع حقارتهاي عديده و تاريخيشان، و يافتن هويتي كاذب، رهبري معنوي عراق در ميان اعراب را بپذيرند. به اين ترتيب، صدام با شناخت روان شناسي ارتجاع عرب، قادر مي شود به موضع رهبري معنوي قوم عرب نزديك شود و از اين طريق نيز جنگ را هر چه بيشتر قومي كند. به عنوان مثال، صدام در مصاحبه با سردبير روزنامه ي كويتي السياسه مي گويد: 

«شما در كويت يك حالت برجسته در وطن عربي ايجاد كرده ايد. ما بسيار مسروريم كه ملت كويت از چنين صلابتي برخوردار است؛ زيرا بعضي از اعراب بر اساس باورهاي ديرينه ي خويش و با مقياس قرار دادن آنها، بر اين گمان بودند كه مردم كويت با خطر ايران استوار برخورد نمي كنند. 

ولي با صلابت ملت كويت آشنا هستيم، اگر چه ظاهر امر بعضي را به اين عقيده كشانده كه ملت كويت در چنين سطحي با قدرت عمل نخواهد كرد. به همين جهت، عواملي چند، از جمله همسايگي ملت كويت با دوست صميميش، يعني ملت عراق، حالت رواني خاصي در كويت ايجاد كرده است كه گويي اين حالت جزئي از همان حالت رواني و روحي فرزندان عراق است كه به مقابله با تجاوز ايران پرداخته اند» [1283] . 

در قسمت ديگري از تبليغات عراق، صدام با سودجويي از ترس كشورهاي مرتجع منطقه از امواج انقلاب اسلامي (كه توسط خود عراق و به شكلي هماهنگ با آن توسط استكبار جهاني مطرح مي شود)، وعده ي حمايت متقابل به اين كشورها را مي دهد. 
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صدام در يكي از نطقهايس اينگونه به





كويت وعده ي حمايت متقابل را مي دهد: 

«اعراب منطقه بايد همواره هشيار باشند تا از جفتك قاطر در حال مرگ ايران، در امان باشند. اگر ايران ضعيفتر شود، ديگر قادر نخواهد بود كساني را كه همچون كويت قد علم كرده و با قدرت ايستاده است، مورد حمله قرار دهد؛ اما در صورت انجام هرگونه تعرضي به كويت، عراق آماده است در اسرع وقت چندين لشكر رزمي خود را براي دفاع از كويت اعزام كند... نيروي هوايي عراق نيز قادر است در هر لحظه و در هر جا، وظيفه ي خود را در دفاع از كويت انجام دهد» [1284] . 

او همچنين در ديدار با دانشجويان عراقي مقيم كويت، مي گويد: 

«به برادران كويتي بگوييد اگر يك تير از ايران به سوي آنها شليك شود، عراق هزار گلوله بر آنها خواهد ريخت. ما با چنين ديدي به روابط ميان خود و آنها و يا هر كشور شرافتمند عربي نگاه مي كنيم. امنيت آنها جزئي از امنيت ما و امنيت ما جزئي از امنيت و شرف آنهاست و عزت و سعادت و ثبات ما از آن آنها نيز هست» [1285] . 

هدف ديگر دستگاه تبليغاتي عراق، براي هر چه قوي تر كرد جنگ، تحريك غيرت اعراب است. صدام در يكي از مصاحبه هاي خود مي كوشد تا با توسل به تحريك غيرت اعراب، افرادي را كه علي رغم تبليغات پيشين، وارد جنگ نشده اند، به جنگ بكشاند. وي مي گويد: 

«من به يكي از روزنامه نگاران گفته ام اگر جباران ايران مي توانستند وارد خليج (فارس) شوند، زنان خليج (فارس) ما را به صورت خفت باري به حالت اسير به تهران مي بردند، شما مي دانيد كه من





بارها به عراقيها گفته ام و اكنون نيز مي گويم اگر جباران تهران به عراق و خليج (فارس) دست يابند، زنان عراقي و زنان خليج (فارس) را با خواري به تهران خواهند برد. يكي از حكام عرب با شنيدن اين حرف از من قهر كرد كه چرا من مي گويم ايرانيها مي توانند زنان 
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خليج (فارس) را به تهران ببرند. من نگفتم آنها مي توانند اين كار را بكنند، بلكه گفتم اگر مي توانستند، زنان خليج (فارس) را به صورت خفت باري به حالت اسير به تهران مي بردند. همچنين گفته ام اگر مي توانستند با زنان عراقي نيز همين كار را مي كردند. من از ملامت عرب خوشحال هستم و براي اينكه خوشحالي من كامل شود، مي خواهم كه آنها شمشير خود را بكشند و به زنان خليج (فارس) و زنان عراق نشان دهند كه آنها در دژ مستحكمي هستند، زيرا كه او و سايرين در دفاع از اصول و ارزشها شمشير كشيده اند. ولي اگر فقط از اين سخن قهر كند و شمشير نكشد، مي گويم كه قهر به تنهايي نمي تواند زنان خليج (فارس) و زنان عراق را حمايت كند» [1286] . 

سرانجام، زماني كه تمامي اين ترفندهاي تبليغاتي، چنانكه عراق انتظار دارد مؤثر واقع نمي شود، اين كشور با توسل به تهديد و زور، ارتجاع عرب را به تبعيت از تز قومي شدن جنگ وادار مي كند. به عنوان مثال، عراق با تهاجم به جزيره ي خارك، ايران را بر مي انگيزاند كه تهديد كند: در صورت قطع جريان صدور نفت، ايران تنگه ي هرمز را مي بندد. ليبراسيون در تحليل همين مسأله مي نويسد: «عراق مايل به بسته شدن تنگه هرمز است» [1287] و





رويتر طي گزارشي اعلام مي كند: «عراق با تهديد امنيت خليج فارس، در حقيقت دست به يك باج خواهي علني از عربستان و كويت زده است كه اخيرا از كمكهاي چند ميليارد دلاري خود به عراق كاسته بودند» [1288] پس از سقوط فاو نيز راديو اسرائيل اعلام مي كند «اينطور كه به نظر مي رسد، عراقيها از حضور نيروهاي جمهوري اسلامي در خاك خود چندان هم ناراضي نيستند. چون با توجه به اين حضور است كه رژيم صدام حسين، موفق شده است تنها در دو ماه اخير بيش از يك ميليارد دلار كمك مالي از عربستان سعودي و كويت دريافت دارد» [1289] . 

«گاهي صدام هشدار مي دهد پس از پايان جنگ به ياد خواهيم داشت چه كساني 



[ صفحه 302] 



در لحظات سخت و بحراني در كنار ما باقي ماندند و چه كساني به ما كمك نكردند» [1290] ، يا اداره ي اطلاعات عراق «دولت و ارتش امارات متحده عربي، را متهم به قاچاق يك ميليارد دلار اسلحه به ايران مي كند» [1291] اما گذشته از تبليغات متنوع و متفاوت عراق در قومي كردن جنگ، دستگاههاي تبليغاتي استكبار جهاني همسو با تبليغات عراق حركت مي كنند تا به اين ترتيب كشورهاي استكباري، بدون از دست دادن يك سرباز، به اهداف خويش دست يابند. از اين رو، اين كشورها، از طريق رسانه هاي خبري خود تهديد جدي و حمله ي قريب الوقوع ايران به كشورهاي خليج فارس را مطرح مي كنند. به عنوان مثال، بوش در عمان «ايران را يكي از افراطي ترين رژيمهاي تاريخ» خوانده و بيان مي كند «ايرانيها بايد سر عقل بيايند و از سرنگون كردن دولتهاي همسايه دست بردارند» [1292]





و يكي از مقامهاي رسمي وزارت خارجه امريكا، به «احتمال حمله ي هوايي ايران به مرزهاي كويت و تخريب تأسيسات نفتي» [1293] اشاره مي كند. هرالدتريبون، از قول مقامهاي دولت ريگان گزارش مي دهد «ايرانيها پس از تصرف بصره، ممكن است به طرف جنوب برگشته، متوجه كويت شوند» [1294] . 

رسانه هاي خبري غرب، در مواردي ضمن تحليلهاي خود مي نويسد: 

«هدف آيت الله خميني در كوتاه مدت راهيابي به شيخ نشينهاي خليج فارس و هدف درازمدتش عربستان است» [1295] . 

«در صورتي كه ارتش ايران بر عراق پيروز شود، به احتمال زياد به سوي جنوب روي خواهد آورد و كشورهاي نفتي هوادار غرب مانند كويت، قطر و بحرين را خواهد بلعيد و احتمال كمي وجود دارد كه عربستان كه بزرگترين آنهاست خود را آماده سازد و مقاومت كند» [1296] . 
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پس از فتح فاو اين دستگاهها از مسأله نزديكتر شدن ايران به كشورهاي مرتجعي چون كويت و عربستان بشدت استفاده مي كنند و جهت القاي «حمله ي قريب الوقوع ايران به كويت و عربستان» [1297] تلاش مي كنند. 

دستگاههاي تبليغاتي غرب با توسل به توجيهاتي نظير اينكه «كويت به خاطر موقعيت جغرافيايي اش اولين قرباني بعدي ايران خواهد بود» [1298] يا «ايران به دليل عدم دستيابي به يك پيروزي قاطع عليه عراق، مجبور به در نظر گرفتن هدفهاي ساده تري چون بحرين و كويت است» [1299] يا «ايران با همدستي ليبي و يمن جنوبي، به تأسيس سازمان آزادي بخش خليج فارس و تربيت تروريست براي واژگون سازي كشورهاي منطقه دست زده است» [1300] يا «(امام) خميني با ذكر نام قديمي كشورهاي عرب - بين النهرين (عراق)، حجاز (عربستان)، شيخ نشينها (امارات





متحده)، شام (سوريه) - بر رد مرزهاي اين كشور تأكيد مي كند» [1301] ، و طرفداري «اقليتهاي شيعه حامي ايران از اين كشور» [1302] مي كوشد تا به تهديد ايران عليه ارتجاع عرب عينيت بيشتري ببخشد. در نهايت، اين رسانه ها با تبليغ اينكه «خطر ايران در حال حاضر، آني تر از خطر اسرائيل براي كشورهاي عربي است» [1303] و «سقوط بصره فاجعه اي به بزرگي ظهور كشور اسرائيل براي اعراب خواهد بود» [1304] از ايران خطري جدي تر از رژيم اشغالگر قدس براي اعراب ترسيم مي كنند. 

فشارهاي عراق و استكبار جهاني به ارتجاع عرب به جايي مي رسد كه نه تنها در عمليات رمضان سربازاني از «مصر، سودان، اردن، سومالي و مراكش» [1305] به دست نيروهاي ايراني اسير مي شوند، بلكه عراق اعلام مي كند: «دسته دسته داوطلبان تمام كشورهاي 
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عربي به جبهه مي رسند» [1306] يا «داوطلبان 9 كشور عرب خود را براي پيوستن به نيروهاي مسلح عراق آماده مي كنند» [1307] و... و در نهايت، طه ياسين رمضان اعلام مي كند «در جنگ عليه ايران، داوطلباني از 14 كشور ديگر در ارتش مردمي عراق شركت كرده اند، كه بيشترين تعداد آنها از مصر و سودان آمده اند» [1308] سازمان آزاديبخش فلسطين نيز «ضمن ستايش عراق» [1309] اعلام مي كند «به منظور مقابله با تهديدات خارجي، اين سازمان امكانات نظامي خود را در اختيار كشورهاي عربي حوزه ي خليج فارس قرار خواهد داد» [1310] علاوه بر اين، دستگاههاي تبليغاتي ارتجاع عرب «علي رغم تهديدهايي كه صدام نسبت به كشورهاي آنها داشته است» [1311] از اعراب مي خواهند: «از آنجا كه ايران مي خواهد با تمام اعراب مقابله كند، خود را با اين تحول جديد





منطبق كرده» [1312] و «نسبت به تسويه حساب ديرينه و 1500 ساله ي شيعيان ايران با سني هاي عربستان و اعراب حاشيه خليج (فارس) هشيار باشند» [1313] اين رسانه ها ضمن آنكه از «ساير اعراب مي خواهند تا طلاهايشان را به ملت دلير عراق اهدا كنند» [1314] از «مواضع نرم برخي از كشورهاي شوراي همكاري در قبال ايران، اظهار تأسف مي كنند» [1315] . 

علي رغم تمامي تلاشهاي ارتجاع عرب، امريكا كه «بصراحت به اين كشورها اطلاع داده بود، شكست عراق در جنگ مغاير با منافع وي است» [1316] ، نشان مي دهد كه از مجموعه عملكردهاي ارتجاع عرب چندان راضي نيست؛ زيرا غرب انتظار داشت اعراب 
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با كنار نهادن محافظه كاري سنتي خود، به نحو جدي تري با ايران درگير شوند، اما كويت و عربستان حتي زماني كه كشتيهاي آنها توسط ايران غرق مي شود، برخلاف تشويق غرب در اينكه «اكنون زمان عملي با ايران فرارسيده است» [1317] به اين تقاضا، پاسخ مثبت نمي دهند. با وجود اين غرب با ترساندن ارتجاع عرب، سعي دارد آنها را به مواضعي بكشاند كه با منافع خود او منطبق است. در اين راستا، اكونوميست در مقاله اي با عنوان «كلمات نمي توانند ايران را متوقف كنند»، مي نويسد: 

«اتحاديه ي عرب از اعضاي خود نخواست روابط ديپلماتيك با ايران را قطع كنند و در قبال مجازاتي كه مي تواند جمهوري اسلامي را به پاي ميز صلح بكشاند، متحد نبودند. اين شكست فقط اين اعتقاد را در ايران قوت بخشيد كه از اعراب نبايد هراسي داشت. براي متوقف كردن ايران به چيز قويتري از محكوم كردن صرف نياز است؛ زيرا كلمات نمي توانند ايران را متوقف





كنند. اگر اعراب متحد نشوند، با شكستي بسيار فاجعه آميزتر از شكستي كه از اسرائيل خورده اند، مواجه مي شوند و اثرات آن در تمامي جهان منتشر خواهد شد» [1318] . 




حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق 

در روند جنگ، پس از آنكه در مرحله دوم، ضربات كاري جمهوري اسلامي بعث عراق را تا مرز انهدام و سقوط پيش برد، و پس از آنكه در مرحله ي سوم جنگ اتحاد غرب و شرق در حفظ بعث عراق بوضوح آشكار شد و سيل تجهيزات پيشرفته ي نظامي و كمكهاي اقتصادي آنان به طرف عراق سرازير شد، و حمايتهاي تبليغاتي و سياسي آنها، از اين رژيم فزوني گرفت، همواره مسأله حفظ روحيه ي نيروهاي عراقي، براي غرب و شرق مطرح بود و شايد مهمترين نگراني آنها در خصوص عراق «از دست رفتن روحيه سربازان 
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عراقي» [1319] بود. ضعف رواني نظاميان عراقي به حدي براي كارشناسان نظامي غرب مهم بود كه يكي از مقامات عاليرتبه ي پنتاگون اعلام مي كند «اگر عراقيها اينقدر ترسو نبودند، اكنون هيچيك از نيروهاي ايراني در خاكشان باقي نمانده بود» [1320] و كارشناسان نظامي تأكيد مي كردند: «عراقيها در صورتي شكست خواهند خورد كه روحيه ي خود را ببازند و دچار وحشت شوند» [1321] . 

بي شك، مسأله ي حفظ روحيه ي مردم و نظاميان عراق براي صدام و حزب بعث نيز در درجه ي اول اهميت قرار داشت، زيرا وظيفه ي اساسي آنها فراهم ساختن زمينه براي غرب بود تا اقدامات آنها در فرسايش تدريجي ايران به ثمر بنشيند، و اين مسأله نيز به حفظ روحيه و مقاوت نظاميان عراقي در برابر تهاجمات سپاهيان اسلام بستگي داشت. بنابراين، ضرورت داشت دستگاه تبليغاتي عراق (و






دستگاههاي تبليغاتي غرب و شرق به تبع عراق) در پي آن باشند كه از يك سو با تمسك به برخي از واقعيات و از سوي ديگر با پرداختن به بسياري از مسائل واهي و غيرواقعي، فضاي تبليغاتي مناسبي در عراق ايجاد كنند كه به حفظ روحيه و انگيزه ي مقاومت مردم و نيروهاي عراقي بينجامد. 

در بررسي چگونگي حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق توسط دستگاههاي تبليغاتي عراق و استكبار جهاني، نخست به بررسي برخي از زمينه هاي عيني كه به حفظ روحيه ي نسبي نظاميان عراقي منجر مي شدند، خواهيم پرداخت و در اين زمينه به بررسي عناوين تبليغ عراق حول برنامه ريزيهاي مردمي نظام، ايجاد آرامش رواني نسبي در پشت جبهه ها، ايجاد فضاي باز فكري (در مسائل غيرسياسي)، زمينه سازيهاي فرهنگي عراق، تأكيد در برتري تكنولوژي جنگ عراق، تعميق قومي شدن جنگ و ترسيم حمايتهاي بين المللي از عراق خواهيم پرداخت. در ادامه ي اين قسمت، به بررسي آن دسته از تبليغات عراق و دستگاههاي تبليغي استكبار جهاني كه بيشتر با توسل به ترفندهاي رواني مختلف، فضاي رواني خاصي مي آفريدند كه به حفظ روحيه و مقاومت نظاميان عراقي منجر مي شد خواهيم پرداخت. در اين قسمت هم به بررسي عناوين غوغاسالاري تبليغاتي رژيم 
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عراق، تحميق، تهديد و تطميع مردم و ارتش عراق، ترسيم چهره ي منفي براي ايران و در نهايت وعده ي پيروزي محقق عراق، خواهيم پرداخت. 

اينك به اجمال، به محورهايي كه از آنها ياد كرديم، مي پردازيم. 

يكي از مهمترين اقدامات بعثيها پس از پيروزي كودتاي آنها در سال 1968، پيش گرفتن برنامه هاي ضد سرمايه داري و سوسياليستي بود و بعد از





آغاز جنگ، همين مسأله يكي از مهمترين مضامين تبليغاتي دستگاه تبليغاتي عراق شد و حزب بعث از آن، در جهت زمينه سازي مقاومت جامعه ي عراق در برابر حق خواهي جمهوري اسلامي سود جست. 

به طور طبيعي پيش گرفتن خط مشي اقتصادي سوسياليستي، كه اختلاف وحشتناك درآمدها در جوامع طبقاتي را تعديل مي كند، جاذبه هاي بسياري را براي مردم محروم جامعه عراق ايجاد مي كرد و علاقه اي را نسبت به نظام بعثي، در دل اكثر آنها بر مي انگيخت؛ زيرا وقتي يك نظام برخلاف سير تاريخ، در برخورد با اقشار مرفه اش، جانب اقشار ضعيف را بگيرد، و يا حداقل آن را ناديده نگيرد، عدالت خواهي را براي خود به اثبات مي رساند و مي تواند تحت آن پوشش، اهداف باطل احتمالي خود را حق جلوه دهد. 

صدام در ديدار با اعضاي حزب كارگران عراق در ترسيم مهمترين هدف حزب بعث در قبل و بعد از كودتاي ژوئيه 1968، ظلم ستيزي و حمايت از اقشار ستمديده ي كارگران و كشاورزان توسط حزب بعث را مطرح مي كند. وي در قسمتي از بياناتش متذكر مي شود. 

«حزب ما همواره در گفتار و در عمل، نسبت به قشر ستمديده ي كشور عنايت خاصي داشته است. حزب بعث خود را حزب كارگران و اقشار ستمديده و كشاورزان انقلابي جامعه مي خواند و با چنين ادعايي براي رسيدن به حكومت و تغيير جامعه مي جنگيد» [1322] . 

رئيس رژيم بعثي در سخنراني ديگري مي گويد: 

«ما به يقين از آغاز مي دانستيم كه هر نظام و رهبري بايد يكي از دو راه را 
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انتخاب كند، يا خادم ملت خود باشد؛ يا خادم بيگانه بشود، و





ما از روز 17 ژوئيه 1968 تا به حال خادم ملت بوده ايم. 

طبيعي است كسي كه مي خواهد به ملت خدمت كند بايد اين خدمت را بطور سلسله وار در حق كساني كه شايسته آن هستند انجام دهد و از نظر ما كارگران در صف مقدم سلسله مذكورند» [1323] . 

صدام در سخنرانيهاي ديگري بيان مي كند: «راهي كه عراق دنبال مي كند، اين نتيجه را دربر دارد كه اگر كارگري با سواد خواندن و نوشتن، بتواند كارخانه اي را بهتر از دكتر متخصص اداره كند، وي سرپرست كارخانه خواهد شد» [1324] و يا وعده مي دهد «درجات اجتماعي لغو و زمينه ها براي تمام افراد عراقي يكسان خواهد شد» [1325] و «از اين به بعد با حذف عنوان كارگر، تمامي افرادي كه در خدمت دولت هستند، كارمند ناميده خواهند شد» [1326] . 

صدام با افكار سوسياليستي خويش سعي مي كند برخلاف كشورهاي سوسياليستي كه در بند قواعد متحجر ماركسيستي گرفتارند و از رقابت با اقتصاد سرمايه داري به دور افتاده اند، خود را به رعايت تئوري پردازيهاي گاه ذهني و بدور از واقعيات سوسياليستها و ماركسيستها ملزم نسازد. به عنوان مثال، صدام با ايجاد بخشهاي خصوصي و مختلط در كنار بخشهاي دولتي و يا با پذيرش تفاوت ميزان حقوق بر مبناي ميزان كاركرد مستخدمان دولت، به برخي از معيارهاي اساسي اعتقاد سوسياليستي پشت پا مي زند و پويايي اقتصاد عراق را حفظ مي كند. صدام در ملاقات با اعضاي حزب كارگران از اين تصميم خود چنين ياد مي كند: 

«حتي بعد از پايان يافتن جنگ هم عقيده رهبريت اين است كه حقوق كارمندان را ده درصد يا بيست درصد افزايش ندهيم، بلكه به





هر كس مطابق مقدار عملش و افزايشي كه در توليدات ايجاد مي كند، اضافه حقوق بدهيم. البته فقط 
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براي كساني كه كارهاي توليدي ندارند، نظام حقوقي خاصي را در نظر مي گيريم كه قدرت خريد آنان را در حد متوازن و معقولي قرار دهيم. به هر صورت، روش ما اين است كه همگي به ماشين آلات روي آوريم و آنها را ترك نگوييم و پشت ميز ننشينيم. بنابراين، راه ما اين است كه از پشت ميز به پشت دستگاههاي صنعتي منتقل شويم، نه بالعكس» [1327] . 

صدام در مصاحبه با روزنامه نگاران يوگسلاوي، از هدفي والاتر از ايجاد عدالت اقتصادي كه «از بين بردن نابرابريهاي اقتصادي در جهت زدودن برآيندهاي رواني نامطلوب اين نابرابريهاست»، سخن گويد: 

«وقتي يك نفر عراقي ازدواج مي كرد، يكسري ويژگيها و خصوصياتي براي زن پيدا مي شد، ويژگيهاي مزبور براي زن كارمند و زن كارگر متفاوت بود. در حالي كه هر دو عراقي بودند. اين مسأله خود با خط انقلاب در تضاد بود. 

كودك عراقي هم كه متولد مي شد، گرفتار همين سرنوشت مي شد، يعني حقوقي كه به كودك كارگر و كودك كارمند داده مي شد، كاملا متفاوت بود؛ يعني به بچه كارگر حقوق پايين تري داده مي شد، حال آنكه كارگر و كارمند در يك اداره و به يك كار مشغول بودند. وقتي هم كه كارگر و كارمند به خارج مسافرت مي كردند، همين تفاوتها وجود داشت؛ يعني حقوقي كه در زمينه ي مسكن و غذا به آن دو داده مي شد، يكسان نبود. البته اينها بستگي به پست و كاري كه اين دو انجام مي دادند، نداشت؛ بلكه تنها زاييده دو نامگذاري





كارگر و كارمند بود كه باعث مي شد وضعيت رواني و اجتماعي خاصي پديد آورد كه با وحدت عمل مشترك در تضاد باشد و مسائل را به حد تناقض فكري بكشاند» [1328] . 

علاوه بر حل نسبي جنگ فقر و غنا در عراق، كه زمينه ي مساعدي جهت مقاومت جامعه عراق در برابر حق خواهي جمهوري اسلامي ايجاد كرد، «ايجاد آرامش رواني نسبي در پشت جبهه هاي عراق» مسأله مهم ديگري بود كه به ايجاد انگيزه ي مقاومت 
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جامعه عراق مي انجاميد. 

صدام در ديدار با رئيس و اعضاي هيأت اجرايي اتحاديه ي سراسري زنان، بصراحت از آنان مي خواهد كاري كنند تا زنان عراقي با مصرف زياده از حد خويش، چهره ي پشت جبهه را به جامعه اي طبقاتي مبدل نسازند و جغرافياي جامعه ي در حال جنگ عراق را به دو منطقه در حال جنگ و بدور از جنگ تبديل نكنند. وي در قسمتي از سخنان خود مي گويد: 

«زن عراقي لباس خارجي نمي پوشد، اگر پانصد يا هزار زن عراقي لباس خارجي بپوشند چه اتفاق مي افتد؟ من مقصودم اين است كه همواره بايد توازني در زندگي ايجاد كرد و نبايد بگذاريم گروهي بر گروه ديگر ظلم كند. اگر ما سياست درستي براي كمكهاي ديگران در زندگي و يك هماهنگي درست در بين آنها ايجاد نمي كرديم، هرگز مقاومت و پايداري قهرمانان عراقي به اين سطح و پايه نمي رسيد. اگر ما فقط به پشتيباني ديگران در جنگ دلخوش بوديم، چگونه سرباز عراقي به اين مهارتهاي فني و اين سطح از آمادگيها مي رسيد كه بتواند با دشمنان بجنگد و اگر چنين مي شد حتما در جبهه شكست مي خورديم». 







صدام در ادامه همين سخنراني از زنان عضو حزب مي خواهد تا از پرداختن به ارزشهاي مادي كه موجبات تفرقه در جامعه عراق و تشتت ذهني رزمندگان عراقي را فراهم مي آورد، خودداري و با افراد بي توجه به اين مسائل برخورد كنند. وي مي گويد: 

«به من خبر رسيد كه پسربچه يا دختربچه اي نزد پدرش مي آيد و به او مي گويد كه فلاني ماشين سوپر دارد، تو چرا ماشين گازوئيلي داري؟ و كودك از اين حالت ناراحت بود. اين نوع چشم همچشمي ها در جامعه كار اشتباهي است و بايد جامعه آن را اصلاح كند... اصلا ماشين سوپر چه هست؟ كي به تو گفته كه معيار ارزش انسان به آن است، اگر چنين چيزي درست باشد، ملت از هم پاشيده شده و فقط معيارهاي مادي بر آنها حاكم مي گردد. بنابراين، از شما مي خواهم كه اين افكار باطل را از بين ببريد. به نظر من در ميان زنان اين مسائل بيشتر از مردان مطرح مي گردد و اين انتقادي است كه من از شما زنان دارم. من زنان زيادي را ديده ام كه ظاهر در نزد آنها از ارزش خاصي برخوردار بوده و 
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آنها بيشتر از مردان گرفتار چنين مقايسه هاي غلطي هستند و استناجي كه مبتني بر مقايسه ي غلط باشد، آن هم غلط است و غلطتر و بدتر از آن اين است كه ما در صدد اصلاح آن برنياييم» [1329] . 

در مورد مشابهي، صدام به اين جهت كه زندگي يكي از وزراي دولت عراق با حالت عسرت مي گذشت، به او مدال مي دهد و با ستايش از وي سعي مي كند او را به عنوان





الگو به ساير دست اندركاران بعثي معرفي كند. 

«در حدود يك ماه پيش آگاه شدم كه يكي از رفيقان ما كه مدت زيادي است عضو شوراي رهبري بوده و حدود دو سال است سمت وزارت را در حكومت بر عهده دارد، بسياري از اهل و عيالش در فقر زندگي مي كنند؛ يعني با اينكه وي در سطح بالايي از قدرت قرار دارد و دستش در اموال دولت باز است و مي تواند احتياجات خانواده اش را رفع كند، دست به چنين كاري نزده است. اين نمونه اي است در حكومت، و واجب است كه آن را سرمشق خود قرار دهيم، و واجب است كه بگوييم اين نمونه در حقيقت نمونه ي حزب است، و نمونه ي حزب اين نيست كه شخصي بيايد و مسئوليتي برعهده بگيرد و نزديكانش از خلال تسهيلاتي كه او در اختيارشان مي گذارد ثروتمند شوند؛ بلكه اين رفيق ما نمونه اي براي حكومت و منطبق با مفاهيم حزب است. بنابراين، اين رفيق با محدوديتي كه براي خانواده اش ايجاد كرده است، نمونه ي درخشنده اين است كه من معتقدم بايد از اين نمونه ها در هر واحدي از دولت باشد» [1330] . 

به اين ترتيب دستگاه تبليغاتي بعث عراق، مي كوشد با كنترل اختلافات طبقاتي و نفي ارزشهاي مادي به ايجاد يك تعادل رواني نسبي در سطوح جامعه عراق نايل آيد و به اين ترتيب، مانع دلسردي و كناره گيري اقشار جامعه از جنگ شود. 

«ايجاد فضاي باز فكري»، حركت ديگري است كه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق با تمسك بدان سعي مي كند براي قسمتي از فشارهاي وارد شده بر مردم جامعه عراق مفري فراهم سازد. به اين ترتيب حزب بعث علي رغم آنكه





براي هيچ تفكر سياسي مخالف خود 
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حق حيات قايل نمي شود، مي كوشد با اعطاي آزادي تفكر در مسائلي كه متضمن تهديدي براي اهداف حزب نيستند، حقانيت خود را ثابت كند. به عنوان مثال، صدام در ديدار با گروهي از كاركنان بخش مختلط اقتصادي عراق، از اينكه صاحب نظران و منتقدين اين بخش نظريات خويش را در سطح رسانه هاي خبري عراق مطرح نكرده اند، از آنها انتقاد مي كند و از آنها مي خواهد تا آنها با نشر عقايد گاه مخالف خويش در سطح جامعه، به جو خفقان زده ي جامعه ي عراق رنگي از آزادانديشي و دموكرات منشي بدهند. صدام در قسمتي از سخنانش، با تأكيد مجدد در پذيرش انتقادات غيرسياسي در سطح جامعه، از تلاقي آراي موافقان و مخالفان بخشهاي دولتي، مختلط و خصوصي استقبال مي كند و مي گويد: 

«يكي از حضار از مشكلات بخش مختلط سخن گفت. در جواب بايد بگويم چرا اين مطلب را در روزنامه ها ننوشتيد و مثلا از رفتار و عملكرد دولت از طريق قوانين و ضرر رسانيدن به فعاليت بخش مختلط انتقاد نكرديد. من مدتي است كه شهروندان را تشويق مي كنم هر كجا ديديد دولت ممكن است خطايي در حق شهروندي كه فرزند عراق و فرزند ملت است انجام دهد، انتقاد كنيد. ما به مرحله اي رسيده ايم مردماني كه ممكن است براي اغراض شخصي به دسيسه گري روي آورند، بسيار كم هستند و گفتيم اين امكان براي مردم هست كه هر جا خطايي ديدند درباره ي آن بنويسند و به آن اشاره كنند و بگويند اين خطا است؛ عملكرد شركت فلان خطا است ما نگفتيم كه اين انتقاد تصرفي در محدوده ي جنگ





است تا بگوييم كه ما در موقعيت جنگي هستيم و بنابراين چنين خبري نبايد پخش شود... شما از فشاري كه از طرف سازمانهاي دولتي بر شما واقع مي شود و فعاليتتان را متوقف مي سازد، انتقاد كنيد. بگذار بخش خصوصي انتقاد كند و بخش مختلط انتقاد كند و بخش مشترك از دو بخش خصوصي و مختلط انتقاد كند. مراد اين نيست كه ميان اين بخشها اعلان جنگ كنيم، بلكه اين يك آگاهي والا ميان افراد جامعه در خصوص موقعيتها و مشكلات و امكانات و راههاي صحيح حل آنها در هر يك از اين بخشها است تا حالت تعادل ايجاد شود... 

شيوه ي من اين بود كه هميشه از مشكلات گفته ام؛ يعني مسائلي را مطرح 
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مي كنم و از ديگران مي خواهم كه درباره ي آن گفتگو كنند تا ببينيم گره كار كجاست و چگونه به حل درست آن مي توان نايل آمد. فكر مي كنم بايد نشستهايي براي هموطنان سهامدار تشكيل شود و معضلات احتمالي براي آنها گفته شود و از آنها نظر بخواهيم و ببينيم با پيش گرفتن چه راه حلهايي مي توانيم هميشه سودبري داشته باشيم. به عبارت ديگر، ما نبايد تصميمات خود را همواره دور از مردمي كه به طور نسبي در اين ميان سود مي برند يا ضرر مي كنند، بگيريم. ما بايد به طور دايم اين افراد را در بحثهاي خودمان شركت دهيم و باب گفتگو را برايشان باز كنيم، با آنها مناقشه كنيم و بينش مطلوب را به دست بياوريم» [1331] . 

رئيس رژيم عراق در موارد ديگر نسبت به لزوم فضاي باز فكري در جامعه ي عراق تأكيد مي ورزد. براي مثال در





ديدار با اعضاي حزب كارگران گويد: 

«اگر شما نظراتي درباره ي تصميم گيريهاي شوراي فرماندهي انقلاب، هيأت وزيران و مجلس داريد در ميان بگذاريد تا اين نظريات در تصميم گيريها ملحوظ شده، به اين ترتيب تصميمي شايسته گرفته شود» [1332] . 

صدام در سمينار بررسي قوانين و مقررات تجديدنظر در تشكيلات وزارت دادگستري عراق مي گويد: 

«مقامهاي مختلفي كه در وزارتخانه هاي عراق وجود دارند، انتقادات و پيشنهادات اصلاحي خويش را در خصوص قوانين موجود و حتي فرامين خود من طرح كنند... بدترين برداشت من از يك فرد عراقي اين است كه او سعه ي صدر نداشته باشد و به ديگران اجازه ي اظهارنظر ندهد.» 

در جاي ديگري صدام افراد را تشويق مي كند كه «به انتقاد در امور ورزشي (!) و به تصحيح خطاهاي احتمالي اين مسائل بپردازند.» [1333] . 

آنچه ذكر شد نشان مي دهد كه با بازگذاشتن فضايي براي اظهارنظر (حتي اگر اين 
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اظهارنظر غيرسياسي باشد) مي توان رنگي از آزادانديشي را به فضاي خفقان زده ي جامعه داد و به كاهش تنش افكار عمومي، و در نتيجه بالا بردن روحيه ي مقاومت آنها نايل آمد. 

محور تبليغاتي مهم ديگر، ترسيم آينده اي درخشان براي عراق و دلگرم كردن مردم و نظاميان عراق به برخي از ويژگيها و ابعاد اين جامعه بود. عراق در جهت حصول به اهداف تجاوزكارانه و توسعه طلبانه ي خويش، در قسمتي از تبليغاتش به زمينه سازي فرهنگي لازم جهت تسريع در دستيابي به اين هدف مي پردازد. در اين راستا دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، لازم مي بيند ماهيت فرهنگ ستيزه جوي آينده ي عراق را با پوششي فريبنده جلوه دهد و به





اين ترتيب پذيرش آن را بر افكار عمومي آسان سازد. از اين رو، تبليغات عراق درصدد بر مي آيند با طرح اين مسأله كه حزب بعث قادر شده است جنگ را به «بركتي براي عراق تبديل كند»، به ستايش حزب مي پردازد و سپس با مطرح ساختن شخصيت جديد انسان عراقي كه به دست حزب بعث شكل گرفته است، اين مسأله را مورد تأييد قرار مي دهد كه بغداد به دوران تاريخي پرافتخار گذشته اش نزديك مي شود. پس از اين تمهيدات تبليغات عراق ارزشهاي توسعه طلبانه و ستيزه جويانه ي بعثيها را به عنوان معيار همه ي معيارها در جامعه ي عراق مطرح مي كنند. 

صدام در يكي از سخنرانيهاي خود كه در جمع دانشجوياني كه براي مقابله با حمله ي به اصطلاح «سرنوشت ساز ايران» در حال آموزش نظامي بودند، خطاب به آنها از فرهنگ مطلوب آينده ي جامعه عراق چنين سخن مي گويد: 

«... من اين تجربه را در زندان آموختم. در زندان از رفقايم مي خواستم هميشه وسايل لباسهايشان تميز و مرتب باشد. با وجود اينكه هر هفته ملاقات داشتيم و مي توانستم لباسهايم را به خارج از زندان بفرستم تا آنها را بشويند، اما من لباسهايم را با دستهاي خودم مي شستم و غرضم اين بود كه آنها كه نمي توانستند لباسشان را براي شستن به خارج از زندان بفرستند، عادت كنند كه خودشان در زندان لباسهايشان را بشويند. همينطور من از زندانيان بعثي مي خواستم كه نمونه و الگوي ديگر زندانيان باشند، شما هم اگر مي خواهيد كسي اطاعتتان كند بايد بيشتر با انضباط باشيد؛ چون وقتي كه به زيردستان مي گوييد كه بايد در حين آموزش مخالفت از خود نشان ندهند، شما هم در تمام مدت





آموزش نبايد مخالفتي از خود نشان دهيد، هنگامي كه از آنان مي خواهيد انضباط را رعايت 
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كنند، شما بايد اولين كساني باشيد كه انضباط را رعايت مي كنيد... 

اما در پاسخ به سؤال يكي از شماها كه آيا دانشجويان هم در جبهه شركت مي كنند يا نه، بايد بگويم كه جز در صورت ضرورت، انشاء الله ارتش به شما احتياج پيدا نمي كند. اما هدف از دعوت شما به آموزش تنها هدف تربيتي و آمادگي است. قبلا كه در روستا بوديم خانواده مان اجازه نمي دادند كه كمربند، فشنگ و خشاب را زير سرمان بگذاريم، چون هنگام حمله ي دشمن و يا هر خطر ديگر به آن احتياج پيدا مي كنيم و به جستجوي آن مشغول مي شويم، و بايد دنبال كارد، فشنگ، كلت و تفنگ بگرديم كه ممكن است دير بشود و فرصت از دست برود. به همين سبب من در سن 14-13 سالگي، تصميم گرفتم كه هميشه كمربند و خشاب و كلت و كارد را، بجز تفنگ كه آن هم در بين دستانم قرار مي دادم، به كمر ببندم و حدود سه چهار تابستان در اثر اين مهمات، نتوانستم براحتي بخوابم... من مطمئن هستم كه اين آموزش نظامي، نتيجه ي خوبي براي جوانان كم تجربه خواهد داشت. شما بعد از يك ماه آموزش و يا بعد از يك مأموريت به دانشگاه و دانشكده خودتان برخواهيد گشت و دوباره اگر احتياجي به شما پيدا شد، از شما دعوت به عمل مي آوريم كه اين دعوت براي شما تنها تجديد خاطره خواهد بود. به ياد دارم هنگامي كه پايان سال تحصيلي نزديك مي شد و من از امتحانات آخر سال فارغ





مي شدم، در تعطيلات تابستان عمويم تكاليف زيادي به من محول مي كرد و بعد از آن از صلاح الدين صباغ برايم تعريف مي كرد كه چگونه بعد از شكست انقلاب 1941، كه عليه انگليس صورت گرفت، به مرز گريخت و از آنجا به تركيه رفت و هواداران وي سرانجام از ادامه ي راه وي منصرف شدند و به ما گوشزد مي كرد كه مرد حتي اگر به عاليترين مقام هم كه برسد، روزي محتاج پابرهنه راه رفتن مي شود، و از ما مي خواست پابرهنه راه برويم. حتي بعدها من و وزير جنگ هنگام تعطيلات، پابرهنه نزد ايشان مي رفتيم و در طي مسير من تحمل بيشتري از خودم نشان مي دادم، ولي وزير جنگ برايش سخت بود، چون من در روستا و از پدري كشاورز متولد شدم، ولي او در شهر و از پدري افسر متولد شده بود. مادر خدا بيامرز من، به ايشان مي گفت عدنان را به حالش واگذار، چرا او را به پابرهنگي 
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وا مي داري و او در جواب مي گفت: لازم است كه پابرهنه راه برود، ما با پاي برهنه به بيل زني مشغول مي شويم و اتفاقا همانگونه كه عمويم تصورش را مي كرد، پيش آمد. در سال 1959، هنگامي كه عبدالكريم قاسم را ترور كرديم، مجبور شديم از طريق بيابان به سوريه فرار كنيم، البته توسط دو الاغ كه صاحبش سوار يكي از آنها شد و قبول نكرد ما هم سوار آن الاغ شويم، با وجودي كه من زخمي بودم نمي توانستيم به قاچاقچي بگوييم، زيرا در ابتدا به او گفته بوديم ما براي ديدار دوستانمان به سوريه سفر مي كنيم. همسفر من قريب به 11-10 ساعت





راهپيمايي كرد و من سوار الاغ بودم، تا جايي كه مجبور شدم با پاي زخمي پياده روي كنم تا دوستم ساعتي استراحت كند. به اين ترتيب، ما تجربه كرديم كه تربيت سخت و خشن چگونه مرد را در برابر سختيها مقاوم مي پروراند و مرد نبايد هيچگاه گريه كند و از خود احساس ضعف نشان دهد، بلكه بايد با قدرت كامل با سختيها مواجه شود... به همين سبب، ما دستور داديم تمام دانشجويان و دانش آموزان و معلماني كه به سن 45 سالگي نرسيده اند، به دوره ي آموزش نظامي فراخوانده شوند، چون اين آموزش در زندگي براي آنها مفيد خواهد بود. الآن بر همه واجب است كه آموزش ببينند، چون مجال ديگري نيست» [1334] . 

رئيس رژيم بعثي عراق در سخنراني ديگري با تكرار همين مضامين به عنوان خط فرهنگي جامعه ي عراق، بيان مي كند: 

«چرا ما تأكيد داريم كه حزب بعث عربي سوسياليستي، تمام فرزندان ملت عراق را از بچه تاجر و كارگر و كشاورز گرفته تا بچه ي استاد دانشگاه، آموزش نظامي دهد و در تعطيلات تابستان و... آنها را آماده كند ولو اينكه جنگي در ميان نباشد؟ علت اين است كه ما بايد مرداني را براي رويارويي و تحمل مشكلات زندگي - ولو در حال صلح - آماده و مهيا كنيم، زيرا فرهنگ و تمدن نمي تواند به شكلي متعادل و ريشه دار بنا گردد و رسالت صورت پذيرد، مگر آنكه مرداني توانا در راه تحمل مشكلات و ارزشهايي كه به آن معتقديم وجود 
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داشته باشند» [1335] . 

پس از آنكه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق خط مشي فرهنگي آينده ي





عراق را ترسيم كرد، بر «بركات جنگ» [1336] ، كه به همت بعثيها از نقمت به نعمت تبديل شده است، و با تأكيد در پي ريزي شخصيت انسان جديد عرب، ضرورت انطباق با ارزشهاي ستيزه جويانه و توسعه طلبانه بعثيها را نتيجه مي گيرد. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در موارد متعددي از «درايت و كفايت مسئولان عراقي» [1337] ، «شكست محاصره ي اقتصادي عراق» [1338] ، «فزوني گرفتن كمي و كيفي ارتش عراق» [1339] «خبره شدن عراقيها در جنگ بلندمدت» [1340] ، «ادامه ي پيشرفت علمي، تكنولوژيك عراق» [1341] سخن مي گويد و تأكيد مي ورزد «جوهر اصيل عراقيها جز در گرفتاريها ظاهر نمي گردد» [1342] و «جنگ سبب شده است كه مفاهيم متعالي از خانه و مدرسه گرفته تا كارخانه و خطوط پشت جبهه ريشه بداوند و تعداد بي شماري از انسانهاي متعالي را پرورش دهد» [1343] عراق پس از خاطرنشان ساختن «خواري كه استعمارگران در تاريخ متأخر اعراب بر قوم عرب تحميل ساخته اند»، و به آنها باورانده اند كه «اعراب عقب مانده اند و توان تدبير و اداره ي امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را ندارند، و مسئوليت غرب در برابر انسانيت و اعراب اين است كه آنها را به سطحي ديگر انتقال دهد» [1344] ، از «تحقيرهايي كه اعراب در طول تاريخ معاصرشان متحمل شده اند» [1345] ياد مي كند 
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و رسالت بعثيها را در «رفع تحقير تاريخي و حقارتهاي تحميل شده به عراقيها (و اعراب)» [1346] متذكر مي شود و «تولد انسان جديد عرب» [1347] را در اين ميان نويد مي دهد. 

پس از آنكه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در تبيين خط توسعه طلب و ستيزه جوي جامعه و فرهنگ





عراق كه توسط بعثيها به عنوان آرمان جامعه تبليغ مي شدند، به طرح بركات جنگ و پي ريزي شخصيت انسان جديد عرب مي پردازد، در فراز ديگري از تبليغات خود نتيجه عيني اين مولفه ها را اينگونه توصيف مي كند: «بغداد كنوني خيزش جديد بغدادي است كه در سال 1285 سقوط كرده بود» [1348] صدام در جاي ديگري با تكرار مضاميني مشابه مي گويد: عراقيها روح بغداد را براي عربها محافظت كرده و كاري كرده اند كه بغداد كنوني حامل روح بغداد قديم است، بغدادي كه عربها مي شناختند و به آن افتخار مي كردند و مي باليدند» [1349] . 

پس از اين تبليغات، عراق بحق مي تواند انتظار داشته باشد كه مردم و نظاميان عراق، از ارزشهايي كه حزب بعث براي آنها ترسيم مي كند، تبعيت كنند. از اين رو، صدام در ملاقات با «هيأت نگارش تاريخ»، ضمن «نقد تحليل تاريخ به روش مسلمانان و ماركسيست ها»، براي فهم صحيح آن، تحليل تاريخ با «پيش فرضهاي بعثي» [1350] را توصيه مي كند. در موارد ديگري رئيس رژيم بعثي عراق كار هر كسي را كه در برابر ضوابط توتاليتر جامعه ي عراق سر فرود آورد «ارزش» [1351] مي خواند و «سربازي را كه صد نفر را مي كشد، به پرچمي در اهتزار و سربازي را كه سنگر خود را رها مي سازد، به نقطه اي بي خاصيت و بي جان» [1352] تشبيه مي كند. وي «مقاومت تا آخرين فشنگ و آخرين لحظه» [1353] را ارزش ايده آل مي نامد و از «قسي عدي»، سربازي كه بيش از صد ايراني را به شهادت 
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مي رساند، به عنوان «مصداق انسان برتر و مطلوب فرهنگ جاري و آينده» [1354] ياد مي كند. 

براي قومي شدن





جنگ - كه يكي از مهمترين عوامل روي پا ايستادن رژيم عراق در طول جنگ تحميلي بود- دستگاه تبليغاتي رژيم عراق پس از «ترسيم تهديدي كه از جانب ايران متوجه ارتجاع عرب منطقه و ساير كشورهاي عربي است» [1355] از «عراق به عنوان عامل ثبات منطقه ياد كرد» [1356] و «با دادن اطمينان خاطر به سران مرتجع كشورهاي عرب» [1357] كوشيد تا سران مرتجع اين كشورها را «تشجيع كند تا جنگ را بيشتر به جنگي قومي تبديل كنند» [1358] و در اين ميان رئيس رژيم بعثي عراق گاهي با «دادن وعده حمايت متقابل از كشورهاي مرتجع عرب» [1359] مي كوشد آنها را به دخالت هر چه بيشتر در جنگ ترغيب كند و گاهي با «تحريك غيرت آنها» [1360] و يا «با توسل به زور» [1361] و يا «با تأكيد بر حقارتي كه تاريخ معاصر اين كشورها مشحون از آن است» [1362] ، مي كوشد تا از اعرب صف واحدي در برابر جمهوري اسلامي تشكيل دهد كه البته صدام در اين مسير هم از حمايت خاص دستگاههاي تبليغاتي غرب و شرق برخوردار باشد. 

دستگاه تبليغاتي عراق پس از تأكيد بر روند قومي شدن جنگ، از دخالت ابرقدرتها و سياست هاي جهاني به نفع عراق در جنگ سخن مي گويد و به اين ترتيب سعي دارد روحيه و انگيزه مقاومت مردم و نظاميان عراقي را حفظ كند. 

صدام در مصاحبه اي كه قبل از تصويب قطعنامه ي 598 با روزنامه نگاران يوگسلاوي دارد، از دخالت مطلوب ابرقدرتها در جنگ به نفع عراق سخن مي گويد: 

«ما هميشه اعتقاد داشته و داريم كه روزي جنگ به پايان خواهد رسيد و صلح 
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فراگير برقرار خواهد شد. از اين رو، مسأله جنگ و صلح در جهان امروز، منحصر به طرفهاي درگير و يا دو رژيم هدايت كننده ي دو ارتش متخاصم نيست. در اين خصوص هر گونه بهبود در وضعيت كشورهاي عربي مي تواند به پايان بخشيدن به جنگ كمك كند، هر گونه بهبود در افكار عمومي مردم ايران عليه جنگ، مي تواند موضع دستگاه حاكم را در ادامه ي جنگ به ضعف بكشاند و نيز هر گونه بهبود اوضاع جهاني بويژه اوضاع در كشورهاي بزرگ، مي تواند در پايان بخشيدن به جنگ مؤثر باشد و تمام اين عوامل، يعني وضع كشورهاي عربي، افكار عمومي ايران و وضعيت بين المللي، از ديد ما در جهت مطلوبي در جريان است» [1363] . 

رئيس رژيم عراق پس از صدور قطعنامه 598، چون مي ديد توافق كامل شرق و غرب در جهت حمايت بي چون و چرا از عراق كاملا علني گشته است، طي پيامي خطاب به مردم عراق، با خرسندي مي گويد: 

«قدرت و مهارت در سياست و فعاليتهايي ديپلماتيك كه در ارتباط با آن صورت مي گيرد، هر چه باشد در حفظ ميهن از تجاوز مسلحانه ي خارجي ناتوان است و از تحقق بخشيدن به شعارهاي صلح، بر طبق آنچه كه حقوق و منافع ما را مصون بدارد عاجز است، مگر اينكه پشتوانه آن قوي و بازوي آن قادر به پياده كردن اراده ي پايداري در صحنه باشد. 

شما مردان، بازوي سياست و پشتوانه ي قوي آن هستيد و چون شما اين امر را به اثبات رسانديد، سياست نيز كار خود را كرد و قطعنامه ي 598 شوراي امنيت را براي خاموش ساختن بسياري از





آرزوهاي اشرار در ايران و متحدانش در تحقق بخشيدن به دستاوردهاي تجاوزگرانه و نامشروع عليه عراق عظيم، صادر كرد» [1364] . 

صدام در مصاحبه با لوماتن مي گويد: «ابرقدرتها به اين نكته واقف شده اند كه 
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صلاح آنها در متوقف شدن اين جنگ است» [1365] و بلافاصله خواستار صدور قطعنامه ي ديگري جهت تحريم تسليحاتي كشور ستيزه جو مي شود. صدام در مصاحبه ديگري دوباره «از مواضع بين المللي كه در تأييد عراق است» [1366] ، سخن مي گويد. دستگاه تبليغاتي عراق، با پيش گرفتن تبليغات مبتني بر غوغاسالاري مي كوشد با تحريك افكار عمومي عراق و واداشتن آنها به عكس العملهاي افراطي و كور، آنان را در جوي آميخته از نفرت و كينه و به شكلي هيجان زده به مقابله با سپاهيان توحيد بكشاند. از همين رو، حتي در اعلاميه هاي رسمي عراق از جمهوري اسلامي و رزمندگان اسلام با زننده ترين تعابير ممكن و از عراق و بعثيهاي عفلقي با حماسي ترين و پرشورترين تعابير ياد مي شود. برخي از تعابير اطلاعيه هاي رسمي عراق در خصوص رزمندگان اسلام و جمهوري اسلامي عبارتند از: 

«رژيم صهيونيستي ايران» [1367] ، «اژدهاي در حال احتضار ايران» [1368] ، «گله هاي بي خرد» [1369] ، «گله هاي متجاوز» [1370] ، «سگهاي ولگرد (امام) خميني» [1371] ، «بسيجي هاي ديوانه» [1372] ، «چهره هاي كثيف كينه توز» [1373] ، «دار و دسته غوطه ور در كينه و جنايت (امام) خميني» [1374] ، «جفتك قاطر در حال مرگ» [1375] ، «لگدكوبي سرهاي پوك و 
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مشكوك ايران» [1376] ، «پوچ مغزهاي ايراني» [1377] ، «بي خردان و تجاوزگران پليد» [1378] ، «سياه رويان عقب افتاده»





[1379] ، «عقب افتادگان پست» [1380] ، «تلاشهاي سركوبگرانه، وحشيانه و اغواگرانه ي ايرانيها» [1381] ، «قفسهاي اسارت ايرانيها» [1382] و... اين تعابير زننده و در عين حال تهييج كننده توسط رسانه هاي خبري استكبار جهاني و ارتجاع عرب نيز تحت عنوان «به نقل از اطلاعيه ي نظامي عراق» بيان مي شود. 

برخي از گزارشات رسانه هاي خبري استكبار جهاني حاوي عناوين زير بودند: 

«سگهاي هار فارس» [1383] ، «چهارپايان (امام) خميني» [1384] ، «آتش جهنمي توپخانه نيرومند عراقيها» [1385] ، «گيرافتادن متجاوزان در يك قتلگاه» [1386] ، «ايجاد دام آتشين براي ايرانيها» [1387] ، «عبور از روي كوههايي از اجساد دشمن كه در حال عقب نشيني است» [1388] ، «ايجاد كوهي از اجساد ايرانيان» [1389] ، «عبور از روي يك كيلومتر اجساد ايرانيها» [1390] ، «پيوستن نيروهاي مهاجم به صفوف ديگر كشته شدگان ايراني» [1391] . 
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«تبديل منطقه به گورستان ايرانيها» [1392] ، «خودكشي نهايي ايرانيها» [1393] ، «درو شدن ايرانيها» [1394] ، «شكار بقاياي دشمن» [1395] ، «انهدام بقاياي دشمن» [1396] و... 

دستگاه تبليغاتي عراق پس از ترسيم سپاهيان توحيد با زشتترين و حقارت آميزترين الفاظ ممكن، متقابلا سعي مي كند به تشجيع نيروهاي عراقي بپردازد تا آنان را به مقابله با رزمندگان اسلام تحريك كند. به عنوان مثال، برخي از عناوين به كار گرفته شده در اعلاميه هاي نظامي عراق براي نظاميان اين رژيم را مي آوريم: 

«سرداران هلي كوپترها، مردان رشيد زره پوشها و دلاوران پياده نظام» [1397] ، «عقابهاي قهرمان نيروي هوايي» [1398] ، «جزيره خارك، جايگاه بازي عقابهاي عراقي» [1399] ، «هلي كوپترهاي جسور» [1400] ، «دلاوران پياده نظام» [1401] ،





«قهرمان قادسيه» [1402] ، «واحدهاي قهرمان» [1403] ، «قهرمانان ارتش بزرگ عراق» [1404] ، «مردان مأموريتهاي دشوار» [1405] ، «مسابقه براي انجام مأموريتهاي رزمي» [1406] ، «درو كردن موجهاي پي 
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در پي دشمن» [1407] ، «حماسه ي بزرگ شگفت انگيز» [1408] ، «گلوله هاي حق عراق» [1409] ، «شكار موشهاي ايراني» [1410] ، «تجاوز به سرزمين معطر» [1411] ، «امواج هواپيماهاي عراقي» [1412] و... 

پيام زير صدام، كه به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد تشكيل ارتش عراق، به دنبال، 24 ساعت تبليغ و اعلام قبلي فرستنده هاي رژيم عراق به زبانهاي فارسي، عربي، كردي و... اين فرستنده ها پخش شد، نمونه بارزي از كاربرد مضامين تحقيرآميز براي سپاهيان توحيد و مضامين افتخارآفرين براي نيروهاي عراقي است: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اي عراقيهاي عاليقدر، اي مردم امت عربي در تمام نقاط، اي جنگجويان عراقي در تمام جبهه ها، اي مردان شجاع نيروهاي مسلح در روز عظيم و تاريخي سالروز تأسيس ارتش رزمنده ي عراق، سلام و درود، عزت، شرف و پيروزي بر شما باد. 

اين سالروز عظيم و پراهميت در تاريخ مملكت و كشور، هر ساله مي درخشد، بويژه در اين سالها، يعني سالهاي جنگ، براي دفاع از وطن و حمايت از عراق عزيز در برابر موج شر و كينه ورزي كه از ايران ناشي مي شود و براي حفظ امت عربي در مقابله با فتنه اي كه قصد درهم پاشيدن امت را دارد و مي خواهد امت را در اختيار طمع ورزان و كينه توزان صهيونيست ها و خمينيست ها قرار دهد. 

ارتش عظيم عراق در طول تاريخ خود، موجب افتخار و شرف و قدرداني ملت بوده و قهرمانيهاي





شگفت انگيزي داشته، و قربانيان فراواني در نبردهاي 
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شرف عليه صهيونيست ها داده است... 

دستاوردهاي ما و ارتش قادسيه ي جديد، طمعكاران، توطئه گران، شكست خوردگان و ترسوها را كه سالهاي طولاني زندگي خود را بر جادوگري و دجالي مبتني ساخته بودند و كساني كه قدرت امت و ارتشهاي خود را ضايع ساخته و مردم خود را با شكست مواجه ساختند، آزرده مي سازد. 

اين دستاوردها با اخلاص، صبر و قدرت تحقق يافت و در برابر اين واقعيت آشكار، روز به روز بر شكست و لغزش باند جادوگران و كينه توزان در تهران افزوده مي شود. با اين لغزش آنها، بيش از پيش در خواب و خيال خود غرق مي شوند. آنها علي رغم اطلاع از واقعيت، به دليل انگيزه ي كينه توزي و توسعه طلبي خود، جنگ را به ما تحميل كردند، اما تصور نمي كردند كه زحمات و تلاشهايشان دستخوش امواج باد شده و بي نتيجه بماند. 

امواج نيروي انساني آنها يكي پي از ديگري از هم پاشيده مي شود، آنها با تكرار اين شكستها، صداي كريه خود را بالا برده، ادعاي پوچ و خالي خود را كه نشانه ي فقدان قدرت واقعي و بلكه نشانه ي شكست و ضعف و گريز و از هم پاشيدگي است، همچنان سر مي دهند. اين نتيجه ي ناكاميهاي آنها در مقابل اين كوه سربلند است كه قادسيه آن را بنا كرد. 

ارتش عظيم عراق و دستاوردهاي عظيم ملت عراق. 

اي برادران، من در سال گذشته در چنين روزي به همين مناسبت از روي وفاداري و اخلاص سخن گفتم و به باند جادوگران و دجالان اخطار كردم كه از ادامه ي عناد و جنگ، بويژه





بعد از آنكه با حوادث جنگهاي ماه فوريه سال 1984 مواجه شدند، بپرهيزند. به آنها گفتم كه تكرار تجاوز براي آنها ثمري بيش از ويراني و نتايج گذشته به همراه نخواهد داشت، ولي اين باند شرور، سرهاي پوك خود را از خيالات و اوهام پر كرده بودند و نصايح مرا نشنيده گرفتند و صلح عادلانه اي را كه ما براي جلوگيري از خونريزي و حفظ منافع دو كشور همسايه و حفظ امنيت و ثبات در منطقه پيشنهاد داده بوديم، نپذيرفتند. با اين حال اين كشور بار ديگر مانند سالهاي گذشته دست به «ريسك تجاوز به عراق» زد و اين مسأله در سال 1985 اتفاق افتاد.در اين ريسك، آنها تمام امكانات 
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تسليحاتي خود و تمام خدعه و مكر خود را به كار بردند، ولي با كوه آتشيني كه عراقيها آن را ايجاد كرده بودند مواجه شدند و اين كوه بر سر تجاوزگران خراب و به فاجعه هولناك ديگري براي آنها تبديل شد. بعد از اين درس، كه آنها مستحق آن بودند، بار ديگر پيشنهاد صلح داديم، ولي اين باند غرق در لجن و باتلاق تبهكاري و جنايت و شكست و خيالبافي، نتوانست از كينه ها و شر خود و خيالات پوچ خود دست بكشد و همچنان مصرانه بر طبل جنگ مي كوبيد، و سخنان باطل و بي ارزش خود را همچنان تكرار مي كرد. 

در اين روزها، باند دجالها و اشرار به تمام شهرها و روستاهاي ايران مي رفتند و با زور و جادوي آشكار، افراد جديدي را از ميان مردم محروم و ضعيف براي اعزام به قبرستان مرگ در جبهه پايدار عراق جمع آوري





مي كردند. 

آنها قبل از هر ريسك، صداي نااميد كننده و ادعاهاي پوچ خود را مانند همه ي دجالها و جادوگران بالا مي برند. 

همانطور كه در سال گذشته به آنها گفتم، امروز هم مي گويم كه ما سر و صداي شما را نشانه ي يك شكست عميق و بارز شما تلقي مي كنيم و همانطور كه ريسك سال گذشته ي شما، با شكست مواجه شد، بازوان آهنين عراقيها در انتظار شما است تا بار ديگر طعم شكست را به شما بچشاند و سرهاي پوچ و خالي شما را لگدمال كند و آبهاي هور و بقيه ي جبهه ها را به گور دسته جمعي سربازان متجاوز شما تبديل كند... 

همانطور كه قبلا نيز به آنها گفته ايم، امروز بار ديگر مي گوييم و تأكيد مي كنيم چنانچه تصور مي كنند روشي كه در پيش گرفته اند، دستاوردي براي آنها دربر دارد، اشتباه مي كنند. 

طولاني كردن اين جنگ، براي آنان جز خسارات و ويرانيهاي بيشتر ثمري ندارد. اگر كساني هستند كه براي آنها اين فكر را ايجاد كرده اند كه عنادورزي پوچ آنها بهره اي برايشان خواهد داشت، يا مانند اينها نادانند و يا گروههاي مشكوكي هستند كه از آنها براي تحقق اهداف خاص خود بهره مي گيرند. 

قدرت نظامي عراق رو به تزايد است. ايمان و اعتقاد مردم عراق به حق 
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عادلانه ي آنها، با ادامه ي جنگ و با گذشت زمان بيشتر شده است و امكان ندارد ايران با هر اقدامي كه بدان دست بزند به آرمانهاي عراق لطمه بزند. 

نوسانات اقتصاد عراق بر اصول سالم استوار است و گامهاي رشد در اقتصاد عراق رو به بهبود است، در حالي كه





ايران با اقتصاد جنگي، زندگي «بخور و نميري» را مي گذراند و بحران اقتصادي و اجتماعي آن كشور هر روز پيچيده تر مي شود. تمام كشورهاي جهان با عراق به عنوان يك كشور قوي و با ثبات و قدرتمند رابطه دارند و حتي آينده ي خوبي را براي عراق قايلند، در حالي كه با ايران فقط در زمينه ي خريد و فروش، مراودات كوتاه مدت دارند. 

روابط سياسي عراق با كشورهاي جهان نيز در مقايسه با روابط ايران با ساير كشورها همين تفاوت را نشان مي دهد، در حالي كه روابط دوستانه ي بين المللي عراق بر اساس اصول و پايه هاي محكم و درازمدت و بر اساس ثبات و قدرت عراق افزايش پيدا مي كند، ايران بجز دوستيهاي مشكوك و روابط مضطربانه و سست و قراردادهاي فرصت طلبانه و موسمي چيزي ندارد. 

كشورهاي محترم در جهان روشهاي غيرصادقانه و «بازي بر روي طناب» را كه جادوگران در ايران از آن پيروي مي كنند، نمي پذيرند و بدين ترتيب، عراق بعد از شش سال مقابله در تمام جبهه ها پيشروي داشته، ولي اوضاع ايران روز به روز وخيمتر شده است. 

اين احمقها روي چه مسأله اي با ما شرط بندي مي كنند؟ آيا اينها مي توانند روي زمان با ما شرط بندي كنند؟ آيا تجربه ي 6 سال گذشته به آنها ثابت كرد كه زمان براي آنها مفيد است؟ آيا اين شش سال ثمري براي آنها داشته است؟ 

شجاعت سربازان عراقي و قدرت و صبر زنان و مردان عراقي در تمام صحنه هاي زندگي، زمان را عامل قدرت و پيشرفت براي آنها ساخته است، ولي در ايران، گذشت زمان، گودالي ساخته كه رژيم آن كشور را روز به روز بيشتر در





خود فرو مي برد. 

دعوت ما به صلح عادلانه از درك درست ما از اين واقعيت كه ما براي خون مردم ارزش قايليم و خواستار ادامه ي ثبات در منطقه هستيم و براي آينده ي ملل منطقه و حتي ملل ايران اهميت قايليم، سرچشمه مي گيرد. 
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زنان و مردان عراق! دستاوردهاي شگفت انگيز شما در جبهه و پايداري در مقابل تجاوز و در صحنه ي بنيانگذاري و تمدن، مورد شگفتي امت و قدرداني جهانيان واقع شده و اينها همه ثمره ي شجاعت و قدرت و صبري است كه مردان دلير عراقي در اين نبرد درازمدت و شريف از خود نشان داده اند. 

نبردي كه مانند پرچم افراشته اي در تاريخ عظيم عراق و در تاريخ امت و در ميان حوادث زمان حاضر است و نشانه ي صبر زنان و مردان عراقي هميشه پايدار است...» [1413] . 

آنچه تاكنون بدان اشاره شد، تنها قسمتي از غوغاسالاري تبليغاتي رژيم عراق هست، اين رژيم از فيلم، شعر، تئاتر، موسيقي و... هم در جهت ايجاد جو تهييج و تحريك كور مردم و نظاميانش سود مي جويد. به عنوان مثال پس از شكست سنگين و مهلك فاو، دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در راستاي غوغاسالاري تبليغاتي خويش در راديو تلويزيون عراق به تبليغات زير متوسل شد: 

- «استفاده از آهنگهاي دسته جمعي با مشاركت عده كثيري از هنرمندان تئاتر، چهره هاي معروف سريالها و خوانندگان مشهور زن و مرد؛ 

- مصاحبه با سربازان و افسران عراقي مبني بر چگونگي جلوگيري از نفوذ رزمندگان اسلام و عقب راندن آنها؛ 

- راه انداختن ايستگاههاي غذا و چاي در خطوط پشت جبهه با مشاركت





زنان و ديدار زنان با سربازان؛ 

- خواندن شعر توسط بعضي از شعرا و خوانندگان زن و مرد با لباس محلي؛ 

- مصاحبه با برخي از شخصيتهاي كشورهاي عربي و سران جنبشهاي موافق با عراق؛ 

- نشان دادن صحنه هايي از جنگ با شليك توپ، تانك، هلي كوپتر، موشك و...؛ 

- نشان دادن شهداي رزمندگان اسلام از زواياي مختلف با هدف اثبات پيروزي عراق و شكست رزمندگان اسلام؛ 

- خواندن مقاله ي روزنامه هاي ساير كشورهاي عربي در تلويزيون؛ 
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- مصاحبه با مردم عادي كوچه و بازار بصره و سليمانيه به منظور نمايش جريان عادي زندگي در بصره و سليمانيه؛ 

- نمايش اهداي طلا از سوي مردم و شيوخ كويت براي كمك به جبهه هاي جنگ؛ 

- مصاحبه با سربازان و افسران در جبهه «ام الرصاص» و شنيدن توضيحات آنها مبني بر اينكه تعدادي از رزمندگان اسلام را به شهادت رسانده اند؛ 

- نمايش سريال تلويزيوني نعمان - اسير عربي كه در زمان پادشاهي ساساني اسير شده بود - به منظور مطرح كردن ظلم عجم بر عرب و اثبات تضاد فارسها و عربها در طول تاريخ؛ 

- پخش فيلمهاي جنگي كه حاوي مضمون بيرون راندن اشغالگران از سرزمينهاي اشغال شده است...» [1414] . 

تحميق، تهديد و تطميع عناصر اساسي ديگري در تبليغات رژيم عراق بوده اند كه در جهت حفظ روحيه ي مردم و ارتش بعثي عراق به كار گرفته مي شوند. 

دستگاه تبليغاتي عراق در روند تحميق مردم اين كشور، با توسل به روشهاي توجيه، تحريف، دروغگويي، فريبكاري، برخورد مبهم با رخدادها، مغالطه، تهمت، تمسخر،





بزرگ نمايي، كوچك نمايي، و... مي كوشد روحيه ي متزلزل مردم و نظاميان عراق را حفظ كند. 

تبليغات عراق با پيش گرفتن سياست توجيه، نه تنها از شكستهاي خود پيروزي مي سازند، بلكه تمامي اقدامات ضدبشري خويش را نيز در هاله اي از طهارت و قداست نشان مي دهد. به عنوان مثال، پس از شكست فاو توجيهاتي نظير اينكه «شهر فاو در گذشته از شهرهاي ايران بوده است، بنابراين نيروهاي ايراني در حمله به فاو كار مهمي انجام نداده اند» [1415] يا «فاو جز نيروي كوچكي جهت نگهباني چيز ديگري وجود نداشت.» [1416] يا «حمله به فاو با كمك و نقشه ي افسران رژيم صهيونيستي انجام پذيرفت» [1417] و يا «در حمله ي 
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فاو يك تيم 26 نفره از كره ي شمالي دفاع ضدهوايي چيني ايران را اداره مي كردند» [1418] ، از سوي دستگاه تبليغاتي عراق تكرار مي شود. در كنار توجيهاتي مانند «عراق براي پاتك زرهي خويش، منتظر خشك شدن زمينهاي فاو است» [1419] يا «با ماندن ايرانيها در فاو، دست عراق براي گذشتن از مرزها جهت تعقيب ارتش متجاوز ايران باز مي ماند» [1420] ، فرماندهان عراقي اظهار مي كند كه هدف آنها از عدم باز پس گيري فاو اين است كه «فاو تا حد ممكن سربازان ايراني را ببلعد» [1421] . 

دستگاه تبليغاتي عراق براي زير پا گذاشتن قوانين بين المللي توسط اين رژيم هم توجيهات مختلف دارد: گاهي هدف از «بمباران شهرها» [1422] را «از بين بردن اهداف اقتصادي ايراني» [1423] و «انهدام نيروهاي ايراني» [1424] و گاهي «تشديد جنگ و تهاجم به مناطق مسكوني» را به علت «جلب توجه جامعه بين المللي به جنگ ايران





و عراق» [1425] مي داند و گاهي فراتر از همه اينها اعلام مي كند: «عراق هيچگاه مناطقي را كه مطابق تعريف دقيق قانون بين المللي، مناطق مسكوني هدف ناميده شده اند، مورد هدف قرار نداده است» [1426] . 

پس از به كارگيري سلاحهاي شيميايي توسط عراق نيز از سوي رسانه هاي خبري غرب انبوهي از توجيهات براي تطهير اين رژيم به كار گرفته مي شود. براي مثال، بي.بي.سي به نقل از مقامات عراقي اظهار مي كند: «ايران كه اطفال را به جبهه هاي جنگ مي فرستد، ترسي از اين ندارد كه به نيروهاي خود مواد شيميايي بزند تا از آنها استفاده 
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تبليغاتي كند» [1427] در موارد ديگري رسانه هاي غربي با تأكيد بر اينكه «عراق از سلاح شيميايي صرفا جهت تضعيف روحيه ي ايرانيها استفاده مي كند» [1428] يا «عراق در دفاع از خود به ناچار از تمامي امكاناتش استفاده مي كند» [1429] و يا «مقايسه ي ميزان غيرانساني بودن اعزام كودكان به جبهه ها و به كارگيري سلاحهاي شيميايي» [1430] مي كوشند از عراق در توجيهاتي كه به افكار عمومي جامعه خود ارائه كرده است، حمايت كنند. 

تحريف رخدادها و وقايع، روش ديگري بود كه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق جهت تحميق بيشتر مردمش بدان تمسك مي جست. صدام در مصاحبه اي كه با روزنامه نگاران عربستان دارد، در تلاش براي تحريف مقصد والاي حضرت امام مبني بر آزادي حرمين شريفين از چنگال آل سعود، چنين مي گويد: 

«ايرانيها مي گويند مكه بايد همانند واتيكان اداره شود، اين شعار ايرانيها است. انگيزه ي آنها از اين شعار، تحقق شعار صهيونيست هاست. چون اگر مكه از سرزمين عربها گرفته شود و به واتيكان جديدي مبدل شود، صهيونيست ها نيز خواهند





توانست قدس را از فلسطين جدا كنند و مبارزه ي عربها را براي باز ستاندن قدس، سركوب كنند و خداي ناكرده اگر خواسته (امام) خميني براي بين المللي كردن مكه تحقق يابد، صهيونيست ها نيز به ما خواهند گفت: مادامي كه مكه از سلطه عربها خارج شده، پس چرا قدس از چنگ شما خارج نشود. پس مي توان گفت كه شعار آنها براي اداره ي مستقل مكه برخلاف مصالح و منافع امت عرب است. اگر قدس از سلطه عربها خارج شود، مسأله ي فلسطين ارزش معنوي و مذهبي و تاريخي خود را از دست خواهد داد و مسلمانان براي آزادي قدس مبارزه نخواهند كرد» [1431] . 

صدام در مصاحبه ي ديگري با اين تهمت كه ايرانيها درصدد ترساندن مردم از 
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خودشان هستند، مي گويد: «ايرانيها در تلاشند تا همه از آنها بترسند، در حالي كه ترس آدمها تنها بايد از خدا باشد و ترس از سايرين انحراف است» [1432] دستگاه تبليغاتي عراق درگير و دار شكست مهلك كربلاي 5، اعلام مي كند: «نيروهاي ايراني، كه متحمل خسارات بسيار سنگيني شده اند، درصدد چاره جويي براي رهايي از تنگناي كشنده خود هستند» [1433] عراق - كه در جريان عمليات كربلاي 5 براي انحراف اذهان افكار عمومي مردم عراق دوباره جنگ شهرها را آغاز كرده بود - ضمن انتساب آغاز حملات موشكي به ايران، اعلام مي كند: «حمله ي موشكي به بغداد، پاسخ ايران به پيروزيهاي عراق در جبهه هاي جنوب است» [1434] . 

بخش فارسي راديو بغداد در تفسيري درباره ي «آموزش نظامي در مدارس ايران» مي گويد: 

«اكنون سردمداران رژيم (امام) خميني درصدد برآمده اند به جاي درس علم و صنعت، درس





آدمكشي و به كارگيري سلاح را به دانش آموزان بياموزند تا بتوانند آنها را يكسره از دبستان و دبيرستان روانه، ميدانهاي نبرد كنند» [1435] . 

دستگاه تبليغاتي عراق هنگام واقع شدن اين رژيم در تنگنا، از دروغ براي حفظ روحيه مردم و نظاميان عراقي بهره مي گيرد. به عنوان مثال، پس از سقوط فاو، لطيف نظيف جاسم وزير اطلاعات عراق «سقوط فاو به دست نيروهاي ايراني را تكذيب مي كند» [1436] ، و چند روز بعد دوباره ماهر عبدالرشيد فرمانده سپاه سوم عراق، اعلام مي كند كه «نيروهاي عراقي ايرانيان را از شبه جزيره ي فاو بيرون كرده اند و حتي يك ايراني نتوانسته است از مهلكه جان سالم به در ببرد» [1437] ، و مردم بصره نيز در پي قطع برنامه هاي عادي راديو تلويزيون و اعلام دفع حمله ي ايرانيها «به خيابانها ريخته و به رقص و 
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پايكوبي و شليك هوايي مي پردازند» [1438] . 

رسانه هاي خبري غرب هم در يك همراهي آشكار با دروغ پردازيهاي تبليغات عراق، با نشر اخباري كذب به ياري عراق مي شتابند. براي مثال، يك هفته پس از سقوط فاو اعلام مي كنند: «منابعي كه به عكسهاي ماهواره اي دسترسي دارند خاطرنشان كرده اند كه هيچيك از طرفين درگير، پيروزي قطعي به دست نياورده اند» [1439] . 

در جريان عمليات كربلاي 5 هم انبوه اخبار كذب رسانه هاي خبري عراق به كمك اين رژيم مي شتابد تا از سقوط رواني مردم و ارتش عراق در جريان عمليات بزرگ ايران جلوگيري شود. با شروع اين عمليات، عراق «مبادرت به پخش مارش پيروزي در راديو تلويزيون خويش مي پردازد» [1440] و در روز نخست عمليات اعلام مي كند





«تمامي سربازان دشمن كه در تلاش براي نفوذ به خطوط عراق برآمده بودند، كشته و اسير گرديده و يا فراري شده اند» [1441] دو روز بعد، رسانه هاي خبري عراق اعلام مي كنند: «دشمن در محاصره قرار گرفته است و فقط يكي از دو راه تسليم و يا نابودي كامل را در پيش رو دارد» [1442] در نهايت همين مضمون تبليغاتي، تا انتهاي عمليات بزرگ كربلاي 5 تكرار مي شود كه: «نيروهاي محاصره شده ي ايراني مي روند كه با يك شكست نهايي روبرو شوند» [1443] . 

رسانه هاي خبري ارتجاع عرب و استكبار جهاني نيز همچون گذشته به ياري عراق مي شتابند و گاه اعلام مي كنند: «منابعي كه به عكسهاي ماهواره اي دسترسي دارند معتقدند عراق بر اوضاع جنگ مسلط شده است» [1444] و گاهي مي گويند: «حمله ي ايران به پايان رسيده و ايرانيان در دام عراق گير افتاده اند» [1445] و پس از بيان اين مطلب كه «ايران نسبت به شكست 
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خود در شرق بصره، اعتراف كرد» [1446] ، «پيروزي چشمگير عراق در عمليات شرق بصره را به اين كشور تبريك مي گويند» [1447] . 

دستگاه تبليغاتي عراق در مسأله ي به كارگيري سلاحهاي شيميايي عليه نظاميان ايران هم به دروغ متوسل مي شود و «خبرنگاران را به ديدار كارخانه اي كه مظنون به توليد بمب شيميايي است مي برد تا نشان دهد كار آن كارخانه، تنها توليد كود شيميايي است» [1448] ، يا از قول «ژنرال ماهر عبدالرشيد» و «مقامات رده ي پايين تر عراقي»، به كارگيري سلاحهاي شيميايي را زشت و پليد مي شمارد و «به كارگيري آن توسط عراق را تكذيب مي كند» [1449] . 

دستگاه تبليغاتي عراق با سودجويي





از روشهاي روان شناسانه، سعي مي كند دروغهايش را به شكل هر چه مقبولتر ارائه دهد. براي مثال براي موجه نشان دادن اخبار كذبش در خصوص تعداد شهدا و مجروحين جمهوري اسلامي، اينگونه اعلام مي كند كه: «منابع ويژه اي براي شمارش كشته هاي دشمن تشكيل شده اند و گزارش اين منابع به قرار زير است...» [1450] . 

فريبكاري روش ديگري است كه تبليغات عراق در تحميق مردم اين كشور به منظور حفظ روحيه ي مقاومت آنها به كار مي گيرد. به عنوان مثال، در حالي كه فاو سقوط كرده و انتظار سقوط رواني ارتش عراق مي رود؛ ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم عراق، طي تلگرافي خطاب به صدام اظهار مي كند: «نيروهايش آماده اند كه به طرف خرمشهر پيشروي كنند» [1451] و اطلاعيه ي نظامي عراق اعلام مي كند: «پس از تهاجم عراق به جزاير مجنون اين كشور موفق به باز پس گيري بيش از 90 درصد جزاير مجنون شده است» [1452] به اين ترتيب، فقط با چند ترفند رواني، مردم و ارتش عراق روحيه ي خود را باز مي يابند و سقوط فاو در نظرشان بي اهميت جلوه گر مي شود. در عمليات كربلاي 5 هم 
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انتشار اخباري مبني بر پيروزيهاي صوري عراق، و يا ارائه اخبار شكستهاي عراق، كه با برخي از پيروزيهاي كوچك وي، كه با بزرگنمايي ارائه مي شدند، توأم شده بود؛ توجه مردم عراق را از شكستهاي عمده ي اين رژيم منحرف مي كردند و به دنبال اين مسأله مردم و ارتش عراق روحيه ي خود را كمتر از حد معمول از دست دادند. 

با آغاز عمليات كربلاي 5، عراق، جنگ شهرها و يا به تعبير خودش «مرحله اول انهدام شهرهاي





ايران را آغاز مي كند» [1453] و در چند روز نخست اين عمليات، «25 شهر ايران را بمباران مي كند» [1454] بعلاوه عراق پس از بمباران تهران اعلام مي كند: «هواپيماهاي عراق مقارن ساعت 35 / 12 دقيقه به وقت تهران مقر آيت الله روح الله خميني در تهران را بمباران كردند» [1455] . 

انتشار اخبار ديگري مانند «زدن كشتي ايران» [1456] يا انهدام پايگاههاي موشكهاي زمين به هواي ايران هم در همين راستا توجيه مي شوند. راديو اسرائيل در يكي از برنامه هاي خبري خود مي گويد: 

«عراق اعلام داشت كه بمب افكنهاي آن كشور، بامداد امروز چهار دستگاه پرتاب موشكهاي زمين به هوا از نوع هاك را ويران كردند، ولي درباره ي محل استقرار اين دستگاهها توضيحي نداد. از هنگام آغاز عمليات معروف به كربلاي 5، اين چندمين بار است كه عراق اعلام مي كند پايگاههاي موشكي ايران را درهم كوفته است» [1457] . 

گاهي عراق اعلام مي كند: «ايرانيها براي تصرف ده كيلومتر مربع از خاك عراق دوازده لشكر كامل خود را فدا كرده اند» [1458] و يا در راستاي حمايت رواني از عراق، رسانه هاي خبري استكبار جهاني اعلام مي كنند: «ايرانيها موفق به عبور از شطالعرب شده اند، ولي يك خبرنگار عراقي كه از صحنه هاي جنگ گزارش مي دهد: اظهار داشته 
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است كوهي از اجساد ايرانيان در منطقه عملياتي به وجود آمده است» [1459] . 

برخورد مبهم با رخدادهاي جنگ و نشر اخبار نسبتا مبهم، ترفند تبليغاتي ديگري است كه عراق براي حفظ روحيه مردم و نظاميان خويش بوفور از آن سود مي جويد. براي مثال تا چند روز پس از سقوط فاو رسانه هاي خبري جهان با





نشر اخبار مبهمي مانند «اگر شهر فاو به تصرف نيروهاي ايراني درآمده باشد، ضربه ي شديدي بر روحيه ي نيروهاي عراقي خواهد بود» [1460] و... سعي مي كنند فرصتي براي عراقي فراهم آورند تا شايد از طرفي، عراق موفق به باز پس گيري فاو شود و در اين وضعيت از تبليغات ايران عليه خود او سود بجويد، و از طرف ديگر در صورتي كه عراق موفق به باز پس گيري فاو نشود، شكست فاو به شكلي تدريجي و تحريف شده به مردم عراق اطلاع داده شود و به اين ترتيب احتمال سقوط ناگهاني روحيه ي ارتش عراق به حداقل برسد. 

پس از گذشت قريب به يك هفته از فتح فاو، يكي از فرماندهان نظامي سپاه هفتم عراق، ضمن مصاحبه اي مي گويد: «حجم تلفات دشمن از بدو شروع نبرد تاكنون از حد متعارف گذشته است و نيروهاي دلير ما چندين لشكر ايراني را سركوب و تمامي نيروهاي پشتيباني دشمن را نابود كرده اند» [1461] ، و ماهر عبدالرشيد، فرمانده يكي از سپاههاي عراق در مصاحبه ديگري مي گويد: «سربازان تحت فرماندهي وي پيشرفت زيادي به سمت شهر فاو داشته اند» [1462] چند روز بعد، پس از تحكيم مواضع سپاهيان اسلام در فاو، بخش فارسي راديو بغداد اعلام كند: «عراق اكنون مرحله ي تصفيه ي دشمن و انهدام فراگير نيروهايش را آغاز كرده است» [1463] و يونايتدپرس از بغداد به شكل مبهمي گزارش مي دهد: «نيروهاي عراقي موفق شدند در جريان درگيريهاي تازه در فاو، اراضي استراتژيكي مهم تازه اي را آزاد سازند» [1464] خبرگزاري خليج نيز به نقل از اطلاعيه ي نظامي عراق، با ابهام گزارش مي دهد «نبرد در بخش عملياتي سپاه هفتم، امروز شاهد تحولي به نفع





نيروهاي عراقي بود كه 
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بزودي نتايج آن آشكار خواهد شد» [1465] انتشار اخبار مهم سبب مي شود عدم اطلاع درست مردم و ارتش عراق از واقعيات، به دلخوشي صوري آنها بينجامد و مانع از دست رفتن و روحيه ي آنها شود. 

گاهي ملاحظه مي شود كه دستگاه تبليغاتي عراق «در اصل شروع عمليات ايران را در اطلاعيه نظامي خود گزارش نمي دهد» [1466] و به اين ترتيب، مردم عراق به سبب دوري از واقعيات، دچار خلجان خاطر و رعب بيشتر نمي شوند. 

در ترفند ديگري رسانه هاي تبليغاتي عراق مي كوشند با مغالطات مختلف، به تحميق مردم و ارتش عراق بپردازند و انگيزه ي مقاومت و ادامه ي نبرد را در آنها تقويت كنند. به عنوان مثال، رئيس رژيم بعثي عراق، در يكي از سخنرانيهاي خود با توسل به مغالطه بيان مي كند كه حضرت امام خميني بايد از افرادي چون او اسلام را بياموزد! وي در سخنراني خود هنگام اعطاي مدال، مي گويد: 

«اعراب كادرهاي اسلام و تمامي اديان آسماني هستند و با تصريح خداوند، پيامبران عربند. كتابهاي آسماني در سرزمين اعراب نازل مي شود و اعراب مكلف به تبليغ اديان به مردم مي شوند كار (امام) خميني همانند كار كسي است كه خرما به شهر خرماخيز حمل مي كند. بر (امام) خميني است كه دين را از اعراب ياد بگيرد ما اين مسأله را بصراحت بيان مي كنيم و در اين سخن خود نمي خواهيم به (امام) خميني فخر بفروشيم، بلكه ما به تمامي انسانها احترام مي گذاريم، بجز در حالت بدرفتاري آن انسان. ما همچنين قصد بزرگ منشي بر اعراب را نداريم، ولي ما مي دانيم كه در قرآن كريم





كسي جوهر دين را نخواهد شناخت مگر اينكه زبان عربي را به طور كامل ياد بگيرد و صميمانه با روح عربي و تاريخ و انسانيت عربي بجوشد. (امام) خميني عربي را نمي فهمد و زبان عربي را تكلم نمي كند و از دو حال خارج نيست يا اينكه عربي را مي داند و بدان سخن نمي گويد كه در اين صورت از سخن گفتن به زبان قرآن تكبر مي كند و يا اينكه زبان عربي را نمي فهمد كه در اين حالت صلاحيت صادر 
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كردن فتواي ديني را ندارد، چون كسي كه فتوا صادر مي كند بايد احكام قرآن را بخوبي بداند. 

(امام) خميني براي اينكه عربي را نمي فهمد، صلاحيت روحاني بودن را نيز ندارد. اين مسأله به بقيه ي روحانيون ايراني نيز سرايت مي كند. (امام) خميني با وجود اينكه 14 سال در عراق بوده است، زبان عربي را بخوبي ياد نگرفته است، بنابراين از اعراب نفرت دارد و با آنها از لحاظ انساني و روحي و فكري و زباني سازگاري ندارد» [1467] . 

در مغالطه ي ديگري صدام مي گويد: 

«(امام) خميني در نامه ي اخيرش بعد از حوادث مكه، ذات خويش را نشان داد كه گفت: بايد مكه را از دست سعوديها آزاد سازيم، ولي منظور او اين نيست، بلكه مقصودش درآوردن مكه از دست مسلمانان است تا مناسك جديدي را اقامه و آن را در حج داخل كند و به عنوان يك دين مستقل از دين اسلامي، در طول سالها متمايز گردد» [1468] . 

زدن تهمتهاي مختلف و به تمسخر گرفتن جمهوري اسلامي، تلاش ديگري است كه توسط رسانه هاي خبري عراق صورت





مي گيرد. براي مثال، صدام در يكي از سخنرانيهايش مي گويد: 

«ايرانيها حتي براي زيارت پيامبر و اصحاب او سلاح حمل مي كنند. اينها حتي در اين مكان مسلح هستند... اين چه حج و چه اسلامي است كه (امام) خميني مي خواهد اين ماههاي حرام را به ماههاي حمل خنجر و كارد مبدل كند؟» [1469] . 

در جاي ديگري رئيس رژيم بعثي عراق، خطاب به حضرت امام خميني مي گويد: 

«اگر (امام) خميني خواندن و نوشتن مي دانست به او مي گفتم...» [1470] . 

او درباره ي بسيجيان، مي گويد: 
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«برخي از ياران (امام) خميني پارچه هايي به رنگهاي سبز و قرمز بر پيشاني خود مي بندند، البته ما اين را در فيلمهاي خودشان ديده ايم كه گروههاي پنج و شش نفره در گوشه اي از جبهه ها نشسته اند و پنج، شش توپ پارچه بر زمين گذاشته و به رهگذراني كه از مقابل آنها گذر مي كنند، تكه پارچه اي مي دهند و مي گويند: اين را بر پيشاني ببند تا عراقيها نتوانند ترا هدف قرار دهند و چنانچه كشته شدي، مستقيم به بهشت خواهي رفت. 

آيا انسان با همين تكه پارچه به بهشت مي رود؟ (امام) خميني به افرادي اختيار داده است به پيشاني هزاران و ميليونها نفر تكه پارچه اي از اين قبيل ببندند و به آنها بشارت بهشت بدهند، ولي عراقيها آنها را به جهنم مي فرستند. 

به يقين بدانيد كه با اين تكه پارچه سبز و سرخ هيچكس به بهشت نخواهد رفت» [1471] . 

نظير حمدون، سفير عراق در امريكا در همين راستا، ضمن مصاحبه اي با راديو امريكا مي گويد: «عراق خود قرباني تروريسم ايران شده است» [1472] «زدن





تهمت، به تمسخر گرفتن و تحقير نيروهاي ايراني به انحاي مختلف توسط دستگاه تبليغاتي عراق پخش مي شود» [1473] . 

بزرگنمايي دستاوردها و رخدادها در جهت منافع نظام بعثي عراق، و كوچك نمايي دستاوردها و رخدادهاي مخالف منافع اين نظام، ترفندهاي ديگر تبليغاتي عراقي است. به عنوان مثال، عراق پس از تصرف مهران و چند روستاي اطراف آن اعلام مي كند: «شهرهاي مهران، رستم آباد، هرمزآباد، فخرآباد، بهين، بروزان، منصورآباد و فيروزآباد را به تصرف خويش درآورده است» [1474] و يا عراق در ترسيم تلفات سه سال اول جنگ ايران «از 300 هزار كشته (شهيد) و خسارتهاي نظامي 796 هواپيما، 3866 تانك، 1866 نفربر، 5478 خودرو، 2024 توپ، 790 بولدوزر، 1963 انبار مهمات و... 
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ياد مي كند» [1475] . 

دستگاه تبليغاتي عراق در عمليات كربلاي 4 از «90 هزار كشته ي (شهيد) ايران» [1476] و در جاي ديگر از «125 هزار كشته (شهيد) ايران» [1477] سخن مي گويد. چند ماه بعد، صدام در يكي از سخنرانيهايش ضمن به تمسخر گرفتن مسئولان جمهوري اسلامي در خصوص اعلام آمار شهداي اين عمليات مي گويد: 

«يك وقت در عمليات تاج المعارك يكي از مسئولان ايراني اظهار داشت ما 50 تا از دست داديم، ولي اشاره نكرد كه چه چيزي؟ ولي ما طبق آماري كه مسئولان نظامي داده اند گفتيم كه 50 هزار، ولي آنچه در برابر جهان قرار داشت 50 تلفات بود، يعني رقم تلفات را از 50 هزار به 50 رسانده بودند و ما نمي توانيم با چنين دروغهايي نه در تبليغات و نه در جاي ديگري برخورد كنيم. زيرا مي خواهيد چه بگوييد؟ آنها مي گويند 50 تا





و شما پيش خود رقم 50 هزار و يا 40 هزار را داريد، حال چطور مي توانيد به آنها پاسخ دهيد؟» [1478] . 

مشابه همين بزرگنماييهاي حيرت آور در عمليات حساس كربلاي 5 نيز از سوي دستگاه تبليغاتي عراق به چشم مي خورد. عراق آمار شهداي ايران را در 5 روز نخست عمليات «60 هزار نفر» [1479] اعلام كرد. در اواسط عمليات كربلاي 5، عدنان خيرالله، وزير دفاع عراق از آمار «80 هزار كشته (شهيد) و 200 هزار زخمي ايراني» [1480] سخن مي گويد و الثوره گزارش مي دهد كه طي سه ماه آخر سال 65 «ايران 250 هزار كشته (شهيد) داشته و 40 لشكر آن منهدم شده است» [1481] بعكس عراق براي حفظ روحيه ي مردم و نظاميانش، پيروزيهاي ايران را با كوچك نمايي بسيار زيادي به افكار عمومي جامعه اش ارائه مي كند. به عنوان مثال، پس از سقوط فاو، عبدالجبار محسن، سرپرست اداره ي توجيه 
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سياسي عراق گويد: «عراق در ضد حمله ي سه جانبه اي كه داشت موفق شد 90 درصد اراضي جزيره فاو را باز پس بگيرد و ايرانيها فقط كنترل 90 كيلومتر مربع از شبه جزيره را در اختيار دارند» [1482] يا صدام اعلام مي كند: «هدف ايران در جريان حمله ي به فاو، گرفتن ام القصر و بصره بود كه ايرانيها نتوانستند به اهداف خويش دست پيدا كنند» [1483] به تبع آنها رسانه هاي خبري جهان از اينكه فاو «خطه اي لم يزرع» [1484] يا «بندري متروك» [1485] است و يا اينكه «تسخير فاو تنها يك پيروزي محدود بوده» [1486] و «از نظر نظامي اهميت چشمگيري ندارد» [1487] سخن مي گويند. موارد ديگري نيز هست كه عراق





پيروزيهاي ايران را «بسيار كوچك» [1488] توصيف مي كند و به موازات اين كشور، رسانه هاي خبري غرب «به تأييد چنين مواردي دست مي زنند» [1489] . 

دستگاه تبليغاتي عراق هم عرض با به كارگيري روشهاي مبتني بر تحميق مردم و ارتش عراق با پيش گرفتن روش تهديد، مي كوشد تا مردم و نظاميان عراقي را وا دارد تا در برابر «خطر ايران» چاره را در مقابله با آن ببينند. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در فرازي از تبليغات خويش با تحريك غيرت مردان عراقي تهديد مي كند كه: «ايرانيها مي خواهند همسران، دختران و خواهران مردان عراقي را مورد تجاوز قرار دهند» [1490] ، «ايرانيها قبل از سرزمين مردم عراق ناموس آنها را مي خواهند» [1491] ، «اگر ايران پيروز شود، زنان عراقي به عنوان غنيمت به تهران برده خواهند 
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شد» [1492] ، «اگر عراق شكست بخورد، هيچ زن آزاده ي عرب در پرده ي عفاف خود باقي نخواهد ماند» [1493] ، «اگر رزمنده ي عراقي شجاعت به خرج ندهد، ايرانيها پستان مادرش را خواهند بريد» [1494] و... 

صدام در ترفند مشابهي اعلام مي كند: «اگر مردهاي عراقي نتوانند در جبهه نقشي ايفا كنند، ما به جاي آنها زنان را روانه جبهه ها خواهيم ساخت» [1495] عراق همچنين در خصوص «زنان و كودكان كشته شده در حملات ايرانيها» [1496] تبليغات وسيعي به راه مي اندازد. 

خطر تجزيه ي عراق، غصب خاك عراق، تغيير دين مردم سني به شيعه و... در فرازهاي ديگري از تبليغات عراق مطرح مي شوند. 

صدام در يكي از سخنرانيهايش از خطر تجزيه ي عراق در صورت شكست اين كشور چنين ياد مي كند: 

«در صورت





اشغال عراق اين كشور و ساير كشورهاي منطقه تجزيه مي شوند و به صورت كشورهاي كوچك نژادي و مذهبي در مي آيند و در نتيجه، در سايه ي چنين اوضاعي موجوديت انگل صهيونيسم به يك موجوديت واقعي مبدل مي شود» [1497] . 

در موارد ديگري رئيس رژيم بعثي عراق از «خطر تجزيه ي عراق و تبديل شدن آن به يك كشور ملوك الطوايفي» [1498] ، «تجزيه عراق و ايجاد دولتهاي كوچك قومي و نژادي كه همواره با يكديگر در ستيز و نزاع خواهند بود» [1499] ، «تجزيه عراق به گروههاي كوچكي 
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با شرايطي بدتر از لبنان» [1500] و «پسرفت تاريخي عراق در نتيجه ي شكست از ايران» [1501] سخن مي گويد. 

تبليغات عراق از «غصب خاك عراق» [1502] ، «آوارگي و دربدري مردم عراق به عنوان نتايج پيروزي احتمالي ايران بر عراق ياد مي كند» [1503] و مي گويد: «ايرانيان يوغ بردگي و بندگي را بر گردن مردم عراق خواهند گذارد» [1504] و «دين مردم سني مذهب عراق توسط ايرانيها به مذهب شيعه تغيير خواهد كرد» [1505] و حتي گاه اعلام مي كنند كه «(امام) خميني ملت عراق را كافر مي داند» [1506] . 

صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، براي جلوگيري از اسير شدن نظاميان عراقي در عملياتهاي مختلف با تهديد آنان نسبت به خطري كه از سوي ايران متوجه آنها خواهد شد مي كوشند مانع اسارت آنان توسط سپاهيان توحيد شوند. صدام در نامه اي خطاب به كنفرانس جوانان دانشگاهي عرب در بغداد مي نويسد: «ايرانيها حتي در مقابل نمايندگان صليب سرخ، اسراي عراقي را به قتل مي رسانند» [1507] با توجيه سياسي ارتش عراق نيز در اين





راستا در قسمتي از تبليغاتش در سطح ارتش عراق مصاميني را مي آورد كه مرگ را بدتر از اسارت نشان مي دهد. مضاميني مانند: 

«ايرانيها خون اسرا را مي كشند؛ 

ايرانيها اسرا را مثله مي كنند؛ 

ايرانيها اسرا را به ماشين بسته و دو تكه مي كنند؛ 

ايرانيها با اره هاي برقي سر اسراي عراقي را قطع مي كنند؛ 

ايرانيها اسرا را روي برف و يخ مي خوابانند؛ 
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ايرانيها چنان با اسرا بدرفتاري مي كنند كه به معلول شدن آنها مي انجامد؛ 

ايرانيها با اسرا عمل لواط را انجام مي دهند؛ 

ايرانيها شلنگ آب را با شدت در دهان و مقعد اسرا باز مي كنند؛ 

ايرانيها با اسرا نظير مزدوران رفتار مي كنند؛ 

(امام) خميني دستور داده است كه اسرا را بكشيد...» 

طبيعي است كه با تكرار دايمي اين مضامين، آن هم در شكلهاي گوناگون مانند توجيه سياسي، اعلاميه هاي مختلف نظامي مبني بر آخرين تحولات اسيركشي ايرانيها، اعترافات دروغين برخي از اسراي خود فروخته ي ايراني، مصاحبه با معلولان آزاد شده ي عراقي براي اثبات رفتار وحشيانه با اسرا، نمايش فيلمهاي مختلفي كه حاوي دو تكه شدن اسراي عراقي، قطع دست و پاي آنها و... است، مصاحبه با اسراي زنده مانده (!) از اعدام دسته جمعي اسرا، تبليغات رسانه هاي گروهي جهان مبني بر محكوميت جمهوري اسلامي، اظهارات مغرضانه صليب سرخ بين المللي و... در اذهان ساده انديش نظاميان بدنه ي ارتش عراق تأثير مي گذارد و به عنوان نخستين پيامد، مسأله اسارت را از اذهان آنها بكلي بيرون مي كند و به جاي آن مقاومت هر چه بيشتر را مي نشاند. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در ترفند ديگري با





تطميع مردم و نظاميان عراقي آنها را به جايي مي كشاند كه براي دستيابي به «مدالهايي كه امتيازات اقتصادي - اجتماعي فراواني را به دنبال دارد» [1508] ، و يا براي دريافت پول، ماشين، زمين و... به مقاومت هر چه بيشتر در جبهه ها مي پردازند و گاه براي دستيابي به مدال و ساير جوايز وعده داده شده، زشت ترين و زننده ترين اعمال را در حق سپاهيان اسلام مرتكب مي شوند. 

صدام در برخي از اوقات، غيرنظامياني كه «جهت ايجاد ميدان آتش مناسب در هور، براي بريدن نيزارها به كار گمارده شده بودند» [1509] را ستايش مي كند و زنان عراقي را «لشكرهاي پشتيباني و مقاومت ارتش بزرگ عراق» [1510] مي نامد و نقش آنها را «معادل 



[ صفحه 345] 



رزمنده اي كه تا گلوله آخر مي جنگد» [1511] ، مي داند. 

او گاهي «پياده نظام را آقا و سرور نيروها» [1512] خوانده، خطاب به آنها مي گويد: «من شما را خوب مي شناسم و برخي از اوقات شما را بهتر از خودم مي شناسم، من در تلويزيون حمله ي شما را ديدم و آن روز از شادي نتوانستم غذا بخورم، و در عين حال تأثر سختي به من دست داد كه اگر عرب نبودم، عرب مي شدم و اگر عراقي نبودم، عراقي مي شدم» [1513] . 

در همين راستا رسانه هاي خبري استكبار جهاني اعلام مي كنند: «نيروهاي عراقي براي خنثي كردن حمله ايران با تفنگ و حتي دست خالي جنگيده اند» [1514] . 

صدام گاهي از نيروي هوايي ارتش عراق ستايش مي كند. او در يكي از اين موارد مي گويد: «از هم اكنون نيمي از كار جنگ به عهده ي خلبانهاست» [1515] او به همين ترتيب





«جرأت و جسارت فوق العاده نيروي دريايي عراق» [1516] را ستايش مي كند. 

صدام گاهي در ستايش از نظاميان عراقي از «نبردهاي افسانه اي آنان» [1517] ياد مي كند و مي گويد: «من ايمان دارم حتي اگر 200 نفر در عراق باقي بمانند، آن 200 نفر مي توانند عراق را حفظ كنند و نگذارند كسي آن را به ذلت بكشاند» [1518] او در گرماگرم نبرد كربلاي 5، با «اعطاي مدال» [1519] و «ستايش دلاوريهاي فرماندهان عراقي» [1520] به تشجيع آنان مي پردازد. 

رئيس رژيم بعثي عراق، با اعطاي مدال به نظاميان عراقي عرصه ي خوبي را براي 
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مسابقه ي بين آنها فراهم مي آورد. صدام گاهي فرد ديگري (مثلا عدنان خيرالله وزير دفاع عراق) را از جانب خود مي فرستد تا مدال «شجاعان» را به نظاميان اعطا كند و زماني شخص خودش به «شجاعان» بعثي، مدال مي دهد و اعلام مي كند: «هر كس سه نشان شجاعت به بالا دريافت كند، دوست صدام خوانده مي شود» [1521] ، اما گاهي، تعداد مدالها به 6 مدال و حتي به «15 مدال، شمشير درجه يك قادسيه، نشان درجه يك رافدين و نشان درجه يك قادسيه» [1522] مي رسد و مزدوري كه به عظيم ترين جنايتها دست زده است، لقب «قعقاع قادسيه» [1523] را از صدام دريافت مي كند. به هر حال، اعطاي مدال در عراق چنان شكل روزمره و يكنواختي به خود گرفته است كه صدام در يكي از مراسم اعطاي مدال، خطاب به يكي از فرماندهان عراقي مي گويد: «بايد شانه هايي آهنين براي رشيد سفارش داد تا تحمل اين همه مدال را داشته باشد». 

روي هم رفته، اثرات تطميعي كه صدام در خصوص نظاميانش





به كار مي گيرد، به حدي است كه خود او در يكي از سخنرانيهايش اعتراف مي كند: «در حالي كه معيارهاي اعطاي نشان شجاعت دقيقتر از قبل شده است، پس از هر نبردي تعداد افرادي كه نشان شجاعت دريافت مي دارند، فزوني مي گيرد» [1524] . 

در كنار اعطاي مدالها و القاب مختلف، پول، ماشين، زمين و ساير امكانات رفاهي نيز در اختيار نظاميان قرار مي گيرد و در سطوح پايين تر با اعطاي مرخصيهاي چند روزه، انتقال فرد به خطوط عملياتي عقب تر، ديدار زنان اتحاديه ي بعث عراق - كه گاه در جبهه با سربازان قرار ملاقات در شهر را مي گذارند -، انحرافات جنسي، هم جنس گرايي، تعدي به زنان ايراني و حتي عراقي، استفاده از مشروب و ويديوهاي زننده، افزايش مشروب فروشيهاي داخل شهرها، تدارك استخرهاي شناي مختلط در شهرها و... از اسباب تطميع نيروهاي عراقي به شمار مي روند. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در يكي از مهمترين فرازهاي تبليغاتي ديگرش براي 
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دامن زدن به انگيزه مقاومت ملي در برابر تهاجم قدرتمند سپاهيان توحيد پس از زمينه سازيهاي لازم پيروزي محقق عراق و شكست محتوم جمهوري اسلامي را نتيجه مي گيرد. 

دستگاه تبليغاتي عراق پس از طرح متجاوز و ناحق بودن ايران، به ترسيم بي درايتي و جهل مسئولان جمهوري اسلامي پرداخته و سعي مي كند تا با اثبات حقانيت، درايت و كفايت مسئولان نظامي بعثي، پيروزي فكري آنها بر ايران را نتيجه بگيرد. تبليغ آسيب ديدن جدي زيرساخت اقتصادي ايران و سالم ماندن ساختار اقتصادي عراق و سير فزاينده منزوي شدن ايران در سطح جهان و ترسيم پذيرش جهان نسبت به عراق، از موارد





ديگري هست كه توسط دستگاه تبليغاتي عراق در تبيين پيروزي عراق بر ايران به كار گرفته مي شوند. 

صدام در نامه ي سرگشاده اي كه «خطاب به حكام ايران» مي فرستد، از «بي درايتي» و «ساده انديشي» مسئولان جمهوري اسلامي چنين ياد مي كند: 

«امسال، سال سرنوشت براي وجود بي روح و پژمرده ي شماست. بنابراين، قبل از اينكه صدها هزار نفر از ايرانيان را به هلاكت بيندازيد، خوب فكر كنيد و به جاي جنگ، راه صلح شرافتمندانه را بپيماييد، زيرا تير جنگ جز به هلاكت حتمي شما منجر نمي شود. وقتي كه ما به نام مردم بزرگ عراق و ارتش شجاع آن تأكيد مي كنيم كه شما مانند دفعات گذشته بزودي شكست خواهيد خورد به دو حقيقت اساسي استناد مي كنيم كه زيربناي حقايق ديگر است و آن دو عبارتند از: 1- در مقايسه ي وضعيت دو كشور در جنبه هاي مختلف برتري با ماست و قدرت ما در به كارگيري مؤثر توده ي مردم در جهت تحقق برتري كامل بر شما و همچنين در جنگ اراده ها و نيروها بين دو طرف، بيشتر و فعالتر است؛ به جهت اينكه هرج و مرج و بي نظمي در كشور و در مراكز قدرت شما از بالا تا پايين به چشم مي خورد، درگيري بين سازمانها و مراكز ديني و بين مسئولان و مراكز قدرت و بين سپاه و ارتش و بين شما و مخالفان ملي گرا وجود دارد و با مقايسه ي عناصر مردمي بين دو كشور به اين نتيجه مي رسيم كه صرف توده ي مردم نمي تواند در دگرگوني اوضاع و احوال كار مؤثري انجام دهد، مگر اينكه در جهت اهداف مقدس خود به شكل صحيح و فعالي به كار گرفته شود. از اين





رو، 
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وجود كثرت مردم به تنهايي نمي تواند در ميدانهاي مبارزه و نبرد كارساز باشد.بر اين اساس جمعيت مردم شما كه بيشتر از مردم ماست، بار سنگيني را بر شما تحميل كرده است؛ زيرا شما آنان را مغرور كرديد و از آنان صحيح بهره برداري نمي كنيد و در درگيريها و نبردهاي سابق هم وضع چنين بوده است. مثال ديگري كه مي تواند اين فشار جمعيت زياد را بر شما نشان دهد اين است كه بعد از بيداري مردمتان بخش بزرگي از آنان راه مبارزه عليه شما و امتناع از ادامه جنگ را در پيش گرفتند و بعد از اينكه اقتصادتان ورشكسته و وارداتتان كم شد، توانايي اداره ي اين جمعيت زياد را از دست داديد. در پرتو اين حقايق و با توجه به نتايج نبردهاي شش ساله در جنگ، به اين نتيجه مي رسيم كه همه چيز به نفع ماست و خواهد بود. و يك پيروزي جزئي نظامي در اينجا و آنجا حتي اگر منجر به پيشروي محدود در خاك ما يا اشغال اين قريه يا آن شهرك مرزي شود، هرگز نمي تواند اين حقيقت را تغيير دهد و دگرگون سازد؛ زيرا اگر در مجموع برتري با ما باشد، كه هست، بعضي از اين پيروزيهاي دردسردار و كوچك در اين ميدان و آن ميدان، نمي تواند آن حقيقت را تغيير دهد» [1525] . 

صدام در سخنراني ديگري اظهار مي كند: 

«هر چه زمان مي گذرد، نيروهاي مخالف در ايران فزوني مي گيرند و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران پيچيده تر مي شود؛ زيرا كمترين ميزان حكمت و درايت در آن نيست تا راه حلهاي دقيق و ريشه اي براي





زندگي ارائه دهند؛ همانگونه كه رهبريت در عراق انجام مي دهد، زيرا اگر عقل و تدبير در آنها بود، اصلا جنگ در نمي گرفت و حتي پس از وقوعش ادامه نمي يافت» [1526] . 

به اين ترتيب تبليغ زمينه ي «بي كفايتي و جهل رهبران جمهوري اسلامي و كفايت و درايت رهبران عراق» [1527] از موضوعات اصلي تبليغاتي عراق مي شود. صدام در يكي از سخنرانيهاي خود با نهايت تمسخر از مسئولان ايران چنين ياد مي كند: 
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«كساني كه خود را در ايران «آيات» مي نامند، عقيده دارند تا زماني كه جمعيت زيادي دارند، بايد آنها را در جنگ به نابودي بكشانند، اگر اين احساس مسئوليت يك امر مقبول و مشروع بوده است، پس بهتر بود براي هند و چين كه جمعيت زيادي دارند، يك شعار واقعي به حساب بيايد تا ايران كه 50 ميليون جمعيت دارد». 

در موارد ديگري نيز دستگاه تبليغاتي رژيم عراق به تبليغ در خصوص «عدم تعادل فكري مسئولان جمهوري اسلامي» [1528] ، «تفكر عقب افتاده ي مسئولان ايراني» [1529] و «واكنشهاي توهم زده ي آنان» [1530] مي پردازد. 

پس از آنكه دستگاه تبليغاتي رژيم عراق سياست گذاريها و برنامه ريزيهاي مسئولان جمهوري اسلامي را زير سؤال مي برد و كفايت آنها را براي دستيابي به پيروزي نفي مي كند، با تبليغ حقانيت عراق و درايت مسئولان اين كشور پيروزي محقق اين رژيم در جنگ را نتيجه مي گيرد. 

صدام در «نامه ي تاريخي به مردم عراق» بيان مي كند كه عراق از نظر فكري بر جمهوري اسلامي پيروز شده است. وي در قسمتي از نامه ي خود مي نويسد: 

«ما بر (امام) خميني و اعوانش به تحقيق





پيروز شديم، بعد از آنكه او و سياستش را از جنبه ي فكري و سياسي و اجتماعي افشا كرديم. بنابراين، ما نقش بارزي را از خلال مقاومت قهرمانانه ملت و فداكاريهايش در منزوي ساختن نظام ايران در سطح بين المللي بازي كرديم و سعي مي كنيم او را در نزد مردمش نيز منزوي كنيم. بنابراين، ما بر نظام ايران تنها از جنبه نظامي و ملي در مرزها پيروز نشديم، بلكه در اعماق عراق و اعماق امت عربي و اعماق بشريت و انسانيت و حتي در داخل ايران نيز پيروز شديم. به تحقيق، نظام (امام) خميني به نماينده ي مطرود يك گروه قليل منزوي كه عقلش با گذشت زمان فرسايش يافته و از بين مي رود، تبديل مي شود، در حالي كه شما اي عراقيها به كسي كه نماينده يك 
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اكثريت در سطح قومي و بين المللي است، تبديل شده ايد» [1531] . 

صدام پس از صدور قطعنامه 598 در مصاحبه اي كه با روزنامه ي السياسه، در پاسخ به سؤال خبرنگار اين روزنامه مبني بر اينكه «آيا جنگ پايان پذيرفته است يا خير؟» پاسخ مي دهد: 

«تجاوز مايه گرفته از خميني ايسم، درهم شكسته شده است و اين آن چيزي است كه ما آن را با يقين كامل مي گوييم» [1532] . 

در سخنراني ديگري صدام از پيروزي ملت عراق بر ملت ايران چنين ياد مي كند: 

«اگر يك ايراني از جماعت (امام) خميني و يك عراقي بر جماعتي از كشورهاي عالم به يك مناسبتي وارد شوند، بعضي از افراد آن جماعت، حتي اگر از ترس ايراني بلرزند به او احترام نمي گذارند و تحقيرش مي كنند و آنها در





هر حال از شعارها و اهداف و وسايل سبعي او خشمگين هستند و او را سرزنش مي كنند، اما با آن عراقي كه بر آنها داخل شده است، مثل قهرمان آزاده اي كه از ارزشهاي حق و خير و انسانيت دفاع مي كند، برخورد مي كنند» [1533] . 

تكرار مضامين «نزديك بودن خاتمه جنگ» [1534] و «پيروزي عراق» [1535] از مضامين تبليغاتي ديگر عراق است. عراق به دنبال تبليغ «بي درايتي»، «ساده انديشي» و «جهل» مسئولان جمهوري اسلامي در فراز ديگري از تبليغات خويش درصدد بر مي آيد تا به نفي وجود زمينه هاي داخلي مساعد جهت پيروز شدن ايران بر عراق بپردازد. رئيس رژيم عراق، ضمن سخنرانيهاي مختلفي اعلام مي كند كه اگر ايران تا به حال با اتكا به درآمد نفت و كارخانجات خويش به جنگ ادامه مي داد، از اين به بعد به علت ضربات مهلكي كه نيروي هوايي عراق به اين مراكز وارد آورده است، ديگر نمي تواند از اين عوامل سود بجويد. صدام در يكي از سخنرانيهاي خود مي گويد: 
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«دشمن در زماني كه از تحقق بخشيدن به هدفهاي تجاوزگرانه ي خود ناتوان ماند و در تجاوز ناكام و پياپي خود، خسارات سنگيني متحمل شد، نيروي هوايي عظيم ما حملات شديد و كاراي خود عليه مواضع حساس و امكانات اقتصادي و نظامي دشمن را آغاز كرد و در محدود ساختن قدرت صادرات نفتي آن، كه منبع اصلي پشتوانه ي تجاوزات او بود، توفيق يافت. همچنين عقابهاي شجاع و توانمند ما نيروگاههاي برق، پالايشگاهها و كارخانجات استراتژيكي، مراكز ارتباطات و ساير هدفهاي سوق الجيشي ايران را بمباران كردند و تمامي شواهد ثابت مي كند كه اوضاع اقتصادي دشن بسرعت





رو به وخامت مي رود و در عين حال، اوضاع ايران در ساير زمينه ها نيز چنين است» [1536] . 

صدام همچنين اعلام مي كند «قدرت نيروي هوايي عراق همچنان در حال فزوني است و از اين پس بر رشته هايي از تأسيسات اقتصادي ايران تأثير خواهد گذارد كه سابقا ممكن نبود» [1537] و يا مي گويد: «ضربات مؤثر نيروي هوايي بر نقاط حياتي دشمن، قدرت اقتصادي وي را ضعيف و متزلزل كرده و آن را در آستانه ي ورشكستگي و نابودي قرار داده است» [1538] و در نهايت نتيجه مي گيرد كه: «اوضاع اقتصادي دشمن بسرعت تيره و تار مي شود، همچنانكه در ميادين نبرد و زمينه هاي ديگر نيز تيره و تار مي گردد و صحت سخن ما كه مي گفتيم عامل زمان به نفع آنها نيست، بلكه بر ضد آنهاست، روشن مي شود» [1539] . 

پس از تبليغ آسيب خوردن زيرساخت اقتصادي ايران، عراق به سلامت زيرساخت اقتصادي خود اشاره مي كند. به عنوان مثال، صدام در سخنراني هنگام اعطاي مدال به فرمانده ي نيروي هوايي عراق مي گويد: «خلبانان ايراني كه در ماههاي اول جنگ، مثل مور و ملخ مي آمدند، كور بودند و به همين جهت ساختار اقتصادي ما سالم مانده 
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است» [1540] او همچنين، در مصاحبه با مجله ي يوگسلاوبور با تكرار مضمون تبليغاتي فوق مي گويد: «در حالي كه نيروي هوايي عراق، طرحهاي عمراني ايران را بشدت مورد حمله قرار داده است، نيروي هوايي ايران در از بين بردن مراكز مهم اقتصادي عراق موفق نبوده است» [1541] از سوي ديگر، تبليغات عراق بيان مي كنند: «شكست هدف محاصره ي اقتصادي عراق، با بستن خط لوله ي نفتي عراق كه از





سوريه عبور مي كرد» [1542] و تداوم «شكوفايي علم، تكنيك، هنر و ادبيات در عراق» [1543] ، موجبات پويايي اقتصادي اين رژيم را فراهم مي آورند. 

دستگاه تبليغاتي عراق با تأكيد بر اينكه «ايران از پنج قوميت مختلف تشكيل شده است و تنها 40 درصد از آنها فارس هستند» [1544] و با تأكيد بر «عقب ماندگي تكنولوژي جنگ ايران از عراق» [1545] ، «عدم آموزش مناسب نيروهاي ايراني» [1546] ، «تشتتهاي داخلي ايران» [1547] ، «انتحاري بودن عملياتهاي ايران» [1548] و... ايران را كشوري معرفي مي كند كه امنيت جهان را به خطر انداخته است، و از همين رو موقعيت وي در نزد كشورهاي جهان متزلزل شده و اين كشورها در حال طرد ايران هستند. صدام در يكي از سخنرانيهاي خود درباره ي مورد تهديد بودن امنيت جهان از سوي ايران، مي گويد: 

«عراق از خود دفاع مي كند و كشتيهاي آنها را مي زند، چه كشتيهاي نظامي يا كشتيهايي كه شريان اقتصادي آنها به حساب مي آيند و نفت آنها را انتقال مي دهند و يا كالا برايشان حمل مي كنند. اين جزئي از قانون بين المللي در جنگهاست، ولي ايران وقتي حمله مي كند، هر هدفي را مي زند، هر كشتي كه در 
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خليج ظاهر شود، چه فرانسوي باشد، چه انگليسي، چه روسي، چه كويتي و چه سعودي، ما چنين قانوني را سراغ نداريم و اين به تنهايي كافي است كه كل جهان نسبت به ايران اعلان جنگ كنند» [1549] . 

در جاي ديگري صدام از انزواي جمهوري اسلامي سخن مي گويد: 

«ايران فقط به عراق تجاوز نمي كند، بلكه به بحرين، دولت امارات، سعودي و كويت تجاوز





كرده و در امور داخلي تمام دولتهاي اسلامي بدون استثنا دخالت مي كند. ايران به فرانسه، اتحاد شوروي و امريكا تجاوز كرده است. مگر تجاوز چيست؟ تجاوز به سفارتخانه ي من در ايران - كه جزئي از سرزمين من محسوب مي شود - تجاوز به كشور من است اين يك قانون بين المللي است كه هر گاه كشوري سفارت كشور ديگر را اشغال كند در واقع جزئي از سرزمين همان كشور را اشغال كرده است... ايران به يك نفتكش شوروي و به سفارتخانه ي فرانسه تجاوز كرده و در معابر دريايي اقدام به مين گذاري كرده و كشتيهاي مختلف با مليتهاي گوناگون را زده است و در مقام تلافي مانند كسي كه ضربه مي خورد و از سر ناداني همسايه اش را مورد تلافي قرار مي دهد، عمل مي كند» [1550] . 

صدام در پيامهايي كه براي «دبير كل سازمان ملل متحد» [1551] و «ريگان به مناسبت هدف قرار گرفتن ناواستارك» [1552] مي فرستد، دوباره بر مورد تهديد بودن امنيت جهان از سوي جمهوري اسلامي تأكيد مي ورزد. 

همسو با تبليغ تهديد شدن امنيت منطقه و جهان توسط ايران، صدام از رو به انزوا رفتن جمهوري اسلامي سخن مي گويد: 

«اقتصاد عراق بر پايه هاي صحيح، استوارتر مي شود و در حالي كه ايران در حالت اقتصاد جنگي تنها قوت بخور و نميري براي مردم خويش تأمين مي كند 
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و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي آن روز بروز پيچيده تر مي گردد، در عراق گامهاي رشد و پيشرفت رو به جلو است. تمامي دولتهاي جهان، با عراق به عنوان يك نيروي ثابت كه داراي آينده اي شكوفا و درخشان است، رفتار مي كنند، در حالي كه





رفتار آنها با ايران به شكل معاملات كوتاه مدت است. بعلاوه، روابط سياسي عراق با ديگر كشورهاي جهان و مقايسه ي آن با روابط ايران با كشورها، تصوير بهتري از اوضاع داخلي عراق و ايران را به دست مي دهد. در زماني كه روابط دوستانه و بين المللي عراق بر پايه هاي محكم و استوار و بلندمدت مستحكم مي شود و جايگاه و مرتبه ي بين المللي عراق، به عنوان يك قدرت ماندني، پايه اي اساسي از پايه هاي استقرار صلح در منطقه را تشكيل مي دهد، ايران غير از روابط دوستانه ي مشكوك و ارتباطهاي متزلزل و پيمانهاي موسمي و انتفاعي چيز ديگري را نمي يابد و دولتهاي محترم دروغها و بازيهاي تردستان تهران را كه بر روي طناب انجام مي گيرد، تأييد نمي كنند» [1553] . 

به اين ترتيب عراق با تبليغ در «بن بست قرار گرفتن ايران» [1554] و تبليغ موارد ديگري نظير «ضعف روحيه ي ايرانيها» [1555] ، «خسته شدن مردم ايران از جنگ» [1556] ، به تزلزل جمهوري اسلامي اشاره مي كند. اما فراتر از همه ي اينها، صدام با تحليلي كه از روان شناسي اجتماعي ايران ارائه مي دهد، فروپاشي قريب الوقوع ايرانيها را نتيجه مي گيرد و به اين ترتيب بر كالبد خسته از جنگ جامعه ي عراق روحي دوباره مي بخشد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ي السياسه كه مي پرسد «چرا ايران در چنين موقعيتي - پس از تصويب قطعنامه ي 598 - راه سرسختي و ستيز را در پيش گرفته است؟» مي گويد: 

«اين سرسختي سه دليل دارد. دليل اول به ذهنيت تاريخي ايرانيان باز مي گردد و اين سرسختيها تنها سرسختي (امام) خميني نيست، بلكه سرسختي و تندروي حالتي است كه در ذهنيت ايراني و بويژه در جريانهاي تجاوزگرانه از





زمانهاي 
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دور وجود داشته و من به يكي از ديپلماتها گفتم: مواظب باش در مورد طبيعت ايراني اشتباه نكني، اگر مي خواهي خام نشوي بازار ايراني را به ياد آر؛ زيرا اگر ايرانيها كالايي را به قيمت هفده دلار عرضه كنند، نبايد بيش از يك دلار بدهي. همچنين نبايد بازار ايراني را با بازار فرانسوي يا انگليسي يا شوروي قياس كني. بنابراين، نبايد ادعاهاي آنان و خواسته هايشان و حتي رفتار سرسختانه ي ظاهري آنان را با امور عادي ديگري مقايسه كني. از اين رو، اگر شخصي فرانسوي كالايي را به قيمت هفده دلار بر تو عرضه كرد و به او سيزده دلار دادي، اين امكان هست كه چهار دلار را بين خود و او تقسيم كني يا يك دلار اضافه كني تا قيمتش در چهارده دلار تثبيت گردد. اگر در اين حال، با يكديگر اتفاق نظر پيدا كنيد، تو از چنين معامله اي زيانكار نيستي. ولي اگر ايرانيها را نسبت به ذهنيت فرانسوي يا انگليسي يا هر ذهنيت ديگري قياس كني، حتما اشتباه كرده اي، در ذهنيت ايراني، اغراق و مبالغه فراوان و نيز سرسختي ريشه داري در طول تاريخ وجود دارد كه داراي اسباب تاريخي و جغرافيايي است و در صدد گفتگو از آنها نيستيم، ولي مي گويم كه اين يكي از آن اسباب است... و به خاطر داريد كه شاه ايران محمدرضا پهلوي، پادشاه ايران ناميده نمي شد، بلكه نام او شاهنشاه آريامهر بود، يعني شاه شاهان و معني اين نامگذاري غير از شيفتگي نسبت به مظاهر و عدم رعايت رفتار و سخن منطقي، چيست؟ 

در حالي كه ما عربها مثلا مي گوييم





فلاني شاه اردن است و فلاني شاه سعودي است و ديگري شاه يمن است. اينها تعبيرات ما است، ولي نمي گوييم شاه شاهان، پس شاه در ايران تا آخرين لحظه شاه شاهان است. 

در عراق و كويت مي گوييم فلاني سيد است يا به سبب اعمال و كارهاي ديني يا به جهت نسبتي كه با پيامبر دارد مي گوييم وي سيد است يا مي گوييم فلاني ملا است يا امام جماعت است. به عبارت ديگر، امور را با نامهاي معمول و ساده نامگذاري مي كنيم. در حالي كه در ايران همواره اسم مركب است مثل حجة الاسلام، آيةالله و.... اينان همواره به ابهت و جلال تمايل دارند كه در داخل اين تمايلات و عقده ها وجود دارد كه يكي از آنها عقده ي سرسختي و لجبازي است. اين صفت از قديم الايام در جامعه ي ايراني وجود داشته است. 
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حال آنكه هر كس كه اسلام آورده است، مي بيني كه تفاهم با او بسرعت امكان پذير است. پس اين يكي از اسباب بود. دليل ديگر اين است كه اينان ملتهايشان را با شعارها و توهمات توخالي به طور كلي از متن واقع خارج كرده اند. شعار آنان چيست؟ شعار آنان تنها شكست عراق يا برپا كردن به اصطلاح جمهوري اسلامي در عراق نيست. اين در حقيقت تنها يك جزء و يك مقدمه ي عملي براي اجراي شعارهاي گسترده ي آنهاست. اينها به ملتهايشان گفته اند كه ما از جانب خدا تكليف داريم و اين آن چيزي است كه «امام» مي گويد و خميني امام است نه وكيل امام يا نايب او. اين امام كه از جانب خدا امامت را دريافت داشته مي گويد كه





بايد دولت اسلامي را در تمام سرزمينهاي عرب و مسلمان ايجاد كنيم و ايرانيها هم بايد در سمت كادر دولت و دين جديد سردمدار آنها باشند و در حقيقت، قصدشان ايجاد امپراتوري فارسي است، و وقتي ملتهايشان از آنها مي پرسند كه چگونه اين دولت را به وجود آوريم، جواب مي دهند كه آن را با زور شمشير به وجود مي آوريم و نمي گويند با سخن و گفتگو و از اينجاست كه از سال اول و حتي تا سال هشتم، مرزهاي عراقي را درهم شكسته اند و اين حالت براي آنان مشكلات فراواني به بار آورده كه خلاصي از آن براي بعضي از آنها بسيار مشكل است. سپس اين تحريك در ملتشان اهداف بعيدي را پيش روي آنها قرار داد كه تحقق آنها غيرممكن بود و زماني به اين حالت پي بردند كه از اولين دروازه ي تجاوز عبور كرده بودند و بازگشت به آساني از آن برايشان ميسر نبود. دليل سوم وجود نيروهايي است كه خواستار ايجاد فتنه و شر در منطقه هستند. و زماني كه تجاوزگران ايراني احساس عجز مي كنند، دريچه اي در سد مقابلشان گشوده مي شود كه به آرزويي جديد مي انديشند و صهيونيسم در اين امر نقش بارزي را ايفا مي كند. اين عوامل در مجموع باعث تندروي و سرسختي ايرانيها شده است، و اگر چه آنان بوضوح احساس مي كنند كه با جنگ نمي توان به نتيجه رسيد و جنگ موجب اذيت و ناراحتي آنهاست و اكنون قانع شده اند كه جنگ بيشتر از اينكه به آنان نفع برساند موجب آزار و اذيت آنهاست - و اين احساس بزودي عميق تر و بيشتر خواهد شد - ولي علي رغم اين در مي يابي





كه آنان هنوز به سرسختي و مبالغه ادامه داده، جنگ را 
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تداوم مي بخشند. بر كساني كه بر امر سياست اهتمام مي ورزند لازم است بدانند مردمي كه چنين تمايلات و خيالاتي دارند، هيچ گاه عقب نشيني تدريجي نمي كنند، يعني بتدريج عقب نشيني نمي كنند، بلكه يكباره از اوج تندروي دورترين مراحل، عقب نشيني مي كنند. از اين مسأله مثالهاي فراواني در دست داريم؛ مانند رفتار ايران در قضيه ي دانشجويان پيرو خط امام و محاصره ي سفارت امريكا توسط آنان، بنابراين، قيام آنان كه به محاصره ي سفارت و گروگانگيري كاركنان سفارت به عنوان جاسوسي براي شيطان بزرگ انجاميد و همه اينها كه براي نمايش ضدامريكايي بودن جمهوري اسلامي صورت گرفت، به معامله و فروش اين موضوع در مقابل پول تبديل شد و اين چيزي است كه در مسأله «ايران كونترا» يا «ايران گيت» هم ملاحظه مي شود. به اين ترتيب، ايرانيها از دشمني با امريكا، كه آن را شيطان بزرگ مي نامند، و دشمني با اسرائيل، كه آن را اولين دشمن مسلمانان مي نامند، و مي خواهند قدس را آزاد كنند، به جايي مي رسند كه با آنها سر يك ميز مي نشينند و راجع به اينكه چگونه اسلحه به دست بياورند، با آنها معامله مي كنند. در اين موارد شما مي توانيد عقب نشيني ناگهاني در رفتار و شعارهاي ايرانيان را ملاحظه كنيد» [1557] . 




مطرح شدن صدام به عنوان رهبر برتر

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق در مرحله ي سوم جنگ نيز با تأكيد بيشتري به مطرح ساختن صدام به عنوان رهبر برتري كه منجي قوم عرب به شمار مي آيد، مي پردازد. صدام به عنوان كسي كه درصدد رفع حقارت تاريخي اعراب است، و شخصيت جديد انسان عرب را پي ريزي مي كند و به






عنوان يك ايدئولوگ مطرح مي شود. تبليغات عراق با بزرگنمايي ابعاد شخصيت او مي كوشند تا رهبريت تام و تمام صدام را اثبات كنند. سخن گفتن از شم قوي سياسي و علاقه ي صدام به امور مذهبي نيز در اين مرحله ادامه مي يابد. 

تبليغات عراق براي طرح صدام به عنوان يك رهبر برتر، و فردي كه هويت 
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جديدي به اعراب داده است، پس از تأكيد در حقارتهايي كه اعراب پس از سقوط عباسيان متحمل آن شدند، و پس از يادآوري «حقارتهاي ناشي از شكست اعراب در جنگهاي 1973 ،1967 ،1956 ،1948« [1558] ، و «پذيرش سلطه ي استعمار توسط حكام كشورهاي عرب» [1559] خطاب به مردم عراق مي گويند: «كودتاي 1968 بعثيها زمينه ي شكل گيري شخصيت جديد انسان عرب را فراهم آورده است» [1560] «استعمارگران، صهيونيست ها و فارسها - كه آلت دست صهيونيست ها و استعمارگرانند - همواره انسان عرب را در پستي و حقارت خواسته و مي خواهند» [1561] و از اين رو، با تحميل جنگ به عراق، كه طلايه دار خيزش اعراب به سوي شخصيت جديد انسان عرب است، درصدد توقف اين حركت پويا برآمده اند، اما عراق با برخورداري از كفايت و درايت صدام موفق شده است كه نقمت جنگ را به نعمت تبديل كند و «از جنگ جهت تسريع در حصول و دستيابي به شخصيت جديد انسان عرب سود جويد» [1562] ، تبليغات عراق پس از تأكيد بر «سابقه ي شش هزار ساله امت عرب» [1563] ، به عموم عراقيها نويد مي دهند «آنها در آستانه ي رسيدن به هويت تاريخي برترشان هستند» [1564] و اعلام مي كنند كه پي ريزي شخصيت جديد انسان عرب، كه به رهبري





صدام در عراق در حال شكل گيري است «سرپلي است كه امكان رسيدن ساير اعراب به سرمنزل مقصود و تعالي را هموار مي سازد و آنها را به هويت برتر گذشته شان مي رساند» [1565] به اين ترتيب، صدام و تبليغات عراق با توجه به حقارت تاريخي اعراب و تحقيرهاي تاريخ معاصر آنها، و با تشويق اعراب نسبت به دستيابي به مرزهاي هويت جديدي كه صدام براي آنها ترسيم مي كند، مي كوشند تا به شكلي غيرمستقيم، عظمت صدام را كه قافله سالار حركت اعراب به سوي تعالي كاذب 
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آنهاست توجيه كنند. 

عراق در بخش ديگري از تبليغاتش صدام را به عنوان يك ايدئولوگ مطرح مي كند و در اين ميان صدام بسان منتقدي مبتكر و خلاق، از افقي بس بلند، به نقد ضعفهاي تئوريهاي سوسياليستي مي پردازد، و به نحو مطلوبي آنها را تصحيح مي كند. نقد بي توجهي «نظامهاي سوسياليستي نسبت به انگيزه هاي مادي افراد» [1566] و بي توجهي «اين نظامها به اختلافات فردي، خلاقيتها و تفاوت سهم افراد در توليد» [1567] و پيشنهاد «ايجاد بخشهاي خصوصي مختلط دولتي و خصوصي در كنار بخشهاي دولتي» [1568] «آميخته شدن كار با زندگي تمامي افراد» [1569] و... از جمله مواردي است كه در مرحله ي سوم جنگ در انديشه هاي صدام مشاهده مي شود. صدام گاهي در برخورد با مشكلاتي كه در مسير حركت جامعه ي عراق پيش مي آيد، همچون ايدئولوگي بزرگ دست به نظريه پردازي مي زند و «به شكلي انقلابي موضع گيري مي كند» [1570] . 

شم سياسي قوي صدام، موضوع ديگري است كه تبليغات عراق با پرداختن به آن سعي دارد يگانه بودن و بي همتايي صدام را اثبات كند. به عنوان مثال صدام،





كه از سويي از تحريم غيرعلني سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي ايران از سوي جهان، اختلافات داخلي مسئولان جمهوري اسلامي و... آگاه است و از سوي ديگر متكي به حمايتهاي سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي غرب و شرق و ارتجاع عرب است، در برخورد با تبليغات ايران در مورد «سال سرنوشت» مي گويد: 

«شما شعار جنگ طولاني را كه به تنهايي سر مي داديد، مورد لعن و نفرين قرار داديد و اين حالت پس از اينكه فاجعه از تمامي جوانب و در تمامي زمينه هاي اقتصادي، سياسي، مردمي و نظامي شما را به محاصره خود درآورده است، عملي گشته است. اضافه مي كنم كه شما اكنون شعار جنگ طولاني را مورد لعن 
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قرار داده ايد و آن را به شعار كوتاه كردن زمان جنگ و قرار دادن سال جاري به عنوان «سال سرنوشت» مبدل ساخته ايد، اين گمان شما نيز باطل است و همچنان كه قبلا در توهم بوديد در حال حاضر هم دچار توهم هستيد» [1571] . 

پس از سال 65، صدام طي پيامي به شكل غيرمستقيم بر شم سياسي خود تأكيد ورزيده، مي گويد: 

«در حال حاضر با لحظه اي تأمل و تفكر به سخنان ما، و پس از اين نبرد سرنوشت، بخوبي تشخيص خواهند داد و منصفانه قضاوت خواهند كرد كه صدام در برآورد امكانات و قدرت ملتش مغرور نبود، و اين برآوردش بر مبناي عاطفه و آرزومندي انجام نگرفته است. بلكه برآوردي واقع بينانه و انقلابي و مبتني بر حساب پيامدها با معيارهاي عيني و علمي بوده است و ملت عراق براي مردم سراسر دنيا اين واقعيت را با فاعليت





ملموس در ميدان كارزار به اثبات رسانده است» [1572] . 

صدام در برخورد با قطعنامه ي 598 چنين اظهارنظر مي كند: 

«در ميان رهبري، قطعنامه ي 598 و تمام بندهاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. برخي برادران در رهبري فكر مي كردند كه اگر قطعنامه به همان ترتيب روشن و واضح گذشته صادر شود، ايران از همان آغاز آن را رد خواهد كرد. ما گفتيم نه، بلكه ايران اين بار نه آن را رد مي كند و نه قبول مي كند. زيرا وضعيت آنها در طي تحليل كلي و خاص ما را وا مي دارد كه پيش بيني كنيم اين بار ايران براي اولين بار نه آن را رد مي كند و نه قبول، ولي تلاش خواهد كرد كه اين موضوع را با حيله گري توجيه كند. بنابراين مسئوليت ما اين است كه طرحها و برنامه هايي ترتيب داده تا بدان وسيله ايران و جناحهاي همدست و توطئه گر با آن را از اين وقت گذرانيها بازداريم» [1573] . 

«ايرانيها مي گويند ما قطعنامه را رد مي كنيم، بسيار خوب بعد چه مي كنيد؟ 
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روزي مي آيد كه انشاء الله اين قطعنامه را به عنوان هدف در نظر خواهند گرفت، روزي مي آيد كه ايرانيها اين قطعنامه را يكي از اهداف ديپلماسي خويش خواهند يافت و براي اجراي آن با حسن نيت مبارزه خواهند كرد. الآن چنين نيست، ولي اين روز خواهد آمد» [1574] . 

تبليغات عراق براي اثبات ديانت و اسلاميت صدام گاه تبليغ مي كنند كه او «به زيارت ضريح ائمه اطهار شتافته است» [1575] و «به اماكن مقدسه شيعيان كمك مالي كرده است» [1576] ، و گاه تبليغ





مي كنند: «صدام مساجد عراق را به طلا و سنگهاي مرمر ايتاليايي مزين ساخته است» [1577] و «همچون صلاح الدين ايوبي كه در تكريت متولد شده و در برابر كساني كه زير پوشش شعار مذهبي به كشورگشايي مي پرداختند، جنگيد، صدام نيز در تكريت متولد شده و با دشمنان توسعه طلبي كه با پوشش دين مي جنگند، مبارزه مي كند» [1578] و در نهايت «پس از رساندن تبار صدام به امام علي عليه السلام» [1579] ، «او را عطاي بزرگ خداوند براي مردم عراق» [1580] مي خوانند. 

گاهي تبليغات عراق «با چاپ داستانهايي كه كودكان به شكلي عاطفي در ستايش صدام گفته اند» [1581] و «يا با تشكيل نمايشگاهي از هداياي مردم به صدام، كه از هديه ي ماكت موشك العباس منافقين گرفته تا هديه سنگريزه هايي كه مردم خرافه پرست عراق براي سلامت صدام براي وي فرستاده اند» [1582] و... به ستايش صدام مي پردازند و «با دعوت از مجسمه سازان خارجي براي تهيه ماكتهايي از صدام» [1583] آخرين لوازم تراشيدن بت صدام را 
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فراهم مي آورند و سرانجام صدام كه «براي دستيابي به اروندرود و به دست آوردن رهبريت جهان عرب» [1584] به ايران حمله كرد، در ستايش از خويش مي گويد: 

«نقص ما در مبارزاتمان با اسرائيل برخورداري دشمن از تجربياتي كه در طول جنگ جهاني اول و دوم از طريق عناصر خود در داخل ارتشهاي دنيا و دولتهاي بزرگ كسب كرده بود، نيست. نقص ما تنها اين نيست كه تا حالا يك جنگ طولاني را تجربه نكرده ايم و كيفيت برخورد حقيقي بين سلاح و زمين و انسان را نمي دانيم، نقص ما نداشتن رهبريتي بود كه قادر باشد با برخورد صحيح،





عناصر كوچه و بازار را در جهت برخورد با دشمن، استخدام كند» [1585] . 

رسانه هاي خارجي نيز او را كسي كه «در كشور خود دلاور عراق و شمشير اعراب خوانده مي شود» [1586] و رهبري است كه «توجه جهانيان را به خود معطوف داشته» [1587] و «با پيروزيهايي مكرر خود امت عرب را بلند كرده» [1588] و «اعراب به وي به عنوان نوعي منجي در برابر طوفان انقلاب اسلامي مي نگرند» [1589] و «كسي كه علي رغم داشتن دشمنان قدرتمندي چون ايران، سوريه، ليبي و اسرائيل، همچنان پايدار مانده است» [1590] معرفي مي كنند. اين رسانه ها علي رغم اخباري كه در خصوص «دستگاههاي امنيتي متعدد و 40 هزار نفري كه حيات صدام را تضمين مي كنند» [1591] پخش مي كنند، از خطا بودن تصور ايران مبني بر حمايت شيعيان عراق از ايران و قدرت يافتن هر چه بيشتر صدام در روند جنگ، سخن مي گويند. مؤسسه ي بين المللي مطالعات استراتژيك لندن در يكي از تحليلهايي كه در زمينه ي جنگ دارد، مي نويسد: 

«شايد مهمترين تحول، در نگرش جامعه ي شيعه صورت گرفته باشد كه نسبت به 
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وفاداري آن در دوره اي كه منتهي به جنگ شد، نگرانيهايي وجود داشت. برخلاف بيم و هراس در بغداد (و انتظارات در تهران) شيعيان نه استراتژي جنگي عراق را برهم زدند و نه در سال 1982 به استقبال كساني كه خود را آزاد كنندگان آنان مي ناميدند، برخاستند (همانطور كه در حقيقت جمعيت عرب زبان خوزستان در سپتامبر 1980 غيرفعال باقي مانده بودند). آنها خود را در درجه ي اول به عنوان عراقي يا حداقل عرب و در درجه ي دوم شيعه نشان دادند» [1592]





. 

راديو امريكا هم در يكي از گزارشهاي خود بيان مي كند: 

«آيت الله منتظري گفته بود كه اگر (امام) خميني به مردم عراق فرمان بدهد كه رژيم خودشان را سرنگون سازند، آنها فورا اين كار را انجام مي دهند. مصطفي چمران هم مي گفت: اگر نيروهاي ايران وارد خاك عراق بشوند، مردم عراق با آغوش باز از آنها استقبال مي كنند، در حالي كه ديديم هنگامي كه نيروهاي عراق از خاك ايران رانده شدند و نيروهاي ايران وارد خاك عراق شدند، عراقيها تنها با گلوله هاي داغ از ايرانيها استقبال كردند» [1593] . 

در رسانه هاي خبري غرب به تبعيت نكردن عراق از رهبريت انقلاب اسلامي در موارد متعدد ديگري نيز اشاره شده است. [1594] . 

تحكيم قدرت صدام در طول جنگ، نكته ديگري است كه در اين مرحله نيز رسانه هاي خارجي بر آن تأكيد دارند. اكونوميست، طي تحليلي در اين باره مي نويسد: «اگرچه حكومت صدام اختناق آميز است، اما اكنون وي به عنوان رهبري كه در جنگ با ايران، عراق بدان نيازمند است شناخته مي شود» [1595] مجله ي انگليسي زبان عربيا (عربي) هم ضمن مقاله اي مي نويسد: 

جنگيدن با عراق به صدام امكان داده است تا وي مردمي را كه انقلاب 
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اسلامي به آنها چشم اميد بسته است، تحت فشار قرار دهد. امروز اگر كسي مخالف صدام باشد، چاره اي جز جنگيدن با ايران ندارد و اگر به جنگ نرود، اعدام مي شود» [1596] . 

واشنگتن پست در همين رابطه طي تحليلي مي نويسد: 

«جنگ براي ساختن يك بت از صدام حسين مورد استفاده قرار گرفته است. خيابانها، بناهاي يادبود - مانند





فرودگاه اصلي بين المللي عراق - و نواحي مختلف به نام صدام نامگذاري شده است و تابلوهاي عظيمي از صدام حسين را در شهرها، كنار جاده هاي اصلي و در مقابل پادگانهاي نظامي مي توان مشاهده كرد» [1597] . 




سرنوشت جنگ 

اگر در اوايل مرحله ي اول جنگ، رسانه هاي خبري جهان از شكست ايران خبر مي دادند، و اگر در اواخر همين مرحله رسانه هاي خبري جهان از توقف جنگ خبر مي دهند، و اگر در مرحله ي دوم جنگ بتدريج از پيروزي ايران بر عراق سخن به ميان مي آيد، در مرحله ي سوم قوس صعودي پيشرفت جنگ به نفع ايران دوباره سير نزولي به خود مي گيرد و اگر در اوايل اين مرحله سخن از توقف جنگ است، در اواخر همين دوره، شكست ايران توسط رسانه هاي خبري جهان حتمي تلقي مي شود. 

در اوايل مرحله ي سوم جنگ گاه به «احتمال پيروزي عراق، به دليل اينكه از خاكش در برابر تهاجم ايرانيها دفاع مي كند» [1598] اشاره مي شود كه اين مسأله بيشتر به منظور روحيه دادن نظاميان شكست خورده ي عراقي است. رسانه هاي خبري جهان تا اواخر اين مرحله از جنگ، از بن بست و توقف و سكون جنگ سخن مي گويند و تعابيري مانند 



[ صفحه 365] 



«جنگ به سكون انجاميده» [1599] ، «جنگ فرسايشي شده» [1600] ، «جنگ به بن بست رسيده» [1601] ، «جنگ فراموش شده» [1602] ، «جنگ بي معنا» [1603] ، «جنگ بيهوده» [1604] «جنگي كه طرف پيروزي نخواهد داشت» [1605] ، «جنگي كه ممكن است تا قيامت به طول بينجامد» [1606] ، «جنگ به نفس نفس افتاده» [1607] ، و... را مطرح مي كنند. رسانه هاي خبري خارجي بر همين مبنا به توجيه «جنگ






شهرها» [1608] ، «زدن ضربه ايران و عراق به مراكز و تأسيسات اقتصادي يكديگر» [1609] ، «بازكردن پاي ابرقدرتها به خليج فارس» [1610] و... مي پردازند و توصيه مي كنند: «براي آنكه عراق جنگ را ادامه دهد، بايد به اين كشور كمك كرد» [1611] پس از عمليات والفجر 8 كه به فتح فاو مي انجامد، برخي از رسانه هاي خبري جهان از احتمال «باختن» [1612] و «متزلزل شدن» [1613] عراق سخن مي گويند و در جريان عمليات كربلاي 5 كه به نفوذ نيروهاي ايراني به مواضع عظيم عراق در حاشيه بصره مي انجامد، رسانه هاي خارجي از «احتمال سقوط 
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ناگهاني عراق» [1614] و «احتمال پيروزي قريب الوقوع ايران» [1615] خبر مي دهند، اما در نگاهي كلي به مجموعه ي عملياتهاي مرحله ي سوم جنگ، تحليلگران نظامي و سياسي رسانه هاي خبري جهان بر به بن بست رسيدن جنگ تأكيد دارند. 

در مرحله سوم مواضع تبليغات عراق در باب سرنوشت جنگ بيشتر به حقانيت و پيروزي فكري عراق به ايران اشاره دارد، تا اينكه پس از تصويب قطعنامه 598 عراق از پيروزي نظامي خود نيز سخن بر زبان مي آورد و با پذيرش قطعنامه ي 598 توسط ايران، اين رژيم به تبليغ حقانيت خود و پيروزي فكري و نظامي خويش بر ايران مي پردازد. 

صدام در مصاحبه اي كه با مجله ي الوطن العربي دارد، از پيروزي فكري عراق بر ايران سخن مي گويد: 

«حق صادر كردن انقلاب و تهديد كشورهاي عربي با ارتش بيست ميليوني، كه رهبران ايران درباره ي آن سخن گفته اند، ادعايي شكست خورده است كه بر حق نيست و با عقل و منطق مطابقت ندارد. ما از دير زمان گفتيم اين ادعا





شكست خورده و خواهد خورد و اين به منزله ي پيروزي عراق است. بنابراين، قدرت عراق تنها در قدرت فني، اقتصادي و نظامي و تعداد جمعيت آن نيست، بلكه قدرت اصلي عراق در حقانيت فوق نهفته است» [1616] . 

صدام همواره «از حقانيت عراق و اينكه خداوند حق را ياري كرده و سرانجام عراق پيروز خواهد شد» [1617] و اينكه «هيچ نيرويي قادر به جلوگيري از پيروزي حق نيست و انسانهايي كه به حقانيت خود ايمان دارند، سرانجام پيروز خواهند شد» [1618] ، سخن مي گويد و تأكيد مي كند كه «در تمامي دورانهاي تاريخ، عراق به شهامت، عزت و مردانگي مشهور بوده است و در اين جنگ هم عراقيهايي كه جهت دفاع از شرف، عزت و آينده ي خود قيام كرده اند، متجاوزان را شكست خواهند داد». 

علاوه بر مواضع فوق، صدام مكرر در برابر تز مسئولان ايران، مبني بر اينكه «زمان 



[ صفحه 367] 



به نفع ايران است»، تز «زمان به زيان ايران، و به نفع عراق است» [1619] را مطرح مي كند، تا اينكه با نزديك شدن به تصويب قطعنامه ي 598 صدام اظهار مي كند: 

«بزودي رهبران ايران صورت بر زمين نهاده، براي درخواست صلح خواهند آمد و عراق خواهش آنها را بررسي خواهد كرد» [1620] . 

و پس از تصويب قطعنامه ي 598، صدام طي سخناني كه در كنفرانس امان ايراد مي كند، مي گويد: 

«ايران هر قدر بر جنگ و تجاوز عليه عراق اصرار بورزد، بيشتر به خودش ضرر مي رساند، زيرا ايران با اين عمل سرش را به آهن مي كوبد و اين عمل به شكسته شدن اين سر توخالي و شاخهاي





آن منجر مي شود، بدون اينكه عراق از جاي خود تكاني بخورد» [1621] . 

در نهايت، چند روز پس از پذيرش قطعنامه ي 598 توسط ايران، الثوره در تبيين پيروزي فكري و نظامي عراق بر ايران مي نويسد: 

«حكام ايران كه تمامي راهها بر روي آنها بسته شده و ادامه ي روش تجاوزكارانه و خصمانه خود را كه آشكارا بر آن تأكيد ورزيده بودند، غير عملي يافتند و پس از آنكه در فاو، شلمچه، مجنون، زبيدات، ماووت و غير آنها شكست خوردند، قطعنامه ي 598 را كه يك سال تمام از پذيرش آن سرباز زده بودند، از سر ناچاري پذيرفتند» [1622] . 

گذشته از مسأله ي سرنوشت جنگ كه توسط رسانه هاي خبري استكبار جهاني و عراق به تناسب علايق و تمايلاتشان تبيين مي شد، در مرحله سوم جنگ، امريكا چگونه به تعقيب اهداف چهارگانه خود، كه در مراحل قبل از آنها ياد كرديم، پرداخت؟ 

امريكا در تعقيب سياست مهار امواج انقلاب اسلامي در سطح منطقه و جهان و فرسايش ايران و در نهايت وابسته كردن ايران به خود، سعي مي كند جنگ را در حالتي بينابين 



[ صفحه 368] 



و همچنان برافروخته نگه دارد تا در روند ادامه ي جنگ اولا با تقويت تكنولوژي جنگ عراق و تحريم تسليحاتي ايران و ثانيا با سودجويي از زمينه ي مساعدي كه ديدگاه غير واقع بين بسياري از مسئولان ايراني فراهم آورده بود و ثالثا با فرسايش تدريجي نيروهاي انقلابي ايران در جبهه ها و فرسايش امكانات اقتصادي ايران و رابعا با سودجويي از اختلافات داخلي مسئولان و حمايت از ميانه روهاي ايران و فرسايش رواني مردم، بتدريج بتواند ايران را در





بن بستي قرار دهد كه چاره اي جز پذيرش نزديكي با امريكا نداشته باشد. از اين رو، اگر به موضعگيريهاي مقامات امريكايي در طي مرحله ي سوم جنگ توجه كنيم، مي بينيم كه اين مقامات همواره مطلوب ترين حالت جنگ را حالت فرسايشي آن دانسته اند. ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه ي امريكا، خطاب به كنگره ي امريكا اعلام مي كند: «حكومت معتقد است يك پيروزي توسط هر طرف، نه از لحاظ نظامي ممكن و نه از نظر راهبردي خوشايند است» [1623] . 

كسينجر در اين زمينه اظهار مي كند: «نفع امريكا در آن است كه هر دو كشور در جنگ بازنده باشند» [1624] دو مقام دولتي ديگر امريكا طي مصاحبه هاي جداگانه اي بيان مي كنند: «ما در ابتدا مي گفتيم بگذاريد ايران و عراق هر چقدر مي خواهند به جان يكديگر بيافتند» [1625] ، و «ايران منابع اندكي در اختيار دارد، از نظر ديپلماتيك منزوي است و از نظر سلاح در مضيقه است و چنين نتيجه اي در جنگ براي منافع غرب ارضا كننده خواهد بود» [1626] . 

فرسايشي شدن جنگ چنان مطلوب امريكا بود كه هرالدتريبيون طي مقاله اي مي نويسد: 

«واشنگتن حتي به خود زحمت نمي دهد كه در برابر اين جنگ پركشتار، اظهارنظر كند» [1627] . 

برخي از مقامهاي غربي و اسرائيلي هم در برخورد با مسأله ي جنگ تحميلي، بشدت از فرسايشي شدن جنگ اظهار خرسندي مي كنند و اين حالت را بهترين حالت ممكن 
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براي منافع خود مي دانند. جوليواندرئوتي، وزير امور خارجه ي ايتاليا طي مصاحبه اي در رم اعلام مي كند: «راه حل ايده آل براي جنگ ايران و عراق اين است كه هيچيك از طرفين جنگ فاتح نباشند» [1628] اسحاق شامير





نخست وزير و آريل شارون وزير دفاع رژيم صهيونيستي در خصوص جنگ اظهار مي كنند: 

«اين جنگ بايد ادامه يابد، زيرا ادامه ي آن به طولاني تر شدن عمر اسرائيل كمك مي كند» [1629] ، «اميدوارم جنگ ايران و عراق حتي المقدور ادامه يابد» [1630] . 

قابل توجه است كه تمامي اين موضعگيريها در حالتي است كه صدام، آلت دست غرب، در طول جنگ مكرر و عاجزانه تقاضاي دخالت ابرقدرتها براي خاتمه جنگ را مطرح مي كرد. صدام چند ماه پس از عمليات رمضان و ورود ايران به خاك عراق و در موقعيتي كه هنوز با كابوس كناره گيري از قدرت دست به گريبان بود و ديپلماتهاي عرب و غرب اظهار مي داشتند اگر صدام بركنار شود، امكان دسترسي به صلح آسانتر خواهد بود، در يك مصاحبه ي مطبوعاتي، در حالي كه با شديدترين لحن انتقادي با امريكا برخورد مي كند «امريكا را متهم مي كند كه با پايان ندادن به جنگ درصدد لطمه زدن به عراق است. صدام در اين مصاحبه علي رغم آنكه لحن ملايمتري نسبت به شوروي داشت، هر دو كشور امريكا و شوروي را شيطاني ناميد و گفت ادعاي شولتز و گروميكو در خصوص كوشش براي پايان بخشيدن به جنگ، پس از ملاقاتي كه در سازمان ملل متحد داشته اند، نيرنگي بيش نبوده است» [1631] . 

رسانه هاي خبري خارجي باز هم «تقاضاي صدام مبني بر ورود امريكا در مسأله ي جنگ و خاتمه دادن به آن را منعكس مي كنند» [1632] و به اين ترتيب حساسيت فرسايش ايران در روند جنگ براي امريكا مشخص مي شود. اهداف مدنظر امريكا، به حدي برايش مهم بود كه در عمل حتي تقاضاهاي عاجزانه و گاه با اعمال فشار





صدام براي دخالت در جنگ 
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و خاتمه دادن به آن را به هيچ مي گيرد. يكي از نشريات آلمان غربي طي تحليلي در اين باره مي نويسد: 

«دادن اسلحه و اطلاعات غلط جاسوسي به طرفين جنگ، به اين دليل است كه هيچيك از طرفين جنگ برنده نشوند» [1633] . 

اما امريكا براي در بن بست نگه داشتن جنگ مشخصا به چه اقداماتي متوسل شد؟ 

كمك حاميان غربي امريكا و كشورهاي عرب زير سلطه ي امريكا، در جهت افزودن سطح تكنولوژي جنگ رژيم عراق - و متقابلا تحريم تسليحاتي ايران - يكي از مهمترين اقدامات امريكا در طول جنگ و بويژه در مرحله ي سوم جنگ بود تا از امتياز نيروي انساني ايران، و شجاعت، رشادت و شهامت آنان بكاهد و با تهديد مردم پشت جبهه، آنان را نيز از جبهه دور سازد. 

رسانه هاي خبري خارجي كه از مرحله ي دوم جنگ به بعد همواره خبر ارسال سلاحهاي پيشرفته و پيشرفته تر به عراق را مي دادند، در مرحله ي سوم جنگ اعلام مي كنند: «تقريبا مي توان اطمينان داشت كه عراقيها در جنگ بازنده نخواهند بود؛ زيرا تمامي سلاحهاي مورد نياز را در اختيار دارند» [1634] و در موارد ديگري اظهار مي كنند: «ارتش عراق از سلاحهاي مدرن لبريز شده است» [1635] و مسئولان حزب بعث عراق هم بصراحت اعلام مي كنند: «تداركات تازه و سلاحهاي پيشرفته ي فرانسوي و روسي به عراق اطمينان داده است كه مي تواند از يك موضع دفاعي آرام، به يك حالت تهاجمي تغيير جهت دهد» [1636] علاوه بر ارسال انبوهي از سلاحهاي بسيار پيشرفته به عراق، اين رژيم «با خريد طرحهاي شركتهاي غربي،





كه ابداعات جديدي در نحوه ي تهاجم هوايي به خطوط حياتي ارتباطي ايران، انبارهاي مهمات ايران، پالايشگاهها، ايستگاههاي پمپ نفت، كاروانهايي كه به جبهه ها اعزامي مي شوند و... را شامل مي شوند» [1637] و سودجويي از «خلبانهاي اجاره اي» [1638] . 
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و مستشاران نظامي روسي، فرانسوي و... سعي دارد به كيفيت به كارگيري تجهيزات نظامي اش بيفزايد. 

در اين قسمت براي به دست دادن تصوير ملموستري از پيشرفت تكنولوژي جنگ عراق، به اجمال از پيشرفت نيروي هوايي، موشكي، شيميايي، ميكروبي و هسته اي عراق ياد خواهيم كرد. 

اگرچه در آغاز جنگ نيروي هوايي عراق بتصريح صدام، «بسيار ضعيفتر از نيروي هوايي ايران بود» [1639] ، اما در آغاز مرحله ي سوم جنگ نيروي هوايي اين رژيم «6-4 برابر ايران» [1640] و در سال بعد «7 برابر نيروي هوايي ايران» [1641] مي شود و اين روند رشد تا عمليات كربلاي 5 به «800 فروند هواپيماي عراقي» [1642] در برابر «60 فروند هواپيماي ايران» [1643] مي رسد. علاوه بر اين، عراق با دريافت هواپيماهاي پيشرفته ي «ميگ 27« [1644] و «ميگ 29« [1645] و «ميراژ» [1646] ، از نظر كيفي نيز از نيروي هوايي ايران جلوتر مي افتد و با به خدمت گرفتن تكنولوژي پيشرفته ي غربيها به اصلاح هر چه بهتر هواپيماهاي خويش مي پردازد» [1647] . 

«دريافت هواپيماهاي هشدار دهنده ي آواكس از عربستان و استفاده از آن در جنگ» [1648] ، «دريافت هواپيماهاي سوپر اتاندارد از فرانسه» و «دريافت هواپيماهاي ويژه ي سوخت رساني» [1649] كه به عراق امكان مورد هدف قرار دادن اهدافي در قلب ايران را مي دادند، و «دريافت بمبهاي ليزري هدايت شونده، كه به دقت هدف گيري





هواپيماهاي 
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عراق، فوق العاده افزايش مي داد» [1650] ، قسمت ديگري از كمكهاي غرب و شرق به نيروي هوايي عراق بود. 

برخوردار شدن عراق «از بمبهاي خوشه اي امريكايي» [1651] كه از طريق كشور شيلي در اختيار اين رژيم قرار مي گرفت، و به نظر كارشناسان سلاحهاي استراتژيك «اين بمبها شبيه سلاحهاي اتمي، اما با قدرت انفجاري كمتري بود» [1652] و «دريافت بمبهاي خوشه اي جديدي كه شبيه توپ بسكتبال پس از اصابت به زمين 10-6 متر به سمت بالا پرتاب و در هوا منفجر مي شدند» [1653] و خريد «بمبهايي كه با چتر به بيرون پرتاب مي شد و به سبب داشتن تركيبات معدني، شبيه بمبهاي شيميايي، گاز و بخار اووسول از خود متصاعد كرده و سپس منفجر مي شدند» [1654] ، از جمله تجهيزات پيشرفته ي ديگري بود كه عراق دريافت مي كرد. 

پس از عمليات رمضان، عراق در ازاي آزادسازي اعضاي حزب كمونيست عراق و عفو عمومي كه به تمامي كمونيستهاي عراقي داد، از شوروي خواست تا اجراي قراردادهايي را كه قبل از آغاز جنگ امضا شده بود، از سر بگيرد، و شوروي هم ضمن «ارسال پيشرفته ترين موشكهاي خود به بغداد» [1655] و دادن اجازه ي استفاده «از نوع يك سره ي موشك به عراق» متعهد شد: «در صورت درهم شكسته شدن خطوط دفاعي عراق و پيشرفت ايرانيها به سوي بغداد يا بصره، موشك نوع خوشه اي را در اختيار عراق قرار دهد» [1656] در همين راستا، عراق بدون آنكه داراي موشكهاي ميان برد باشد «درصدد تهيه ي شبكه هاي پرتاب موشكهاي سنگين با قدرت پروازي 850 كيلومتر بر مي آيد» [1657] و در اين ميان، اخباري دال بر دستيابي





عراق «به موشكهاي انفجاري تابشي كه از راه دور كنترل 



[ صفحه 373] 



مي شود و تا 900 كيلومتري در عمق پيش مي رود و تنها در اختيار دو اتحاديه ي نظامي غرب و شرق است و اينكه عراق اولين دولت مستقلي است كه موفق به خريد چنين سلاحي شده است» [1658] ، «خريد موشكهاي كامپيوتري كه شبيه اگزوست عمل مي كنند» [1659] و «خريد موشكهاي هدايت شونده ي هوا به زمين توسط رادار، با بردهاي 200-150 مايل» [1660] در سطح رسانه هاي خبري جهان منتشر مي شود. 

در سال 1364، خبرگزاريها اطلاع مي دهند كه: «صدام خواستار تهيه ي موشكهاي اس.اس 12 شوروي شده است كه با آنها مي توان تهران را هدف قرار داد، اما شوروي مايل نيست اين موشكها را در اختيار عراق قرار دهد» [1661] عراق براي دستيابي به موشكهاي ميان برد «هزينه اجراي پروژه موشكهاي اس.اس 20 برزيل را، كه قادر به حمل كلاهك هسته اي يا شيميايي بودند، تأمين مي كند تا با به اتمام رسيدن توليد اين موشكها در سال 1989 يا 1990، اين موشكها را از برزيل خريداري كند» [1662] . 

در سال 1366، منابع نظامي غربي در تهران، ضمن رد ادعاي عراق مبني بر ساختن موشكهاي با برد 650 كيلومتر، اعلام مي كنند: «عراق از شوروي موشكهاي زمين به زمين اس.اس 12 با برد 800 كيلومتر كه مي تواند تهران را مورد حمله قرار دهد، دريافت داشته است» [1663] و در اين زمينه گفته مي شود كه «عراق، موشكهاي اس.اس 12 را در مقابل وعده ي نزديكي بيشتر به شوروي دريافت داشته است» [1664] . 

پس از مورد تهاجم قرار گرفتن تهران در اواخر سال 1366،





راديو امريكا اعلام مي كند: «موشك تازه ي عراق نوع اصلاح شده ي اسكاد - بي شوروي است كه ظاهرا بوفور در اختيار عراق قرار دارد» [1665] و خبرگزاري عراق طي گزارشي اعلام مي كند: «موشك 
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العباس كه نوح تحول يافته ي موشك الحسين است با 900 كيلومتر برد، در صنايع نظامي عراق ساخته شده است» [1666] صدام نيز با اظهار اينكه «امكانات نظامي عراق رو به افزايش است، ايران را تهديد مي كند اگر قطعنامه ي 598 را نپذيرد، بهاي گزافي خواهد پرداخت» [1667] . 

عراق علاوه بر سودجويي از قدرت موشكي، درصدد بهره گيري از سلاحهاي شيميايي بر مي آيد و «پس از سرمايه گذاريهاي چند ساله اي كه در اين زمينه دارد» [1668] ، در «توليد سلاحهاي شيميايي در خاورميانه رتبه ي اول را كسب مي كند» [1669] و «استفاده ي مداوم» [1670] و «بهره گيري بي ملاحظه از اين سلاحها را آغاز مي كند» [1671] و «نه تنها نظاميان ايراني در معرض آسيب از اين سلاحها قرار مي گيرند، بلكه حتي منابع كشاورزي و آب آشاميدني تهديد مي شوند» [1672] . 

پس از تهاجم شيميايي عراق به حلبچه و «تهاجم شيميايي گسترده به جبهه هاي ايران» [1673] ، عراق از قدرت شيميايي خود جهت تهديد مردم ايران بهره مي گيرد و تهديد مي كند كه «تهران و ساير شهرهاي ايران را مورد تهاجم شيميايي قرار خواهد داد» [1674] آثار زيانبار رواني اين سلاحها تا آنجا در روحيه ي مردم و نظاميان ايراني مؤثر واقع مي شود كه سفير ويژه ي ايران در سازمان ملل متحد اظهار مي كند: «دليل پذيرش قطعنامه ي 598 از جانب ايران، به كارگيري بي رحمانه ي سلاح شيميايي از جانب عراق بوده است» [1675] . 







از سوي ديگر، عراق در تلاش براي به دست آوردن بمبهاي ميكروبي، «بمبهاي 
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ميكروتوكسين و ميكروبيولوژيك را از شوروي خريداري كرده» [1676] ، با كمك تكنولوژي كشورهاي غربي «درصدد ساختن بمبهاي طاعون زا» [1677] بر مي آيد و تهديد مي كند كه:«در جريان جنگ از سلاحهاي ميكروبي خويش نيز سود خواهد جست» [1678] . 

عراق همچنين براي دستيابي به بمب اتمي، ضمن آنكه درصدد «خريد كلاهك هسته اي براي موشكهاي خود» [1679] است، از «فرانسه و شوروي مي خواهد تا بازسازي راكتور تخريب شده ي تموز را بر عهده بگيرند» [1680] و شوروي نيز تعهد مي كند به عنوان اولين گام در جهت احياي عهدنامه ي دوستي ميان مسكو و بغداد «يك راكتور اتمي جديد براي عراق بسازد» [1681] و نشريه ي نظامي جينز ديفنس طي گزارشي اعلام مي كند: «عراق از تأسيسات غيراتمي خود جهت توسعه ي سلاحهاي اتمي استفاده مي كند» [1682] . 

«اطلاعات ماهواره اي امريكا» [1683] و «اطلاعات رله شده از طريق آواكسهاي عربستان» [1684] نز موجبات تقويت هر چه بيشتر عراق را فراهم مي آورند. در كنار پيشي گرفتن تكنولوژي جنگ عراق، اين رژيم با اجراي برنامه هاي وسيعي مي كوشد تا «كيفيت آموزش» [1685] و «سازمان رزم ارتش عراق» [1686] را بشدت بالا ببرد تا جايي كه در سال 1367 ارتش عراق از «بيش از 50 لشكر رزمي برخوردار مي گردد» [1687] . 
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علاوه بر كمكهاي فوق، امريكا كه به كشورهاي تحت الحمايه ي خويش اطلاع داده بود:، «شكست عراق در جنگ با ايران مغاير با منافع امريكاست» [1688] با تبليغاتش مكرر از «احتمال تهاجم ايران به كشورهاي كويت، عربستان و...» [1689] سخن





مي گويد، به «تجهيز كشورهاي عرب تحت الحمايه ي امريكا به سلاحهاي پيشرفته» [1690] مي پرداخت و «عربستان را تشويق به درگيري با ايران مي كند» [1691] ، تا جايي كه عربستان بصراحت اعلام مي كند: «عربستان قصد شركت در جنگ 4 ساله ايران و عراق را دارد» [1692] بعلاوه، عراق كه لحظه به لحظه مواضع كشورهاي عربي را تعقيب مي كند «هنگام تمايل نشان دادن كشورهاي عربي به برقراري يك آتش بس دوجانبه با ايران» [1693] به انحاي مختلف مانع سازش اين كشورها با ايران مي شود و ضمن تلاشهاي بسيار زياد «با دور كردن تدريجي حاميان عرب ايران از اين كشور» [1694] و بمباران شيميايي حلبچه «اكراد عراقي را نيز از ادامه ي همكاري با ايران منصرف مي كند» [1695] . 

در حالي كه عراق با سيلي از اسلحه هاي پيشرفته اهدايي غرب و شرق روبروست، ايران به طور غيرعلني «مورد تحريم تسليحاتي قرار مي گيرد» [1696] و نه تنها غرب از برآوردن نيازهاي تسليحاتي ايران سرباز مي زند، بلكه مجدانه مي كوشد تا با «از بين بردن شبكه هاي قاچاق اسلحه» [1697] و اعمال فشارهاي گوناگون به كشورهايي مانند «چين» [1698] ، «كره جنوبي» [1699] . 
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و... مانع آن شود كه سلاحهاي مورد نياز ايران به اين كشور برسد. از اين رو، ضمن آنكه روآوردن ايران به بازار دلالان اسلحه 30 تا 40 كشور مختلف، از كيفيت كارآيي سلاحهاي ايران مي كاهد، تحريم غيرعلني تسليحاتي ايران سبب مي شود كه ايران مجبور باشد در خريدهايش «چند برابر هزينه ي معمول سلاحها را بپردازد» [1700] اما زماني كه ضعف تسليحاتي ايران در ماجراي نزديكي و معامله ي عناصر ميانه رو با امريكا، به طور موقت كاهش





مي يابد، ايران در عمليات كربلاي 5، موفق به انهدام «20 درصد از نيروي زرهي» [1701] و «10 درصد نيروي هوايي عراق» [1702] مي شود، و رسانه هاي خبري استكبار جهاني، اين توانمندي را به طور مشخص با به كارگيري «موشكهاي ضدهوايي هاك و موشكهاي ضد تانك تاو امريكايي» [1703] ارتباط مي دهند كه تحليل دور از ذهني هم به نظر نمي رسد. 

علاوه بر ضعف تسليحاتي ايران، ضعف تداركاتي، سازمان رزم، آموزش نيروها و برنامه ريزي ايران از موانع مهم توفيق نيافتن جمهوري اسلامي در اهداف طرح ريزي شده اش بود. در عمليات «والفجر 2« [1704] و «والفجر 4« [1705] و... رسانه هاي خارجي و عراق بصراحت مشكل لجستيكي و تداركاتي ايران را مانع پيروزي ايران در مناطق كوهستاني بر مي شمردند. همين مسأله، در پي هر عمليات ديگري نيز به چشم مي خورد. به عنوان مثال، در سال 1363 رسانه هاي استكبار جهاني اعلام مي كنند: «حمله ي ايران به دليل مشكلات لجستيكي تا پاييز آينده به تعويق افتاده است» [1706] و پيش از آغاز عمليات كربلاي 5، كارشناسان خارجي اظهار مي كنند: «از تدارك لجستيكي كه براي حمله ي بزرگ ايران 
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لازم است، خبري نيست» [1707] و در جريان همين عمليات، كارشناسان نظامي غربي مي گويند: «در اينكه ايران فشار خود را بر شرق بصره حفظ كند ترديد وجود دارد، زيرا خطوط تداركاتي آنها طولاني است و مواضعشان در مقابل حملات هوايي عراق آسيب پذير است» [1708] سرانجام، رسانه هاي خارجي از مسأله ي «تقويت خطوط تداركاتي ايران در جبهه هاي عملياتي كربلاي 5 « [1709] به عنوان عامل تعيين كننده در موفقيت ايران در اين جبهه ياد مي كنند. 

اما، مشكل تداركاتي و لجستيكي





ايران همچنان پابرجا مي ماند تا اينكه پس از سقوط فاو رسانه هاي غربي اعلام مي كنند: «ايران با از دست دادن فاو، ممكن است نفس راحتي هم بكشد؛ زيرا حفظ اين منطقه يك كابوس لجستيكي براي ايران بود كه هرگز هم نتوانسته بود از اين ناحيه، به عنوان سرپلي براي به راه انداختن حملات بعدي استفاده كند» [1710] . 

ضعف سازمان رزم ايران مسأله ي ديگري بود كه به نداشتن برنامه ريزي بلندمدت مسئولان ايران در امر جنگ بر مي گردد. 

كتاب از خرمشهر تا فاو در تحليل عمليات ناموفق «رمضان» [1711] و «شكست عمليات بدر» [1712] بر «ضرورت گسترش سازمان رزم سپاه» و «آموزش لازم نيروها» [1713] به عنوان عواملي اساسي تأكيد مي ورزد. اين مسائل باز ناديده گرفته مي شوند و در جريان «تحركات دفاع متحرك عراق» [1714] دوباره مورد توجه قرار مي گيرند. برخي از فرماندهان سپاه هم در طي سالهاي جنگ درباره ي ضعف سازمان رزم ايران و ضرورت توجه و پرداختن جدي به اين مسأله اظهار مي داشتند: 
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«آيا صرف بسيج نيرو در اين مقطع مي تواند مشكل ما را حل كند؟ يك لشكر مي تواند 5 روزه يك لشكر بشود؟ جنگ كه تظاهرات نيست، انتخابات نيست، نياز به روند دارد. عراق در طول 5 سال جنگ سازمان رزمش گسترش پيدا كرده است» [1715] . 

«ضعف سازمان رزم ما، در وضعيت 7 سال اخير جنگ، وجود داشته است. ما اگر سال 59 تصميم مي گرفتيم كه به اين وضعيت دچار نشويم مي شد، كمااينكه صدام تصميم گرفت كه دچار اين وضعيت نشود و امروز به همين دليل مي تواند محكم صحبت كند. گسترش سازمان رزم عراق





به حدي بوده كه حتي تعداد نيروي پياده اش از ما بيشتر است، به اين دليل كه 7 سال روي جنگش برنامه ريزي كرده است. ما عقب ماندگي 7 ساله را يكباره در سال 65 نمي توانيم حل كنيم» [1716] . 

اما به دليل بي برنامه بودن و بي توجهي به سرمايه گذاريهاي لازم، سازمان رزم ايران به نحو مطلوب گسترش نمي يابد و همين مسأله سبب مي شود عراق چنين نتيجه بگيرد كه: 

«نيروهاي ايران بعد از هر حمله نياز به يك سال بازسازي دارند و نمي توانند سريع حمله كنند» [1717] . 

فرمانده كل سپاه پس از عمليات فاو اظهار داشت: «بعد از عمليات فاو تمام دنيا روي اين ارزيابي نشست كه اگر ايران توان داشت، حتما ام القصر را گرفته بود» [1718] كتاب «جنگ در سال 65«، پس از عمليات كربلاي 5، اعتراف مي كند: «اگر سازمان رزم سپاه محدود نبود و يگانهاي اضافي در اختيار داشت، با استفاده از اين موقعيت، پيروزيهاي كربلاي 5 ابعاد وسيعتري مي يافت و حداقل كل منطقه ي شرق كانال زوجي سقوط مي كرد» [1719] . 

در سال 1366 رسانه هاي خبري غرب با تأكيد بر ضعف سازمان رزم ايران 
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مي گويند: «ايران برخلاف سال 65 كه به بسيج يك ميليون داوطلب موفق شد، در اين سال تنها موفق به بسيج 400 هزار نفر شده است» [1720] و به همين دليل «قادر به انجام تهاجم معمول زمستاني خود نيست» [1721] اين روند رو به تنزل، در اعزام سه ماهه ي اول سال 67 «به 220 هزار نفر كه كمتر از يك سوم سال قبل بود، مي رسد» [1722] اين مسائل در موقعيتي رخ





مي دهد كه در ايران صدها هزار جوان از خدمت سربازي فرار كرده بودند. 

آموزش اندك و ناكافي نيروهاي ايراني مسأله مهم ديگري بود كه مكرر توسط رسانه هاي خبري عراق و استكبار جهاني مطرح مي شد» [1723] براي مثال، يكي از اين رسانه ها مي گويد: «نيروهاي آموزش نديده ايراني، زير رگبار عراقيها همچون برگ خزان مي ريزند» [1724] . 

بي توجهي به واقعيات ژئواستراتژيكي مشكل ديگري بود كه ايران با آن درگير بود. نشريه دي ولت درباره ي مسائل ژئواستراتژيكي جنگ، در جريان فتح فاو مي نويسد: 

«ناظران بي طرف در بغداد مي گويند: ايران فقط مي تواند با حمله ي نظامي در جنوب پيروز شود. در كوههاي شمال، كردها اجازه ي پيشروي نمي دهند، و در جبهه هاي مياني هم از مرز تا بغداد زمين مسطح است و امكانات تسليحاتي ايران اجازه ي حمله ي در آنجا را نمي دهد. اگر ايرانيها به بصره برسند، جنگ به نفع آنها برخواهد گشت» [1725] . 

پس از آنكه ايران براي تجزيه ي نيروهاي عراق در جريان عمليات فاو، به انجام عمليات والفجر 9 پرداخت، عراق با توجه به واقعيات ژئواستراتژيكي منطقه، دفاع از مناطق جنوبي عراق را بر دفاع از مناطق شمالي عراق ترجيح داد و بيشتر تلاشهاي خود را در اين مناطق مصروف داشت. كتاب از خرمشهر تا فاو در اين باره مي نويسد: 
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«دشمن با درك تلاش ايران براي تجزيه ي نيروهايش، مناطق تصرف شده در عمليات فجر 9 را قرباني فاو و باز پس گيري آن كرد. از اين رو، فرمانده سپاه هفتم عراق اظهار داشت: 

تصرفاتي كه ممكن است ايران در شمال به دست آورد، اهميت استراتژيك ندارد. اگر ايرانيها





فكر مي كنند كه پيشروي آنها در شمال از دشواري آنها در فاو خواهد كاست، اشتباه مي كنند» [1726] . 

تهاجم ايران به مناطق كوهستاني شمال عراق نيز ارزش استراتژيك نداشت و اين تهاجم از سوي «سخنگوي وزارت خارجه امريكا» [1727] و... بي ارزش تلقي شده بود. اما، ايران در سال 1366 بدون توجه به واقعيات ژئواستراتژيكي، و فقط براي به دست آوردن يك پيروزي با نفرات نسبتا كم و كاهش آلام مردمي كه مورد تهاجم موشكي عراق واقع شده بودند، به بهاي در معرض خطر قرار گرفتن جبهه هاي جنوبي، دوباره در مناطق شمالي عراق، عملياتي را شروع مي كند، تا جايي كه حتي كويتيها اظهار مي كنند: «نيروهاي عراقي با آزادي فاو، به ايرانيان ثابت كردند كه فريب جبهه هاي انحرافي در شمال عراق را نخواهند خورد» [1728] . 

كنار ماندن ارتش از صحنه هاي عملياتي در مرحله ي سوم جنگ - كه برخلاف رهنمود صريح حضرت امام مبني بر اينكه «نه ارتش به تنهايي مي تواند كاري بكند و نه سپاه» -، ناموفق ماندن ايران «در تأسيس ارتش آزاديبخش مركب از مخالفان رژيم عراق» [1729] ، «نپرداختن به خطوط دفاعي و استحكامات مواضع خودي» [1730] و... از مشكلات و موانع ديگر ايران در مصاف با عراق بود. در انتهاي تمامي اين بحثها شايد بتوان گفت كه فروپاشي ايران در سال 1367، شايد ارتباط كمي با پيشرفت تكنولوژي جنگ عراق و عقب ماندگي تكنولوژي جنگ ايران داشت، زيرا تقريبا تمامي كارشناسان نظامي 
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و رسانه هاي خبري جهان بر سر اين مسأله اتفاق رأي داشتند كه «كارآيي نظاميان عراقي در سطح تجهيزات نظامي آنها نيست» [1731] بنابراين،





بايد به دنبال نكات مؤثر ديگر يا عوامل ديگر فرسايشي و فروپاشي نظاميان ايران بود. در اينجا به اختصار به اين موارد اشاره مي كنيم. ديد غير واقع بين ايران، مسأله ي بسيار مهم ديگري بود كه در روند فرسايش جمهوري اسلامي - تا حدي كه ايران به استكبار جهاني امريكا وابسته بشود - در برنامه ريزيهاي استكبار جهاني امريكا مدنظر قرار مي گرفت. 

امام امت، كه تبلور اسلام ناب محمدي (ص) را در خود داشت، طبق آيه شريفه: و لن ترضي عنك اليهود و لا النصاري حتي تتبع ملتهم (120 بقره) و آيات مشابه، به روشني مي دانست كه غرب و شرق تنها زماني به جمهوري اسلامي روي خوش نشان خواهند داد كه اسلام ايران، چيزي شبيه اسلام عربستان و پاكستان شود. از اين رو، ايشان بدون پذيرش اين سقوط عظيم، تنها پشتوانه و اتكاي خود را خداوند تبارك و تعالي قرار داده بودند و هيچ چيز جز رضاي خداوند را در نظر نمي گرفتند. امام امت در پيامي كه پس از پذيرش قطعنامه خطاب به ملت ايران دادند، از اين اصل نظام اسلامي چنين ياد كردند: 

«خداوندا، در جهان ظلم و ستم و بيداد، همه ي تكيه گاه ما تويي و ما تنهاي تنهاييم و غير از تو كسي را نمي شناسيم و غير از تو نخواسته ايم كه كسي را بشناسيم». 

امام امت با موضع گيريهاي مشابه، كه در چارچوب روابط معمول سياستهاي قدرت مدار جهاني نمي گنجيد، حركت مي كردند و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي را ترسيم كرده اند. امام امت در يكي از سخنرانيهاي خود ملتهاي مسلمان را چنين به قيام فرا مي خوانند: 

«ملتهاي شريف مصر و عراق و ديگر





كشورهاي تحت سلطه ي منافقان بايد قيام كنند. به بلندگوهاي فاسد كه اين جنايتكاران را مسلمان جلوه مي دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهاي پوشالي اين خائنان نهراسند». 

امام در جاي ديگري مي فرمايند: 

«هنوز اول ماجراست و (قدرتهاي شيطاني) كابوسهاي ديگري دارند و بايد 
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خود را براي نابودي و مرگ جيره خواراني چون صدام و دست نشاندگاني چون اسرائيل غاصب آماده كنند... ما برخلاف ميل تمامي آنان، حكومت نه شرقي نه غربي را در اكثر كشورهاي جهان پايه ريزي خواهيم نمود». 

ايشان در پيام حجاج بيت الله الحرام در ذيحجه 1406 مي فرمايند: 

«من به تمام جهان با قاطعيت اعلام مي كنم كه اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دين ما بايستند، ما در مقابل همه ي دنياي آنان خواهيم ايستاد و تا نابودي تمام آنان از پاي نخواهيم نشست، يا همه آزاد مي شويم و يا به آزادي بزرگتري كه شهادت است، مي رسيم و همانگونه كه در تنهايي و غربت و بدون كمك و رضايت احدي از كشورها و سازمانها و تشكيلات جهاني، انقلاب را به پيروزي رسانديم و همانگونه كه در جنگ نيز مظلومانه تر از انقلاب جنگيديم و بدون كمك حتي يك كشور خارجي، متجاوزان را شكست داديم، به ياري خدا باقيمانده ي راه پرنشيب و فراز را با اتكا به خدا، تنها خواهيم پيمود و به وظيفه ي خويش عمل خواهيم كرد». 

اين خط سياسي كه حضرت امام امت ترسيم مي كرد، خط سياسي اسلام ناب محمدي (ص) بود و صلابت اسلام را به نمايش مي گذاشت و به طور طبيعي، انعكاس اين سيستم فكري - سياسي، رعب و هراس عظيمي را در دل





استكبار جهاني ايجاد مي كرد. از اين رو، رسانه هاي خبري استكبار جهاني آشكارا از احتمال «مين گذاري خليج فارس در صورت ضربه خوردن ايران از ناوگانهاي خارجي» [1732] ، «بستن تنگه ي هرمز» [1733] ، «واكنش نشان دادن سپاه در برابر ناوگان امريكا» [1734] ، «گسترش دادن جنگ به كشورهاي حامي عراق» [1735] و... سخن مي گفتند و «از حركتهاي غيرقابل پيش بيني ايران» [1736] نظير «تهاجم ايران به 
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ناوگان امريكا در خليج فارس» [1737] ، اظهار شگفتي مي كردند. واشنگتن پست در يكي از توصيفات خود از ايران مي نويسد: 

«ايران كشوري بسيار مستقل با عناصر تندرو است و ابدا مشخص نيست كه با توسل به چه شيوه اي مي توان اين كشور را از حمله بازداشت. حتي اگر اين تهديدها با هدف قرار دادن پايانه هاي نفت ايران ادامه يابد، با همه ي اهميتي كه داراست، در صورتي كه رهبران تهران با استفاده از «عنصر شهادت» هشدارها را ناديده بگيرند، اقدامات شديدي انجام خواهد شد» [1738] . 

اگر سياست خارجي ايران بر همان مبنا و اصولي كه حضرت امام امت طراحي كرده و راه نموده بودند، حركت مي كرد؛ پويايي انقلاب اسلامي و صلابت نظام اسلامي حفظ مي شد، اما حركتهاي برخي از مسئولان سبب مي شد كه استكبار جهاني ديد غيرواقع بين حاكم بر جمهوري اسلامي را دريابد و اميدوار باشد كه اين ديد اشتباه، زمينه ي شكست دروني جمهوري اسلامي را فراهم آورد. به عنوان مثال، تقاضاي ايران مبني بر «سرنگون شدن رژيم صدام به عنوان يكي از شروط برقراري صلح در منطقه» [1739] ، از كساني كه خود عامل تهاجم عراق به ايران بودند، امري غيرقابل قبول





براي غرب بود. اما برخي از مسئولان ايران تصور مي كردند بدون حل جنگ فقر و غنا در داخل و... و با روآوردن به روشهاي ديپلماسي در سياست خارجي، توان رسيدن به خواسته فوق را دارند. 

بي.بي.سي در يكي از گزارشهاي خود درباره ي امكان پذيرش سرنگوني رژيم صدام، با استناد به قوانين ساخته و پرداخته ي غرب، مي گويد: 

«متجاوز در حقوق بين المللي به اين معنا نيست كه يك دولت بگويد تا زماني كه دولتي كه يك روز به من تجاوز كرده است سقوط نكند، به جنگ ادامه مي دهم. مجازات متجاوز، يعني پرداخت غرامت به دولت مورد تجاوز قرار گرفته شده» [1740] . 
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در سطحي پايين تر، آندره گروميكو، رئيس جمهور شوروي حتي طرح «بركناري صدام از قدرت» [1741] را تقاضاي غيرمنطقي خواند و تايمز مالي در اين زمينه نوشت: «اگر بركناري صدام واقعا يكي از شروط اساسي ايران باشد، تمام تلاشهاي ديپلماتيك بيهوده خواهد بود؛ زيرا نه تنها عراق، بلكه پنج عضو دايمي شوراي امنيت نيز اين خواسته را غيرقابل قبول مي دانند» [1742] در نهايت، در سطحي بسيار پايين تر، رسانه هاي خبري غربي حتي «محكوميت تجاوز عراق به ايران» [1743] را امري غيرقابل قبول مي خواندند. راديو اسرائيل در تحليل موشكافانه اي كه در همين زمينه ارائه مي دهد، مي گويد: 

«عراق از ابتدا اعلام داشت كه قطعنامه ي 598 را بدون چون و چرا مي پذيرد و حاضر به اجراي آن مي باشد، ولي حكومت اسلامي ايران، نسبت به اين قطعنامه، موضعي مبهم و دوپهلو پيش گرفت؛ يعني بدون آنكه صريحا قطعنامه را رد كند، براي اجراي آن شرايطي قائل شد كه به موجب آن،





پيش از برقراري آتش بس، يك كميسيون تحقيقاتي بين المللي برپا شود و متجاوز را دنبال كند. شايد اگر شرايط ايران به همين جا خاتمه مي يافت، اجراي آن اشكال چنداني نداشت، ولي همگان مي دانند كه هدف و منظور نهايي حكومت اسلامي ايران از بيان اين خواسته، آن است كه وقتي حكومت حزب بعث عراق توسط يك مرجع بين المللي متجاوز تعيين گرديد، مجازات سران آن را خواستار شود و اتمام جنگ را در گرو سرنگون ساختن رژيم بغداد بداند. به عبارت ديگر، حكومت اسلامي ايران تلاش مي كند همان هدفي را كه تاكنون از طريق ادامه ي جنگ و زورآزمايي نظامي به آن دست نيافته، از طريق سياسي با كمك مراجع بين المللي تأمين كند و اين براي دست اندركاران دنياي سياست مسأله اي بسيار آشكار است» [1744] . 

به اين ترتيب، واضح است كه نگاه داشتن ايران در بازيهاي ديپلماسي تنها براي به 
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دست آوردن زمان براي فرسايش منابع و امكانات ايران بوده است، و اميد بستن برخي از مسئولان ايران به مسائل ديپلماسي و مجامع بين المللي و حقوقي غرب، تنها در نتيجه ي حاكميت ديد ساده نگر آنان بوده است. 

نمونه ي ديگري از ديد غير واقع بين مسئولان ايراني، انتظار آنها براي جلب حمايتهاي بين المللي در قبال تهاجم شيميايي عراق به نظاميان و شهروندان ايراني، زيرپا گذاردن قوانين جنگ توسط عراق و... بود. به عنوان مثال، پس از تهاجم گسترده ي شيميايي عراق به جبهه ي فاو كه در مسير فاو - ام القصر تنها 8 هزار شهيد و مجروح از ايرانيها برجاي گذاشت، وزارت خارجه امريكا ضمن زير سؤال بردن ايران، اعلام مي كند: 

«هيچگونه تأييدي براي





استفاده از چنين سلاحهايي توسط ايران و عراق در دست نيست» [1745] . 

و پس از تهاجم گسترده ي شيميايي عراق به حلبچه، نه تنها رسانه هاي خبري غربي «ايران و عراق را به طور يكسان در فاجعه حلبچه مسئول معرفي كردند» [1746] ، بلكه كارشناسان سازمان ملل متحد نيز در گزارش خود اعلام مي كنند كه: «هر دو كشور ايران و عراق به استفاده از سلاحهاي شيميايي دست زده اند» [1747] . 

در موارد ديگري نيز غربيها اعلام مي كنند به شرط ورود ايران در روابط سوداگرانه ي آنها، حاضرند با ايرانيها معامله كنند. ديلي تلگراف طي مقاله اي مي نويسد: 

«ايران علاقمند است كه غرب، عراق را به دليل آغاز جنگ و همچنين استفاده از سلاحهاي شيميايي محكوم كند تا به دنبال اين اقدام، بتواند به طور شرافتمندانه آتش بس را بپذيرد، ولي تا هنگامي كه آزادي گروگانهاي انگليسي تأمين نشده باشد، انگليس نبايد چنين حمايتي را از ايران به عمل آورد» [1748] . 

همچنين پس از آنكه همزمان با بمباران شيميايي مردم سردشت، انگلستان اعتبار تازه اي به عراق مي دهد كه «طبق قرارداد اين اعتبار، تمامي اعتبار درنظر گرفته شده بايد صرف 
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خريد وسايل شيميايي حشره كش و وسايل دارويي ديگر شود» [1749] بايد مسئولان ايراني به اين نتيجه قطعي مي رسيدند كه آنها يا بايد با كنار نهادن ارزشهاي خود، از ارزشهاي غرب تبعيت كنند و به اين ترتيب حمايت آنها را جلب كنند، و يا آنكه با پايبند ماندن به ارزشهاي اسلامي، تبعيت از غرب را كنار مي گذاشتند و به اين ترتيب انتظار گرفتن امتيازي را هم نداشته باشند؛ اما، برخي





از مسئولان جمهوري اسلامي به اين نتيجه نرسيدند و راديوهاي امريكا و اسرائيل و... در توجيه اين مسأله، براي آنها اظهارنظر مي كردند: 

«امريكا بخاطر گروگانگيري ايران و فرياد مرگ بر امريكا سردادن ايرانيها، آنها را دوست ندارند و اينها موجب شده است كه اعمال دشمن آن، يعني صدام حسين ديكتاتور، كه يكي از بزرگترين جنايتكاران جنگي عصر حاضر است، را ناديده بگيرند» [1750] . 

معاريو روزنامه ي عصر اسرائيل سرمقاله ي اول خود را به حوادث خليج فارس اختصاص داده و به بررسي آن پرداخته است. اين روزنامه، تحت عنوان مقصران و بي گناهان مي نويسد: «جنگ خليج فارس را عراق آغاز كرد نه ايران. حمله ي هوايي به نفتكشها را نيز بغداد شروع كرد نه ايران و ايران آنچه كرده است واكنشي بود در برابر حملات عراق در اين آبراه. معاريو سپس مي افزايد: 

«علي رغم اين واقعيات بلوك غرب و در رأس آنها ايالات متحده امريكا، ايران را مقصر اصلي قلمداد مي كند و همه ي مسئوليت را به عهده اين كشور مي گذارد و تنها در مواردي بسيار نادر، نام عراق در رابطه با بحران خليج فارس برده مي شود و اين تبعيض هر چند با سياست امريكا كه عراق را نسبت به ايران در اين جنگ چهار ساله ترجيح مي دهد تطبيق مي كند، اما هرگز نشانگر حقايق و واقعيتها نيست. هر چند واقعيتها در اين جنگ طولاني قلب ماهيت كردند تا آنجا كه تقريبا هيچ كس به ياد نمي آورد جنگ خليج فارس چگونه آغاز شد و يا چگونه تجاوز دولت بغداد موجب افروختن آتشي در اين آبراه جهاني گرديد كه اكنون اينگونه هم كشورهاي خليج فارس و هم مملكتهاي غرب





را دچار 
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نگراني كرده است، ولي به ازاي تحميل همه ي مسئوليتها بر گردن ايران، پرزيدنت صدام حسين از پشتيباني روزافزون شرق و غرب يكجا برخوردار مي گردد و رسانه هاي گروهي جهان، از او چهره اي معصوم مي سازند و او را قرباني آيت الله خميني قلمداد مي كنند. 

همان جانبداريهاي يك جانبه ي شرق و غرب، به بغداد امكان داده است كه شهرهاي ايران را به موشك ببندد و مردم غيرنظامي و بي دفاع را به خاك و خون بكشد و عليه سربازان در جبهه ها گازهاي كشنده ي شيميايي به كار برد و اين در حالي است كه آيت الله خميني را به صورت... روي زمين معرفي مي كنند و سياستمداران واشنگتن از اين راه براي خود وجهه كسب مي كنند و محبوبيت به دست مي آورند. 

امريكا تصميم خود را گرفته است، هر چه اتفاق مي افتد، تقصير ايران است» [1751] . 

وجود اختلاف بين مسئولان جمهوري اسلامي، محور مهم ديگري بود كه استكبار جهاني بدان دلبسته بود و به تبليغ و تعميق آن مي پرداخت. 

از آغاز مرحله ي سوم جنگ، رسانه هاي خبري استكبار جهاني به تبليغ «اختلاف نظر بين مسئولان جمهوري اسلامي در مورد تهاجم به عراق» [1752] ، «اختلاف امراي ارتش با روحانيون عضو شوراي عالي دفاع» [1753] ، «احتمال اخراج وزراي مخالف جنگ در كابينه» [1754] پرداختند و همچنان به تبليغات خود مبني بر «جنگ قدرت در ميان دستياران آيت الله خميني» [1755] و «تلاش وزرا و مسئولان واقع بين تر حكومت در جهت كنار نهادن خط ايدئولوژيك انقلاب و خاتمه دادن به جنگ» [1756] ادامه مي دادند. 

«مخالفت چند تن از آيت الله هاي بزرگ ايران با جنگ»





[1757] ، فتواي آيت الله قمي در 
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مخالفت با جنگ و اظهار اينكه «جنگ نيروهاي ايران با بعثيها براي اسلام پيروزي نبوده و بلكه خنجري بر روي اسلام و هر مؤمني است و كشتن يا كشته شدن در اين جنگ گناه كبيره محسوب مي شود» [1758] و «اعتراض آيات عظام گلپايگاني و مرعشي و علماي حوزه ي علميه قم با ادامه ي جنگ» [1759] به عنوان بهترين دستاويزهاي تبليغاتي استكبار جهاني در اثبات تشتتهاي داخلي ايران به كار گرفته مي شدند. علاوه بر اين اعتراضات افراد ديگري نظير بازرگان كه «خواستار انجام يك همه پرسي درباره ي ادامه ي جنگ شده بود» [1760] ، توجه تبليغات غرب را جلب مي كرد. 

رسانه هاي خبري خارجي تبليغ مي كردند كه اختلافات و درگيريهاي مسئولان به سطح برخوردهاي نسبتا شديد، رسيده است. ليبراسيون ضمن تحليل عدم پذيرش طرح نخست وزير ژاپن در خصوص خاتمه ي جنگ به ايران، مي نويسد: 

«كاخ اليزه و وزارت خارجه ي فرانسه، بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه مبارزه بر سر قدرت در ايران آنقدر شديد است كه يك جناح خاص نمي تواند سياست نزديكي با فرانسه يا مجموعا غرب را درپيش گيرد» [1761] . 

بي.بي.سي و راديو امريكا هم طي تحليلهاي جداگانه اي از اوج گيري كشمكشهاي داخلي مسئلان بر سر قدرت سخن مي گويند: 

«هفته نامه ي آبزرور گزارش مي دهد كه حمله به نفتكشي كه با پرچم انگلستان در خليج فارس حركت مي كرد، درست قبل از سخنراني رئيس جمهور خامنه اي در سازمان ملل، به دستور مستقيم وزارت سپاه پاسداران ايران صورت گرفت تا او را وادار كند، در سخنراني خود لحن شديدتري به كار بگيرد. به عقيده ي آبزرور، اين مسأله كه





چه كسي بايد در سازمان ملل، ايران را نمايندگي كند، و ايران آتش بس پيشنهادي را با چه شرايطي بايد قبول كند، به موضوع بحث 
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شديدي ميان دو جناح واقع گرا و تندرو تهران تبديل شده است» [1762] . 

«روند تصميم گيري در ايران دستخوش سردرگمي و تفرقه است. دولت، از اتفاق رأي برخوردار نيست و از اين رو، نمي توان واكنش آن را پيش بيني كرد... 

كارشناسان، حملات جاري را همراه با نبردهاي سياسي پشت پرده در تهران مورد بررسي قرار مي دهند. اين كارشناسان مي گويند: عوامل راديكال در داخل حكومت، با هر گونه تلاش جناحهاي ميانه روتر براي رسيدن به آتش بس در جنگ خليج فارس و بيرون آوردن ايران از انزواي كنوني، مخالفت مي كنند. گفته مي شود كه اين عناصر افراطي احتمالا در ربودن هواپيماي خطوط هوايي كويت و كاشتن مين در خليج فارس پس از يك دوره سكوت 6 ماهه دست داشته اند. 

لاري اسپيكس دستيار شوراي امنيت ملي در دوران رياست جمهوري پرزيدنت كارتر در بحران گروگانگيري، مي گويد: گروههاي در رده هاي بالاي كادر رهبري ايران هستند كه خواهان خروج از انزوا و همكاري با كشورهاي ديگر هستند، زيرا انقلاب را در خطر مي بينند. دكتر اسپيكس در سخنرانيش در «ولدافركانسول» شوراي امور جهاني در هفته جاري گفت كه احتمالا عناصر راديكال ايران براي متوقف ساختن تلاشهاي محرمانه ي ايالات متحده جهت ايجاد رابطه با گروههاي ميانه رو، به افشاي ماجراي «ايران كنترا» پرداخته اند. تلاشهاي سازمان ملل براي رسيدن به آتش بس در جنگ ايران و عراق نيز موجب كاشتن مينهاي بيشتر در آبهاي خليج فارس شده است» [1763] . 

تلاش براي جذب عناصر





ميانه روي ايران، فرسايش امكانات اقتصادي ايران و فرسايش رواني مردم، اهداف ديگر امريكا در مرحله ي سوم جنگ بود. 

در سال 1363، خبرگزاريهاي خارجي از «تشكيل يك گروه اقليت، در اطراف (امام) خميني، خبر مي دهند كه طرفدار انجام مذاكرات براي رسيدن به صلح هستند» [1764] و در سال 
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1365 خبرگزاريها اعلام كردند: 

«در جريان ديدار يك هيأت امريكايي از تهران، مقامات اين كشور موفق به صورت دادن معامله اي با ايران شدند تا بر اساس آن ايرانيها را از واگذار كردن اسامي شبكه ي اطلاعاتي امريكا در خاورميانه، كه در جريان بازجويي از ويليام باكلي رئيس هيأت سيا در بيروت به دست آمده بود، به شوروي بازدارند...» [1765] . 

نشريه ي ادلفي پيپر از ملاقات فوق، به عنوان حركتي موفق براي ميانه روهاي ايران ياد مي كند. اين نشريه مي نويسد: 

«در اواخر سال 1986، نشانه هايي از يك بحران سياسي در تهران وجود داشت كه در برخي جنبه ها، مشابه چيزي بود كه در واشنگتن بر سر افشاگريها از معاملات تسليحاتي آمريكا - ايران بروز كرد. در واقع، اين حقيقت كه اين داستان صورت علني به خود گرفت، به طور كلي، شاهدي بر وجود رقابتهاي جناحي در ايران و مسأله ي مسير سياست خارجي ايران بود و به طور مشخص تر اينكه آيا ايران بايد با ايالات متحده روابط داشته باشد و يا نه. كساني كه براي اين تماسها مسئوليتي داشته اند، توانستند معامله ي تسليحاتي را به عنوان يك پيروزي آزمايشي موقت و گواهي بر اينكه واشنگتن به اهميت جمهوري اسلامي پي برده بود، ارائه كنند» [1766] . 

روزنامه ي كريستچين ساينس مانيتور در تحليل





تأثير پيروزي احتمالي ايران در جريان عمليات كربلاي 5، در سياست خارجي ايران با اتكا به اظهارنظر منابع ميانه روي ايران، مي نويسد: 

«اگر ايران پيروز شود، گروه هوادار امريكا بركنار خواهند شد و دست تندروها براي صدور انقلاب باز خواهد شد. اما اگر جنگ به درازا بكشد، كساني كه جوياي تجديد تماس و رابطه با امريكا هستند، احتمالا حرفشان را پيش خواهند برد، زيرا دير پاييدن جنگ بر اعتقاد پاره اي از مقامات ايران صحه خواهد گذاشت كه بردن جنگ بدون كمك از خارج، از جمله جنگ افزارهاي 
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امريكايي و غربي براي ايران ممكن نخواهد شد» [1767] . 

روزنامه ي انگليسي اينديپندنت طي تحليلي با صحه گذاشتن بر فرسايشي شدن هر چه بيشتر جنگ، به غرب هشدار مي دهد تا مانع پيش آمدن وضعيتي شود كه به محدود شدن ميانه روها بينجامد. اين روزنامه مي نويسد: 

«ضرر نگاه داشتن كشتيهاي جنگي امريكا در خليج فارس كماكان بيشتر از منافع آن است... ايران تحت تهاجم خارجي تعصب شديدتري بروز خواهد داد و آن دسته از ايرانيهايي كه مي خواهند به اين جنگ فرسايشي پايان دهند، از يك طرف نمي توانند صداي خود را بلند كنند و از طرف ديگر، خارجيان هم بدون بدنام كردن اين دسته از ايرانيان قادر به كمك به آنها نخواهند شد» [1768] . 

در نهايت، در دي ماه 1366، نيوزويك از معامله ي ديگري جهت خاتمه ي جنگ خليج فارس ياد مي كند و مي نويسد: 

«ميانه روهاي ايران، كه در ماجراي دريافت اسلحه ي امريكايي در قبال آزادي گروگانها مشاركت داشته اند، در حال حاضر، به طور پنهاني سرگرم پيش بردن معامله اي براي خاتمه ي جنگ





خليج فارس هستند. منابع موثق در خاورميانه اظهار مي دارند، ميانه روهاي ايران براي برقراري يك آتش بس در جنگ هفت ساله از كانالهاي پنهان، يعني سياستمداران اروپا و تجار بين المللي استفاده مي كنند. اين معامله، شامل حذف درخواست ايران داير بر بركناري صدام حسين است و در مقابل، عراق مسئوليت آغاز جنگ را خواهد پذيرفت و با پرداخت غرامت هنگفت جنگي موافقت خواهد كرد» [1769] . 

فرسايش اقتصادي ايران، به نحوي كه اين كشور مجبور به روآوردن به امريكا شود، برنامه ي ديگر امريكا در روند جذب تدريجي ايران بود. از مرحله ي اول جنگ، عراق درصدد انهدام جزيره ي خارك و ساير تأسيسات نفتي ايران بود، اما امريكا كه انهدام تأسيسات نفتي ايران را معادل با ضربه ي متقابل احتمالي ايران به تأسيسات نفتي كشورهاي 
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تحت الحمايه ي خود در خليج فارس مي دانست، مانع از تهاجمات گسترده به خارك مي شد. 

در اواخر سال 1362 و سال 1363، در حالي كه جهان در التهاب بستن تنگه هرمز توسط ايران قرار داشت و امريكا نسبت به مداخله در خليج فارس براي باز نگه داشتن تنگه هرمز به ايران تهديد كرده بود، با وجود اين از رويارويي مستقيم با ايران پرهيز مي كند و سعي دارد تا با افتتاح خطوط لوله ي جديد كشورهاي عربي، از اهميت صدور نفت از طريق خليج فارس بكاهد، تا در صورت درگيري احتمالي با ايران، غرب از بسته شدن موقت تنگه ي هرمز آسيب كمتري بخورد. پس از بازگشايي لوله ي نفتي عراق، كه از عربستان مي گذشت، توطئه ي هماهنگ غرب با كاهش قيمت نفت به منظور ضربه زدن به توان اقتصادي و خريدهاي نظامي ايران آغاز





مي شود و ايران كه «درآمدهاي ارزيش بيشتر از هر زمان ديگري به صادرات نفت متكي شده بود» [1770] ، دچار بحران اقتصادي شديدي مي شود. 

علاوه بر كاهش قيمت نفت، استكبار جهاني به عراق جهت تهاجم به جزيره ي خارك چراغ سبز نشان مي دهد و عراق نه تنها بارها به جزيره ي خارك حمله مي برد، بلكه در مرداد 1365 «با هدف قرار دادن ترمينال نفتي ايران در جزيره ي دوردست سيري، قابليت صدور نفت ايران را كاهش مي دهد» [1771] در ارديبهشت 1367 «در حالي كه ظرفيت پالايش نفت به يك سوم رسيده بود»،طه ياسين رمضان، معاون اول نخست وزير عراق، پس از دريافت چراغ سبزهاي لازم از غرب اعلام مي كند: «عراق قصد دارد تأسيسات نفتي ايران را به كلي ويران سازد تا دولت تهران بودجه اي براي ادامه ي جنگ نداشته باشد» [1772] واشنگتن پست از زبان يكي از سخنگويان وزارت خارجه امريكا، درباره ي يكي ديگر از تدابير امريكا جهت فرسايش اقتصادي ايران چنين مي نويسد: 

«بخشي از كوششهاي امريكا در جهت خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق، سعي در بازداشتن شركتها از خريد نفت و تجارت با ايران بوده است تا درآمد ايران 
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كاهش يابد» [1773] . 

روزنامه ي نيويورك تايمز از ثمره ي اين تلاش آمريكا در سال 1366 چنين ياد مي كند: 

«به علت احتراز از خريدن نفت ايران توسط امريكا، فرانسه و تا حدودي نيز ژاپن، صادرات نفت و حيات مالي ايران در هفته هاي اخير دچار تنگنا شده است. نفت صادراتي ايران، به حالي درآمده است كه كمتر كشوري به خريد آن، ولو به قيمت كمتر از بازار اظهار علاقه





مي كند. وزير انرژي امريكا، در يك مكالمه ي تلفني با يوسف ابراهيم، خبرنگار اقتصادي نيويورك تايمز، گفته است كه كشتيهاي نفتكش ايران در آمستردام لنگر انداخته و در جستجوي مشتري هستند، ولي به مجردي كه معلوم مي شود نفت متعلق به جمهوري اسلامي ايران است، كسي به معامله تن در نمي دهد. نتيجه ي منع خريد نفت ايران اين است كه روزانه معادل چهارصد هزار بشكه نفت كه تقريبا يك چهارم كل توليد ايران است، فروخته نمي شود و روي دست ايران مي ماند. بنابه نوشته ي آقاي يوسف ابراهيم، در حال حاضر چون ايران نفت خود را با تخفيف يك دلار و پنجاه سنت تا 2 دلار در بازارهاي بين المللي به فروش مي رساند، روزانه بين شش تا ده ميليون دلار ضرر نصيب آن ملت مي شود» [1774] . 

در حالي كه «60 درصد پول فروش نفت ايران صرف جنگ مي شد» [1775] ، «با حملات عراق به تصفيه خانه ها و اسكله هاي بارگيري نفت ايران، ذخاير ارزي ايران بشدت كاهش يافته و اين مسأله مستقيما در كاهش خريد جنگ افزارهاي نظامي ايران مؤثر واقع مي شود» [1776] . 

تلاش عراق در «انهدام تأسيسات اقتصادي ايران با اتكا به نيروي هوايي قوي عراق» [1777] از سويي، و «كاهش قيمت نفت» [1778] و «مخارج ماهانه ي يك ميليارد دلاري جنگ» [1779] . 
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از سوي ديگر موجب شدند كه «بحران اقتصادي وسيعي در ايران پديد بيايد» [1780] بخشي از تبعات اين بحران عبارت بود از: «كاهش شديد ظرفيت توليدي كارخانه هاي ايران» [1781] ، «افرايش تورم» [1782] ، «ايجاد نظام دو نرخي» [1783] ، «رونق گرفتن بازار سياه» [1784] ، «به دشواري انجاميدن





وضع كارگران» [1785] ، فقير شدن فقرا و غني شدن اغنيا» [1786] و.... 

خسته كردن و فرسايش رواني مردم هم براي امريكا با به كارگيري عناصر خارجي و داخلي امكان پذير شد. «در خدمت ديپلماسي قرار گرفتن جنگ» [1787] ، تناقضات تبليغاتي ايران در مواردي مانند «شرايط صلح با عراق» [1788] ، «حمله ي نهايي ايران» [1789] ، «سال سرنوشت» [1790] ، «تلفات زياد ايران در جنگ» [1791] ، «مخالفت مراجع و علماي حوزه با جنگ» [1792] ، «تهديد تهاجم شيميايي عراق به شهرهاي ايران» [1793] ، «موشك باران شهرها» [1794] ، «حل نشدن جنگ فقر و غنا» [1795] و... زمينه ساز فرسايش رواني مردم ايران در جنگ شد. 
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سرانجام زمان دخالت آشكارتر در روند جنگ براي امريكا فرا مي رسد و از سال 1366 به بعد، امريكا جرأت مي يابد براي تكميل روند فرسايش ايران، چنگالهاي خون آلود خود را آشكارتر از قبل، به ايران نشان دهد. امريكا كه از جنگ ويتنام درس بزرگي گرفته بود، با توجه به فرسايش چند ساله ي اقتصادي، نظامي و رواني جمهوري اسلامي، و با توجه به اينكه «ايران در سالهاي آينده به عنوان قدرتي مسلم در منطقه خاورميانه باقي خواهد ماند» [1796] و سرانجام با توجه به وجود برخي از عناصر سازش ناپذير و ضدامريكايي در نظام و وحشت از رويارويي مستقيم با انقلاب اسلامي، براي تكميل فرسايش ايران در جنگ، سياست تهديد مستقيم اين كشور را پيشه خود مي كند و با برخوردي «نيمه تهاجمي» به مقابله با ايران مي پردازد. 

امريكا همچنين زمينه را براي «جنگ شهرها»، «جنگ نفتكشها»، «جنگ قيمتها»، «جنگ سفارتخانه ها»، «جنگ شيميايي»





و... عليه ايران فراهم مي آورد و در برابر مقاومت ايران در برابر قطعنامه ي 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از اين شورا مي خواهد تا «قطعنامه ي ديگري مبني بر تحريم تسليحاتي ايران به تصويب برساند» [1797] . 

آنچه گفتيم تنها يك رويه ي برخورد امريكا با ايران بود. امريكا چون مي دانست برخوردهاي سخت با جمهوري اسلامي، ممكن است به موضع گيري شديد ايران بينجامد، در رويه ي ديگر برخوردهايش با اين كشور، در عين تظاهر به برخوردهاي نيمه تهاجمي و به راه انداختن يك جنگ رواني وسيع عليه ايران، مي كوشيد تا با بازكردن عرصه براي جذب هر چه بيشتر ايران، اين كشور را پس از تهديد و تطميعهاي لازم، به سوي خود جذب كند. 

از اين رو، اگرچه عراق پس از عمليات رمضان «با اصرار خواستار مداخله ابرقدرتها در جنگ بود» [1798] و براي متوقف كردن اقتصاد ايران اعلام كرده بود:«تجهيزات نفتي جزيره ي خارك از اين پس مورد حملات مداوم عراق قرار خواهد گرفت» [1799] ، اما 
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امريكا نه تنها دخالتي در توقف روند جنگ نمي كند، بلكه عراق را از حمله به جزيره ي خارك باز مي دارد تا با قطع صادرات نفت ايران، اين كشور به اقدام تلافي جويانه اي عليه كشورهاي تحت الحمايه ي امريكا در خليج فارس متوسل نشود. از اين رو، صدام در مصاحبه اي كه با سردبيران روزنامه ها و مجلات كويت دارد، در پاسخ به اين سؤال كه چه موقعي جزيره ي خارك را مورد حمله قرار خواهيد داد، اظهار مي كند: 

«هر موقع مصلحت ملي و قومي ما اجازه دهد، با در نظر گرفتن شرايط و تحولات آينده اقدام به اين كار





خواهيم كرد» [1800] . 

همين پاسخ دوباره «توسط مقامات عراقي» [1801] و در سال بعد «توسط خود صدام» [1802] تكرار مي شود. 

علاوه بر اين، امريكا مانع برخي از درنده خوييهاي تحريك آميز عراق در جريان جنگ هم مي شود. به عنوان مثال، ماهر عبدالرشيد در مصاحبه با روزنامه ي نيويورك تايمز، با تأكيد بر اينكه هواپيماهاي نيروي هوايي عراق، 7 برابر هواپيماهاي نيروي هوايي ايران است، مي گويد: «نيروي هوايي عراق در صورت لزوم تهران و مشهد را هم بمباران خواهد كرد و اگر به وي اجازه دهند، براي تمام كردن كار دشمن، از سلاحهاي شيميايي هم استفاده خواهد كرد» [1803] در سال 1365، علي رغم آنكه امريكا «به كشورهاي عرب قول داده بود از ارسال هرگونه سلاح و تجهيزات نظامي به ايران خودداري كرده و از ديگر كشورها هم مي خواهد تا شيوه ي ايالات متحده را در اين مورد پيش بگيرند» [1804] ، براي نشان دادن حسن نيت خود به ميانه روهاي ايران و دادن برگ برنده اي به دست آنها، مقدار محدودي از سلاحهاي مورد نياز ايران را، در ازاي گرفتن امتيازاتي بسيار بزرگ، تأمين مي كند و افشاي همين مسأله چنان موج بدبيني نسبت به امريكا را در ميان اعراب و متحدين غربيش ايجاد مي كند كه امريكا مجبور مي شود براي كاهش اين بدبيني ها، 
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امتيازاتي را به عراق بدهد. به هر حال، روند جذب ايران همچنان ادامه مي يابد، و همانگونه كه رسانه هاي خبري غربي اظهار مي كنند: «ضمن حفظ تهديد ايران»، «كشورهاي غربي بايد با ايران روابط اقتصادي و تجاري برقرار سازند» [1805] ايران در سال 1366 «شاهد بهبود روابط بسياري از كشورهاي اروپايي است»





[1806] و حتي «برخي از كشورهاي غربي، عراق را رسما آغازگر جنگ معرفي مي كنند» [1807] . 

برخلاف آنچه در قطعنامه ي 598 در خصوص اعمال تحريم تسليحاتي عليه كشوري كه تن به پذيرش قطعنامه ندهد، آمده بود، با تسليم نشدن مطلق ايران در برابر اين قطعنامه، اين تحريم بلافاصله اعمال نمي شود. خبرگزاري جمهوري اسلامي در گزارشي از مقاله ي روزنامه ي فايننشال تايمز، درباره پيگيري سياست تهديد و تطميع استكبار جهاني در خصوص ايران چنين مي نويسد: 

«هماهنگ با تغييري كه ظاهرا در آراي سازمان ملل پديد آمده، اين سازمان پافشاري سابق خود بر اين موضوع كه تحريم تسليحاتي ايران تنها راه ممكن براي حل جنگ تحميلي است را كنار گذاشته است. 

اين روزنامه نوشته است: اين عمل بيشتر زيان به بار مي آورد تا نفع؛ زيرا نه تنها توسط كشورها مورد استهزا قرار مي گيرد؛ بلكه از آشتي جويي ايران مي كاهد و حتي آن را براي ادامه ي جنگ تندتر مي كند. از نظر اين روزنامه، اگر ايران از سوي سازمان ملل به طور علني محكوم شود - چه اين محكوميت با مجازات همراه باشد، چه نباشد - و جهان غرب با آن قطع رابطه كند، آيا ايران مجبور به تغيير سياست خود مي شود؟ هيچ سياستي نمي تواند جانشين سياست غيرضربتي و تدريجي شود. اين سياست ضمن حفظ فشار تدريجي بر ايران، به آن كشور فرصت مي دهد اهداف خود را توجيه كند و راه خود را به سوي يك رأي آشتي جويانه تر بيابد. قرار دادن راه مقاومت يا تسليم در مقابل ايران، فقط 
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يك راه براي ايران باقي مي گذارد كه همان مقاومت است» [1808]





. 

در نهايت، پس از پذيرش قطعنامه ي 598، امريكا كه عرصه ي جديدي براي ادامه ي مانورهاي خود يافته بود، با صراحت اعلام مي كند كه ايران تنها با كنار نهادن ارزشهاي خود، و تبعيت از ارزشهاي غرب، از حمايت اين كشور برخوردار خواهد شد. بي.بي.سي به نقل از يكي از ديپلماتهاي امريكايي در اين زمينه مي گويد: 

«همه مي گويند چرا اعضاي شورا بويژه آمريكا، بر عراق فشار نمي آورند؟ چيزي كه فراموش مي كنند، اين است كه ما در موضعي نيستيم كه بتوانيم بر عراق فشار وارد كنيم. ما نه به عراق اسلحه مي فروشيم نه به عراق پول مي دهيم، صدام حسين نيز، نظر ما را در مورد حملاتش جويا نمي شود. البته چيزي كه مي تواند خواب را از چشمان رهبران عراق بربايد اين است كه حس كنند روابط ميان تهران و واشنگتن گرم شده است، اما اگر تهران براي ما قيد و شرط بگذارد، واشنگتن هيچگاه نخواهد پذيرفت» [1809] . 

علي رغم آنچه درباره ي سياست تهديد و تطميع امريكا و حاميان غربيش در خصوص ايران گفته شد، لازم به تذكر است كه اين كشور همواره خود را با حركتهاي عناصر انقلابي جمهوري اسلامي مواجه مي ديد و آماده بود تا در صورت به خطر افتادن منافعش در خليج فارس، بسرعت دست به مداخله نظامي در منطقه بزند؛ يعني برخلاف اينكه امريكا بارها «بي طرف بودن خود در جنگ تأكيد كرده بود» [1810] و به اطلاع كشورهاي عرب منطقه رسانده بود كه: «اين كشور حاضر است از كشورهاي منطقه خليج فارس كه خود را در خطر سرايت جنگ ايران و عراق مي بينند، حمايت كند» [1811] ، اين كشور، در مواقع بحراني و





حساس، بصراحت اعلام مي كند در صورت ظهور علايمي مبني بر خطر سقوط صدام و به خطر افتادن منافع امريكا در خليج فارس، ساكت نمي نشيند و بدون آنكه منتظر 
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درخواست اين و آن باشد «رأسا در جنگ مداخله نظامي خواهد كرد» [1812] البته، در چنين وضعيتي امريكا مايل بود «قبل از قرباني شدن نيروهاي امريكايي در جنگ، نخست نيروهاي محلي قرباني شوند» [1813] و در اين راستا به فكر «درگير كردن عربستان با ايران بود» [1814] در مرحله ي سوم جنگ احتمال دخالت نظامي امريكا در جنگ، پس از «تهديد ايران به بستن تنگه هرمز» [1815] ، «عمليات كربلاي 5« [1816] و «درگيري نظامي ايران با امريكا در خليج فارس» [1817] بارها مطرح مي شود. 

با فتح فاو و نزديك شدن ايران به مرزهاي كويت و عربستان رنتون، وزير مشاور در امور خارجه ي انگليس، و بوش، معاون رئيس جمهور امريكا، به كشورهاي منطقه سفر مي كنند و تلاش دارند تا «با وخيم نشان دادن اوضاع منطقه» [1818] ، «زمينه ي حضور نيروهاي نظامي غرب در منطقه را بيش از پيش فراهم آورند» [1819] . 

پيش از شروع عمليات كربلاي 5، خبرگزاريها از قول مقامات عاليرتبه ي حزب بعث اعلام مي كنند كه: «مقامات عاليرتبه ي حزب بعث عراق به طور خصوصي اظهار مي كنند، جنگ با سقوط بصره و دخالت امريكا به پايان خواهد رسيد» [1820] و با شروع عمليات عظيم كربلاي 5، خبرگزاريهاي استكبار جهاني گزارش مي دهند: «نيروهاي نظامي ابرقدرتها در حالت آماده باش هستند» [1821] و «در چارچوب دخالت اضطراري امريكا، در صورت سقوط بصره به دست ايرانيها، ناو هواپيمابر جان اف - كندي





كه داراي صدها فروند هواپيما و 
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600 خلبان است، و به سوي خليج فارس حركت كرده است، وارد عمل خواهد شد» [1822] روزنامه هاي «دي ولت»، «اشپيگل» و «زوددويچه سايتونگ» هم در اين زمينه مي نويسند: «امريكا با 6 گردان و 600 هواپيماي جنگي خود، آماده است تا در صورت سقوط بصره، با ايران وارد جنگ شود» [1823] . 

در جريان جنگ نفتكشها، بي.بي.سي گزارش مي دهد: 

«خبرنگار ديلي تلگراف در واشنگتن مي نويسد كه امريكا، طرح يك حمله ي هوايي به ايران را در سر مي پروراند و اين يكي از دلايلي بود كه دولت انگليس حاضر نشد مين يابهاي خود را براي كمك به امريكا به آبهاي خليج فارس اعزام دارد. خبرنگار ديلي تلگراف، به نقل از يك منبع موثق نظامي در امريكا مي نويسد: اگر امريكا دست به حمله ي هوايي عليه ايران بزند، از پايگاه نيرويي دريايي ايران در بندرعباس شروع خواهد كرد. به گفته ي منابع نظامي امريكا، پنتاگون طرحي را تهيه ديده است كه در آن بسياري از هدفهاي مهم ايران در صورت حمله ي امريكا در نظر گرفته شده است. موشكهاي ضد كشتي كرم ابريشم، كارخانه هاي مهمات سازي و پايگاههاي هوايي ايران از جمله هدفهاي ذكر شده در فهرست مورد نظر امريكا هستند. خبرنگار ديلي تلگراف، سپس مي نويسد: طراحان نظامي امريكا اين مسأله را مي پذيرند كه دول منطقه ي خليج فارس احتمالا از نظر پايگاه تسهيلاتي در اختيار امريكا قرار نخواهند داد و از اين رو ناو هواپيمابر كانسليشن براي انجام طرحهاي امريكا اهميت حياتي دارد» [1824] . 

خبرگزاريهاي خارجي نيز پس از درگيري نظامي ايران با امريكا در خليج فارس





چنين گزارش مي دهند: 

«هيأتي از كارشناسان نظامي و سياسي پيشنهاد كرده اند كه امريكا بايد از طريق بستن بنادر، مين گذاري و حتي محو نيروي دريايي ايران، يك نقش تهاجمي تر 
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را در منطقه ي خليج (فارس) بر عهده بگيرد. 

سرپرست مركز مطالعات امور خارجي در وزارت خارجه ي امريكا نيز با پيش كشيدن همين مسأله، گفت: 

يك اقدام مين گذاري مي تواند ظرف چند هفته ترمينالهاي نفتي ايران را به تعطيل كشانده و به جنگ ايران و عراق خاتمه دهد» [1825] . 

«مطبوعات غرب خاطرنشان مي سازند كه پنتاگون نقشه هاي محو كامل نيروي دريايي ايران را تهيه كرده و همچنين، مسأله ي وارد ساختن ضرباتي به عمق خاك ايران را تحت بررسي دارد» [1826] . 

البته، پيش از سناريوي تهاجم نظامي امريكا به ايران، سناريوي «بركناري صدام» [1827] و «كودتا عليه صدام در صورت دستيابي ايران به بصره» [1828] ، طرح ريزي شده بود كه اين مسأله هم در راستاي تلاش امريكا در جهت تيره نشدن روابط آتي اين كشور با ايران بود. 

به اين ترتيب، امريكا با كمك هم پيمانان غربيش، در تلاشي بلندمدت و گسترده در مرحله ي سوم جنگ موفق مي شوند از سويي با حمايت اقتصادي، نظامي، سياسي و تبليغاتي عراق و از سوي ديگر، با تحريم غيرعلني اقتصادي و نظامي ايران و تهاجم سياسي و تبليغاتي به اين كشور و فرسايش امكانات اقتصادي جمهوري اسلامي و فرسايش رواني مردم و سودجويي از ديد غير واقع بين ايران، بي برنامگيهاي مسئولان، اختلافات آنها و زمينه سازي براي رشد هر چه بيشتر ميانه روهاي ايران، روند فرسايش جمهوري اسلامي را كاملتر كنند و اين





كشور را به پذيرش قطعنامه ي 598 وادار سازند تا با ورود ايران به صحنه ي روابط بين المللي، در عرصه ي جديد مذاكرات صلح، به تحميل نظريات خود به ايران بپردازند. 

روند فرسايشي كه تاكنون از آن ياد شد، ضمن مهار جمهوري اسلامي، امكان صدور نفت از خليج فارس را هم تأمين كرد و امريكا به هدف برخورداري غرب از منابع 
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نفتي خليج فارس نيز دست يافت. 

اهداف ديگر امريكا در اين مرحله ي جنگ، جلوگيري از دستيابي شوروي به خليج فارس، تحقق سناريوي كمان بحران و جذب عراق به بلوك غرب بود. 

همانگونه كه در خصوص مواضع شوروي در مراحل اول و دوم جنگ گفته شد، اين كشور در مرحله ي سوم جنگ نيز چنان متوجه منافع كوتاه مدت خويش است كه بارها توسط امريكا فريب مي خورد و با از دست دادن امكان دستيابي به خليج فارس و يا حداقل تضعيف نقش امريكا در خليج فارس، به تحقق سناريوي كمان بحران برژينسكي كمك شاياني مي كند. 

شوروي علي رغم آنكه در مرحله ي سوم جنگ مكرر اعلام كرده بود «غرب به بهانه ي جنگ درصدد افزايش حضور نظامي خويش در منطقه است» [1829] و همينطور با تأكيد بر مواضع مبتني بر تهديد و تطميع امريكا در خصوص ايران، اعلام كرده بود «با وجود اينكه امريكا با ايران در ستيز است، اما در اختيار اين كشور سلاح قرار مي دهد تا از ثمرات اين درگيري خونين بهره مند گردد» [1830] و علي رغم اينكه رسانه هاي خبري غرب تأكيد مي كردند: «هدف شوروي اين است كه ايران را به عنوان قدرت برتر منطقه، جايگزين عراق و عربستان كند و





با اين عمل قسمتي از منطقه و يا در صورت سقوط عربستان تمام منطقه را به روي امريكا ببندد، بدون اينكه حتي جان يك سرباز روسي را به خطر بيندازد» [1831] ، اما شوروي همچون مراحل اول و دوم جنگ با گرفتن موضعي انفعالي «در انتظار بهره برداري از اشتباه امريكا در جريان جنگ» [1832] نشسته بود و بيشتر از اينكه توسط ايران درصدد ضربه زدن به منافع امريكا در خليج فارس باشد، متوجه كسب امتياز از امريكا و تأمين منافع كوتاه مدت خويش بود. 

بي.بي.سي در يكي از گزارشهايش درباره ي مواضع شوروي، در وضعيتي كه احتمال بسته شدن تنگه ي هرمز توسط ايران مي رفت، آورده است: 
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«روسها اعتقاد دارند محاصره خارك و جلوگيري از ورود و خروج كشتيها از اين ترمينال، ايرانيها را ناچار خواهد كرد كه برخي قراردادهاي اقتصادي را كه در زمان شاه با شوروي منعقد شده بود، دوباره احيا كنند، بخصوص قراردادهاي صدور گاز طبيعي به شوروي را» [1833] . 

همچنين، پس از آنكه امريكا براي آماده سازي افكار عمومي مردم خود براي زدن پرچمش خود به كشتيهاي كويتي، از طريق اين كشور، شوروي را به خليج فارس مي كشاند، و ايران نيز كشتي روسها را مورد اصابت قرار مي دهد، شوروي متوجه فريبي كه از امريكا خورده بود، مي شود و در بيانيه اي كه وزارت امور خارجه شوروي در سطح جهان منتشر مي سازد، تأكيد مي كند كه: «به منظور رسيدن به يك راه حل اساسي براي پايان بخشيدن به بحران خليج فارس، ضروري است تا هر چه سريعتر تمام ناوهايي كه متعلق به كشورهاي غيرساحلي در اين منطقه هستند، بسرعت





خليج فارس را ترك كنند و ايران و عراق نيز از ادامه ي زدن كشتيها خودداري ورزند.» 

شوروي در نهايت با امتيازاتي كه «در خصوص افغانستان» [1834] و «برخي از روابط متقابل امريكا و شوروي» [1835] دريافت مي كند، در مرحله ي سوم جنگ به تبعيت از امريكا تن مي دهد و ديگر نه تنها «موشك باران تهران و ساير شهرهاي ايران» [1836] را محكوم نمي كند، بلكه حتي از محكوم كردن «فاجعه حلبچه» [1837] و «حمله ي امريكا به هواپيماي مسافربري ايران» [1838] نيز سرباز مي زند، و سرانجام، امريكا به همان نحو كه شوروي را در ورود به خليج فارس سپر خود قرار داده بود، با مورد هدف قرار دادن تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران با موشكهاي اصلاح شده ي روسي، صحنه را به نوعي مي آرايد كه در آخرين گامهاي تكميل فرسايش ايران، شوروي سپر بلاي وي شود. و به اين ترتيب در مجموع، در مرحله ي سوم جنگ نيز شوروي فريب امريكا را مي خورد و به جاي تأثيرگذاري در روند كلي 
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جنگ، تنها به بهره برداري از موقعيتهاي مختلف و تأمين منافع موقت خويش مي پردازد. در اين مرحله از جنگ نيز جذب عراق از سوي غرب با «اعطاي وامها و اعتبارات مختلف» [1839] و ارائه ي تسليحات نظامي غرب به اين كشور ادامه مي يابد. بعلاوه در نتيجه ي كاهش قيمت نفت، در عمل، بر ميزان وابستگي اين كشور به منابع مالي كشورهاي عرب تحت نفوذ امريكا، و ساير كشورهاي غربي افزوده مي شود و به اين ترتيب، امريكا موفق مي شود پس از 8 سال برنامه ريزي، سرمايه گذاري و نيرنگ و فريب، به تحقق بسياري از اهدافي كه





از مرحله ي اول جنگ در نظر داشت، دست يابد. 
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خلاصه ي فصل

مباحث اصلي اين فصل عبارتند از: ترسيم چهره اي منفي براي ايران، ترسيم چهره اي مثبت از عراق، تلاش براي بي انگيزه كردن و ارعاب ارتش و مردم، قلب ماهيت جنگ، صلح طلبي عراق، زير سؤال بردن حاميان عرب ايران، رابطه ي ايران با اسرائيل، رابطه ي ايران با امريكا، تلاش در جهت قومي كردن جنگ، حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق، مطرح شدن صدام به عنوان رهبر برتر و سرنوشت جنگ. 

در بحث ترسيم چهره ي منفي براي ايران، بيان شد كه عراق با زير سؤال بردن شخصيت نوراني حضرت امام امت، بدعت گذار معرفي كردن ايرانيان در دين اسلام، تبليغ سوء استفاده ي جمهوري اسلامي از دين به عنوان يك پوشش، محكوم كردن ايران از سوي آخوندهاي درباري و نفي عقيدتي بودن دين، درصدد بود تا اسلامي بودن جمهوري اسلامي را نفي كند. 

از سوي ديگر عراق با تبليغ مواردي همچون خصومت تاريخي ايران و اعراب، تلاش ايران در اشاعه ي مذهب تشيع، تلاش ايران در به دست آوردن رهبري منطقه، تلاش ايران در پوشش نهادن بر مشكلات داخلي نظام و سركوب مخالفان رژيم، درصدد ارائه ي تبييني از شكل گيري و آغاز جنگ به مردم خويش بر مي آيد. 

علاوه بر اينها، عراق با تبليغ اعزام كودكان توسط ايران به جنگ، حملات امواج انساني ايرانيها، پيشقدم بودن جمهوري اسلامي در جنگ شهرها، كشتار اسراي عراقي، رفتارهاي وحشيانه ي ايرانيها، به كارگيري سلاحهاي شيميايي توسط ايران، قتل عام زنان و كودكان عراقي در موشك باران بغداد، و... به غير انساني نماياندن عملكردهاي جمهوري اسلامي مي پردازد. 

موضوعات ديگري






مانند جنگ افروزي ايران، توسعه طلبي سياسي و توسعه طلبي عقيدتي جمهوري اسلامي، ارتباط ايران با امريكا و رژيم اشغالگر قدس از ديگر مواردي بودند كه در تبليغات عراق براي اين مقصود به كار گرفته مي شدند. 

در محور ترسيم چهره اي مثبت از عراق گفته شد پس از ترسيم چهره اي منفي از 
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ايران، صدام و دستگاه تبليغاتي عراق براي ايجاد فاصله ي هر چه بيشتر بين رژيم عراق و نظام جمهوري اسلامي، مي كوشند ضمن نفي ديني بودن جنگ و اسلامي بودن جمهوري اسلامي، به اثبات اسلامي بودن انديشه هاي بعثيها بپردازند. اين دستگاه تبليغاتي پس از برشمردن ويژگيها و صفاتي همچون شرير بودن و وحشي بودن براي مردم ايران و غير اصولي و واپس گرا بودن نظام ايران، از ويژگيها و صفات مثبت عراق سخن مي گويد و به تبليغ اهداف و برخوردهاي انساني رژيم عراق، موضع مترقي و انقلابي عراق و فراتر از همه اينها، پيشتاز بودن رژيم عراق مي پردازد. 

همسو با محورهاي تبليغاتي فوق، دستگاه تبليغاتي عراق مي كوشد برخلاف آنچه كه در خصوص خط مشي سياسي ايران تبليغ كرده و اين كشور را مجري نيات صهيونيست ها و امپرياليست ها در منطقه دانسته، عراق را در خط مقدم مواجه با صهيونيست ها و امپرياليست ها معرفي كند و در اين مسير تا جايي پيش مي رود كه تنها جرم عراق را ضديت با صهيونيسم و امپرياليسم جهاني مي داند. 

در فرازهاي ديگري از تبليغات عراق پس از تأكيد در «سياست تجاوزپيشه ايران» و «جنگ افروزي و توسعه طلبي ايران»، عراق «سد پولادين امت عرب در شرق مرز سرزمين عربي» خوانده شده و ضمن انتساب «آغاز» و «ادامه ي جنگ» به





ايران، به تبليغ «صلح طلبي عراق» مي پردازد. 

در بحث بي انگيزه كردن و ارعاب مردم و نظاميان ايران، به بررسي تبليغات عراق در زمينه هاي تبليغ جنگ قدرت ميان مسئولان ايران، اختلاف سپاه و ارتش، برتري نظامي - تسليحاتي و سازمان رزم عراق، كيفيت بالاي آموزش نيروهاي نظامي عراق، ضعف نظامي - تسليحاتي و سازمان رزم ايران، آموزش اندك و ناچيز نيروهاي ايران، تلفات ميليوني ايران در جريان جنگ، خسارات مراكز اقتصادي ايران، تناقضات تبليغاتي ايران، غير قابل اعتماد بودن اخبار ايران، زير سؤال بردن حضرت امام، تحقير مسئولان نظام، زير سؤال بردن اسلامي بودن ايران، غيرديني نشان دادن جنگ، رابطه ي جمهوري اسلامي با صهيونيست ها و امپرياليست ها، تحريف پيروزيهاي ايران، شكست سياست امواج انساني جمهوري اسلامي، تهديد تهاجم شيميايي به شهرها و جبهه هاي ايران. دلسرد شدن مردم نسبت به جنگ، ضعف روحيه ي ايرانيها، بن بست جنگ، شايعات مختلف، برانگيختن انگيزه ي نظاميان عراقي در جنگ براي خاك، شكل گيري مقاومت 
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ملي در عراق، تهديد و ارعاب مردم، تهديد و ارعاب نظاميان ايران و تحريك مردم عليه جمهوري اسلامي پرداختيم. 

در بحث قلب ماهيت جنگ، بيان شد كه عراق در مرحله ي سوم جنگ، ضمن طرح مضامين مراحل اول و دوم مانند جنبه توطئه ي بين المللي دادن به جنگ، تدافعي بودن جنگ عراق، توسعه طلبي و جنگ افروزي جمهوري اسلامي، به مضامين ديگري نظير نفي ديني بودن جنگ، سوء استفاده ي ايران از پوشش دين براي مقاصد توسعه طلبانه و خصومت تاريخي و اجتناب ناپذير فارسها و اعراب با يكديگر توجه بسيار داشت و از آنها در جهت قلب ماهيت جنگ سود جست. 

علاوه بر محورهاي تبليغاتي فوق،





صدام و دستگاه تبليغاتي رژيم عراق مي كوشند به طرح كفايت بعثيها در اداره ي امر جنگ بپردازند و با طرح بركاتي كه بعثيها با سودجويي از جنگ متوجه عراق كرده اند، از حزب بعث بتي براي پرستش بسازند، زيرا به تعبير صدام، اگر حزب بعث و كفايت رهبران آن نمي بود، از عراق چيزي جز برخي از مناطق تجزيه شده و اقوامي آواره باقي نمي ماند. 

در بحث صلح طلبي عراق گفته شد كه عراق در اين مرحله از جنگ هم با دست دراز كردن به سوي كنفرانس اسلامي، جنبش غير متعهدها، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير مجامع جهاني و ابرقدرتها، تقاضاي صلح طلبي خويش را مكرر مطرح مي كند و با اعلام آتش بس هاي يكطرفه، و برپايي كنفرانسهاي مختلف و تقاضا از مردم ايران براي وارد آوردن فشار به مسئولان جمهوري اسلامي براي پذيرش صلح، مي كوشد تا اگرچه به مطامع خويش در امر متوقف كردن جنگ دست نمي يابد، از داعيه هاي صلح طلبي خود حداكثر استفاده ي تبليغاتي را ببرد، و زير پوشش صلح طلبي به هر نوع اقدام جنايتكارانه اي عليه مردم و نظاميان ايران دست بزند. بعلاوه، عراق با داعيه هاي صلح طلبي خويش، ضمن سلب مسئوليت ادامه ي جنگ از خود، و تحريك افكار عمومي مردم عراق، منطقه و جهان عليه ايران، به حفظ روحيه ي ارتش خويش مي پردازد و جو تبليغاتي مخالف عراق را به تبليغات موافق اين رژيم تغيير مي دهد و موجبات تفرقه ميان برخي از مسئولان و مردم را فراهم مي آورد. 

در بحث زير سؤال بردن حاميان عرب ايران، گفتيم كه عراق براي ممانعت از حمايت كشورهاي عضو جبهه پايداري از ايران، در اين مرحله از جنگ نيز همچون 
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مراحل پيشين آنها را زير سؤال مي برد تا به اين ترتيب تعارض ايجاد شده در اذهان مردم و نظاميان عراقي در ارتجاعي و واپسگرا بودن يا نبودن جمهوري اسلامي را - كه با موضع گيريهاي اين كشورها ايجاد شده بود - به نفع خود حل كند. دستگاه تبليغاتي عراق در مرحله ي سوم جنگ ضمن آنكه با سوريه و ليبي برخوردي بسيار خشن دارد و آنها را «آلوده دستان خبيث عرب»، «خائنان به امت عرب» و... مي خواند، گاهي از خود انعطاف نشان مي دهد و در عمل آنها را به نوعي از معامله ي سياسي - تبليغاتي فرا مي خواند. اين تبليغات، در كنار فشار ارتجاع عرب و استكبار جهاني كه به سوريه و ليبي در جهت كناره گيري از جمهوري اسلامي وارد مي آمد، بتدريج سبب شد كه پس از عمليات كربلاي 5، ليبي اعلام كند جنگ خليج فارس به مرحله ي جنون آميزي رسيده است، و پس از عمليات والفجر 8، الجزاير زبان به انتقاد از درياي خوني كه ايران در خليج فارس به راه انداخته است، بگشايد و سوريه هم به دليل اختلافاتي كه با ايران در خصوص آينده ي سياسي عراق، لبنان، عدم پرداخت بدهي هايش به ايران و كاهش صدور اسلحه به ايران و.. داشت، خط لوله ي عراق را كه چندي بسته بود دوباره بازگشايي كند. به اين ترتيب، در عمل اقدامات عراق، ارتجاع عرب و استكبار جهاني در زمينه ي مهار حاميان عرب جمهوري اسلامي به ثمر بنشيند، و آنها از توان بيشتري در فريب افكار عمومي عراق و جهان برخوردار شوند. 

در بحث رابطه ي ايران با رژيم اشغالگر قدس و امپرياليسم امريكا، گفته شد





كه عراق ايران را «مجري نيات صهيونيست ها» و «تنها سنگر صهيونيسم در جهان حاضر» معرفي مي كند و راه رسيدن به قدس را از تهران مي داند. علاوه بر اين، عراق با تمسك به آخوندهاي درباري و ساير ترفندهاي تبليغاتي، و با معاضدتي كه رسانه هاي خبري ارتجاع عرب و استكبار جهاني در جهت تبيين ارتباطات تسليحاتي، اطلاعاتي و مشورتي ايران و اسرائيل با وي داشتند، ارتباط ايران و رژيم اشغالگر قدس را به افكار عمومي مردم عراق، منطقه و جهان القا مي كند. 

اما تبليغات عراق درباره ي ارتباط ايران با امريكا از زمينه هاي عيني بسياري برخوردار بود، از اين رو، آسانتر از سوي مردم پذيرفته مي شد. ماجراي مك فارلين و ارتباط مسئولان ميانه روي ايران با مشاور امنيت ملي ريگان، موجي از تبليغات ضد ايران را ايجاد كرده بود و در رسانه هاي خبري عراق و ارتجاع عرب تحليلهاي بسياري 
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درباره ي «مواضع متناقض ايران با امريكا»، «ماجراي موش و گربه بازي» و «خيمه شب بازي» ايران و امريكا و «روابط پشت پرده ايران با امريكا» مي آوردند. در جريان اين تبليغات، امريكا نيز به سهم خود در اثبات وجود اين رابطه پيشقدم مي شود، و با تبليغ رابطه ي تسليحاتي اين كشور با ايران، تبليغات عراق، ارتجاع عرب و رسانه هاي خبري غربي را تأييد مي كند. 

در بحث قومي كردن جنگ، گفته شد كه دستگاه تبليغاتي عراق مي كوشيد تا ضمن ترسيم تهديد بالقوه ي ايران كه «متوجه تمام ميهن عربي» بود، از عراق به عنوان ديوار پولادين شرق امت عرب ياد كند، ديواري كه در صورت شكسته شدن آن، تمام منطقه از هم پاشيده مي شد و ويراني





و خواري و خذلان اعراب را دربر مي گرفت و سرزمينهاي اعراب تا مغرب عربي به تصرف ايران در مي آمد. 

رژيم عراق، در اثبات متجاوز بودن ايران، از تلاش عناصر ايراني براي كودتا در بحرين، تجاوز هوايي ايران به حريم فضايي عربستان، تهاجم به سكوي نفتي شارجه و... ياد مي كرد و با توجه و شناخت حقارت ذاتي ارتجاع عرب و حقارت تاريخ معاصر اعراب، مي كوشيد تا با استفاده از اين نقاط ضعف و با دادن تضمين به شيوخ مرتجع عرب مبني بر پذيرش حكومت آنها، و مشروعيت تداوم حكومت پادشاهي در خاندان آنها و نفي احتمال تجاوز بعدي عراق به ساير كشورهاي عرب و نفي كساني كه قصد دارند با كودتا زمام امور را در كشورهاي مرتجع عرب به دست بگيرند، آنان را نسبت به تعميق قومي شدن جنگ تشويق مي كرد. به اين ترتيب صدام با اميد دادن به رفع حقارتهاي عديده و تاريخي اعراب و تبليغ شخصيت جديد انسان عرب، كه به تعبير تبليغات عراق صدام در حال پي ريزي آن بود، تلاش مي كند تا رهبري معنوي خود را در ميان اعراب جا انداخته و از اين طريق جنگ را هر چه بيشتر قومي كند. 

صدام و تبليغات عراق همچنين براي قومي كردن هر چه بيشتر جنگ كوشيدند تا با دادن وعده ي حمايت متقابل نظامي به كشورهاي مرتجع عرب در برابر كمكهايي كه به عراق مي كردند، و با تحريك غيرت اعراب، به مقاصد خود نزديك شوند و صدام در نهايت وقتي با اين روشها موفق نمي شود، به ارعاب اعراب متوسل مي شود. البته تبليغات استكبار جهاني هم در اين زمينه به نحو مؤثري به ياري





عراق مي شتابد و به انحاي مختلف مي كوشد تا ارتجاع عرب را با عراق و مقاصد خويش همگام كند. 
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در بحث حفظ روحيه ي مردم و ارتش عراق، از تلاشهاي عيني و تبليغاتي عراق براي ممانعت از سقوط روحيه مردم و ارتش عراق ياد شد و گفته شد عراق در تلاشي عيني كوشيد تا با پيش گرفتن برنامه ريزيهاي مردمي، ايجاد آرامش رواني در پشت جبهه ها، ايجاد فضاي باز فكري (در مسائل غيرسياسي)، زمينه سازيهاي فرهنگي لازم، برتري بخشيدن به ارتش عراق با تكنولوژي برتر نظامي و تعميق كميت و كيفيت نظاميان عراقي، قومي كردن جنگ، و... بر استحكام سياسي - رواني عراق و روحيه بخشيدن به مردم و ارتش اين كشور بيافزايد. 

رژيم عراق همچنين با به كارگيري تبليغاتي غوغاسالار و روشهاي مبتني بر تحميق مردم و نظاميان عراقي و روشهاي مبتني بر تطميع و تهديد ارتش عراق، كوشيد زمينه ي مقاومت هر چه بيشتر آنان را فراهم آورد. دستگاه تبليغاتي عراق در روند تحميق مردم اين كشور، با توسل به روشهاي توجيه، تحريف، دروغگويي، فريبكاري، انعكاس مبهم رخدادها، مغالطه، تهمت، تمسخر، بزرگ نمايي، كوچك نمايي و... توانست روحيه ي متزلزل مردم و نظاميان عراقي را حفظ كند. از سوي ديگر، عراق با طرح مضامين خطر تجزيه ي عراق و تبديل آن به لبناني ديگر، عقب ماندگي تاريخي عراق در صورت پيروزي ايران، غصب خاك عراق، تغيير دين مردم سني مذهب توسط ايرانيها، تجاوز ايرانيها به نواميس مردم عراق و به اسارت بردن زنان عراقي به تهران و... مي كوشيد تا با تهديد مردم و نظاميان عراقي، موجبات مقاومت آنها را فراهم آورد و سرانجام، اين رژيم





با تطميع نظاميان عراقي و اعطاي القاب و مدالهاي مختلف، پول، ماشين، زمين و... بر انگيزه ي آنها مي افزود. 

دستگاه تبليغاتي عراق، در يكي از مهمترين زمينه هاي تبليغاتي اش براي تقويت انگيزه ي مقاومت ملي در برابر تهاجم قدرتمند سپاهيان توحيد، پس از زمينه سازيهاي لازم، پيروزي محقق عراق و شكست محتوم جمهوري اسلامي را نتيجه مي گيرد. 

دستگاه تبليغاتي رژيم عراق، پس از متجاوز و ناحق خواندن ايران، به بي درايتي و جهل مسئولان جمهوري اسلامي اشاره و سعي مي كند تا با اثبات حقانيت، درايت و كفايت مسئولان نظام بعثي، پيروزي فكري آنها بر ايران را نتيجه بگيرد. تبليغ آسيب ديدن جدي زير ساخت اقتصادي ايران و سالم ماندن ساختار اقتصادي عراق و سير فزاينده ي منزوي شدن ايران در سطح جهان و پذيرش عراق از سوي جهان، از موارد ديگري است 
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كه توسط دستگاه تبليغاتي عراق در اثبات پيروزي حتمي عراق بر ايران به كار گرفته مي شوند. 

در بحث مطرح شدن صدام به عنوان يك رهبر برتر، گفته شد كه دستگاه تبليغاتي عراق صدام را به عنوان رهبري برتر و افسانه اي و فردي كه منجي قوم عرب است و درصدد رفع حقارتهاي تاريخي اعراب، و پي ريزي شخصيت جديد انسان عرب است، مطرح مي كند. همچنين، صدام به عنوان يك ايدئولوگ بي نظير و داراي شم سياسي قوي معرفي مي شود. تبليغات عراق با توجه به علقه هاي مذهبي مردم عراق، مي كوشد تا با تبليغ اسلاميت و دينداري صدام، جايي براي وي در قلب مردم عراق باز كند. 

در بحث سرنوشت جنگ در سومين مرحله ي جنگ، دوباره از اهداف چهارگانه ي امريكا و چگونگي تعقيب





آنها در فرسايش ايران و مهار امواج انقلاب اسلامي در منطقه، حفظ جريان صدور نفت از خليج فارس، ممانعت از سودجويي شوروي از اوضاع پيش آمده در جنگ، و جذب عراق به بلوك غرب سخن به ميان آورديم. 

امريكا در تعقيب مهار امواج انقلاب اسلامي در سطح منطقه و جهان، فرسايش ايران و در نهايت وابسته كردن ايران به خود، سعي مي كند جنگ را در حالتي بينابين و همچنان برافروخته نگاه دارد تا در طي آن، اولا با تقويت تكنولوژي جنگ عراق و تحريم تسليحاتي ايران، ثانيا با سودجويي از زمينه ي مساعدي كه از ديد غيرواقع برخي از مسئولان ايراني فراهم شده بود؛ ثالثا با فرسايش تدريجي نيروهاي انقلابي ايران در جبهه ها و فرسايش امكانات اقتصادي ايران، رابعا با سودجويي از اختلافات داخلي مسئولان و حمايت از ميانه روهاي ايران و فرسايش رواني مردم، بتدريج بتواند ايران را در بن بستي قرار دهد كه چاره اي جز نزديكي با امريكا نداشته باشد. 

امريكا در اين مرحله از جنگ برخلاف مراحل قبلي - كه براي عدم تحريك ايران در بستن تنگه هرمز، مانع از تهاجم عراق به جزيره خارك مي شد - پس از همكاري با كشورهاي عرب در ساختن خطوط لوله اي كه نفت خليج فارس را از طريق عربستان و عراق به تركيه انتقال مي دادند، احتمال آسيب ديدن غرب در جريان بسته شدن احتمالي تنگه ي هرمز و عدم صدور نفت از اين آبراه را كاهش داد و سپس براي فرسايش نهايي ايران ضمن حضور يافتن در خليج فارس و گرفتن چهره اي نيمه تهاجمي به خود، در توطئه اي هماهنگ با ارتجاع عرب و غرب، براي فرسايش نهايي ايران به





«كاهش قيمت نفت» 
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كمك كرد و به عراق اجازه داد تا به «جنگ نفتكشها» دامن بزند. مواردي همچون «جنگ شهرها»، «جنگ سفارتخانه ها»، «جنگ شيميايي» و... براي شكستن مقاومت ايران، توسط عراق و امريكا و متحدين غربي اش به كار گرفته مي شود. البته در كنار تنگناي فوق، امريكا ضمن حفظ آمادگي نظامي خويش براي مداخله در خليج فارس، گاه با تطميع ايران، سعي مي كند، او را از دست زدن به اعمال غير قابل كنترل براي غرب بازدارد و به فرسايش ايران و جذب او به سوي غرب دست يابد. 

امريكا در تعقيب اهداف ديگرش در ممانعت از دست يابي شوروي به خليج فارس و جذب عراق به بلوك غرب، با فريب شوروي توسط كويت، نخست كشتيهاي اين كشور را براي اسكورت نفتكشهاي كويتي به خليج فارس كشاند و پس از آماده شدن افكار عمومي مردم امريكا، جهت اعزام ناوگان امريكا به خليج فارس، به اين كار مبادرت ورزيد. شوروي كه به خطاي خود پي برده بود، از تمامي كشورهاي غير ساحلي خليج فارس خواست تا اين منطقه را ترك كنند، اما در نهايت با امتيازاتي كه شوروي در خصوص افغانستان از امريكا گرفت در صف حاميان سياستهاي امريكا در خليج فارس درآمد و از تأثيرگذاري كلي در روند جنگ بركنار ماند. با موشك باران تهران توسط موشكهاي اصلاح شده ي روسي، معلوم شد كه شوروي بشدت بازي خورده است. 

امريكا با توفيق در فرسايش ايران و حفظ جريان صدور نفت از خليج فارس و دور نگاه داشتن شوروي از خليج فارس، در اين مرحله از جنگ درصدد بر مي آيد با





«اعطاي وامها و اعتبارات مختلف» و ارائه ي تسليحات نظامي غرب به عراق، اين كشور را به سوي خود جذب كند. بعلاوه، در نتيجه ي كاهش قيمت نفت، بر ميزان وابستگي اين كشور به منابع مالي كشورهاي عرب تحت نفوذ امريكا، و ساير كشورهاي غربي افزوده شد و به اين ترتيب، امريكا موفق شد پس از 8 سال سرمايه گذاري، برنامه ريزي و فريبكاري و نيرنگ، به ميزان بسيار زيادي اهدافي را كه از مرحله اول جنگ در نظر داشت، متحقق سازد. 
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تحليلي از تحولات سياسي - نظامي جنگ


شناخت روند حاكم بر جنگ و مراحل آن 

در تحليل تحولات سياسي - نظامي جنگ به سه مرحله با عناوين زير پرداخته ايم: 

1. مرحله ي اول، تهاجم گسترده ي عراق و دفاع و تهاجم ابتدايي ايران (از 31 شهريور 1359 تا 5 مهر 1360، شروع عمليات ثامن الائمه). 

2. مرحله ي دوم، مرحله ي پيروزيهاي بزرگ ايران (از 5 مهر 1360 عمليات ثامن الائمه تا 23 تير 1361 عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر). 

3. مرحله ي سوم، مرحله فراز و نشيب در جنگ (از 23 تير 1361 عمليات رمضان تا 27 تير 1367 پذيرش قطعنامه). 





مرحله ي اول جنگ: تهاجم گسترده ي عراق و دفاع و تهاجم اوليه ايران 


اشاره

عراق در تاريخ 31 / 6 / 1359 و اول مهرماه همان سال، تهاجم همه جانبه و هماهنگي را توسط رسته هاي زميني و هوايي به سه منطقه ي مرزي ايران شروع مي كند. اين مناطق عبارتند از: 

الف) منطقه ي شمالي (از ازگله به بالا). در اينجا عراق با نيروي جزئي وارد عمل شد و در اين منطقه در كل كار را به حزب دمكرات واگذار كرد. 

ب) منطقه ي مياني (از سرپل ذهاب تا دهلران و موسيان). تهاجم عراق در اين منطقه بيشتر براي به دست آوردن خط دفاعي مطمئن جهت حفاظت بغداد از حملات ايران بوده است، به طوري كه بعد از اشغال خوزستان، امكان عمل متقابلي براي ايران باقي نماند. 
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ج) منطقه جنوبي (از موسيان تا خرمشهر و آبادان). تلاش اصلي ارتش عراق در اين منطقه، جهت تصرف خوزستان بوده است. 

نتايج نظامي تهاجم عراق تقريبا در همان روزهاي نخست روشن شد: 

1. عراق تا تاريخ 8 / 7 / 1359 سيطره بر دريا را به ايران سپرد. «اوزا»هاي نيروي دريايي اين







كشور، در مواجهه با عمليات هماهنگ رسته هاي هوايي - دريايي يا غرق شدند و يا صحنه ي دريا را به نفع ايران ترك گفتند. شناورهاي عراقي از آن به بعد، كاري از پيش نمي بردند؛ زيرا هر گاه از پناهگاههاي «البكر» و «ام القصر» خارج مي شدند با آتش سنگين دريايي ايران مواجه بودند. 

حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا عراق با وجود علم به اينكه در صورت بروز جنگي همه جانبه، با توجه به برتريهاي مطلق و بي چون و چراي ايران بر آبها و معابر خليج فارس و توانايي اين كشور بر محاصره ي كامل دريايي عراق، در واقع قصد داشت خود را به دام اندازد يا به دنبال مفر ديگري مي گشت؟ بررسي اين پرسش را به ادامه ي همين بحث واگذار مي كنيم. 

2. يورش اوليه ي هوايي عراق، گرچه ابعاد نسبتا گسترده اي داشت، اما خيلي سريع تحت كنترل درآمد و در اين زمينه نيز از همان روزهاي نخست، برتري را به نيروي هوايي ايران سپرد. 

مقابله به مثل هوايي ايران دو روز پس از شروع تهاجم عراق با به كار گرفتن 140 فروند هواپيماي شكاري بمب افكن، بزرگترين عمليات ايران در طول جنگ است. 

آيا كادر رهبري عراق، به برتري قدرت هوايي ايران آگاهي نداشت؟ اين امر موضوعي محرمانه و يا دور از دسترس نبود. همه شنيده بودند كه قدرت ضربتي و رهگيري هوايي و كنترل و رديابي نيروي هوايي ايران، همراه با تخصص بالاي پرسنل آن در منطقه بي نظير است. بنابراين، هيچ شكي نيست كه برنامه ريزان نظامي عراق مي دانستند كه بايد بزودي همانند دريا، كنترل هوايي را نيز به ايران محول كنند. با وجود اين، عراق





چگونه خود را در اين دام گرفتار ساخت؟ بررسي اين پرسش را نيز به ادامه ي همين بحث واگذار مي كنيم. 

3. برخلاف تصور عام، عراق در تهاجم زميني خويش نيز همانند تهاجم هوايي و دريايي به پيروزي اوليه نايل نشد و در واقع، مي توان گفت تا اوايل دي ماه 59 در اين زمينه نيز «شكست» را پذيرفته بود. 
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عراق در واقع تهاجم نظامي را به عنوان يك اهرم قوي جهت بهره گيريهاي سياسي به كار برد. بغداد با اطلاعات مكتسبه نظامي از ژنرالهاي عاليرتبه ي فراري شاه و پنتاگون و نيز اطلاعات سياسي سيا، بيش از دو پيش بيني راجع به عملكرد تهاجم نظامي خود نداشت: 

الف) حكومت اسلامي به سبب از هم پاشيدگي سيستم نظامي ايران، و به دليل امواج اغتشاش، جدايي طلبي، شورشهاي ناحيه اي كه حتي پايتخت را نيز در بحران خرد كننده اي قرار داده بود و سلب امنيت و آرامش شهروندان را در پي داشت، براي سقوط تنها به يك ضربه قوي نياز داشت. 

تلاش برنامه ريزي شده ي عراق جهت دامن زدن به موج اغتشاش و سلب امنيت عمومي توسط بمب گذاري در شهرهاي جنوبي، در واقع، دامن زدن به چنين جوي بود تا زمينه براي تهاجم ساقط كننده فراهم شود. 

ب) اگر جمهوري اسلامي در همان ضربه ي نخست متلاشي نشود، تسخير خوزستان مي توانست در كوتاه مدت فرصت خوبي را براي چنين سقوطي فراهم آورد. اشراف عراق بر گلوگاههاي خوزستان و تصرف ميادين نفتي، اولا ايران را به طور كلي از سوخت در همه ي زمينه ها از جمله ترابري، كارخانجات، نيروگاهها، مصرف خانگي و...محروم مي ساخت؛ ثانيا ايران را از فروش نفت





و در نتيجه از ارز حاصل از آن محروم مي كرد؛ ثالثا حدود 85 درصد ظرفيت بنادر ايران را در اختيار مي گرفت و... در اين صورت نيز سقوط حكومت اسلامي، حتمي تصور مي شد. 

اما، شكست تهاجم زميني عراق همه ي توطئه ها را عقيم گذاشت. در موارد زير اين شكست مشهود بود: 

1. قواي زميني ارتش عراق در بهره گيري از پيشرويهاي خود عاجز ماند. اين نيروها در پي تصرف «فكه»، «عين خوش» و «دشت عباس»، گرچه بيش از 68 كيلومتر در عمق پيشروي كرده بودند، در حوالي پل كرخه و منطقه ي عمومي شوش، متوقف شدند و با وجود تلاش بسيار و حملات متعدد و مستمر زرهي نتوانستند دزفول را اشغال كنند. تصرف اين منطقه به مثابه ي قطع كامل ارتباط خوزستان با مركز بود. 

2. گرچه عمده ترين تلاش قواي زميني عراق جهت فتح دزفول متمركز شده بود، اما تصرف شبه جزيره ي آبادان نيز مي توانست بخشي از اهداف سياسي اين كشور را 
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برآورده سازد؛ زيرا علاوه بر تسلط بر پالايشگاه، گمركات و بندر عظيم خرمشهر، خوزستان جنوبي و جنوب غربي، يعني عمده ترين منطقه ي بازرگاني و نفتي ايران تحت كنترل عراق در مي آمد. در اينجا نيز حملات متعدد جهت تصرف آبادان از محورهاي بهمنشير، ذوالفقاري و خرمشهر ناموفق بود. 

3. پيشروي از محور چزابه، بستان و محور طلايه به قصد محاصره و تصرف اهواز نيز موفق نبود. اهواز كانون جغرافيايي خوزستان و قطب ارتباطي جلگه ي خوزستان بود. تصرف اين «مادر شهر» همراه با دزفول در شمال، آبادان و خوزستان جنوبي و جنوب غربي، اين جلگه مسطح را كاملا در اختيار





عراق مي گذاشت. 




عوامل پيشروي اوليه ي نظامي عراق 

عراق، بزرگترين موفقيت را با تصرف ارتفاعات «زينل كش» و «قراويز» و «بازي دراز» به دست آورد. تصرف اين ارتفاعات، در تأمين بغداد و ميادين نفتي حساس خانقين بسيار مهم بود. اگرچه در مراحل بعدي، عراق بازي دراز و قراويز را از دست داد، اما براي ايران فرصت دستيابي به ارتفاعات مشرف بر خانقين فراهم نشد. 

در همين جبهه، تصرف ميمك، نفت شهر و مهران و... با سرعت صورت گرفت. در جبهه ي جنوبي نيز عراق بزرگترين پيشرويها را كرد. اما چه عواملي پيشروي اوليه قواي زميني عراق را فراهم آورد؟ 

قبل از بررسي اين پرسش ارائه ي يك چارچوب كلي براي شناخت مرحله ي اوليه ي جنگ ضروري است. 

از 31 / 6 / 59 تا 5 / 7 / 60 يك فضاي عمومي بر روند نظامي جنگ حاكم بود. پيشروي سريع عراق، دفاع ابتدايي و سپس حملات ناموفق بعدي ايران، جوي راكد و بيمار در جبهه ها حاكم كرده بود. طي يك سال و شش روز، ايران از نظر نظامي هرگز نتوانست عراق را به عقب براند. اين امر با توجه به ظرفيت عظيم نظامي ارتش كاملا غيرمنتظره بود. حملات پارتيزاني و محدود و يك پاتك گسترده از سوي ايران از مشخصه هاي اين دوره است. 

اين مرحله خود به سه مرحله ي فرعي تر قابل تقسيم است: 

الف) پيشروي عراق بدون مانع صورت مي گيرد؛ 
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ب) عراق از حركت باز مي ماند؛ 

ج) حملات ايران عقيم مي ماند. 

الف) پيشروي زميني اوليه ي عراق. 

اين پيشروي خود چند علت داشت: 

1. سازمان اداري - نظامي ارتش






ايران هرگز نتوانسته بود هماهنگ با مدرن شدن ابزار و تجهيزات نظامي پيش رود. در اصل، ساخت اداري ارتش ايران ايستا بود و بوروكراسي بشدت بر آن حاكم بود. بويژه نيروي زميني هرگز نتوانسته تحولات روزمره نظامي را بپذيرد. براي مثال شناسايي، كنترل، رديابي دقيق و همه جانبه ي حركات دشمنان احتمالي و اصولا شناخت دشمنان و بررسي روزمره حركات آنها جزء خصايص يك ارتش «متحرك» است. اين ارتشها به گروههاي بررسي و تجزيه و تحليل متكي اند و مهمترين وظيفه ي آنها در واقع پيشگيري از خطر و مقدم بر آن، شناسايي خطر است. 

شاه ابزار آلات پيشرفته اي را وارد نظام بسته ي ارتش ساخت، اما اولا، قادر به وارد ساختن تكنولوژي نشد؛ ثانيا، تلاش جهت ارائه ي نظم و انضباط مانع از آن شد كه تحولي عميق در نظام اداري قواي مسلح ايجاد شود. براي مثال مرزهاي كشور ما علي رغم خطرات متعدد تاريخي و حملات مكرر اجنبي هيچگاه مورد مطالعه ي علمي قرار نگرفت. عوامل دفاع مرزي ناشناخته ماند. چگونه قابل تصور است كه قدرت نظامي بزرگي مثل ايران فاقد استراتژي تدوين شده ي ملي باشد؟ 

در واقع، آن وابستگي كه از آن گفتگو مي شود، بيش و پيش از هر چيز به بي كفايتي ارتش در زمينه ي مسائل استراتژيكي باز مي گردد. رژيم شاه پذيرفته بود كه جنگهاي امروز ديگر جنگ بين دو كشور نيست، بلكه فقط در چارچوب دخالت قدرتها امكان پذير است. اعتقاد به اينكه «ديگر هيچ كشوري به تنهايي نه مي تواند زندگي كند و نه مي تواند جنگ كند»، باعث گرديد كه امور عمومي و استراتژيكي دفاع كشور ما، به عهده ي قدرتهاي بزرگ گذاشته شود؛ يعني زمان صلح، جنگ،





جنگ سرد و... فقط ابزار به ما تحويل دهند. همين امر نيز مانع از آن مي شود كه ارتش بتواند حركات دشمنان را تجزيه و تحليل كند و يا حتي دشمن را شناسايي كند. در يك كلام، ارتش فقط جنگيدن - و نه فكر كردن - را در سرلوحه ي كار خود قرار داده بود. به همين جهت در دانشكده هاي نظامي ما تدريس و بررسي دروس ژئوپليتيك و استراتژيك به صورت دقيق و اصولي، جايي نداشت. 
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2. با فرار كادرهاي بالاي ارتش و به هم ريختگي عمومي قواي مسلح، ارتباط بين اركان و عناصر قواي مسلح از جمله اركان مسئول شناسايي حركات همسايگان مختل شد و نظام و سازمان عمومي ارتش دچار تزلزل شده بود. در اين ميان نيروي زميني بيشترين ضربات را متحمل گرديد. 

3. تشتت سياسي حاكم بر فضاي جامعه كه اتفاقا از شهريور سال 1359 به مرحله ي خطرناكي نزديك مي شد به ارتش نيز سرايت كرد و فرمانبري و انضباط و كار دقيق در ارتش صورت نمي گرفت. 

4. ارگانها و سازمانهاي نظامي ديگر مانند سپاه هنوز در مرحله تكوين اوليه بودند. 

5. همه ي توجهات معطوف مسائل و مشكلات و درگيريهاي داخلي بود و تصور حمله ي همه جانبه اي حداقل از سوي عراق نمي رفت. 

همين عوامل باعث شد كه عراق تقريبا بدون برخورد با مانع عمده اي، در تمام محورها شروع به پيشروي كند و حداقل در جبهه ي مياني و جبهه ي عين خوش - دشت عباس به موفقيتهاي بزرگي دست يابد. 

ب) چرا عراق از حركت باز مي ماند؟ 

بزرگترين پيروزي ايران در طول قريب به هشت





سال جنگ، جلوگيري از پيشروي عراق و ايجاد سد دفاعي در مقابل تصميم قاطع نظامي عراق، جهت تسخير خوزستان بوده است؛ زيرا علي رغم تشتت سياسي حاكم، عدم آمادگي ارتش جهت عمليات دفاعي، منسجم نبودن سپاه، وجود كانونهاي آشوب و هرج و مرج در سراسر كشور بويژه در غرب، تزلزل بنيادين در روابط اقتصادي، فعاليت گسترده و همه جانبه گروهكها و... دفاع اوليه، جهت از كارانداختن تحرك دشمن موفق شد و در عمل نيروي زميني ارتش عراق به اهداف عملياتي خود نايل نشد. دلايل اين امر را مي توان به شرح زير برشمرد: 

1. هنگام تهاجم عراق تمامي توجهات مردم و دولت و مقامات و احزاب و دسته ها و گروهها و... به سوي مسائل داخلي معطوف بود. آغاز تهاجم وسيع و همه جانبه عراق به صورت كوتاه مدت يكباره همه را به سوي خطراتي عيني كه از خارج انقلاب اسلامي را بشدت تهديد مي كرد متوجه ساخت. در واقع، يكي از عوامل اختلافات دروني و گروه گراييها و جناح بنديها، عدم احساس خطر عميقي بود كه انقلاب را از خارج تهديد مي كرد 
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و به محض اينكه مردم اين خطر را لمس كردند. شتابان و با عجله به فكر نجات انقلاب اسلامي افتادند. 

مردم با شتاب و همت، در مقابل اين دشمن، صحنه هايي در نهايت زيبايي و شكوه و عظمت آفريدند. عجله جهت فراگيري آموزشهاي نظامي كوچه و پس كوچه ها و مساجد و خانه ها و... را به پادگانهاي كوچكي تبديل كرد؛ دوره ي كوتاه مدت آموزش اسلحه و گسيل به هر وسيله ي ممكن به خوزستان و ديگر جبهه هاي نبرد، شركت در جبهه ها جهت جلوگيري از





پيشروي سيستم قوي و مدرن ارتش عراق، جزء همين صحنه ها به شمار مي رود. در اين زمينه مردم استانهايي كه در خط مقدم حملات بودند، از جمله خوزستان و باختران بزرگترين مسئوليت را تقبل كردند. تصميم مردم به دفاع، در واقع مهمترين عامل جهت از كارانداختن تحرك نظامي عراق بود. در اين زمان همه ي اقشار مختلف دفع تجاوز عراق را بزرگترين مشكل و مسأله ي خود مي دانستند. 

2. عراق با اينكه در جبهه هاي جنوب، بخوبي در عمق پيش رفته و مناطق زيادي را اشغال كرده بود، هرگز درصدد برنيامد تا اين پيشرويها را به نتيجه برساند. عراق كه تهاجم خود را در زمان مناسب آغاز كرده بود به پيشرويهاي چند روز نخست بسنده كرد. عمده ترين علل نظامي كه عراق را در پشت دروازه هاي دزفول، اهواز و آبادان ميخكوب كرد، به كار نگرفتن تمامي توان نظامي اش در تداوم حملات بود. 

يكي از دلايل عقيم ماندن حملات عراق، هراس فرماندهي جنگ از قيچي شدن نيروهايش در عمق بيشتر بود. عراق بخوبي آگاه بود كه ايران به دليل عمق استراتژيك در صورت پابرجايي و استواري نظام قادر به پاتك است، اما ترديد عراق در عدم به كارگيري تمام توان نظامي - اقتصادي خود براي به نتيجه رساندن عملياتش در خوزستان بيهوده بود، زيرا از هم گسيختگي قواي مسلح، ضعف هماهنگي و فرماندهي و ضعف لجستيكي ايران، همه ي زمينه ها را براي بهره برداري نظامي آماده ساخته بود. 

3. گرچه تهاجم عراق با دستور و حمايت علني و تسليحاتي ابرقدرتها و حمايت عربستان و كويت شروع شد، اما فضاي سياسي بين المللي هيچگاه موافق عراق نبود. بين كشورهاي عرب حداقل چهار





كشور ليبي، سوريه، الجزاير و يمن دمكراتيك اين حمله را محكوم كردند و دو كشور اول، به طرفداري صريح از ايران پرداختند. حتي روسها كه بزرگترين تأمين كننده ي سلاح عراق بودند، ارسال اسلحه را محدود يا متوقف ساخته، به 



[ صفحه 424] 



فروش اسلحه به ايران تمايل نشان دادند. 

به نظر مي رسيد كه عراق براي ادامه ي تهاجم خود، نه تنها موافقت سياسي جامعه ي بين المللي را پشت سر ندارد، بلكه اكثر كشورهاي اسلامي، جهان سوم و ديگر كشورهاي وابسته به شرق و غرب يا مخالف چنين كاري بودند يا حداقل در ظاهر به آن روي موافق نشان نمي دادند. در واقع، تحرك نظامي عراق تا حدود زيادي تحت تأثير حركتهاي سياسي قرار گرفت و همين امر خود در ضعف قدرت تهاجمي آن تأثير گذاشت. 

4. در حالي كه انقلاب مراحل اوليه ي خود را مي گذراند، اوضاع مجلس، دولت، شوراي نگهبان و به طور كلي سيستم اجرايي و سياسي كشور هنوز به مرحله اي كه موجب كناره گيري از مردم گردد، نرسيده بود. اصولا قوانين خود تحت تأثير مردم و جريانات سياسي بود. قوانين شوراي انقلاب اسلامي آنقدر برندگي داشت كه بتوان به دفاع از آن پرداخت. مجلس اول نيز تحت تأثير همين فضا، سراسر شور و حرارت بود. هنوز طبقه جديد، مقامات و واسطه ها شكل نگرفته بودند و حرارت انقلاب بسياري از موانع و سدهاي استكباري دروني را درهم مي شكست. همين فضا باعث شده بود كه تقريبا همه ي مردم مسائل انقلاب را مسائل خود بدانند. در اين حالت، ترديدي نبود كه تمام مردم به دفاع و حمايت از جنگ و دفاع مقدس بپردازند. 







5. برخلاف تهاجم 1964 اسرائيل به مصر، عراق نتوانست آسيبي به زرادخانه ي عظيمي كه شاه مخلوع تهيه ديده بود، وارد آورد. پايگاههاي هوايي خيلي سريعتر از آنچه پيش بيني مي شد توان بالاي خود را در حمله به عراق نشان دادند. نيروي دريايي نيز بدون هيچ خللي پابرجا بود و به دليل عمق زياد استراتژيك ايران، عراق تنها توانست لطماتي مقطعي به اركان و تجهيزات لشكر 92 زرهي وارد آورد، كه آن هم با وجود ضعف لجستيكي ايران بسرعت جبران شد. همين زرادخانه ي عظيم پشتوانه ي محكمي در جهت حمايتهاي دفاعي به شمار مي رفت. ارتش كه هرگز در چنين مقياسي نجنگيده بود، حال مي خواست با پشتوانه ي به كارگيري زياد همين ملزومات از پيشروي ارتش دشمن جلوگيري به عمل آورد. در هر حال، عدم توفيق عراق در اين زمينه، فرماندهي قواي مسلح آنها را نيز به دورانديشي در پيشروي محتاطانه مجبور مي ساخت. 
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ج)چرا تهاجمات ايران عقيم مي ماند؟ 

پس از كاهش قدرت تهاجمي عراق كه تقريبا تا اواخر آبان ادامه داشت، ايران جهت باز پس گيري مناطق مختلف نسبت به انجام عمليات متعدد هجومي اقدام كرد. اما از مجموعه ي عمليات انجام شده حدود 72 درصد به اهداف ارضي نايل نيامد و يا به طور كامل، شكست خورد. از 28 درصد بقيه نيز توفيق تعيين كننده اي به دست نيامد. البته تسخير تپه هاي الله اكبر در عمليات امام علي عليه السلام راه را جهت عمليات «طريق القدس» باز كرد، اما در عين حال منطقه ي عمليات محدود بود و في نفسه توفيق بزرگي به شمار نمي رفت. 

به طور كلي، عمليات انجام شده طي اين مرحله كه





تا چهارم مهر ماه هزار و سيصد و شصت ادامه يافت، از نظر تاكتيكي و نوع و ابعاد به دو قسمت تقسيم مي شود: 

الف) يك پاتك گسترده با استفاده از رسته هاي مكانيزه و هوايي در «هويزه» به تاريخ 5 / 10 / 59 انجام شد. اين پاتك توسط ارتش برنامه ريزي شد و جانشين فرماندهي كل قوا كه در آن زمان با رياست جمهوري وقت بود، آن را تأييد كرد و بر آن نظارت داشت. شيوه ي عمليات كلاسيك و نتيجه ي آن كاملا نااميد كننده بود؛ زيرا اگرچه عمليات در آغاز به عقب نشيني ارتش عراق منجر شد و 1800 نفر اسير شدند، اما پاتك سريع عراق علاوه بر وارد آوردن خسارات عمده و سنگين به قواي ايران، باعث شد تمام مناطق فتح شده باز پس گرفته شود. 

ب) در بقيه ي عمليات، شيوه هاي جنگ پارتيزاني يا عمليات نيمه كلاسيك به كار رفت، مانند عمليات كوههاي گچ، نصر، شهيد چمران و... 

عواملي كه باعث «عقيم ماندن» پاتكهاي ايران شد عبارتند از: 

1. نيروي زميني ارتش به عنوان قويترين سازمان نظامي كشور در آن وضعيت به دلايل ذيل، قدرت عقب نشاندن عراق را از اراضي متصرفه نداشت. 

الف) ضعف هماهنگي، فرماندهي و عدم انضباط لازم تقريبا در سراسر اركان ارتش بويژه نيروي زميني آشكار بود. موقعيت خاص اوايل انقلاب كه موجب از هم پاشيدگي، فرار يا اعدام فرماندهان عاليرتبه و عدم فرمانبري آنها مي شد، از جمله عوامل اين ضعف كلي محسوب مي شدند. 

ب) ارتش بويژه نيروي زميني فاقد اطلاعات لازم درباره ي قواي مسلح همسايگان 
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بخصوص شيوه ها و





تاكتيكهاي رزمي آنها بود. به همين دليل پس از عمليات «هويزه»، تصور پاتك سنگين عراق نمي رفت. 

2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هنوز مراحل اوليه ي تكوين خود را مي گذراند و از اين رو آمادگي رزمي جهت عمليات گسترده نظامي را نداشت. 

3. گرچه تحميل جنگ توانست زمينه ي مفيدي براي وحدت فراهم آورد، اما خيلي سريعتر از آنچه پيش بيني مي شد، اختلافات دروني دوباره سر درآورد و رشد سريع خود را آغاز كرد، همين اختلافات به قواي مسلح، يعني ارتش و سپاه نيز سرايت كرده بود. رئيس جمهور وقت كه جانشيني فرماندهي كل قوا را نيز به عهده داشت، در واقع خود بزرگترين موجد اختلافات به شمار مي رفت. همين جدايي مانع اصلي براي عمليات مشترك ارتش و سپاه بود و از طرف ديگر وحدت هدف و عمل مشتركي نيز بين مقامات و مسئولان مملكت در خصوص جنگ به چشم نمي خورد. 

4. تشتت سياسي كه توسط گروهها، دستجات، احزاب و جناح بنديهاي دروني و رئيس جمهور وقت دامن زده مي شد، مهمترين عامل دور شدن اذهان از اين مسأله ي مهم ملي بود. اين تشتت نه تنها در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي تأثير خود را برجاي گذاشت. بلكه به اركان نظامي نيز سرايت كرد و موجبات از هم گسيختگي آنان را فراهم كرد. 

5. سيستم اجرايي و قانون گذاري كشور از يك طرف مجبور بود حداكثر تلاش خود را جهت حفظ ثبات، سطح زندگي و رفاه اقتصادي فراهم آورد، و از طرف ديگر، جنگ نيز در ظاهر مانعي براي مقصد نخست بود. اما آنچه بر فشارهاي اقتصادي مي افزود، اعتصاب، ركود توليد، تهي شدن ذخاير ارزي، بيكاري رو به رشد





و.. بود. 




مرحله ي دوم جنگ: مرحله ي پيروزيهاي بزرگ ايران

اين مرحله از 5 / 7 / 1360 شروع و تا 23 / 4 / 61 ادامه مي يابد، به عبارت ديگر از عمليات ثامن الائمه تا عمليات بيت المقدس و آغاز عمليات رمضان، كمتر از ده ماه طول كشيد. چهار پيروزي بزرگ و تعيين كننده در اين مرحله حاصل شد. 
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الف) تشريح عمليات چهارگانه در مرحله ي دوم. 

چهار پيروزي بزرگ و مستمر حاصل اين مرحله بود: اول پيروزي عمليات «ثامن الائمه» كه به شكستن محاصره ي آبادان و پاكسازي شرق كارون منجر شد؛ دوم عمليات «طريق القدس» حدود سه ماه پس از «ثامن الائمه» شروع شد و علاوه بر آزادسازي منطقه ي عمومي بستان تا هورالعظيم، در عمل بين قواي ارتش عراق در بخشي جنوبي و شمالي بستان شكاف انداخت و به قطع خطوط ارتباطي بين سپاهيان عراق انجاميد، سوم، عمليات «فتح المبين» كه حدود چهار ماه پس از آزادسازي بستان شروع شد و به آزادي غرب شوش - دزفول و آزادسازي بلنديهاي فكه و سايتها به مساحت 2400 كيلومتر مربع منجر شد؛ چهارم عمليات «بيت المقدس» كه يك ماه و 23 روز پس از عمليات «فتح المبين» با آزادسازي بيش از 5480 كيلومتر مربع، سبب دستيابي ايران به شهر «هويزه»، «پل نو» «جاده ي اهواز - خرمشهر»، «كرخه نور»، «ضلع غربي خرمشهر در پاسگاههاي حميد و جفير» و... شد، و ما را به مرزهاي بين المللي نزديك ساخت. 

ب) نتايج نظامي عمليات مرحله ي پيروزيهاي بزرگ. 

1. اولين نتيجه ي اين مرحله، آزادسازي بيش از 8300 كيلومتر مربع از اراضي كشور بود. علاوه بر اين، رژيم عراق پس از آزادي خرمشهر در يك اقدام سياسي






- نظامي از بقيه ي اراضي متصرفه عقب نشيني كرد و تنها بخش كوچكي از جبهه ي مياني را كه از نظر نظامي جهت حفظ بغداد ضروري و داراي ارزش فوق العاده اي بود، نگه داشت. در پايان اين مرحله، مردم تصور مي كردند كشور به طور كامل از يوغ اجنبي فارع شده است. تبليغات ايران نيز چنين مفهومي را مي رساند. 

2. خسارات وارد شده به دشمن طي اين مدت كوتاه قابل توجه بود، حدود 50 هزار كشته و زخمي بيش از 41 هزار اسير، انهدام بيش از 1600 تانك و نفربر زرهي، ساقط شدن حدود 43 فروند هواپيما، به اضافه ي غنايم متعدد شامل صدها تانك، نفربر، خودرو، سكوي پرتاب موشك، هلي كوپتر، مين، بمب و دهها هزار سلاح سبك از نتايج اين مرحله به شمار مي رود. 

3. عراق در انتهاي اين مرحله «دفاع مطلق» را پذيرفت. اين بدان معنا بود كه از آن 
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به بعد ديگر انتظار حمله ي مجددي به خاك ايران نمي رفت. علاوه بر اين، شكستهاي پي در پي در اين ده ماه، موضع صدام حسين و حزب بعث را در عراق بسيار ضعيف و متزلزل ساخت. 

4. پيروزيهاي پي در پي، تقويت مواضع سياسي بين المللي ايران را فراهم آورد. مواضع سياسي ايران در جبهه ي پايداري، مسائل خاورميانه، اوپك و جنگ تقويت شد و در كل، براي دولتها و مردم جهان، انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي به عنوان يك واقعيت غير قابل تغيير و با ثبات مورد پذيرش قرار گرفت. در واقع، تغيير محل اجلاس غير متعهدها از بغداد به دهلي نو، كه در مرحله ي سوم به وقوع پيوست، از جمله





نتايج اين پيروزيها به شمار مي رود. 

5. در انتهاي اين مرحله، ايران توانست به اوضاع اقتصادي بويژه صادرات نفت سر و سامان بدهد و با اطميناني كه از پيشرفت در جبهه ها حاصل شده بود، برنامه هاي عمراني نيز شروع شد و گسترش يافت، دخاير ارزي به حد اطمينان بخشي رسيد و تورم، نسبتا معقول و كنترل شده بود. قاطبه ي مردم نيز نسبت به سياستها و تبليغات دولت كاملا مطمئن شده بودند و نسبت به روند اوضاع اقتصادي كاملا خوشبين بودند. 

ج) علل موفقيتهاي ايران در اين مرحله. 

1. در بهار 1360، پس از يك آرامش مقطعي و موقت سياسي كه در پي جريان 29 اسفند ماه دانشگاه تهران به وجود آمده بود، اختلافات داخلي شروع شد و در اواخر بهار همان سال به اوج رسيد. اتحاد بني صدر و سازمان منافقين در برابر مردم به درگيريها و حتي جنگهاي خياباني كشيده شد. 

بالاخره، در 21 خرداد ماه 1360، حضرت امام بني صدر را از فرماندهي كل قوا معزول كردند. اين حركت مي توانست مبدأ جديد تحرك نظامي و عامل رفع تفرقه و جدايي ارتش و سپاه باشد. در همين روز (21 خرداد ماه) عملياتي با ابعاد كوچك ولي موفقيت آميز تحت عنوان «فرمانده كل قوا، خميني روح خدا» در جبهه ي دارخوين انجام گرفت كه به سه كيلومتر پيشروي ايران و عقب نشيني دشمن از طرف ديگر پل خرمشهر منجر شد، اما هنوز تا فروكش كردن تشتتهاي سياسي و وحدت نظري و عملي قواي مسلح و سپاه مدتي باقي مانده بود. جريان سي خرداد كه توسط منافقين رهبري شد، رأي به عدم 
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كفايت سياسي بني صدر توسط مجلس در 31 همان ماه، و عزل وي از رياست جمهوري به فرمان حضرت امام در اول تير ماه، گرچه موقعيت كاملا مساعدي جهت افشاي عوامل تفرقه فراهم آورده بود، اما نتوانست اطمينان لازم را براي مديريت جديد كشور به ارمغان آورد. در اين ميان، وقايع تكان دهنده ي پي درپي ديگري، ايران اسلامي را به لرزه درآورد؛ وقايعي مانند سوء قصد به جان آيت الله خامنه اي در ششم تيرماه، شهادت دكتر بهشتي و بيست و شش نماينده ي مجلس و چند وزير كابينه در هفتم تير ماه، فرار بني صدر و رجوي به فرانسه، ترورهاي پي درپي از جمله ترور استاندار گيلان، آيت الله قدوسي، سرتيپ وحيد دستجردي و...، و فاجعه ي انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر (يك ماه پس از تنفيذ رياست جمهوري و تشكيل كابينه ي جديد در هشتم شهريور ماه)، شهادت آيت الله مدني اولين شهيد محراب و...، دلايل كاملا روشني بود كه مظلوميت خط امام و باطل بودن ديگر خطوط را آشكار سازد و مردم را براي نجات انقلاب اسلامي، بويژه در مسأله ي جنگ، يكپارچه كند. 

2. بركناري بني صدر و در نهايت افشاي خط منافقانه و تفرقه افكنانه ي وي، سبب نزديكي و وحدت ارتش و سپاه و بسيج را فراهم آورد، وحدتي كه قبل از آن تصور نمي شد. لشكر 77 خراسان به همراه سپاه و بسيج اولين پيروزي را در شكستن حصر آبادان به ارمغان آوردند. در طريق القدس نيز ارتش از طريق ارتفاعات الله اكبر و ميشداغ وارد عمل شد و در «چزابه» و پشت بستان توپخانه ي ارتش عراق را از كار انداخت و بستان را آزاد كردند و نيروهاي





مشترك بسيج و سپاه و ارتش نيز از محور «دهلاويه» و «مگاصيص» دشمن را مورد تهاجم مستقيم قرار دادند. 

در دو عمليات بزرگ ديگر، يعني «فتح المبين» و «بيت المقدس» نيز عمليات به صورت مشترك صورت گرفت. در اين حملات، اين تنها نيروي هوايي و آتش نيروي زميني نبود كه حمايت عمليات را به عهده داشت، بلكه قواي تك كننده، يعني نيروهاي پياده و زرهي ارتش نيز دخالت داشتند، در حالي كه در مرحله اول چنين هماهنگي و وحدت عملي وجود نداشت. 

3. قواي عراق در طول اين چهار عمليات، هرگز درصدد برنيامدند تا تغييرات عمده و اصولي را در خط دفاعي خود اعمال كنند. سلاح، آموزش، تاكتيك، مهندسي جنگ، شكل خطوط دفاعي، قدرت هوايي، آتش، اطلاعات و جاسوسي و... ارتش عراق 
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در طول اين مدت يكسان بود و تغييرات جزئي پيدا كرد. علاوه بر اين، از نظر كميت قواي مدافع، عراق نتوانست به پيشرفتهاي فوق العاده اي دست يابد. اين در حالي بود كه ايران، طي اين مدت، همواره با يك تاكتيك عمل مي كرد. علاوه بر اين، سلاحهاي عراق نسبت به تسليحات به كار گرفته شده توسط ايران از پيشرفت فوق العاده اي برخوردار نبود. 

4. حمايت سياسي، تسليحاتي و به طور كلي نظامي ابرقدرتهاي بزرك از عراق، طي اين مدت صورت و ابعاد گسترده اي پيدا نكرد. هنوز عراق به سبب تصرف مناطق مهمي از ايران، نمي توانست تحرك سياسي لازم را در صحنه ي بين المللي و منطقه اي به دست آورد. علاوه بر اين، عربستان و كويت تا آزادي خرمشهر، خود را از خطر مستقيم نظامي ايران دور مي ديدند. بنابراين، دخالت وسيع





همه جانبه و علني تر در جنگ چندان حياتي جلوه نمي كرد. 

5. پيروزي، پيروزي را به ارمغان مي آورد. در طول پيش از نه ماه، تمام عمليات ايران به تمام اهداف خود رسيد و هيچ شكستي حتي مقطعي و كوچك پيش نيامد. همين عامل در جهت تقويت روحيه ي فرماندهان و رزمندگان و ملت مؤثر افتاد. 

6. يك عامل عمده در كسب پيروزيهاي بزرگ، تطابق و هماهنگي مواضع سياسي و استراتژي نظامي بود. ديپلماسي در واقع نمي توانست خود را در معركه اي غير از خواست و اراده ي ملت كه پيروزي بر خصم بود، وارد سازد. از پاييز سال 1360 تا آخر بهار سال 1361 هيچگاه گفتگويي از سازش، صلح، مذاكره و... به ميان نمي آمد و يا حداقل فضاي حاكم اجازه ي رسوخ و گسترش چنين تفكري را نمي داد. 

7. استراتژي نظامي دقيق و روشن بود و عمليات چهارگانه، هر كدام مكمل ديگري بود. شكست حصر آبادان، خيال فرماندهان را از شرق كارون كه همواره مزاحم بزرگي بود، راحت ساخت. آزادي بستان باعث جدايي و تفرقه ي ارتباطي قواي زميني عراق شد، و فتح المبين و بيت المقدس، در واقع دو ضربه به دو بازوي عراق بودند كه هيچ كدام نمي توانست به كمك ديگري بيايد. 

جمع بندي عوامل نظامي، سياسي مؤثر در پيروزيهاي مرحله ي دوم جنگ 

الف) از آغاز تا پايان تشتت و درگيريهاي سياسي و تكوين وحدت و انسجام نظام و دولتمردان و در نهايت جامعه به دنبال عزل بني صدر. 
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عزل بني صدر و حذف گروهكهاي وابسته از صحنه ي سياسي و اجتماعي كشور و پايان اختلافات و درگيريهاي دولتمردان و فضاي ناشي از شهادتهاي





مظلومانه ي ياران صديق انقلاب و حضرت امام، موجبات توجه عامه ي مردم و دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري كشور به خطر دشمن خارجي و اهميت جبهه هاي نبرد را فراهم ساخت و ضمن استحكام بخشيدن به مباني وحدت و تقويت اراده ي ملت براي آزادي سازي مناطق اشغالي، پيروزيهاي بزرگ در اين مرحله را موجب شد. 

ب) وحدت نظامي سپاه و ارتش. 

در اين مرحله با افشاي نقش تفرقه افكنانه ي رئيس جمهور وقت و گروهكهاي وابسته كه سعي در ايجاد اختلاف و شكاف بين ارتش و سپاه را داشتند، زمينه ي وحدت عملي اين دو بازوي توانمند نظامي كشور فراهم شد. در سايه ي همين اتحاد و با تبيين نقش و جايگاه ارتش و سپاه، به كارگيري تجربيات و امكانات و توان رزمي نيروها، هماهنگيهاي لازم در انجام عمليات مختلف در چارچوب استراتژي مشخص اين مرحله، و به كارگيري تاكتيكهاي كارآ، پيروزيهاي بزرگ مرحله ي دوم تا فتح خرمشهر تحقق يافت. 

ج) حضور نيروهاي مردمي به شكل گسترده در صحنه ي نبرد. 

بي ترديد هجوم نيروهاي پرشور و با انگيزه ي مردمي، در مقياسي وسيع به سوي جبهه هاي نبرد و حمايت گسترده ي مردمي از جبهه ها، يكي از عوامل بسيار مهم و تعيين كننده در پيروزيهاي بزرگ قواي اسلام در مرحله ي دوم جنگ بود. اين حضور ضمن تقويت توان رزمي و لجستيكي قواي اسلام، نظام دفاعي دشمن را به هم ريخت و به انفعال كشاند. اين حضور، تجسم عيني و تبلور وحدت و اراده ي مردم در كسب پيروزيها و در مقابل، شكست و عقب نشيني دشمن بود. 

د) سياست خارجي در خدمت جنگ قرار مي گيرد. 

با پذيرش اينكه ميدان اصلي شكست قطعي





دشمن صحنه هاي نبرد است و پذيرش نقش محوري و اصلي جبهه ها از طرف دست اندركاران مسائل نظامي و سياسي كشور، و در نتيجه يكپارچگي نظام در به كارگرفتن توان دستگاههاي اجرايي و قانون گذاري به منظور آزادسازي مناطق اشغالي «اهرم مؤثر سياست خارجي» نيز به خدمت گرفته شد و در فراهم ساختن زمينه هاي خارجي و بين المللي براي يك «تهاجم همه جانبه ي نظامي - سياسي» و ايجاد تزلزل و ترديد در حاميان رژيم عراق، و جلب حمايتها و همكاريهاي لازم 
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كشورهاي بي طرف در اتخاذ مواضع روشن به نفع جمهوري اسلامي، نقش مؤثري داشت. به عنوان مثال، گسترش ارتباطات با «جبهه ي پايداري» و توفيق ايران در انتقال محل اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد از عراق به هند و... از ثمرات تحول اصلي و موقت سياست خارجي در مرحله ي دوم جنگ بود. 




مرحله ي سوم جنگ: دوران فراز و نشيب


تشريح عمليات در مرحله ي سوم 

مرحله سوم از 23 / 4 / 61، يعني با آغاز عمليات «رمضان» شروع مي شود و تا پذيرش قطعنامه ادامه دارد. از نظر طول زماني، مرحله ي دوم، يعني مرحله ي پاك شدن قسمت اعظم اراضي كشور از لوث وجود دشمن يا مرحله ي پيروزيهاي بزرگ فقط يك نهم مرحله ي كنوني به طول انجاميده است. مرحله ي اول و دوم نيز تقريبا يك چهارم اين مرحله طول كشيده است. در واقع، حدود 70 درصد از كل زمان جنگ در اين مرحله قرار مي گيرد. 

در مرحله ي سوم حدود 70 عمليات انجام شد و در مرحله ي دوم 4 عمليات و در مرحله ي اول 18 عمليات صورت گرفت كه اين تعداد، عمليات محدود و گسترده را شامل مي شود. تعداد عمليات انجام شده در هر سال، در مرحله ي







سوم به ترتيب ذيل است: 

سال: 61، عمليات انجام شده: 4 

سال: 62، عمليات انجام شده:7 

سال: 63، عمليات انجام شده:2 

سال: 64، عمليات انجام شده:15 

سال: 65، عمليات انجام شده:11 

سال: 66، عمليات انجام شده:26 

در مورد ويژگيهاي اين مرحله، مسائل زير را مي توان برشمرد: 

1. دستاوردهاي نظامي در اين مرحله بي ثبات بوده است؛ بدين معني كه با گذشت زماني پس از پيروزي در عمليات، عراق توانسته است مناطق آزاد شده را بازپس گيرد. به 
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عنوان نمونه، در عمليات «قادر» تمام اراضي تصرف شده، بازپس گرفته شد، و در والفجر 9، والفجر 8، بدر، خيبر و... تمام يا بخش عظيم مناطق آزاد شده دوباره بازپس گرفته شد؛ 

2. گسترش ابعاد جنگ به خليج فارس و مداخله ي صريح و روشن امريكا و قدرتهاي غربي در اين منطقه؛ 

3. گسترش و كشيده شدن دامنه ي تهاجمات عراق به شهرهاي كشور و بمباران و موشك باران مناطق مسكوني (جنگ شهرها)؛ 

4. تهاجم وسيع عراق به منابع و تأسيسات اقتصادي و نيز تهاجم به نفتكشها و كشتيها؛ 

5. مطرح شدن راه حلهاي سياسي جهت پيروزي در جنگ و طرح سازمان ملل و شوراي امنيت در سطح كشور و تحركات امريكا براي ايجاد روابط و به سازش كشاندن ايران؛ 

6. جنگ رواني و تبليغات وسيع. 

اين مرحله از جنگ داراي ويژگيهاي متعددي است، اما آنچه دوره ي سوم را از دو دوره ي قبل جدا مي سازد، در واقع فراز و نشيب پيروزيها و يا به عبارت ديگر توالي پيروزيها و شكستهاست. 







اين مرحله را مي توان دوره ي عقب ماندن ايران از عراق در تحولات نظامي نيز ناميد. اما فراز و نشيب، خاص اين مرحله از جنگ است. نه تنها در تحولات نظامي، بلكه در روند اقتصادي، اجتماعي، سياسي با فراز و نشيب و پيشروي و عقب نشيني روبرو هستيم. به عنوان مثال، اگرچه به دنبال نتايج مرحله ي دوم، عراق را چنان تحت فشار سياسي قرار مي دهيم كه كنفرانس غير متعهدها با وجود تمام مقدمات از بغداد به نقطه ي ديگري انتقال مي يابد، اما زماني ما را به وسيله ي يك قطعنامه در انزواي سياسي - اقتصادي قرار مي دهند. گاه در صحنه ي سياسي، كشورهاي در ظاهر دوست چنان به طرفداري از ما بر مي خيزند كه گمان شركت مستقيم آنها در جنگ عليه عراق مي رود، و زماني ديگر يا كاملا در برابر جنايات عراق سكوت مي كنند و يا اصولا جنگ را محكوم كرده، خواستار عقب نشيني ايران شده، آن را تهديد مي كنند. زماني قيمت نفت به 28 دلار مي رسد و گاه به 10 ،14 و يا 6 دلار. زماني سعود الفيصل به نمايندگي از رژيم حاكم بر عربستان در جو ناباورانه ي 
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سياسي به ايران مي آيد و گاه رژيم سعودي با قاطعيت در برابر ايران موضع گرفته، علاوه بر به شهادت رساندن جمع كثيري از حجاج، به قطع ارتباطات سياسي و ديپلماتيك خود با ايران مبادرت مي ورزد. گاه دست فرماندهان از حيث نيروي انساني چنان باز است كه قادرند عمليات بزرگي چون والفجر 8، خيبر، بدر و كربلاي 5 را سازماندهي كنند و زماني ديگر از اين حيث در تنگنا قرار مي گيرند. با توجه به اين نمونه ها مي توان





چنين نتيجه گرفت كه به طور كلي، فراز و نشيب، پيشروي و عقب نشيني و احساس قدرت و ضعف، از مهمترين ويژگيهاي اين دوره بوده است. 

مي توان گفت كه چهار عامل اساسي در تغيير و تحولات اين مرحله از جنگ نقش محوري داشتند: 

1. فضاي داخلي ايران؛ 2. فضاي داخلي و تحركات عراق؛ 3. تصميمات و تحركات ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ جهاني؛ 4. تحركات كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس (ارتجاع منطقه). 

البته، عوامل ديگري چون فضاي عمومي سياسي بين المللي نيز در روند جنگ تأثير گذاشته است، اما تحولات جنگ ناشي از اثرات مستقيم و عيني همين چهار عامل بوده است. در اينجا ارزيابي دقيق مواضع و چگونگي برخوردها و به طور كلي، بررسي توان هر يك از اين چهار عامل صورت نگرفته و منظور از اين بحث، بيشتر پرداختن به مسائل داخلي است؛ زيرا از طرفي امكان تأثير مستقيم در سه عامل ديگر كمتر وجود دارد و از طرف ديگر، تحركات ابرقدرتها، ارتجاع منطقه و عراق نيز تابع وضعيت و تحولات دروني ماست و نقش فرعي دارد. بنابراين، موقعيت ما در داخل است كه به ما اجازه ي تحرك مي دهد و در ضمن نقش اساسي در تحولات ديگر را ايفا مي كند. 

به هر حال، بايد در نظر داشت كه از ابتداي جنگ تاكنون، با تغييرات زيادي كه در مواضع ابرقدرتها و ارتجاع منطقه پيش آمده، بي شك لبه ي تيز حملات و موضع گيريها و كمكها و حمايتها به نفع عراق و عليه ايران بوده است. بنابراين، در بررسي عوامل فراز و نشيب جنگ در اين مرحله، بيشتر تحولات داخلي را مدنظر قرار داده ايم و تنها





در جايي كه اثرات سه قطب ديگر بويژه كشورهاي منطقه و ابرقدرتها دخالت مستقيم داشته اند. به اشارات و توضيحات مختصر اكتفا كرده ايم. 
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علل فراز و نشيبهاي مرحله ي سوم جنگ 

در بررسي مهمترين عوامل فراز و نشيب مرحله ي سوم جنگ از علل زير مي توان ياد كرد: 

1. امكان ارزيابي، سنجش و در نهايت اعمال نظارت يكي از موثرترين ابزارهاي سلامت حركت انقلاب اسلامي و همچنين نظام جمهوري اسلامي و يا هر نظام ديگري است. نيروهاي اجتماعي وقتي در معركه ي مبارزه با «ليبراليسم و نفاق» بر بني صدر و جريانهايي كه علم ضديت با انقلاب اسلامي را برداشته بودند، فايق آمدند و آنها را از صحنه خارج كردند، به خوش بيني دچار شدند و گمان بردند كه وظايف حضور در صحنه و اعمال نظارت (امر به معروف و نهي از منكر) نسبتا پايان يافته است، در نتيجه جريان ناظري كه پيوسته بر حسن اجراي خط امام نظارت و تأكيد كند، حضور فعال و مستمر خويش را از دست داد. 

در آن اوضاع با توجه به نقش مخرب گروهها، اين تفكر بر فضاي سياسي سايه افكنده بود كه گروه گرايي و تحزب در عمل موجبات تفرقه و تجزيه ي اجتماعي را فراهم مي آورند. اشاعه ي اين تفكر، در بين نيروهاي خط امام نيز موجب فقدان كارآيي لازم در اعمال نظارت شد، و به عنوان مثال، دانشگاه كه به نحوي مي توانست در كنار مسئولان نظام در تمامي زمينه ها و از جمله سير تحولات جنگ، سياست خارجي، روند اقتصادي و اجتماعي ناظر باشد، نظارتش به حداقل ممكن رسيد. 

فقدان نظارت دقيق و همه جانبه بر عملكرد مسئولان لشكري و كشوري، گرچه دست آنها






را براي هر گونه تصميم گيري در برنامه ريزي و اجرا باز گذاشت، اما در واقع، عاملي را جهت تخدير فراهم ساخت. در اين فضا، هيچ برنامه اي غلط نبوده و نيست، اكثر مقامات در هاله اي از تقدس با ارائه سلسله ي مدارج اداري خود را منتسب به ولايت فقيه مي دانستند و انتقاد از آنها به معني مخالفت با نظام و حضرت امام تلقي مي شد. اين خطرناكترين و مسمومترين فضاي ممكنه براي هر نظامي است؛ زيرا هيچگاه دستگاه قانونگذاري، اجرايي، قضايي و نظامي در درون خويش قادر به ارزيابي و محك زدن عملكرد خويش نخواهد بود. 

از سال 1361، اين حالت غلبه بيشتر يافت و در برخي موارد رو به گسترش بود. به 
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هر حال، فقدان نظارت عمومي قطعي و مستمر بر روند نظامي - سياسي جنگ نيز مؤثر افتاد و در عمل نقد و بررسي حياتي ترين مسأله ي كشور از سوي جامعه اعمال نشد. بدون شك، رهبران و برنامه ريزان نظامي نيز اين امر را دليل بر صحت عملكرد خود دانسته، عدم توفيقات نظامي را به علل و عوامل خارجي نسبت دادند. 

2. خلأ يك استراتژي روشن. در اينجا منظور از استراتژي، روح و جهت گيري حاكم بر برنامه ها، فعاليتها و حركت جامعه است. گاه اين روح عمومي و جهت گيري كلي، به دنبال دستيابي به رفاه اجتماعي - اقتصادي است، زماني در پي حمايت از اصول انقلاب و جلوگيري از انحراف آن است و گاه راهي براي رسيدن به وحدت ملي است. 

در مرحله ي دوم و اوائل مرحله سوم تمام ملت از پير تا جوان، از زن و مرد و همه ي





اقشار جامعه وظيفه ي اصلي و حياتي خود را درگير شدن در جنگ مي دانستند. از اواسط مرحله ي سوم، تبليغات بيمار، بي هدف و غيرباور و ناهماهنگ ايران (بويژه بعد از فتح خرمشهر) كار عراق و رژيم بعث را يكسره دانسته است. تعيين سال پيروزي، سال تعيين كنندگي و اصولا محدود ساختن زمان جنگ، جلوه هاي چنين تصوري بود. همين تصور، يعني محدود ساختن جنگ در زندان زمان، كه به سبب فقدان استراتژي و عدم تدوين مرامنامه و اساسنامه ي جنگ به جامعه القا شد، نه تنها اكثر مردم را از محور اصلي، يعني دفاع مقدس دور نگه داشت، بلكه باعث شد قوه ي قضائيه، مقننه و مجريه تنها به صورت صوري و حاشيه اي به جنگ بپردازند. 

بدون شك تنها بخشي از ناهماهنگيهاي قواي سه گانه و نيروهاي مسلح در خصوص جنگ، ناشي از فقدان يك مركز برنامه ريزي و اعمال مديريت واحد جنگ بود و بخش اصلي به درك نكردن روند جنگ و عدم پيش بيني و آينده نگري لازم و در نهايت فقدان يك استراتژي كلي و روشن ملي مربوط مي شد. تدوين نكردن استراتژي كلي، سبب شد كه هيچگاه تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك و برنامه ريزيهاي نظامي، اقتصادي و اجتماعي و قضايي براي جنگ و ضرورتهاي آن سازماندهي نگردد. از اين رو يكي از دلايل عمده نشيبهاي جنگ در مرحله ي سوم، تدوين نشدن استراتژي نظامي - سياسي - اقتصادي و در مجموع استراتژي كلي كشور بود، آن استراتژي كلي كه بايد برنامه ريزيهاي نظامي و سياسي و اقتصادي را در يك راستا قرار دهد و هماهنگ كند و فقدان آن موجبات بروز مشكلات عمده اي را در مرحله ي سوم فراهم ساخت. 
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3. به كار نگرفتن جدي ارتش بويژه نيروي زميني در مرحله ي سوم. نيروي زميني ارتش به طور كلي در مرحله ي دوم نقش بسيار اساسي را در عملياتها به عهده داشت. لشكر 77 خراسان فرماندهي اولين عمليات چهارگانه، يعني شكست حصر آبادان را در دست داشت، در «طريق القدس» نيز علاوه بر توپخانه و زرهي ارتش كه نقش اساسي را در دفع پاتك «سابله» و... بر عهده داشت، قواي زميني آن نيز از محور «الله اكبر» و «ميشداغ» بستان را تسخير و توپخانه ي ارتش عراق را خاموش كرد، در حالي كه نيروهاي متشكل از بسيج و سپاه در محور «دهلاويه» و «مگاصيص» متوقف گرديده بود. ارتش در دو عمليات بزرگ «فتح المبين» و «بيت المقدس» نيز گرچه نقش محوري را از دست داده بود، اما با توان بالايي وارد صحنه شد و راه پيروزي را در كنار سپاه هموار ساخت. 

از عمليات «رمضان» و «الفجر مقدماتي» به بعد بجز هوانيروز و حمايت آتش نيروي زميني ارتش، آن پتانسيل بالا و حضور فعالي را كه در مرحله ي دوم نشان داده بود، هيچگاه به نمايش نگذاشت. چه علل و موجباتي نيروي زمين را از موضع آفندي موثر خارج ساخته و بتدريج او را به وضعيت پدافندي سوق داد؟ چرا نيروي زميني خود را به منطقه ي پرت و غيرفعال مياني كشاند و از صحنه هاي اصلي برخورد اجتناب ورزيد و يا خود را از نظر آفندي در موضع متفاوت با گذشته قرار داد؟ چرا برخي از لشكرهاي پرانرژي ارتش با آن همه قهرمانيها در مرحله ي سوم ديگر حضور پرقدرتي نداشتند؟ 

پاسخ به اين سؤالات مستلزم دقت نظر اصولي در





همه ي ابعاد نظامي جنگ است. در اينجا به برخي از علتها اشاره مي كنيم: 

الف) در واقع از عمليات فتح المبين، سپاه خود را بازيافت و مرحله ي رشد گسترده ي خود را آغاز كرد. شيوه ي خاص عملياتهاي اين دوره، يعني استفاده از استتار در شب، استفاده نكردن از قواي زرهي در حملات، اتكا به نيروي انساني در همه ي ابعاد آن (كميت بالا و ايثارگري بسيجي)، راه را جهت نفوذ و تسلط نيروهاي عمل كننده با آموزش ابتدايي و ساده هموار مي ساخت. اتكا به همين شيوه هاي عملياتي، در مرحله ي سوم در عمل جايي را براي كارآيي بالاتر نظامي باقي نگذاشت. حتي عمليات آبي - خاكي خيبر و بدر نيز با اتكا به آموزش ساده و به كارگيري توانهاي عادي صورت گرفت. همين حالت نه تنها به كارگيري تجربيات نظامي را محدود مي ساخت، بلكه نيروي زميني را نيز در خود مستحيل ساخت و نيازهاي جديد او را از توجه به بالا بردن كيفيتهاي آموزشي بازداشت. 
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از طرفي صحنه هاي عمليات يا آنقدر كوچك بودند كه به كارگيري قواي مكانيزه را غير موجه مي ساخت يا باتلاقي، مردابي و شنزار بود كه مانع استفاده از عمليات كلاسيك مي شد. مهمتر از همه پرهيز ايران از اينگونه عملياتها (به دلايل مختلف از جمله صرفه جويي)، نيروي زميني را از اينكه بتواند از تجربيات خود در جنگ استفاده كند، محروم مي ساخت، و همانگونه كه متذكر شديم اصولا شيوه ي جنگها چنين اجازه اي را به نيروي زميني نمي داد. از اين رو بتدريج نقش پدافندي به عنوان وظيفه اصلي نيروي زميني تثبيت شد. 

در واقع، تقريبا در تمامي اين مرحله، عمليات





مشترك معني و مفهومي نداشت و هدايت تمام عملياتهاي بزرگ را سپاه، به تنهايي به عهده داشته است. 

ب) همانگونه كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آغاز مراحل اوليه ي تكوين خود كه تقريبا همزمان با شروع جنگ بود، تلاش وسيعي را جهت حفظ موجوديت و استقلال و گسترش خود آغاز كرد، ارتش در سراسر مرحله ي سوم توان خود را جهت حفظ موجوديت خود صرف كرد. دليل اين امر روشن است؛ فضاي سياسي - نظامي امكان مانور و تحرك بيشتر را براي نيروي زميني و ارتش غيرممكن ساخت و به او نقش ويژه ي دفاعي بيمارگونه داد. بنابراين، درك اين مطلب كه چرا ارتش در كنار و گوشه ميدان جنگ به سر مي برد، مشكل نيست. 

ج) بدنه ي ارتش ايران بويژه نيروي زميني را «سرباز» تشكيل مي دهد. در واقع، ارتش ايران به همين دليل برخلاف ارتشهاي آمريكاي لاتين يا حتي عراق، نتوانسته است يك «طبقه ي» اجتماعي را تشكيل دهد. واقعيت اين است كه در مرحله ي سوم، هنگامي كه تربيت بخشي از سربازان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سپرده شد، اين گزينش و انتخاب از جهت معيارهاي انقلابي، به ضرر ارتش صورت گرفت، همين امر در «بدنه ي» اصلي نيروي زميني نيز اثر خود را به جا گذاشت. 

4. خلاء يك استراتژي مشخص نظامي در مرحله ي سوم. در بررسي عملياتهاي موفق چهارگانه مرحله ي دوم جنگ كه از شكست حصر آبادان شروع شد و تا فتح خرمشهر و آزادسازي مناطق اصلي اشغالي ادامه يافت، عواملي مانند تمركز فرماندهي و هماهنگي نيروها و واحدهاي عمل كننده، وحدت عمل، وجود استراتژي روشن، طراحي عملياتها در يك راستا و به صورت





مكمل، به كارگيري تاكتيكهاي جديد و مؤثر، 
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برتري فاحش رواني و سرعت عمل مناسب، نقاط قوت شيرازه ي دفاعي عراق را درهم ريخت و نظام دفاعي آن را به انفعال، عقب نشيني و شكست وادار ساخت. خلاء يك استراتژي مشخص نظامي در مرحله ي سوم، كند شدن روند تكاملي جنگ را به همراه داشت كه برخي از پيامدهاي اين مساله به شرح زير بود: 

الف) فقدان تمركز و فرماندهي واحد. 

فقدان تمركز موجب تشتت در رهبري جنگ و عدم هماهنگي نيروها و قواي مسلح بود. به كار نگرفتن جدي ارتش بويژه نيروي زميني و عدم هماهنگي در عملياتهاي زميني، هوايي، دريايي و ضعفهاي سازمان و مديريت لازم از مشكلات ناشي از عدم تمركز و اعمال فرماندهي واحد بود. همچنين تمام وقت نبودن اعضاي شوراي عالي دفاع نيز به اين ضعف كمك كرد و فقدان نظارت جدي بر عملكرد فرماندهان و روند جنگ، تعدد مراكز تصميم گيري و وجود چند تشكيلات اداري موازي از نتايج اين مسأله بود. 

ب) عدم حل اساسي و اصولي مشكل تأمين نيروهاي رزمي و تخصصي در مرحله ي سوم. يكي از مشكلات اساسي جنگ و فرماندهان در مرحله ي سوم، كمبود نيروهاي رزمي و تخصصي در مقياس كافي و مناسب بود. ضعف سيستم و تشكيلات و قوانين و ضوابط روشن جهت تأمين نيروهاي داوطلب به صورت منظم، جلوه ي ديگري از فراز و نشيبهاي جنگ در بعد تأمين نيرو در مرحله ي سوم بوده است. 

ضعف در طراحي برنامه اي روشن و متناسب با نيازهاي سازمان رزم در بعد تأمين نيروهاي رزمي و مقطعي بودن حضور نيروها و بويژه





ناكافي بودن آنها در مقايسه با دشمن، از دلايل اصلي تداوم نيافتن عملياتها در اين مرحله است. دشمن بعد از تحمل شكستهاي سنگين مرحله ي دوم و گزينش استراتژي دفاع مطلق و جلوگيري از توفيق قطعي تهاجمات ايران، با تمام توان به حل مشكلات اسلاسي خويش و بويژه تأمين نيروهاي انساني پرداخت. از ابتداي جنگ همواره در محافل نظامي، پايين بودن تعداد نيروي انساني عراق با توجه به جمعيت كم آن در مقايسه با ايران مورد بحث بود. سازمان رزم عراق با اجراي بي وقفه و جدي برنامه هاي مختلف در تأمين و سازماندهي نيروهاي انساني به حل اين مشكل فايق آمد، به طوري كه به عنوان مثال، به كارگيري اكثر كارمندان در 
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جبهه ها، زنان در اداره ي امور پشت جبهه، طولاني كردن دوره هاي سربازي و اجباري كردن حضور همه ي اقشار در جبهه ها و بخشهاي ديگر مربوط به جنگ، بخشي از برنامه هاي اجرا شده در عراق بود. در ايران با وجود موضع برتر رواني و شور انقلابي و كميت بالاي نيروهاي انساني - با توجه به جمعيت بالا و نگرش آرماني به جنگ - به علت فراز و نشيب حاكم بر مرحله ي سوم و همچنين سياست تبليغي انفعالي، مشكل تأمين نيروي انساني در اين مرحله، همچنان حل نشده باقي ماند. 

از طرف ديگر، تجمع غير اصولي و غيرضروري نيروهاي نظامي در بخشهاي پشتيباني، اداري و خدماتي و عدم حضور اين مجموعه در صحنه هاي نبرد، يكي ديگر از مشكلات سازمان رزم ايران به شمار مي رفت. 

ج) مشكل آموزش مناسب نيروها در مرحله ي سوم. 

با توجه به طولاني شدن جنگ و تكامل





پيچيدگيهاي آن، بايد به مسأله ي آموزش به صورت جدي و عميق پرداخته مي شد. عراق در اين مرحله با كشاندن خود در لاك دفاعي محض، از روشهاي متنوع دفاعي از قبيل موانع متعدد، ميادين وسيع مين، آرايش دفاعي پيچيده و نيز استفاده از انواع سلاحهاي مدرن بويژه سلاحهاي شيميايي و گسترش ابعاد جنگ به درياها، خود بخود ضرورت ارتقاي آموزش در مرحله سوم را كاملا احساس كرده بود. 

عدم سرمايه گذاري عميق و جدي در امر آموزش، مدت كوتاه و تخصصي نبودن آموزشها و فقدان تشكيلاتي منسجم و با برنامه كه از حمايتهاي عمومي كشور و دولت جهت گسترش آموزش برخوردار باشد، از دلايل عمده ي پايين بودن كيفيت آموزشي (و نيز كميت) و در نتيجه بروز مشكلات عديده بود. (افزايش ميزان ضايعات و تلف شدن تجهيزات و امكانات). 

در مقابل، در سايه ي حمايتهاي تسليحاتي ابرقدرتها و كشورهاي مرتجع منطقه از رژيم عراق و استفاده ي دشمن از سلاحهاي مدرن و به كارگيري شيوه هاي متنوع دفاعي، موجبات تلاش بي وقفه در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي نيروهاي دشمن فراهم آمد. 

د)سازماندهي. 
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سازماندهي، فن به كارگيري صحيح نيروها و امكانات و استفاده ي بجا و اصولي از حداقل امكانات موجود است كه خود يكي از عوامل مهم و اساسي موفقيت در عملياتها و تداوم پيروزيهاي نظامي است. استعداد پايين سازمان رزم در جذب، آموزش و به كارگيري بيشتر نيروها بويژه در بعد تخصصي، از مشكلات ديگر جنگ بود. بي ترديد، سازماندهي صحيح و اصولي امكانات و نيروها، ضمن افزايش توان مجموعه ي تشكيلات رزم و حذف تشكيلات موازي و تكراري، باعث حضور مستمر و فعال





نيروها، بويژه نيروهاي تخصصي مي شد و از بروز پاره اي مشكلات ناشي از اقامتهاي طولاني و غير ضروري نيروها در اردوگاهها و پادگانهاي پشت جبهه جلوگيري مي كرد. 

ه) سلاح. 

ميزان كارآيي نيروها، قدرت مانور و تحرك مناسب و مقابله با تاكتيكهاي تهاجمي و دفاعي دشمن و حفظ ابتكار عمل در مراحل مختلف جنگ، در گرو تحرك مناسب تسليحاتي و نيز به كارگيري سلاحهاي مدرن و پيشرفته است. 

قابليت سلاحهاي تهاجمي و بازدارنده، يكي از عوامل اساسي در تدوين استراتژي نظامي و نيز انتخاب تاكتيكهاي مناسب جهت تحميل شكست بر دشمن است. از اين رو، توليد، تأمين و خريد سلاحهاي مناسب در مقابله با تحركات گسترده ي تسليحاتي دشمن، يكي از مهمترين مسائل موجود در جنگ تحميلي محسوب مي شد. در اين راستا، پيش بيني تحركات تسليحاتي دشمن و هماهنگ ساختن تلاشها و برنامه هاي مربوط به توليد سلاح در كشور، با استفاده كامل از توان علمي و فني مراكز تحقيقاتي و صنعتي كاملا ضروري بود كه در اين جهت هم به شكل مطلوبي عمل نشد. 

ز) جنگ محدود و كم شتاب. 

تعداد زياد نيروي انساني با توجه به جمعيت بيشتر ايران، گستردگي طول مرزها، كم بودن عمق استراتژيك دشمن، نزديكي مراكز اصلي اقتصادي و صنعتي دشمن به مرزهاي مشترك و نگرش و تلقي آرماني ملت ايران از ادامه ي نبرد مقدس، همه و همه امكان برنامه ريزي جهت تهاجمات بي وقفه و گسترده در تمامي طول جبهه ها و در تمام فصول سال را فراهم مي آورد. محدوديت مكاني و فصل عملياتها در مرحله ي سوم جنگ، باعث 
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كاهش توان و برد عملياتها با





توجه به تمركز نيروها و آماده باشهاي بموقع و پيش بيني هاي لازم دشمن گرديد و امكان تغيير و تكامل شيوه هاي دفاعي دشمن را فراهم ساخت. 

محدود بودن مقاطع مكاني و زماني جنگ و عملياتها، علاوه بر از دست دادن عامل بسيار مهم زمان، موجبات كاهش تحرك نظامي ما و استفاده نكردن از نقاط ضعف دشمن بويژه در جبهه هاي مياني و شمالي را فراهم ساخت. 

توجه به آمار مقايسه اي در خصوص زمان و مكان انجام عملياتهاي بزرگ، مبين محدوديت فصلي و مكاني جنگ بويژه در مرحله ي سوم است: 

آمار مقايسه اي عملياتهاي بزرگ ار سال 60 تا 66 

سال: 60، فصل: پاييز، منطقه: جنوبي 

سال: 60، فصل: پاييز، منطقه: جنوبي 

سال: 61، فصل: اوايل بهار، منطقه: جنوبي 

سال: 61، فصل: اوايل بهار، منطقه: جنوبي 

سال: 61، فصل: تابستان، منطقه: جنوبي 

سال: 61، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 62، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 63، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 64، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 65، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 65، فصل: زمستان، منطقه: جنوبي 

سال: 66، فصل: بهار، منطقه: جنوبي 

سال: 66، فصل: زمستان، منطقه: شمالي 
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جمع بندي

سال 61 از مجموع عملياتها: 75% جنوبي، 52% مركزي 

سال 62 از مجموع عملياتها: 28% جنوبي، 42% مركزي، 30% شمالي 

سال 63 از مجموع عملياتها: 50% جنوبي، 50% مركزي 

سال 64 از مجموع عملياتها: 44% جنوبي، 19% مركزي، 37% شمالي 

سال 65 از مجموع عملياتها: 27% جنوبي، 18% مركزي، 37% شمالي 

سال 66






از مجموع عملياتها: 6 / 8% جنوبي، 6 / 8 % مركزي، 78% شمالي 

(توضيح: از برخي عملياتهاي محدود در سالهاي 65 و 66 صرف نظر شده است). 

در منطقه ي جنوبي به ازاي هر عمليات، 159 كيلومتر مربع آزاد و در منطقه مركزي به ازاي هر عمليات، 52 كيلومتر مربع و در منطقه شمالي به ازاي هر عمليات 103 كيلومتر مربع آزاد شده است. قابل توجه است كه اكثر عملياتهاي بزرگ و تعيين كننده، نظير عملياتهاي رمضان، محرم، والفجر مقدماتي، خيبر، بدر، والفجر 8، كربلاي 4 و كربلاي 5، همگي در منطقه جنوبي و از اواسط پاييز و تا اوايل بهار صورت گرفت و اصلي ترين عمليات در جبهه هاي شمالي (والفجر 10) نيز در اواخر زمستان صورت پذيرفت. 

با نگاهي گذرا به آمار ارائه شده روشن مي شود كه در مرحله ي سوم، سرمايه گذاري اصلي از حيث گستردگي ابعاد عملياتها، اهميت اهداف انتخاب شده و ميزان نفرات و تجهيزات به كار گرفته شده، بيشتر در منطقه ي جنوبي جنگ بود. فراموش كردن نسبي جبهه ي مياني و تحرك كم در جبهه شمالي كه بيانگر خلاء استراتژي روشن نظامي در مرحله ي سوم است، موجب از دست دادن عامل زمان و از دست دادن برخي مناطق متصرفه با توجه به تجمع گسترده ي نيروهاي دشمن در محور جنوبي و تغيير بدون پيش بيني بعدي و توأم با شتاب محورهاي عملياتي در مرحله سوم شد. 

5. خلاء يك استراتژي روشن سياسي. تحقق اهداف و شعارهاي بسيار مهم و استراتژيك سياسي - نظامي طرح شده از ابتداي مرحله سوم جنگ، و قرار دادن كشور در موقعيت جديد، به حفظ و تقويت مباني وحدت





و اراده ي ملي، حفظ آمادگيهاي لازم 
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جهت پذيرش مخاطرات احتمالي آتي، برنامه ريزي دقيق، استفاده ي كامل از تمامي امكانات موجود كشور، بسيج نيروها و اعلام وضعيت فوق العاده تا تحقق اهداف اعلام شده نياز داشت. از اين رو، به علت تدوين نشدن دقيق استراتژي ملي در مرحله سوم، مشكلاتي مانند «دو قطبي شدن جامعه»، «جغرافياي دوگانه ي جبهه»، «فقدان آمادگي ذهني و عيني كشور جهت ورود به جنگي همه جانبه، فراگير و درازمدت» بروز كرد. 

استراتژي سياسي مي بايد به سياستهاي كلي، سياست خارجي، سياست داخلي و سياستهاي تبليغاتي و فرهنگي جهت مي داد و اين مجموعه را در راستاي اهداف اساسي استراتژي ملي، يعني ادامه ي همه جانبه ي نبرد تا حصول پيروزي نهايي سازماندهي مي كرد، اما فقدان اين برنامه ي كلي سياسي، در مرحله ي سوم جنگ نابسامانيهاي داخلي، و تشتت و دوگانگي در سياست تبليغي و فرهنگي كشور و در نهايت ضعف جبهه ي سياسي و پشت جبهه ي جنگ را موجب گرديد. 

الف) فقدان تحول مناسب با ضرورتهاي جنگ، در سيستم اجرايي و اداري كشور. از بدو پيروزي انقلاب اسلامي، عدم تناسب اداري و اجرايي كشور با آرمانهاي متعالي انقلاب كاملا محسوس بوده و بحثها و بررسيهاي زيادي را به خود اختصاص داده است. فقدان كارآيي لازم و تناسب سيستم اجرايي فعلي با آرمانهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي انقلاب، يكي از عوامل به تعويق افتادن تحولات لازم و اساسي در ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور بود؛ بويژه با شروع تجاوز نظامي عراق و آغاز جنگ تحميلي، ضرورت اين تحول دو چندان گرديد، زيرا لازمه ي اداره و پيروزي در جنگي گسترده و فراگير با





مجموعه ي منسجم و هماهنگي از دشمنان خارجي و داخلي، تحول در سيستم اجرايي كشور و طراحي نظامي متحرك، پويا، انقلابي و متكي به حضور و تلاش همه جانبه و بي وقفه ي مردمي است. اين نظام بايد قادر باشد ضعفهاي بنيادي و تاريخي سياسي، نظامي، اقتصادي، و فرهنگي كشور را در سايه ي حضور و تلاش گسترده و بي وقفه ي همه ي اقشار در فضاي مناسب عمومي جبران كند. اما در مرحله ي سوم جنگ، اصرار در حفظ ساختار و مناسبات و روابط حاكم بر نظام اداري و اجرايي موجود، توان دفاعي و تهاجمي مستقل و خودكفا بويژه در زمينه هاي نظامي را كاهش داد. 

هر چند ضعفهاي تاريخي در سيستم اجرايي كشور، يعني نارسايي و عقيم بودن آن در پاسخگويي به نيازهاي اجرايي و اداري انقلاب، ريشه در حاكميت وابسته ي 
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رژيمهاي قبلي داشته است، اما بي برنامگي و اصرار در حفظ و تقويت سيستم اداري و اجرايي، باعث بروز مشكلات جدي در جهت محدود شدن توان دفاع مستقل بويژه در مرحله ي سوم جنگ گرديد. سيستم غيرانقلابي اداري وزارتخانه، تداوم وابستگي صنعتي و كشاورزي و عدم تحول مناسب در نظام آموزشي كشور و بوروكراسي رو به رشد، اقتصاد بيمار و نامتعادل و اختلافات فاحش طبقاتي و عدم توان نظام اجرايي در هماهنگي و پاسخگويي به نيازها و ضرورتهاي جنگ از عوامل مؤثر در كند شدن روند تكاملي جنگ بويژه در مرحله سوم آن بود. 

ب) ضعف در تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك. 

يكي از ويژگيهاي بارز مرحله ي دوم جنگ، آزادسازي مناطق اشغالي از لوث وجود دشمن بود كه با تكيه بر توان بالاي معنوي و





حضور گسترده ي مردمي در جبهه ها و تعيين قطعي سرنوشت جنگ در ميدانهاي رزم در آن مرحله صورت گرفت؛ اما اين ويژگي در مرحله ي سوم با پيچيده شدن موقعيتهاي سياسي و نظامي و حضور ابرقدرتها در منطقه براي حمايت از رژيم عراق، تحت الشعاع تلاشها و فعاليتهاي سياسي و ديپلماتيك قرار گرفت. 

در اين مرحله، به زعم عده اي، راه حلهاي سياسي جنگ، به مثابه ي راه حلي عملي و سهل الوصول تر از راه حل نظامي محور تلاشها قرار گرفت. 

اما آنچه روشن بود، جولان آزادانه ي طرفداران صلح و نيز طرفداران راه حلهاي سياسي و ديپلماتيك جهت خاتمه دادن به جنگ و تنبيه متجاوز به كمك سازمان ملل و شوراي امنيت، باعث بروز مشكلات اساسي در مرحله ي سوم جنگ گرديد. و به طور كلي اين مشكلات عبارت بود از: معطوف شدن اذهان عموم به تلاشهاي خارجي، غفلت نسبي از جبهه ها، ايجاد ترديد در ميزان موفقيت راه حلهاي نظامي در جنگ، عدم توجه به امكان بسيج گسترده ي همه ي امكانات و تمركز آن براي جنگ و خدشه دار شدن آرمانهاي اعتقادي، بويژه با توجه به حجم مبادلات سياسي و تجاري با كشورهاي غربي. 

به هر حال، وجود ديدگاهها و تفكرات مختلف و متفاوت، بويژه در خصوص چگونگي تنظيم روابط خارجي و تلاشهاي ديپلماتيك، موجبات ناهماهنگي سياستهاي كلي، داخلي و خارجي كشور را فراهم آورد و اين ناهماهنگي، باعث محروم شدن جبهه هاي نبرد از استفاده ي صحيح و اصولي از اين اهرم (سياست خارجي) در مرحله ي سوم جنگ شد. 
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ج) بروز تشتت و اختلافات سياسي داخلي و غفلت از خطر دشمن خارجي. 

پس از ورود جنگ به مرحله ي





سوم، بتدريج وحدت سياسي، اجتماعي ناشي از پيروزيهاي بزرگ مرحله ي دوم و شهادتهاي مظلومانه جمعي از مسئولان كشور و ياران ديرينه حضرت امام تحت الشعاع اختلافات فكري و سياسي قرار گرفت و با گسترش ابعاد اين اختلاف از محافل رسمي به جامعه، مباني وحدت ملي كه بايد در يك مبارزه ي ناب ضدآمريكايي و ضدبعثي تجلي كند، تضعيف شد و اذهان مردم از حياتي ترين مسأله كشور منحرف گرديد. 

در اين مرحله، با زير سؤال قرار دادن بديهي ترين آرمانهاي انقلاب و ايجاد اختلال در اداره ي صحيح امور كشور بويژه در روند قانون گذاري، بتدريج بخش عمده اي از توان نيروهاي مردمي و نيروهاي معتقد به خط امام، براي مقابله با اين روند - كه در برهه هاي مختلف تشديد نيز مي شد - صرف شد و در همين فضا، بتدريج درگيري در دو جبهه ي نظامي و سياسي به نيروهاي خط امام و رزمندگان تحميل گرديد. در نتيجه، نگراني حمايت و دفاع از ارزشهاي انقلاب و منويات رهبري در پشت جبهه و مقابله با تهاجمات امريكا و تحركات عراق در جبهه، اذهان نيروهاي مردمي رزمندگان را به خود مشغول كرد و به تبع آن در روند پيروزيها تاثيرات منفي برجاي گذاشت. 

فضاي نامناسب و نامساعد ناشي از گسترش اختلافات به بخشهاي اجرايي، قانونگذاري، خلاء تدوين و تقنين قوانين محوري و برنامه ريزيهاي اساسي را موجب گرديد و علاوه بر اتلاف وقت و توان نيروها و غفلت نسبي از جنگ، فرصتهاي مناسبي را هدر داد و فراز و نشيبهايي را در مرحله ي سوم جنگ باعث شد. 

در چنين فضايي امكان و زمينه ي برنامه ريزيهاي اساسي جهت حل مشكلات جبهه هاي جنگ، بويژه دفاع قاطع





از تماميت خليج فارس در مقابله با تهاجمات آمريكا و وارد كردن جريانات مردمي در اداره ي امور كشور، در قالب اجراي اصول قانون شوراها (به منظور باز شدن دست دولت و نظام در پرداختن به مسائل استراتژيك، نظير گزينش شيوه هاي واحد در مقابله با تجاوزات امريكا، تبيين روشن اصول سياست خارجي و سياست تبليغاتي) فراهم نيامد. 

د) فقدان تحول لازم در زمينه هاي اقتصادي و عدم تدوين استراتژي روشن اقتصادي. نابساماني اقتصادي و اجتماعي مانند تداوم وابستگي به صنعت مونتاژ، واردات 
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كشاورزي، بيكاري و اشتغال ناقص و كاذب و تورم فزاينده و فشار بر صاحبان درآمدهاي ثابت، احتكار و نفوذ جريانات فاسد اقتصادي و سياسي در بخشهاي خصوصي و سازمانهاي دولتي و از همه مهمتر فقدان قوانين مناسب و پايه اي در مسائل اقتصادي همه ناشي از خلاء استراتژي روشن اقتصادي (مبتني بر عدالت اجتماعي) بويژه فقدان الگويي مشخص در توسعه ي اقتصادي كشور بود. سيستم اقتصادي بيمار، نامتعادل و متكي به نفت بر جبهه هاي جنگ (بويژه در مرحله ي سوم) تأثيرات منفي گذاشت، زيرا اطمينان به آرمانهاي انقلاب بويژه در ابعاد اقتصادي، موجب آرامش خاطر و امنيت رواني مردم در جبهه و پشت جبهه مي شد، به نحوي كه مردم با اطمينان به اجراي عدالت اجتماعي (حتي اگر تقسيم عادلانه كمبودها باشد و نه تقسيم رفاه) و رفع تبعيض و فسادهاي اقتصادي، بيشتر در مسائل و مشكلات اصلي مملكت دخالت مي كردند و جنگ را نيز در راستاي آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي مي نگريستند. در اينجاست كه به نقش تعيين كننده ي تدوين استراتژي اقتصادي پي مي بريم. فقدان اين استراتژي موجب آشفته بازاري شد





كه در آن، همه در پي خواستهايي ملموس بودند، خواستهايي كه رسيدن به بسياري از آنها در يك جو غيرعادلانه، موجب دوري از آرمانهاي اصيل انقلاب شد. در چنين حالتي بود كه انفعالات و سرخوردگيهاي روزمره و روزانه، در بسياري از مردم، به صورت يك ذهنيت و خصلت حاكم درآمد و تجلي خود را در فقدان يكپارچگي جبهه و پشت جبهه نماياند. نداشتن يك استراتژي اقتصادي (مبتني بر عدالت اجتماعي) و در نتيجه، غارت سرمايه داري فاسد تجاري (كه در هيچ برهه اي از تاريخ اين چنين به غارتگري نپرداخته بودند) نقش بسيار مؤثر خود را در ايجاد زمينه ي اقتصادي نامتعادل و در نتيجه از بين رفتن انسجام رواني جامعه ايفا كرد. 

پيدا شدن طبقه ي جديدي در جامعه كه سابقه ي انقلابي داشتند و شعارهاي انقلابي هم سر مي دادند، در عين حال از امكانات نسبي رفاهي استفاده مي كردند و درد فقر و فقرستيزي و كمبود را از ياد برده بودند، به ايجاد ترديد و شبهه نسبت به تحقق شعارهاي اصيل انقلاب كمك كرد. به دنبال اين مسأله بود كه حضور مردم در عرصه هاي اجتماعي، به عنوان اهرم فشاري عظيم براي تدوين يك استراتژي اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي و الگوي توسعه ي مبتني بر جنگ همه جانبه، هر روز كمتر شد. 






پاورقي
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[25] فايننشال تايمز 11 / 7 / 58.

[26] صوت الجماهير، 13 / 6 / 59.

[27] همان، 31 / 6 / 59.

[28] همان، 23 / 6 / 59.

[29] همان، 26 / 6 / 59.

[30] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تحقيق





«شناخت روحيات نظاميان ارتش عراق»، مرداد 1365.

[31] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تحقيق «شناخت روحيات نظاميان ارتش عراق»، مرداد 1365.

[32] دفتر ادبيات و هنر مقاومت، كتاب مقاومت، سازمان تبليغات اسلامي، ص 42.

[33] راديو صداي آزاد ايران 10 / 7 / 59.

[34] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 57.

[35] همان، ص 65.

[36] بخش فارسي راديو بغداد 24 / 6 / 59.

[37] همان، 24 / 6 / 59.

[38] همان، 28 / 6 / 59.

[39] همان، 30 / 6 / 59.

[40] همان، 14 / 8 / 59.

[41] همان، 2 / 7 / 59.

[42] همان، 3 / 7 / 59.

[43] همان، 26 / 11 / 59.

[44] همان، 14 / 8 / 59.

[45] بخش فارسي راديو بغداد 1 / 7 / 59.

[46] همان، 6 / 4 / 60.

[47] همان، 20 / 4 / 60 و 28 / 4 / 60.

[48] همان، 7 / 3 / 59.

[49] همان، 10 / 10 / 59.

[50] همان، 6 / 10 / 59 و 20 / 4 / 60.

[51] همان، 16 / 10 / 59.

[52] همان، 25 / 12 / 59.

[53] همان، 6 / 9 / 59.

[54] آسوشيتدپرس از لندن، 12 / 7 / 59.

[55] راديو اسرائيل 19 / 7 / 59.

[56] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 3 / 6 / 60.

[57] راديو امريكا 29 / 6 / 60.

[58] بي.بي.سي 17 / 7 / 59.

[59] راديو صداي آزاد ايران 18 / 7 / 59.

[60] همان، 18 / 7 / 59.

[61] همان، 23 / 7 / 59.

[62] همان، 12 / 8 / 59.

[63] همان، 30 / 7 / 59.

[64] همان 22 / 6





/ 60.

[65] بخش فارسي راديو بغداد 1 / 7 / 59.

[66] همان، 2 / 7 / 59.

[67] همان، 3 / 7 / 59.

[68] همان، 9 / 7 / 59.

[69] همان، 2 / 7 / 59 و 3 / 7 / 59.

[70] همان، 3 / 7 / 59.

[71] بخش فارسي راديو بغداد 4 / 7 / 59.

[72] همان، 8 / 7 / 59 و 16 / 10 / 59.

[73] همان، 8 / 7 / 59.

[74] همان، 13 / 7 / 59.

[75] همان، 7 / 7 / 59.

[76] همان 8 / 7 / 59.

[77] بخش فارسي راديو بغداد، 8 / 7 / 59.

[78] همان، 9 / 7 / 59.

[79] همان، 4 / 8 / 59.

[80] همان 14 / 7 / 59.

[81] همان، 14/ 8 / 59 و 30 / 8 / 59.

[82] همان، 11 / 7 / 59.

[83] همان، 9 / 7 / 59.

[84] همان، 14 / 7 / 59.

[85] بخش فارسي راديو بغداد، 29 / 11 / 59 و 26 / 12 / 59.

[86] همان، 25 / 12 / 59 و 24 / 2 / 60.

[87] همان، 4 / 8 / 59.

[88] لطيف نظيف جاسم، جايگاه تبليغات جنگ در نظام بعثي، ترجمه ستاد تبليغات جنگ، ص 11.

[89] راديو صداي آزاد ايران 10 / 7 / 59 و راديو اسرائيل 19 / 7 / 59.

[90] راديو صداي آمريكا 13 / 7 / 59.

[91] همان، 8 / 7 / 59.

[92] همان، 8 / 7 / 59.

[93] بي.بي.سي. 16 / 7 / 59.

[94] راديو صداي آزاد ايران 10 / 7 / 59.

[95] راديو صداي آزاد ايران 30 / 2





/ 60.

[96] بي.بي.سي. 29 / 7 / 59 و راديو صداي آزاد ايران 30 / 7 / 59.

[97] راديو امريكا، 8 / 7 / 59.

[98] خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس، 26 / 9 / 59.

[99] راديو امريكا 16 / 10 / 59.

[100] راديو صداي آزاد ايران 22 / 4 / 60.

[101] خبرگزاري جمهوري اسلامي، خلاصه اهم جرايد انگليس 9 / 11 / 59.

[102] راديو اسرائيل 14 / 7 / 59.

[103] لطيف نظيف جاسم، جايگاه تبليغات جنگ در نظام بعثي، ترجمه ي ستاد تبليغات جنگ، ص 15.

[104] ميدل ايست اكونوميست دايجست 1 / 4 / 58.

[105] همان، 1 / 4 / 58.

[106] بي.بي.سي. 14 / 1 / 59.

[107] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 133.

[108] همان، جلد 2، ص 17.

[109] همان، جلد 2، ص 17.

[110] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 49.

[111] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 16.

[112] صوت الجماهير 26 / 6 / 59.

[113] همان، 29 / 6 / 59.

[114] بخش عربي راديو اسرائيل 24 / 6 / 59.

[115] صوت الجماهير 28 / 6 / 59.

[116] صوت الجماهير، پيام صدام به مردم عراق 27 / 7 / 59.

[117] خبرگزاري فرانسه از بغداد 31 / 6 / 59 و صوت الجماهير 31 / 6 / 59.

[118] صوت الجماهير 31 / 6 / 59.

[119] همان، 14 / 8 / 59 و 21 / 8 / 59.

[120] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 146.

[121] صوت الجماهير 8 / 9 / 59.

[122] صوت الجماهير 27 / 9 / 59.

[123] همان، 25 / 10 / 59.

[124]





خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 76 و صوت الجماهير 6 / 11 / 59.

[125] صوت الجماهير 14 / 11 / 59 و 27 / 11 / 59.

[126] همان، 12 / 11 / 59.

[127] صوت الجماهير، 21 / 4 / 60.

[128] همان، 4 / 7 / 59.

[129] رضا خدري، خرمشهر از اسارت تا آزادي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 71 و بخش فارسي راديو بغداد 9 / 7 / 59.

[130] صوت الجماهير 4 / 7 / 59 و 20 / 10 / 59.

[131] همان، 8 / 7 / 59.

[132] همان، 3 / 11 / 59.

[133] لطيف نظيف جاسم، جايگاه تبليغات جنگ در نظام بعثي عراق، ترجمه ي ستاد تبليغات جنگ، ص 8.

[134] صوت الجماهير 17 / 8 / 59.

[135] صوت الجماهير، 27 / 7 / 59.

[136] همان، 9 / 7 / 59.

[137] همان، 8 / 8 / 59.

[138] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 47.

[139] رضا خدري، خرمشهر از اسارت تا آزادي، ص 39.

[140] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 97.

[141] همان.

[142] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تحقيق «شناخت روحيات نظاميان ارتش عراق»، مرداد 65.

[143] همان.

[144] همان.

[145] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 97.

[146] همان، ص 98.

[147] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 29.

[148] همان، ص 51.

[149] همان، ص 12.

[150] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 169.

[151] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تحقيق «شناخت روحيات نظاميان ارتش عراق»، مرداد 65.

[152] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تحقيق «شناخت روحيات نظاميان ارتش عراق»، مرداد 65.

[153] صوت الجماهير 25 / 7 /





59.

[154] همان، 11 / 10 / 59 و 14 / 7 / 59.

[155] صوت الجماهير 9 / 7 / 59.

[156] همان، 11 / 7 / 59.

[157] همان، 29 / 7 / 59.

[158] همان، 14/ 7 / 59 و 25 / 7 / 59.

[159] همان، 5 / 8 / 59.

[160] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 114.

[161] البته اين مساله به علت كمبود تسليحاتي ايران، عدم تلفيق عميق ارتش و سپاه و... در طول جنگ ايجاد شد و از نقاط مهم ضعف ايران در جنگ بشمار مي رفت.

[162] صوت الجماهير 4 / 7 / 59 و 10 / 10 / 59.

[163] همان، 17 / 8 / 59.

[164] همان، 13 / 7 / 59 و 9 / 9 / 59.

[165] صوت الجماهير 22/ 8 / 59.

[166] همان، 22 / 10 / 59.

[167] همان، 29 / 7 / 59.

[168] همان، 14 / 8 / 59.

[169] صوت الجماهير 26 / 6 / 59.

[170] همان، 6 / 9 / 59.

[171] همان، 8 / 9 / 59.

[172] همان، 17 / 2 / 60.

[173] همان، 11 / 12 / 59.

[174] همان، 19 / 7 / 59.

[175] بي.بي.سي. 20 / 7 / 59.

[176] راديو امريكا 4 / 2 / 60.

[177] بي.بي.سي. 17 / 7 / 59.

[178] همان، 6 / 5 / 60.

[179] نيويورك تايمز 6 / 9 / 58.

[180] صوت الجماهير 19 / 10 / 59، صوت الجماهير 11 / 12 / 59، لوماتن 12 / 7 / 59 و نشريه اپنيون فرانسه 15 / 7 / 59.

[181] صوت الجماهير 26 / 7 / 59 و فيگارو 7 / 7 / 59.

[182]





لوپوئن 10 / 7 / 59 و خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از يونايتدپرس 11 / 12 / 59.

[183] خبرگزاري عراق 16 / 10 / 60.

[184] صوت الجماهير 28 / 6 / 59.

[185] همان، 31 / 6 / 59.

[186] صوت الجماهير 31 / 6 / 59.

[187] همان، 27 / 7 / 59.

[188] بي.بي.سي 14 / 7 / 59.

[189] بخش فارسي راديو بغداد 26 / 8 / 59.

[190] رالف كينگ، نشريه ادلفي پيپر (نشريه ي مؤسسه ي بين المللي مطالعات استراتژيك لندن)، بهار 1987، جنگ ايران و عراق، ترجمه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي، ص 3.

[191] صوت الجماهير 8 / 7 / 59.

[192] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از خبرگزاري فرانسه از بيروت 7 / 7 / 59.

[193] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 169.

[194] رضا خدري، خرمشهر از اسارت تا آزادي، ص 31.

[195] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 47.

[196] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 76 - 78.

[197] رالف كينگ، نشريه ي ادلفي پيپر، بهار 1987، ترجمه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي.

[198] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، صفحه 30.

[199] صوت الجماهير 22 / 8 / 59.

[200] صوت الجماهير 4 / 9 / 59.

[201] همان، 3 / 11 / 59.

[202] صوت الجماهير 25 / 12 / 59.

[203] خبرگزاري جمهوري اسلامي از اهواز، نطق صدام در طائف، 10 / 11 / 59.

[204] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 146.

[205] راديو امريكا 8 / 8 / 59.

[206] بي.بي.سي. 11 / 7 / 59.

[207] همان، 11 / 7 / 59.

[208] همان، 13 / 7 / 59.

[209]





راديو امريكا 10 / 7 / 59.

[210] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 153.

[211] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 171-2.

[212] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 183.

[213] نيويورك تايمز 1 / 8 / 59.

[214] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 157.

[215] همان، ص 154.

[216] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 182.

[217] در آغاز جنگ چون مصر (كشوري كه همواره مركز ثقل كشورهاي عرب شمرده مي شد) در انزواي سياسي قرار داشت، در جنگ اعلام بي طرفي مي كند. اما بتدريج با افول عراق و شكسته شدن انزواي مصر و تجديد اعتبار اين كشور در ميان اعراب، مصر به شكل يكي از حاميان عمده ي تسليحاتي عراق در جنگ در مي آيد و در مقابل صدام خواستار پذيرش اين كشور در اتحاديه ي عرب مي شود.

[218] روزنامه ي الثوره 25 / 11 / 59.

[219] صوت الجماهير 16 / 1 / 60.

[220] همان، 22 / 8 / 59.

[221] همان، 22 / 7 / 59.

[222] همان، 20 / 7 / 59.

[223] همان، 29 / 7 / 59.

[224] صوت الجماهير 20 / 7 / 59.

[225] خبرگزاري فرانسه به نقل از مطبوعات عراق 17 / 1 / 60.

[226] صوت الجماهير 16 / 1 / 60.

[227] خبرگزاري فرانسه به نقل از مطبوعات عراق 17 / 1 / 60.

[228] صوت الجماهير 25 / 7 / 59.

[229] بخش عربي راديو اسرائيل 23 / 7 / 59.

[230] صوت الجماهير 7 / 9 / 59 و 23 / 2 / 60.

[231] همان، 7 / 9 / 60 و 3 / 4 /





60.

[232] همان، 21 / 3 / 60.

[233] بخش فارسي راديو بغداد 9 / 7 / 59.

[234] راديو اسرائيل 7 / 7 / 59.

[235] همان، 15 / 7 / 59.

[236] صوت الجماهير 23 / 2 / 60.

[237] راديو صداي آزاد ايران 2 / 7 / 59.

[238] صوت الجماهير 3 / 4 / 60.

[239] همان، 18 / 3 / 60.

[240] لوموتن 12 / 7 / 59.

[241] راديو امريكا 24 / 4 / 60.

[242] كريسچين ساينس مانيتور 15 / 5 / 60.

[243] راديو امريكا 15 / 5 / 60.

[244] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن به نقل از تلويزيون سي.بي.اس امريكا 3 / 6 / 60.

[245] القبس 27 / 4 / 60 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 5 / 5 / 60.

[246] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 158.

[247] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 203.

[248] همان،ص 208، به نقل از مجله اديت ديز 19 / 7 / 59.

[249] صوت الجماهير 31 / 2 / 60.

[250] خبرگزاري جمهوري اسلامي از امان، مصاحبه صدام با خبرنگاران اردني 7 / 9 / 60.

[251] صوت الجماهير 8 / 7 / 59.

[252] همان، 24 / 9 / 59.

[253] همان، 8 / 7 / 59.

[254] همان، 24 / 9 / 59.

[255] همان، 13 / 7 / 59.

[256] همان، 29 / 7 / 59.

[257] صوت الجماهير 5 / 12 / 59.

[258] همان، 19 / 7 / 59.

[259] همان، 1 / 7 / 59.

[260] بي.بي.سي 2 / 7 / 59.

[261] راديو صداي آزاد ايران 13 / 7 / 59.

[262] صوت الجماهير 31 / 6 / 59.

[263] صوت





الجماهير 21 / 8 / 59.

[264] خبرگزاري يونايتدپرس از بغداد 21 / 8 / 59.

[265] لوموند 12 / 11 / 59.

[266] بي.بي.سي 20 / 8 / 59.

[267] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 151، صوت الجماهير 14 / 8 / 59 و 18 / 8 / 59.

[268] صوت الجماهير 25 / 11 / 59.

[269] راديو امريكا 26 / 12 / 59.

[270] صوت الجماهير 22 / 8 / 59.

[271] همان، 21 / 2 / 60.

[272] اطلاعات هفتگي به نقل از اشپيگل 31 / 4 / 60.

[273] صوت الجماهير 27 / 7 / 59.

[274] صوت الجماهير، نطق صدام در مجلس ملي عراق 14 / 8 / 59 و همان، كنفرانس مطبوعاتي صدام 21 / 8 / 59.

[275] صوت الجماهير، 21 / 8 / 59.

[276] همان، 13 / 12 / 59.

[277] خبرگزاري جمهوري اسلامي 30 / 9 / 59.

[278] بخش عربي راديو اسرائيل 28 / 1 / 60.

[279] اطلاعات هفتگي به نقل از مجله اشپيگل 31 / 4 / 60.

[280] صوت الجماهير 17 / 11 / 59.

[281] اطلاعات هفتگي به نقل از اشپيگل 31 / 4 / 60.

[282] صوت الجماهير 21 / 2 / 60 و 26 /4 / 60.

[283] رويتر از بغداد 25 / 11 / 59.

[284] صوت الجماهير 12 / 11 / 59.

[285] بي.بي.سي 20 / 8 / 59.

[286] كيهان 25 / 11 / 57.

[287] موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، كودتاي نوژه، ص 10.

[288] اطلاعات 24 / 11 / 57.

[289] كيهان 25 / 11 / 57.

[290] س - آقايف، تئوريسين روس در سال 1984 اعتراف مي كند كه انقلاب اسلامي سومين راه رشدي





را ارائه مي دهد كه راهي متفاوت از ماركسيسم و كاپيتاليسم است.

[291] كريسچين ساينس مانيتور، به نقل از كتاب كودتاي نوژه، مؤسسه ي مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1367، ص 23.

[292] نشريه ي فارين پاليسي، به نقل از كتاب كودتاي نوژه، ص 24.

[293] كيهان 8 / 11 / 60.

[294] نشريه فارين پاليسي، به نقل از كودتاي نوژه ص 24.

[295] گاردين / 6 / 60.

[296] موسسه ي مطالعات و پژوهشهاي سياسي، كودتاي نوژه، 1367، ص 36.

[297] همان، ص 161.

[298] كيهان هوايي 25 /4 / 65.

[299] مؤسسه ي مطالعات و پژوهشهاي سياسي، كودتاي نوژه، صفحه 65.

[300] بخش عربي بي.بي.سي 30 / 7 / 59.

[301] بي.بي.سي 14 / 7 / 59.

[302] راديو امريكا 1 / 7 / 59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59.

[304] صوت الجماهير به نقل از لوموند 25 / 7 / 59.

[305] خبرگزاري جمهوري اسلامي، خلاصه ي اهم مطالب جرايد انگليس 19 / 11 / 59.

[306] بي.بي.سي 11 / 7 / 59.

[307] راديو امريكا 17 / 3 / 60.

[308] هرالدتريبيون 15 / 11 / 59 و بي.بي.سي 14 / 7 / 59.

[309] بي.بي.سي 28 / 6 / 59.

[310] همان، 7 / 7 / 59.

[311] همان، 30 / 7 / 59.

[312] همان، 14 / 7 / 59.

[313] رضا خدري، خرمشهر از اسارت تا پيروزي، ص 49.

[314] بي.بي.سي 23 / 7 / 59.

[315] صوت الجماهير 17 / 3 / 60.

[316] اين عملياتها عبارتند از: عمليات امام مهدي در غرب سوسنگرد در 26 / 12 / 59؛ عمليات محور كرخه دزفول در 15 / 1 / 60، عمليات محور شوش در 25 / 1 / 60؛ عمليات شهد فضل الله نوري در 25/ 2 /





60؛ عمليات حضرت مهدي در 31 / 2 / 60؛ عمليات امام علي عليه السلام در 31 / 2 / 60؛ عمليات محور شوش در 31 / 2 / 60؛ عمليات فرمانده ي كل قوا، خميني روح خدا درد 21 / 3 / 60؛ عمليات رمضان در 5 / 5 / 60؛ عمليات محور شحيطيه در 11 / 6 / 60 و عمليات شهيد مدني در 27 / 6 / 60.

[317] راديو امريكا 8 / 8 / 59.

[318] بي.بي.سي 8 / 3 / 60.

[319] راديو امريكا 29 / 6 / 60.

[320] گاردين 29 / 4 / 60.

[321] بي.بي.سي 13 / 6 / 60.

[322] راديو امريكا به نقل از نيويورك تايمز 8 / 7 / 59.

[323] رويتر از شيكاگو 13 / 7 / 59.

[324] بي.بي.سي 17 / 7 / 59.

[325] بخش فارسي راديو باكو 11/ 7 / 59.

[326] خبرگزاري فرانسه از بغداد به نقل از الثوره 10 / 7 / 59.

[327] بي.بي.سي 2 / 7 / 59.

[328] بي.بي.سي، 20 / 7 / 59.

[329] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 66.

[330] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از يونايتدپرس 6 / 7 / 59.

[331] رويتر از واشنگتن 1 / 7 / 59.

[332] راديو امريكا 1 / 7 / 59.

[333] راديو امريكا، 8 / 8 / 59.

[334] بي.بي.سي 9 / 8 / 59.

[335] راديو امريكا 8 / 8 / 59.

[336] همان، 1 / 7 / 59.

[337] بي.بي.سي 14 / 7 / 59.

[338] نيويورك تايمز 20 / 7 / 59.

[339] بخش عربي راديو اسرائيل 9 / 11 / 59.

[340] راديو امريكا 13 / 7 / 59.

[341] رويتر از





واشنگتن 27 / 8 / 59.

[342] همان، 27 / 8 / 59.

[343] خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس 26 / 9 / 59.

[344] نيويورك تايمز 6 و 8 خرداد 61.

[345] كريسچين ساينس مانيتور 18 / 6 / 62.

[346] رويتر از واشنگتن 1 / 7 / 59.

[347] راديو امريكا 20 / 1 / 60.

[348] راديو اسرائيل 16 / 7 / 59.

[349] رالف كينگ، نشريه ي ادلفي پيپر ص 62.

[350] همان.

[351] اينترنشنال سكيوريتي، دوره ششم 4، بهار 1982، ص 140.

[352] بي.بي.سي 2 / 7 / 59.

[353] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 224.

[354] بي.بي.سي 9 / 8 / 59.

[355] راديو امريكا به نقل از روزنامه نيروهاي مسلح شوروي 7 / 8 / 59.

[356] بي.بي.سي 8 / 9 / 59.

[357] اندونزيا تايمز 27 / 2 / 60.

[358] راديو كويت 14 / 8 / 59.

[359] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 6 / 5 / 60.

[360] راديو امريكا 10 / 8 / 59 و نيويورك تايمز 27 / 7 / 59.

[361] نيويورك تايمز 20 / 9 / 59.

[362] يونايتدپرس از نيويورك 6 / 7 / 59.

[363] يونايتدپرس از بغداد 21 / 8 / 59.

[364] صوت الجماهير 22 / 4 / 61.

[365] صوت الجماهير، 6 / 4 / 61.

[366] همان، 9 / 12 / 60.

[367] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 23 / 4 / 61.

[368] رويتر از بغداد 22 / 9 / 60.

[369] صوت الجماهير 28 / 10 / 61.

[370] صوت الجماهير، 10 / 10 / 60.

[371] همان، 27 / 10 / 60.

[372] كوئيك آلمان 16 / 2 / 61.

[373] صوت الجماهير 18 / 10 / 60، العالم الاسلامي





11 / 3 / 61 و تايمز 10 / 4 / 61.

[374] ساندي تايمز 8 / 1 / 61.

[375] تايمز 10 / 4 / 61.

[376] آسوشيتد پرس از لندن 21 / 1 / 61.

[377] تايمز 10 / 4 / 61.

[378] آفريك آزي 9 / 2 / 61.

[379] بخش فارسي راديو بغداد 3 / 1 / 61.

[380] تايمز 31 / 2 / 61.

[381] ايل جورنو ايتاليا 25 / 11 / 60. و بي.بي.سي 18 / 2 / 61.

[382] ليبراسيون 4 / 10 / 60 و كريسچين ساينس مانيتور 1 / 11 / 60.

[383] بررسي مطبوعات جهان، 9 / 2 / 61 ،177.

[384] لوپوئن 28 / 3 / 61.

[385] راديو امريكا 13 / 1 / 61.

[386] همان، 16 / 1 / 61.

[387] بخش فارسي راديو بغداد 25 / 7 / 60.

[388] صوت الجماهير 16 / 10 / 60.

[389] بي.بي.سي 23 / 2 / 61.

[390] راديو امريكا 30 / 3 / 61.

[391] بخش عربي بي.بي.سي 13 / 1 / 61.

[392] بي.بي.سي 22 / 2 / 61.

[393] لوس آنجلس تايمز 15 / 2 / 61.

[394] بي.بي.سي 23 / 2 / 61، اينترناشنال هرالدتريبيون 8 / 3 / 61 و راديو امريكا 18 / 3 / 61.

[395] بي.بي.سي، 23 / 2 / 61.

[396] همان، 21 / 4 / 61.

[397] بخش عربي بي.بي.سي 31 / 3 / 61.

[398] اينترناشنال هرالدتريبيون 8 / 3 / 61.

[399] رويتر از واشنگتن 9 / 7 / 60.

[400] اكونوميست 25 / 2 / 61.

[401] واشنگتن تايمز 28 / 3 / 61.

[402] بي.بي.سي 6 / 7 / 60.

[403] روابط عمومي سپاه پاسداران، كارنامه ي عمليات سپاهيان اسلام، ص





16.

[404] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 132.

[405] همان، ص 113.

[406] آسوشيتدپرس 21 / 4 / 61.

[407] لوپوئن 16 / 9 / 60 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 23 / 4 / 61.

[408] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2 ص 81.

[409] روابط عمومي سپاه پاسداران، كارنامه عملياتي سپاهيان اسلام، ص 18.

[410] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 132.

[411] خبرگزاري فرانسه از بيروت 10 / 10 / 60.

[412] رويتر از بيروت 10 / 10 / 60.

[413] همان، 20 / 9 / 60.

[414] بي.بي.سي 3 / 1 / 61.

[415] بخش عربي بي.بي.سي 10 / 1 / 61.

[416] يونايندپرس از بيروت 13 / 1 / 61.

[417] بخش فارسي راديو بغداد 21 / 1 / 61.

[418] راديو كويت 7 / 1 / 61.

[419] بي.بي.سي 7 / 1 / 61.

[420] رويتر از بيروت 10 / 1 / 61.

[421] بي.بي.سي 24 / 1 / 61.

[422] نيويورك پست 18 / 1 / 61.

[423] بخش عربي راديو رياض 24 / 2 / 61.

[424] صوت الجماهير 7 / 3 / 61.

[425] بخش فارسي راديو بغداد 28 / 10 / 60.

[426] همان، 12 / 8 / 60.

[427] ليبراسيون 4 / 10 / 60.

[428] تايمز 19 / 1/ 61.

[429] ديلي اكسپرس 4 / 4 / 61.

[430] راديو امريكا 14/ 3 / 61.

[431] ديلي اكسپرس 4 / 4 / 61.

[432] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 4 / 11 / 60.

[433] تايمز 20 / 4 / 61.

[434] لوكوتيدين دوپاري 8 / 3 / 61.

[435] فايننشال تايمز 21 / 4 / 61.

[436] بخش فارسي راديو بغداد 8





/ 12 / 60، همان، 3 / 1 / 61 و لوپوئن 28 / 3 / 61.

[437] العالم الاسلامي 11 / 3 / 61.

[438] يونايتدپرس از واشنگتن 23 / 9 / 60.

[439] صوت الجماهير 22 / 8 / 59.

[440] همان، 20 / 8 / 59.

[441] خبرگزاري فرانسه از بغداد 29 / 8 / 59.

[442] راديو اسرائيل 27 / 7 / 59.

[443] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 130.

[444] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، شناخت روحيات نظاميان ارتش بعثي، مرداد 1365.

[445] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، بررسي تشتتهاي موجود در ارتش بعثي عراق، 1366.

[446] خبرگزاري جمهوري اسلامي 3 / 7 / 61.

[447] صوت الجماهير 16 / 10 / 60.

[448] صوت الجماهير، 9 / 12 / 60.

[449] صوت الجماهير 4 / 8 / 60.

[450] همان، 30 / 3 / 61 و 23 / 1 / 61.

[451] همان، 6 / 4 / 61.

[452] همان، 16 / 10 / 60.

[453] همان، 8 / 10 / 60.

[454] راديو قطر 25/ 12 / 1360.

[455] خبرگزاري خليج از بغداد 21/ 10/ 60.

[456] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 24 /6 / 61.

[457] خبرگزاري فرانسه از لندن 27 / 12/ 60.

[458] اكونوميست 11/ 2 / 61.

[459] فرانس پرس از پاريس (به نقل از بيانيه شوراي فرماندهي انقلاب عراق(20 / 3 / 61.

[460] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 26 / 4 / 61.

[461] جي.ام. عبدالغني، سالهاي بحران، لندن و سيدني، 1984، به نقل از نشريه ي ادلفي پيپر، ص 4.

[462] خبرگزاري جمهوري اسلامي از اهواز 20 / 12 / 60 و رويتر از بغداد 21 / 9 / 60.

[463] تايم 18 / 3 / 61.

[464] ليبراسيون 22 /





3 / 61 و راديو لندن 12 / 11/ 60.

[465] صوت الجماهير 16 / 10 / 60.

[466] الف - داويشه، عراق و جهان عرب، نشريه ورلد تودي (جهان امروز)، مارس 81، به نقل از ادلفي پيپر، ص 53.

[467] همان.

[468] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 84.

[469] بررسي اقتصادي خاورميانه 26 / 1 / 61.

[470] صوت الجماهير 4 / 8 / 60.

[471] الثوره 23 / 1 / 61.

[472] هفته نامه ي اكسپرس 8 / 1 / 61.

[473] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از آسوشيتدپرس 9 / 10 / 60.

[474] بخش عربي راديو امريكا 12 / 10 / 60.

[475] الثوره 15 / 1 / 61.

[476] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از خبرگزاري عراق 23 / 4 / 61.

[477] صوت الجماهير 9 / 7 / 60.

[478] همان، 9 / 3 / 61.

[479] همان، 24 / 9 / 60.

[480] همان، 17 / 5 / 60.

[481] صوت الجماهير، 16 / 10 / 60.

[482] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 11.

[483] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 243.

[484] خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس 12 / 3 / 61.

[485] به نقل از: دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 241.

[486] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 6 / 1 / 61.

[487] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از راديو رياض 23 / 4 / 61.

[488] لوكوتيدين 11 / 3 / 61 و هرالدتريبيون 8 / 3 / 61.

[489] كوريره دلاسرا 12 / 2 / 61 و تايمز لندن 23 / 3 / 61.

[490] بي.بي.سي 6 / 3 / 61.

[491] آبزرور





11 / 11 / 60.

[492] صوت الجماهير 8 / 10 / 60.

[493] همان، 1 / 11 / 60.

[494] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 14 / 2 / 61.

[495] تايمز 31 / 2 / 61.

[496] يونايتدپرس از واشنگتن 23 / 9 / 60 و راديو ايران 23 / 9 / 60.

[497] صوت الجماهير 8 / 11 / 60.

[498] صوت الجماهير، 20 / 12 / 60.

[499] همان، 16 / 10 / 60 و 20 / 2 / 60.

[500] الراي العام 28 / 9 / 60، دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ به نقل از السياسه ص 190 و راديو امريكا 12 / 1 / 61.

[501] العرب چاپ لندن 18 / 10 / 60 و12 / 11 / 60.

[502] بي.بي.سي 10 / 1 / 61 و رويتر 15 / 1 / 61.

[503] بي.بي.سي، 6 / 8 / 60.

[504] يونايتدپرس از واشنگتن، 9 / 7 / 60.

[505] كريسچين ساينس مانيتور 5 / 3 / 61.

[506] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ،ص 187.

[507] همان، ص 275.

[508] نيويورك تايمز 15 / 11 / 59.

[509] همان، 15 / 11 / 59.

[510] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، تأثير عقبه دشمن بر دشمن، 1366.

[511] همان.

[512] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2 ص 84 و همان، ص 107.

[513] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 105.

[514] همان.

[515] مرتضي سرهنگي، اسرار جنگ تحميلي به روايت اسرا، جلد 1، انتشارات سروش، ص 129.

[516] لوپوئن 16 / 9 / 60، آسوشيتدپرس 21 / 4 / 61 و دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص





113.

[517] صوت الجماهير 10 / 1 / 61 و راديو امريكا 11 / 1 / 61.

[518] همان، 23 / 1 / 61.

[519] همان، 23 / 1 / 61.

[520] همان، 6 / 3 / 61.

[521] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 132.

[522] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1368، ص 137.

[523] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 81.

[524] همان، ص 124.

[525] بخش فارسي راديو بغداد 21 / 1 / 61.

[526] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 161.

[527] راديو مونت كارلو 10 /2 / 61.

[528] بي.بي.سي به نقل از گذري بر دو سال جنگ، ص 158.

[529] خبرگزاري جمهوري اسلامي 10 / 1 / 61.

[530] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، شناخت روحيات ارتش بعثي عراق، مرداد 65.

[531] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد2، ص 64.

[532] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 96.

[533] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد2، ص 51.

[534] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، بررسي تاثير عقبه دشمن بر دشمن، 1366.

[535] مرتضي سرهنگي، اسرار جنگ تحميلي به روايت اسرا، جلد 2، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1368، ص 49.

[536] دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، بررسي تاثير عقبه دشمن بر دشمن، 1366.

[537] همان.

[538] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 115.

[539] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 87.

[540] صوت الجماهير 16 / 10 / 60.

[541] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 86.

[542] رويتر از واشنگتن 9 / 7 / 60، صوت الجماهير 16 / 10 / 60 و واشنگتن تايمز





8 / 3 / 61.

[543] بي.بي.سي 22 / 2 / 61، همان، 23 / 2 / 61 و راديو امريكا 8 / 3 / 61.

[544] رويتر از بغداد 21 / 9 / 60، صوت الجماهير 16 / 10 / 60 و تا 18 / 3 / 61.

[545] صوت الجماهير 8 / 10 / 60 و 1 / 11 / 60.

[546] همان، 16 / 10 / 60 ،9 / 7 / 60 و 9 / 3 / 61.

[547] الثوره 5 / 1 / 61.

[548] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 11.

[549] صوت الجماهير 8 / 10 / 60 ،4 / 8 / 60 و 6 / 4 / 61.

[550] همان، 22 / 4 / 61.

[551] همان، 9 / 12 / 60.

[552] الثوره 21 / 9 / 60، رويتر از بغداد 22 / 9 / 60 و صوت الجماهير 10 / 10 / 60 و 27 / 10 / 60.

[553] بي.بي.سي 6 / 7 / 60.

[554] ليبراسيون 4 / 10 / 60 و لوپوئن 28 / 3 / 61.

[555] صوت الجماهير 18 / 10 / 60 و آسوشيتدپرس از لندن 21 / 1 / 61،العالم الاسلامي 11 / 3 / 61 و تايمز 10 / 4 / 61.

[556] ساندي تايمز 8 / 1 / 61 و تايمز 10 / 4 / 61.

[557] يونايتدپرس از واشنگتن 23 / 9 / 60.

[558] بخش عربي راديو امريكا 5 / 1 / 61.

[559] خبرگزاري فرانسه از بغداد / 4 / 61.

[560] صوت الجماهير 6 / 10 / 60.

[561] همان، 9 / 12 / 60.

[562] همان، 9 /





12 / 60.

[563] الطليعه 9 / 10 / 60.

[564] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 225.

[565] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 24 / 1 / 61.

[566] رويتر از نيويورك 5 / 2 / 60.

[567] راديو امريكا 7 / 2 / 61.

[568] صوت الجماهير 16 / 10 / 60.

[569] همان، 20 / 3 / 61.

[570] همان، 10 / 12/ 60.

[571] همان، 10 / 12 / 60.

[572] بي.بي.سي 6 / 7 / 60.

[573] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 81.

[574] خبرگزاري كويت از بغداد 20 / 11 / 60.

[575] بخش فارسي راديو بغداد 21 / 1 / 60.

[576] يونايتدپرس از بيروت 13 / 1 / 61.

[577] راديو كويت 7 / 1 / 61.

[578] صوت الجماهير 7 / 3 / 61.

[579] راديو رياض 24 / 2 / 61.

[580] صوت الجماهير 23 / 4 / 61.

[581] دكتر احمد عبدالرحمان، عبور از آخرين خاكريز، ص 147.

[582] خبرگزاري جمهوري اسلامي 2 / 1 / 61 و آسوشيتدپرس از بيروت 9 / 1 / 61.

[583] ساندي تايمز 8 / 1 / 61 و لوموند 10 / 1 / 61.

[584] بخش انگليسي بي.بي.سي 20 / 7 / 59.

[585] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 98 و ص 127.

[586] آبزرور 24 / 2 / 61.

[587] لوس آنجلس تايمز 11 / 3 / 61.

[588] نشريه ي ارگان ارتش رژيم اشغالگر قدس 16 / 11 / 59.

[589] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2 ص 83-82.

[590] همان، ص 103.

[591] همان، ص 83.

[592] همان، ص 107.

[593] همان، ص 107 - 105.

[594] خالد حسين النقيب،





حزب بعث و جنگ، جلد 2، ص 106.

[595] همان، ص 48.

[596] بخش فارسي راديو بغداد 28 / 10 / 60.

[597] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 1، ص 27.

[598] همان، ص 64.

[599] خالد حسين النقيب، حزب بعث و جنگ، جلد 2 ص 57.

[600] صوت الجماهير 16 / 1 / 60.

[601] همان، 18 / 10 / 61.

[602] راديو تركيه 24 / 3 / 61.

[603] نيويورك تايمز 2 / 4/ 61.

[604] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 20 / 3 / 61.

[605] يونايتدپرس از بيروت 20 / 3 / 61.

[606] راديو امريكا 20 / 3 / 61.

[607] كيهان 8 / 4 / 61 و بي.بي.سي 10 / 4 / 61.

[608] راديو امريكا 8 / 6 / 61.

[609] راديو امريكا 8 / 4 / 61.

[610] آسوشيتدپرس 23 / 4 / 61.

[611] گاردين 5 / 4 / 61.

[612] لوكوتيدين 2 / 4 / 61.

[613] صوت الجماهير 30 / 3 / 61.

[614] الثوره 2 / 4 / 61.

[615] بخش فارسي راديو بغداد 23 / 4 / 61.

[616] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 194.

[617] همان ص 193.

[618] همان، ص 193.

[619] همان، ص 181.

[620] نيويورك تايمز 2 / 4/ 61.

[621] بي.بي.سي 24 / 4 / 61.

[622] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 11 / 1 / 61.

[623] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 162.

[624] بي.بي.سي 6 / 7 / 60.

[625] همان، 16 / 10 / 60.

[626] بي.بي.سي 3 / 1 / 61.

[627] همان، 9 / 1 / 61.

[628] بخش عربي بي.بي.سي 11 / 1 / 61.

[629] بي.بي.سي 9 / 1 / 61.

[630] آبزرور 14 /





2 / 61.

[631] راديو امريكا 28 / 3 / 61.

[632] رويتر از لندن 18 / 4 / 61.

[633] بي.بي.سي 23 / 1 / 61.

[634] بخش عربي بي.بي.سي 10 / 1 / 61.

[635] رويتر از لندن 9 / 2 / 61.

[636] راديو امريكا 20 / 4 / 61.

[637] راديو امريكا 7 / 3 / 61.

[638] لوس آنجلس تايمز 12 / 2 / 61.

[639] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 11 /5 / 61.

[640] مجله نيشن به نقل از گذري بر دو سال جنگ، ص 202.

[641] كيهان 28 / 2 / 61.

[642] خبرگزاري جمهوري اسلامي 25 / 4 / 61.

[643] آسوشيتدپرس 27 / 4 / 61.

[644] بي.بي.سي 27 / 6 / 59.

[645] صوت الجماهير 22 / 8 / 59.

[646] بي.بي.سي 27 / 5 / 59.

[647] ژون افريك 18 / 12 / 59.

[648] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بيروت به نقل از مجله الطلعيه 19 / 10 / 61.

[649] راديو امريكا 7 / 2 / 61.

[650] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 24 / 1 / 61.

[651] رويتر از نيويورك 5 / 2 / 60.

[652] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 8 / 4 / 60.

[653] اطلاعات هفتگي به نقل از مجله اشپيگل 31 / 4 / 60.

[654] يونايتدپرس از بغداد 30 / 4 / 60.

[655] گذري به دو سال جنگ، ص 180 به نقل از واشنگتن پست.

[656] راديو امريكا 14 / 3 / 61.

[657] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از المجله 31 / 3 / 61.

[658] راديو امريكا 3 / 10 / 60.

[659] يونايتدپرس از بيروت 13 / 1 / 61.

[660] آسوشيتدپرس 21 / 4 / 61.

[661] گاردين 18 / 1/





61.

[662] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بيروت 19 / 10 / 60.

[663] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 225.

[664] راديو مسكو 17 / 2 / 61 و دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ ص 227.

[665] بخش فارسي راديو مسكو 27 / 1 / 61 و روزنامه ستاره سرخ شوروي 19 / 2 / 61.

[666] راديو مسكو 10 / 3 / 62.

[667] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 232.

[668] راديو مسكو 31 / 3 / 61.

[669] همان، 10 / 3 / 61.

[670] دفتر سياسي سپاه پاسداران، گذري بر دو سال جنگ، ص 257.

[671] رالف كينگ، نشريه ادلفي پيپر، ص 74.

[672] المستقبل چاپ پاريس 24 / 1 / 61.

[673] افريقاي جوان 23 / 1 / 61.

[674] رالف كينگ، نشريه ادلفي پيپر، ص 45.

[675] اينترناشنال هرالدتريبيون 5 / 3 / 61.

[676] صوت الجماهير 1 / 7 / 65.

[677] همان، 22 / 5 / 66.

[678] همان، 26 / 4 / 65.

[679] همان، 1 / 11 / 65.

[680] همان، 22 / 2 / 66.

[681] صوت الجماهير، 9 / 11 / 66.

[682] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 15 / 7 / 66 و بخش فارسي راديو بغداد 15 / 2 / 67.

[683] صوت الجماهير 1 / 10 / 61 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از داكا 2 / 9 / 65.

[684] بخش فارسي راديو بغداد 26 / 4 / 64.

[685] صوت الجماهير 8 / 3 / 67.

[686] آسوشيتدپرس از منامه 1 / 3 / 63 و گاردين 17 / 2 / 63 و راديو امريكا 16 / 5 / 66.

[687] صوت الجماهير





27 / 4 / 65.

[688] بخش فارسي راديو بغداد 20 / 1 / 64.

[689] صوت الجماهير 26 / 4 / 65 ، 20 / 4 / 65 و 18 / 2 / 66.

[690] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 17 / 11 / 65.

[691] راديو امريكا 31 / 2 / 63 و رويتر 27 / 10 / 65.

[692] همان، 1 / 10 / 62 و رويتر 9 / 10 / 65.

[693] خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس به نقل از تلويزيون فرانسه 23 / 4 / 61 و راديو امريكا 19 / 12 / 66.

[694] همان، گزيده مطبوعات پاريس 30 / 11 / 62.

[695] كريسچين ساينس مانيتور 10 / 3 / 66.

[696] بي.بي.سي 19 / 12 / 61، جاشا 30 / 8 / 1452، راديو صداي آزاد ايران 25 / 1 / 62 و رويتر 3 / 4 / 67.

[697] راديو امريكا 15 / 9 / 61 و راديو امريكا 23 / 8 / 63.

[698] راديو صداي آزاد ايران 6 / 5 / 61، نشريه مجاهد 28 / 4 / 63، بي.بي.سي 30 / 6 / 63 و راديو امريكا 30 / 6 / 64.

[699] راديو امريكا 6 / 7 / 61، راديو صداي آزاد ايران 1 / 6 / 62 و ايران تايمز 18 / 9 / 62.

[700] راديو صداي آزاد ايران 17 / 11 / 61، همان، 1 / 6 / 62 و بي.بي.سي 16 / 10 / 64.

[701] بغداد آبزرور 7 / 6 / 61 و راديو امريكا 29 / 8 / 61.

[702] لوموند 8 / 2 / 64.

[703] بي.بي.سي 3 / 12 /





62.

[704] لوكوتيدين دوپاري 12 / 12 / 62.

[705] آسوشيتدپرس 21 / 12 / 62.

[706] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 1 / 11 / 65 و واشنگتن تايمز 2 / 11 / 65.

[707] آسوشيتدپرس 21 / 12 / 62.

[708] اكونوميست 26 / 6 / 62.

[709] راديو صداي آزاد ايران 30 / 1 / 62.

[710] نيوزيويك 25 / 12 / 61، آسوشيتدپرس 23 / 12 / 62 و واشنگتن تايمز 24 / 12 / 64.

[711] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 13 / 5 / 61، نيوزويك 5 / 12 / 61، الراي العام 17 / 12 / 64 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس به نقل از مجله كل العرب.

[712] نشريه مجاهد 15 / 1 / 64.

[713] لوموند 17 / 12 / 62، فيگارو 27 / 12 / 62 و راديو امريكا 19 / 5 / 63.

[714] راديو امريكا 10 / 2 / 66.

[715] راديو صداي آزاد ايران 21 / 12 / 62.

[716] خبرگزاري خليج از لندن 20 / 1 / 62.

[717] بي.بي.سي 28 / 11/ 64.

[718] خبرگزاري خليج از لندن 20 / 1 / 62.

[719] راديو امريكا 16 / 6 / 62.

[720] آسوشيتدپرس 21 / 12 / 62.

[721] لوموند 7 / 5 / 62.

[722] ديلي تلگراف 31 / 6 / 65.

[723] راديو اسرائيل 7 / 7 / 65.

[724] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 3 / 9 / 61.

[725] راديو امريكا به نقل از روزنامه ي بوستن گلاب 12 / 7 / 65.

[726] مجله هي مي 23 / 6 / 66.

[727] بخش فارسي راديو بغداد 11 / 5 / 65، الجمهوريه 16 / 11 / 65، الثوره 26





/ 12 / 66، راديو امان 28 / 11 / 62، رويتر از لندن 19 / 11 / 62، بي.بي.سي 11 / 4 / 65، تايمز لندن 20 / 10 / 65 و رويتر از بغداد 27 / 11 / 65.

[728] راديو اسرائيل 3 / 8 / 65.

[729] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت به نقل از مطبوعات كويت، نشريه ويژه 181.

[730] صوت الجماهير 10 / 9 / 63 و خبرگزاري رويتر از سازمان ملل متحد 31 / 2 / 66.

[731] خبرگزاري كويت از بغداد 19 / 11 / 63.

[732] بخش فارسي راديو بغداد 12 / 7 / 61.

[733] نوول آبزرواتور 6 / 3 / 62.

[734] بي.بي.سي 9 / 11 / 63، راديو امريكا 6 / 1 / 64 و راديو اسرائيل 3 / 11 / 63.

[735] صوت الجماهير 10 / 9 / 65.

[736] همان، 24 / 6 / 65.

[737] همان، 11 / 9 / 65 و 26 / 7 / 66.

[738] راديو اسرائيل 11 / 3 / 66.

[739] راديو امريكا 10 / 2 / 66.

[740] راديو امريكا، 13 / 10 / 66.

[741] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 11 / 7 / 65.

[742] واشنگتن پست 29 / 1 / 66.

[743] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 30 / 10 / 65، راديو اسرائيل 6 / 1 / 66 و راديو امريكا 24 / 2 / 67.

[744] بخش فارسي راديو بغداد 24 / 11 / 64 و صوت الجماهير 21 / 12 / 66.

[745] بخش فارسي راديو بغداد 13 / 10 / 64 و 21 / 11/ 64.

[746] همان، 30 / 11 / 65.

[747] الثوره 27 / 2





/ 63.

[748] بخش فارسي راديو بغداد 13 / 10 / 64 و 21 / 11 / 64.

[749] همان، 30 / 11 / 65.

[750] الثوره 27 / 2 / 63.

[751] صوت الجماهير 3 / 2 / 62.

[752] مجله الدستور چاپ لندن 6 / 11 / 62.

[753] مذهب و استراتژي در جنگ ايران و عراق 4 / 9 / 64 و الراي العام 10 / 2 / 67.

[754] لندن خبرگزاري عراق 14 / 6 / 62 و ميدل ايست 10 / 8 / 62.

[755] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 4 / 5 / 62.

[756] صوت الجماهير 8 / 8 / 63، فيگارو 25 / 11 / 65 و بي.بي.سي 8 / 7 / 66.

[757] راديو امريكا 16 / 11 / 65.

[758] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بن 12 / 5 / 62.

[759] نشريه ي ويژه ي خبرگزاري جمهوري اسلامي 4 / 8 / 62.

[760] واشنگتن تايمز 30 / 6 / 61.

[761] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 30 / 11 / 63 و نشريه ي اداره ي كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد 31 / 1 / 65.

[762] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بن 12 / 5 / 62.

[763] راديو مسكو 3 / 2 / 67.

[764] صوت الجماهير 25 / 6 / 65.

[765] همان، 28 / 1 / 66 و 26 / 6 / 66.

[766] همان، 8 / 10 / 65.

[767] راديو امريكا 2 / 2 / 64.

[768] صوت الجماهير 6 / 3 / 66.

[769] همان، 27 / 2 / 66 و 5 / 3 / 66.

[770] همان، 3 / 10 / 64 و 1 / 1 / 66.

[771] خبرگزاري تانيوگ از بغداد





3 / 4 / 66.

[772] صوت الجماهير 26 / 11 / 62.

[773] همان، 3 / 12 / 65.

[774] صوت الجماهير 24 / 6 / 65.

[775] صوت الجماهير، 9 / 11 / 66.

[776] همان، 11 / 5 / 65 و 8 / 6 / 66.

[777] همان، 16 / 10 / 66 و 2 / 2 / 66.

[778] همان، 11 / 6 / 66.

[779] راديو مسقط 6 / 9 / 65.

[780] صوت الجماهير 17 / 10 / 65.

[781] الجمهوريه 27 / 2 / 63.

[782] صوت الجماهير 27 / 10 / 66.

[783] خبرگزاري عراق 25 / 11 / 63.

[784] صوت الجماهير 11 / 6 / 66 و 2 / 8 / 66.

[785] آسوشيتدپرس از حراره 31 / 2 / 65.

[786] صوت الجماهير 6 / 6 / 61.

[787] واشنگتن تايمز 4 / 3 / 63.

[788] صوت الجماهير 26 / 4 / 65.

[789] همان، 26 / 2 / 66.

[790] صوت الجماهير، 16 / 2 / 65.

[791] همان، 16 / 2 / 66.

[792] همان، 2 / 1 / 66، الدستور چاپ لندن 10 / 1 / 66 و صوت الجماهير 3 / 2 / 66.

[793] صوت الجماهير 1 / 11 / 65 و 2 / 2 / 66.

[794] همان، 2 / 1 / 66.

[795] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 20 / 7 / 66، خبرگزاري تانيوگ 3 / 4 / 66 و بخش فارسي راديو بغداد 17 / 2 / 67.

[796] بخش فارسي راديو بغداد 21 / 12 / 64.

[797] صوت الجماهير 14 / 12 / 61، بخش فارسي راديو بغداد 25/ 3 / 64. صوت الجماهير 11 / 5 /





65.

[798] بخش فارسي راديو بغداد 14 / 12 / 61 و 25 / 3 / 64.

[799] الحوادث 2 / 8 / 61.

[800] صوت الجماهير 13 / 2 / 66.

[801] خبرگزاري جمهوري اسلامي 9 / 1 / 65.

[802] خبرگزاري جمهوري اسلامي از اهواز 13 / 2 / 67.

[803] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بلگراد 23 / 11 / 64 و 1 / 11 / 65.

[804] همان، 1 / 11 / 65.

[805] صوت الجماهير 3 / 12 / 62، بخش فارسي راديو بغداد 17 / 12 / 63 و رويتر به نقل از الثوره 16 / 1 / 64.

[806] صوت الجماهير 22 / 5 / 66.

[807] همان، 4 / 4 / 64.

[808] خبرگزاري كويت از واشنگتن 30 / 4 / 63 و خبرگزاري فرانسه از كويت 12 / 4 / 63.

[809] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 8 / 7 / 66.

[810] القبس 4 / 4 / 67.

[811] راديو امريكا 11 / 6 / 66.

[812] ساندي تايمز 3 / 5 / 61.

[813] همان.

[814] خبرگزاري آلمان غربي از پاريس 5 / 12 / 62.

[815] راديو اسرائيل 17 / 6 / 63.

[816] لوموند 28 / 2 / 67.

[817] بخش فارسي راديو بغداد 12 / 12 / 62.

[818] الابناء 2 / 5 / 62.

[819] راديو امريكا 8 / 5 / 63.

[820] بخش فارسي راديو بغداد 6 / 5 / 64.

[821] صوت الجماهير 26 / 2 / 66.

[822] همان، 13 / 3 / 66.

[823] راديو امريكا 2 / 8 / 61، بي.بي.سي 26 / 8 / 61، راديو امريكا12 / 2 / 64، راديو امريكا 25 / 10 / 64، فارين ريپورت 9





/ 12 / 64.

[824] يونايتدپرس از بيروت 3 / 1 / 64.

[825] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 2 / 5 / 63 و يونايتدپرس از بيروت 1 / 1 / 64.

[826] خبرگزاري جمهوري اسلامي 2 / 1 / 62.

[827] واشنگتن پست 31 / 1 / 67.

[828] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 2 / 2 / 67.

[829] ديلي تلگراف 3 / 5 / 62.

[830] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 2 / 2 / 67.

[831] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از اطلاعيه نظامي عراق 28 / 7 / 62.

[832] يونايتدپرس به نقل از فرمانده سپاه دوم ارتش عراق 63/7/26.

[833] خبرگزاري كويت از لوس آنجلس 23 / 2 / 63.

[834] صوت الجماهير 27 / 7 / 59.

[835] رويتر از بصره 5 / 5 / 61.

[836] راديو امريكا 2 / 9 / 61.

[837] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 2 / 4 / 63.

[838] لوموند 600-450.

[839] راديو امريكا 31 / 6 / 65.

[840] همان، 20 / 10 / 65.

[841] راديو اسرائيل 5 / 5 / 61، رويتر از بصره 5 / 5 / 61، راديو امريكا 2 / 9 / 61، خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 2 / 4 / 63، تايمز 5 / 5 / 61، هوالدتريبيون 2 / 9 / 63، لوموند 16 / 12 / 63، راديو امريكا 31 / 6 / 65 و راديو امريكا 20 / 10 / 65.

[842] الدستور 28 / 11 / 61.

[843] هواپيماي ميگ 25 براي نخستين بار در سال 1969 ركورد سرعت جهاني را شكست و ركورد ارتفاع صعود بي سابقه اي از خود بر جاي گذاشت. اين هواپيما مي تواند 2000 كيلوگرم بار حمل





كند و از هر هواپيماي غربي كه بدون بار پرواز كند، سريعتر به پرواز درآيد. در ميان هواپيماي غربي تنها هواپيماهاي اف - 15 آن هم فقط در مورد قابليت حمل مهمات بيشتر، بر ميگ 25 برتري دارد.

[844] راديو اسرائيل 28 / 10 / 65.

[845] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت به نقل از مصاحبه صدام با سردبيران روزنامه هاي كويت 13 / 2 / 63.

[846] نمايندگي كيهان در دمشق 2 / 2 / 64.

[847] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 2 / 4 / 63.

[848] تايمز امريكا 30 / 4 / 63.

[849] الدستور 28 / 11/ 61 و راديو امريكا 7 / 6 / 63.

[850] گاردين 7 / 3 / 63، جينزديفنس 2 / 11 / 66، و كيودوژاپن 18 / 8 / 66.

[851] برد اين موشكها 800 كيلومتر است. در ضمن در كلاهك اين موشك مي توان بجاي مواد منفجره مواد شيميايي به كار برد.

[852] روزنامه گونش تركيه 5 / 12 / 62 و هرالدتريبيون 31 / 1 / 63.

[853] روزنامه حريت 8 / 1 / 63 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 2 / 2 / 63.

[854] جينزديفنس 15 / 9 / 63.

[855] راديو اسرائيل به نقل از الجمهوريه 9 / 4 / 65.

[856] راديو اسرائيل 19 / 12 / 66.

[857] سفارت جمهوري اسلامي از بروكسل 7 / 7 / 66.

[858] راديو صداي ايران 1 / 7 / 61.

[859] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 16 / 1 / 67.

[860] راديو امان 2 / 5 / 62، راديو امريكا 12 / 2 / 64 و 25 / 5 / 65.

[861] راديو تونس 18 / 5 / 62.

[862]





راديو مسكو 2 / 10 / 65.

[863] صوت الجماهير 18 / 11 / 65 و راديو كلن 19 / 11 / 65.

[864] روزنامه الشعب الجزاير 28 / 11 / 64.

[865] بخش فارسي راديو بغداد 11 / 5 / 65.

[866] لوموند 16 / 12 / 63.

[867] اخبارهاي استراتژيك ارتش فرانسه 19 / 1 / 62.

[868] جينزديفنس 27 / 6 / 65.

[869] ساندي تلگراف.

[870] راديو امريكا 6 / 11 / 65.

[871] صوت الجماهير.

[872] صوت الجماهير 18 / 10 / 65.

[873] همان، 8 / 6 / 65.

[874] فيگارو 5 / 11 / 65.

[875] خبرگزاري جمهوري اسلامي از باختران 19 / 1 / 65.

[876] روزنامه اطلاعات 29 / 11 / 67.

[877] صوت الجماهير 16 / 10 / 65.

[878] صوت الجماهير 13 / 7 / 65.

[879] همان، 7 / 10 / 66 و 14 / 10 / 66.

[880] همان، 3 / 10 / 66.

[881] همان، 14 / 10 / 66.

[882] صوت الجماهير 9 / 2 / 67.

[883] همان، 13 / 4 / 66.

[884] صوت الجماهير 27 / 4 / 65.

[885] همان، 2 / 4 / 65 و 16 / 10 / 65.

[886] همان، 2 / 2 / 66.

[887] بي.بي.سي 25 / 12 / 62.

[888] صوت الجماهير 21 / 3 / 66.

[889] همان، 5 / 1 / 65.

[890] بي.بي.سي به نقل از يك مقام بلندپايه عراقي 2 / 1 / 64.

[891] لوماتن 12 / 10 / 63.

[892] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 8 / 12 / 62.

[893] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 28 / 6 / 62.

[894] راديو امريكا 8 / 1 / 66.

[895] ايران تايمز 25 / 9 / 62.

[896]





بي.بي.سي 24 / 1 / 62.

[897] راديو امريكا 2 / 8 / 61.

[898] همان، 15 / 7 / 61.

[899] همان، 11 / 12 / 62.

[900] همان، 2 / 8 / 61.

[901] ليبراسيون 20 / 12 / 63.

[902] راديو صداي آزاد ايران 4 / 5 / 61.

[903] راديو امريكا 25 / 5 / 65.

[904] بي.بي.سي 8 / 12 / 63 و راديو امريكا 11 / 2 / 67.

[905] خبرگزاري فرانسه از واشنگتن 2 / 11 / 65.

[906] راديو قاهره 3 / 5 / 62.

[907] آسوشيتدپرس به نقل از مقامات پنتاگون 20 / 10 / 65.

[908] راديو اسرائيل 9 / 4 / 64.

[909] وال استريت ژورنال 29 / 3 / 63 و بي.بي.سي 30 / 9 / 63.

[910] راديو امريكا 15 / 7 / 65.

[911] صوت الجماهير 21 / 6 / 62.

[912] لوماتن 7 / 3 / 65 و لوموند 6 / 12 / 65.

[913] الراي العام 28 / 3 / 65.

[914] راديو اسرائيل 26 / 7 / 65.

[915] فيگارو 15 / 11 / 65.

[916] تايمز 22 / 12 / 66.

[917] بخش فارسي راديو بغداد 14 / 11 / 66 و راديو امريكا 3 / 10 / 66.

[918] راديو امريكا 9 / 2 / 67 ،1 / 2 / 67 ،21 / 1 / 67.

[919] جمهوريت 2 / 2 / 67 و ديلي تلگراف 10 / 2 / 67.

[920] رويتر از تهران 23 / 4 / 67.

[921] صوت الجماهير 1 / 11 / 65.

[922] افريقاي جوان 23 / 10 / 62 و هرالدتريبيون 6 / 1 / 63.

[923] راديو امان 29 / 4 / 62.

[924] راديو صداي





آزاد ايران 25 / 9 / 61.

[925] همان، 29 / 6 / 61، راديو كلن 21 / 10 / 65 و رويتر از تهران 23 /4 / 67.

[926] راديو اسرائيل 14 / 6 / 66.

[927] بخش فارسي راديو بغداد 27 / 2 / 66.

[928] راديو امريكا 23 / 1 / 66.

[929] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 18 / 5 / 62.

[930] يونايتدپرس از تهران 14/ 6 / 66.

[931] بخش فارسي راديو بغداد 27 / 2 / 66.

[932] راديو اسرائيل 25/ 11 / 65.

[933] بخش فارسي راديو بغداد 27 / 2 / 66.

[934] يونايتدپرس از تهران 14/ 6 / 66.

[935] اكونوميست 8 / 2 / 62.

[936] خبرگزاري آلمان غربي از منامه 18 / 11 / 62.

[937] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 14 / 5 / 63 و الثوره 2 / 2 / 67، خبرگزاري عراق از بغداد 7 / 2 / 67 و بي.بي.سي 22 / 4 / 67.

[938] راديو اسرائيل 26 / 7 / 65.

[939] نشريه امريكايي سياست جهاني 19 / 12 / 64.

[940] راديو امريكا 23 / 1 / 66.

[941] بخش فارسي راديو بغداد 14 / 12 / 61، بخش فارسي راديو بغداد 25 / 3 / 64 و صوت الجماهير 11 / 5 / 65.

[942] لوس آنجلس تايمز 2 / 9 / 61 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 1 / 10 / 61.

[943] راديو صداي ايران 12 / 7 / 61 و راديو امريكا 19 / 2 / 64.

[944] بخش فارسي راديو بغداد 26 / 9 / 62 و الوطن العربي 31 / 1 / 65.

[945] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 3





/ 9 / 61.

[946] بخش فارسي راديو بغداد 24 / 2 / 66.

[947] همان، 23 / 3 / 64.

[948] راديو امريكا 25 / 9 / 63.

[949] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بلگراد 26 / 11 / 64.

[950] لوس آنجلس تايمز 2 / 9 / 61.

[951] تايمز 12 / 5 / 61.

[952] بخش عربي راديو امان 10 / 5 / 62.

[953] صوت الجماهير 9 / 11 / 66.

[954] رويتر از بحرين 1 / 4 / 63.

[955] الجمهوريه 6 / 4 / 62.

[956] صوت الجماهير 11 / 5 / 65.

[957] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 20 / 1 / 65.

[958] صوت الجماهير 1 / 1 / 66.

[959] بخش فارسي راديو بغداد 18 / 2 / 66 و الثوره 25 / 2 / 66.

[960] صوت الجماهير 15 / 7 / 66.

[961] السياسه 24 / 4 / 61 و صوت الجماهير 10 / 12 / 61.

[962] بخش فارسي راديو بغداد 31 / 1 / 65.

[963] همان، 21 / 2 / 66.

[964] همان، 21 / 2 / 66.

[965] خبرگزاري يوگسلاوي از بغداد 1 / 11 / 65.

[966] صوت الجماهير 30 / 8 / 66.

[967] خبرگزاري عراق از بغداد 27 / 10 / 66.

[968] آسوشيتدپرس از تل آويو 2 / 11 / 65 و راديو امريكا 18 / 1 / 66.

[969] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 23 / 11 / 61.

[970] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 1 / 11 / 65.

[971] راديو امريكا 22 / 11 / 64.

[972] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 11 / 11 / 65.

[973] راديو امريكا 15 / 3 / 66.

[974] لوماتن 7 / 10 / 61.

[975] بخش فارسي راديو





بغداد 29 / 2 / 66.

[976] بخش فارسي راديو بغداد، 26 / 3 / 66.

[977] تايمز 2 / 9 / 61.

[978] يونايتدپرس از بغداد 9 / 12 / 64.

[979] راديو اسرائيل 12 / 5 / 62.

[980] آبزرور 6 / 12 / 64 و صوت الجماهير 30 / 12 / 64 و الراي العام 7 / 2 / 65.

[981] صوت الجماهير 15 / 2 / 65.

[982] يونايتدپرس از واشنگتن 11 / 12 / 64.

[983] راديو مونت كارلو 15 / 12 / 64.

[984] ديلي تلگراف 1 / 7 / 65.

[985] راديو اسرائيل 30 / 1 / 65 و رويتر از بغداد 4 / 10 / 65.

[986] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 2 / 12 / 64.

[987] خبرگزاري آلمان غربي از بغداد 7 / 11 / 65.

[988] بخش فارسي راديو بغداد 7 / 11 / 65.

[989] صوت الجماهير 5 / 1 / 65.

[990] همان، 4 / 3 / 66.

[991] بخش فارسي راديو بغداد 20 / 10 / 65 و راديو امريكا 19 / 10 / 65.

[992] الابناء 21 / 10 / 65 و رويتر از بغداد 22 / 10 / 65.

[993] الراي العام 28 / 10 / 65 و رويتر از بغداد 5 / 11 / 65.

[994] راديو صداي آزاد ايران 4 / 12 / 61.

[995] راديو امان 2 / 2 / 62.

[996] آسوشيتدپرس از پاريس 20 / 3 / 63.

[997] لوماتن 5 / 3 / 62 و صوت الجماهير 17 / 10 / 65 راديو مجاهد 3 / 11 / 65، الرأي العام 20 / 2 / 66، اينديپندنت 25 / 6 / 66.

[998] ليبراسيون 20 /





12 / 63.

[999] ليبراسيون 20 / 12 / 63.

[1000] لوموند 30 / 1 / 67.

[1001] همان، 28 / 2 / 67.

[1002] الوطن 25 / 3 / 67.

[1003] بي.بي.سي 6 / 4 / 67.

[1004] الانباء 20 / 4 / 67.

[1005] تايم 6 / 5 / 61.

[1006] صوت الجماهير 14 / 12 / 61.

[1007] بخش فارسي راديو بغداد 14 / 12 / 65.

[1008] راديو امريكا 22 / 5 / 62.

[1009] همان، 25 / 5 / 65.

[1010] بي.بي.سي 9 / 6 / 65.

[1011] هرالدتريبيون 7 / 5 / 63.

[1012] راديو اسرائيل 3 / 11 / 63.

[1013] بي.بي.سي 17 / 6 / 63.

[1014] همان، 22 / 4 / 67.

[1015] صوت الجماهير 18 / 10 / 65.

[1016] همان، 8 / 5 / 65.

[1017] راديو امريكا 2 / 8 / 61 و راديو صداي آزاد ايران 3 / 8 / 61.

[1018] همان، 22 / 6 / 64.

[1019] خبرگزاري عراق از بغداد 4 / 4 / 62.

[1020] صوت الجماهير 9 / 4 / 62.

[1021] بخش فارسي راديو بغداد 5 / 7 / 62.

[1022] صوت الجماهير 9 / 4 / 62.

[1023] بي.بي.سي 31 / 4 / 62.

[1024] راديو امريكا 29 / 4 / 62.

[1025] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 5 / 11 / 65.

[1026] راديو اسرائيل به نقل از الجمهوريه 9 / 4 / 65.

[1027] صوت الجماهير 17 / 2 / 65 و 1 / 5 / 65.

[1028] همان، 2 / 3 / 63.

[1029] الثوره 16 / 1 / 64 و الجمهوريه 26 / 3 / 64.

[1030] صوت الجماهير 21 / 11 / 64.

[1031] بخش فارسي راديو بغداد 29 / 3 / 64.

[1032]





همان، 23 / 3 / 64.

[1033] همان، 24 / 10 / 65.

[1034] همان، 8 / 3 / 64.

[1035] بخش فارسي راديو بغداد، 20 / 9 / 64.

[1036] همان، 27 / 12 / 63.

[1037] همان، 17 / 12 / 65.

[1038] راديو اسرائيل به نقل از الجمهوريه 9 / 4 / 65.

[1039] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 13 / 11 / 65.

[1040] خبرگزاري فرانسه از منامه 14 / 11 / 65.

[1041] خبرگزاري فرانسه از منامه، 17 / 11 / 65.

[1042] رويتر از بغداد 17 / 11 / 64.

[1043] بي.بي.سي 10 / 1 / 67.

[1044] صوت الجماهير 22 / 9 / 64.

[1045] ابرار 23 / 1 / 65.

[1046] يونايتدپرس از بيروت 1 / 1 / 64.

[1047] صوت الجماهير 6 / 8 / 62.

[1048] بخش فارسي راديو بغداد 31 / 1/ 65.

[1049] تايمز 1 / 3 / 67.

[1050] راديو صلح و ترقي شوروي 27 / 10 / 65.

[1051] راديو امريكا 27 / 4 / 66.

[1052] آسوشيتدپرس از كويت 10 / 3 / 63 و راديو آمريكا 30 / 6 / 64.

[1053] بي.بي.سي 11 / 7 / 66.

[1054] اشترن 2 / 7 / 66.

[1055] بي.بي.سي 26/ 11 / 64.

[1056] راديو مونت كارلو 19 / 7 / 63 و بي.بي.سي 17 / 12 / 64.

[1057] بخش فارسي راديو بغداد 30 / 10 / 62 و ساندي تايمز 20 / 3 / 63 و بخش فارسي راديو بغداد 24 / 1 / 64.

[1058] بخش فارسي راديو بغداد 2 / 3 / 63 و صوت الجماهير 2 / 3 / 63 و رويتر از بغداد 12 / 3 / 63.

[1059] بخش فارسي راديو





بغداد 24 / 1 / 64.

[1060] صوت الجماهير 12 / 9 / 64.

[1061] بخش فارسي راديو بغداد 22 / 11 / 64.

[1062] بلندگوهاي جنگ رواني عراق در فاو.

[1063] راديو اسرائيل 25 / 10 / 65.

[1064] گاردين به نقل از الجمهوريه 14 / 8 / 61.

[1065] ديلي تلگراف 6 / 7 / 61.

[1066] بخش فارسي راديو بغداد 25 / 11 / 62.

[1067] خبرگزاري فرانسه از بغداد 19 / 4 / 65.

[1068] صوت الجماهير 4 / 12 / 64 و بخش فارسي راديو بغداد 4 / 12 / 64.

[1069] بي.بي.سي 27 / 12 / 62.

[1070] خبرگزاري فرانسه از بغداد 19 / 4 / 65.

[1071] راديو امريكا 13 / 3 / 66.

[1072] بخش فارسي راديو بغداد 10 / 12 / 64.

[1073] همان، 6 / 6 / 65.

[1074] همان، 6 / 12 / 64.

[1075] الدستور 5 / 2 / 62، الثوره 2 / 12 / 62 و 4 / 12 / 62.

[1076] بخش فارسي راديو بغداد 6 / 6 / 65.

[1077] همان، 28 / 3 / 62.

[1078] صوت الجماهير 2 / 1 / 64.

[1079] رويتر از بغداد 2 /12 / 62.

[1080] الجمهوريه 5 / 2 / 67.

[1081] راديو كلن 16 / 5 / 62.

[1082] الدستور 5 / 2 / 62 و خبرگزاري عراق از بغداد 29 / 3 / 63.

[1083] القبس 28 / 7 / 66.

[1084] الثوره 2 / 12 / 62 ،9 / 10 / 62، صوت الجماهير 2 / 1 / 64، بخش فارسي راديو بغداد 13 / 2 / 66 ،23 / 11 / 65 ،6 / 6 / 65 ،10 / 12 / 64 و





الجمهوريه 15 / 2 / 67.

[1085] بخش فارسي راديو بغداد 23 / 11 / 65.

[1086] بي.بي.سي به نقل از اطلاعيه ي نظامي عراق 24 / 1 / 65.

[1087] بخش فارسي راديو بغداد 11 / 11 / 61.

[1088] صوت الجماهير 31 / 6 / 64.

[1089] بخش فارسي راديو بغداد 5 / 12 / 64.

[1090] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 29 / 12 / 62.

[1091] بخش فارسي راديو بغداد 3 / 12 / 62 و 27 / 12 / 63.

[1092] الثوره 8 / 1 / 67.

[1093] بخش فارسي راديو بغداد 13 / 12 / 64.

[1094] واشنگتن پست 21 / 10 / 65.

[1095] هرالدتريبيون 8 / 6 / 63 و لوپوئن 25 / 1 / 64.

[1096] يونايتدپرس به نقل از تايمز 31 / 6 / 64.

[1097] رويتر از تهران 25 / 10 / 65.

[1098] راديو امريكا 15 / 3 / 66.

[1099] صوت الجماهير 2 / 2 / 66.

[1100] راديو اسرائيل 20 / 11 / 65.

[1101] بي.بي.سي 7 / 1 / 63 و رويتر از تهران 25 / 10 / 65.

[1102] بخش فارسي راديو بغداد 22 / 11 / 64.

[1103] راديو امريكا 11 / 6 / 66 و القبس 7 / 4 / 67.

[1104] بخش فارسي راديو بغداد 21 / 2 / 66.

[1105] لوس آنجلس تايمز 14 / 7 / 64 و بي.بي.سي 22 / 4 / 67.

[1106] لوس آنجلس تايمز 14 / 7 / 64 و بخش فارسي راديو بغداد 21 / 2 / 66.

[1107] صوت الجماهير 4 / 5 / 64 و راديو اسرائيل 29/ 11 / 66.

[1108] بخش فارسي راديو بغداد 10 / 12 / 62.

[1109] همان، 10 /





9 / 63.

[1110] راديو امريكا 23 / 12 / 63.

[1111] بخش فارسي راديو بغداد 3 / 5 / 64.

[1112] مجله رويدادها و چشم اندازهاي فرانسه 15 / 3 / 64 و خبرگزاري خليج از ابوظبي 7 / 11 / 66.

[1113] هفته نامه اشپيگل 18 / 6 / 64 و راديو امريكا 28 / 3 / 66.

[1114] صوت الجماهير 1 / 9 / 61.

[1115] بخش فارسي راديو بغداد 12 / 4 / 64.

[1116] صوت الجماهير 16 / 10 / 65 و 2 / 2 / 66.

[1117] همان، 16 / 10 / 65.

[1118] همان، 2 / 4 / 65.

[1119] همان، 2 / 2 / 66.

[1120] راديو امريكا 27 / 1 / 66.

[1121] صوت الجماهير 24 / 6 / 65 و 1 / 7 / 65.

[1122] همان، 27 / 4 / 65.

[1123] همان، 11 / 5 / 65 و 12 / 11 / 65 و 22 / 5 / 66.

[1124] همان، 16 / 10 / 66 ،1 / 4 / 66.

[1125] القبس 17 / 11 / 65.

[1126] بي.بي.سي 28 / 11 / 62.

[1127] نشريه سياست خارجي امريكا 19 / 12 / 64.

[1128] راديو امريكا 4 / 8 / 61.

[1129] راديو امريكا 3 / 7 / 64 و نشريه سياست خارجي امريكا 19 / 12 / 64.

[1130] صوت الجماهير 26 / 4 / 65.

[1131] همان،12 / 5 / 66.

[1132] صوت الجماهير 12 / 2 / 66.

[1133] همان، 15 / 2 / 67.

[1134] همان، 15 / 7 / 66.

[1135] همان، 26 / 4 / 65.

[1136] همان، 3 / 12 / 65 و 3 / 4 / 66.

[1137] همان، 11 / 4 /





66.

[1138] صوت الجماهير 1 / 7 / 66.

[1139] همان، 12 / 6 / 66.

[1140] صوت الجماهير 1 / 7 / 66.

[1141] همان، 2 / 4 / 65.

[1142] صوت الجماهير8 / 10 / 65.

[1143] صوت الجماهير 9 / 2 / 67.

[1144] همان، 4 / 2 / 66.

[1145] همان، 8 / 4 / 65.

[1146] همان، 21 / 4 / 65 و 13 / 2 / 66.

[1147] همان، 23 / 1 / 66.

[1148] همان، 4 / 2 / 66.

[1149] همان، 21 / 4 / 65 و 13 / 2 / 66.

[1150] همان، 14 / 2 / 65.

[1151] صوت الجماهير، 19 / 2 / 65.

[1152] همان، 26 / 4 / 66.

[1153] صوت الجماهير.

[1154] همان، 15 / 2 / 65.

[1155] همان، 2 / 2 / 66.

[1156] همان، 2 / 6 / 65.

[1157] همان، 1 / 7 / 65.

[1158] صوت الجماهير، 25 / 6 / 65.

[1159] همان، 11 / 5 / 66.

[1160] همان، 11 / 5 / 65.

[1161] همان، 11 / 6 / 66.

[1162] همان، 3 / 2 / 66.

[1163] صوت الجماهير، 3 / 12 / 65.

[1164] همان، 8 / 6 / 66.

[1165] همان، 11 / 6 / 66.

[1166] همان، 9 / 11 / 66 و بي.بي.سي 11 / 11 / 61.

[1167] صوت الجماهير 27 / 1 / 62.

[1168] همان، 29 / 1 / 62.

[1169] همان، 17 / 3 / 62.

[1170] همان، 27 / 2 / 64.

[1171] همان، 29 / 2 / 64.

[1172] همان، 18 / 10 / 64.

[1173] صوت الجماهير، 3 / 12 / 65.

[1174] همان، 27 / 2 / 67.

[1175] همان، 7 / 10 / 66.

[1176] رالف كينگ. نشريه





ادلفي پيپر، بهار 1987، جنگ ايران و عراق، ترجمه خبرگزاري جمهوري اسلامي.

[1177] صوت الجماهير 9 / 12 / 64، صوت الجماهير، نامه تاريخي صدام به مردم ايران 24 /6 / 65، صوت الجماهير، نامه تاريخي صدام به مردم ايران 4 / 6 / 65 و صوت الجماهير، نامه سرگشاده به حكام ايران 11 / 11 / 65.

[1178] همان،8 / 11 / 66.

[1179] صوت الجماهير، 9 /5 / 63.

[1180] همان، 22 / 5 / 66.

[1181] همان، 11 / 5 / 66.

[1182] رويتر 20 / 10 / 65.

[1183] خبرگزاري كويت از بغداد 3 / 1 / 64.

[1184] صوت الجماهير 16 / 12 / 66.

[1185] همان، 26 / 3 / 63 و 19 / 7 / 65.

[1186] همان، 19 / 7 / 65.

[1187] القبس 7 / 11 / 65 و 24 / 2 / 67.

[1188] راديو آمريكا 27 / 5 / 65 و راديو اسرائيل 30 / 1 / 65 و راديو مسكو 2 / 11 / 65.

[1189] راديو دوبي 4 / 10 / 64.

[1190] صوت الجماهير 16 / 10 / 65.

[1191] همان، 21 / 4 / 65 و 10 / 1 / 66.

[1192] صوت الجماهير، 1 / 4 / 65 و 1 / 1 / 66.

[1193] همان، 21 / 4 / 65.

[1194] همان، 21 / 4 / 65.

[1195] همان، 17 / 10 / 65.

[1196] واشنگتن تايمز 14 / 5 / 62.

[1197] راديو اسرائيل به نقل از هفته نامه مصري المصور 15 / 1 / 64.

[1198] صوت الجماهير، 20 /4 / 65.

[1199] همان، 19 / 11 / 66.

[1200] صوت الجماهير، 2 / 2 / 66.

[1201] صوت الجماهير، 27 /





8 / 64 و خبرگزاري فرانسه از پاريس 28 / 8 / 64.

[1202] راديو اسرائيل 28 / 11 / 64.

[1203] خبرگزاري جمهوري اسلامي از طرابلس 7 / 11 / 65.

[1204] راديو امريكا 30 / 2 / 66.

[1205] دفتر سياسي سپاه پاسداران، خط توطئه (به نقل از راديو باكو)، ص 87.

[1206] راديو اسرائيل 14 / 10 / 64.

[1207] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 17 / 12 / 65.

[1208] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 14 / 2 / 66.

[1209] راديو اسرائيل 24 / 3 / 65 و 12 / 4 / 65.

[1210] صوت الجماهير، 8 / 4 / 65.

[1211] همان، 2 / 2 / 65.

[1212] همان، 2 / 4 / 65.

[1213] همان، 2 / 2 / 66.

[1214] صوت الجماهير، 7 / 6 / 66.

[1215] خبرگزاري عراق، بغداد 8 / 7 / 65.

[1216] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 2 / 3 / 64.

[1217] بخش فارسي راديو بغداد 3 / 1 / 67.

[1218] راديو منافقين، بغداد 13 / 12 / 66 و القبس 3 / 9 / 66.

[1219] راديو امريكا 24 / 1 / 63.

[1220] صوت الجماهير، 24 / 7 / 65.

[1221] خبرگزاري جمهوري اسلامي 27 / 4 / 61.

[1222] راديو صداي آزاد 19 / 7 / 62.

[1223] همان، 27 / 12 / 62.

[1224] راديو اسرائيل، مصاحبه با سفير پيشين اسرائيل در ايران 13 / 5 / 67.

[1225] راديو امريكا، مصاحبه با يكي از اساتيد دانشگاه تل آويو 17 / 2 / 67.

[1226] راديو اسرائيل 13 / 5 / 67.

[1227] همان، 11 / 11 / 65.

[1228] الف هلر، مفاهيم براي طرف هاي ثالث، دانشگاه تل آويو، ژانويه 1984. روزنامه عربستاني گازوت 8





/ 2 / 62.

[1229] راديو اسرائيل به نقل از روزنامه اخبار اليوم قاهره 31 / 1 / 65.

[1230] راديو اسرائيل 8 / 1 / 64.

[1231] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 22 / 8 / 65.

[1232] الرأي العام 21 / 6 / 66.

[1233] همان، 31 / 1 / 65.

[1234] همان، 8 / 7 / 66.

[1235] همان، 8 / 7 / 66.

[1236] خبرگزاري كويت 24 / 11 / 66.

[1237] الرأي العام 12 / 8 / 66.

[1238] صوت الجماهير، 9 / 4 / 67.

[1239] الرأي العام 12 / 8 / 66 و الابناء 24 / 8 / 66.

[1240] راديو امان 28 / 4 / 61.

[1241] راديو اسرائيل 5 / 11 / 65.

[1242] الرأي العام 6 / 9 / 65.

[1243] آبزرور 13 / 11 / 64.

[1244] روزنامه مانيچي 8 / 8 / 66.

[1245] لوموند 7 / 2 / 62.

[1246] واشنگتن پست 24 / 2 / 63.

[1247] راديو امريكا 26 / 4 / 61.

[1248] صوت الجماهير 16 / 10 / 65.

[1249] خبرگزاري تانيوگ از بغداد 16 / 11 / 65.

[1250] يونايتدپرس از لندن 14 / 2 / 66.

[1251] بخش فارسي تلويزيون عراق 24 / 2 / 66.

[1252] همان، 5 / 3 / 66.

[1253] ژون افريك 12 / 11 / 65.

[1254] بي.بي.سي 19 / 10 / 65.

[1255] الابناء 30 / 8 / 66.

[1256] الرأي العام 5 / 1 / 66.

[1257] الانباء 13 / 4 / 67.

[1258] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 25/ 3 / 66.

[1259] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 6 / 4 / 63.

[1260] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 24 / 4 / 61.

[1261] خبرگزاري جمهوري اسلامي از پاريس 11





/ 11 / 65.

[1262] صوت الجماهير 2 / 4 / 65 و 17 / 12 / 65.

[1263] همان، 16 / 11 / 64.

[1264] همان، 8 / 6 / 66.

[1265] همان، 3 / 12 / 65.

[1266] همان، 20 / 4 / 65.

[1267] همان، 21 / 3 / 66.

[1268] همان، 27 / 7 / 66.

[1269] صوت الجماهير 18 / 10 / 65.

[1270] همان، 21 / 5 / 66 و 18 / 8 / 66.

[1271] القبس 7 / 2 / 67.

[1272] رويتر از بغداد 25 / 12 / 62.

[1273] صوت الجماهير 9 / 5 / 66.

[1274] همان، 26 / 4 / 65.

[1275] الثوره 16/ 11 / 64.

[1276] صوت الجماهير 15 / 7 / 66.

[1277] همان، 22 / 2 / 66.

[1278] همان، 29 / 1 / 66 و 18 / 8 / 66.

[1279] همان، 2 / 4 / 66.

[1280] صوت الجماهير 4 / 2 / 66.

[1281] همان، 15 / 2 / 65.

[1282] همان، 14 / 2 / 65.

[1283] همان، 15 / 7 / 66.

[1284] صوت الجماهير، 20 / 7 / 66.

[1285] همان، 8 / 6 / 66.

[1286] صوت الجماهير 5 / 6 / 62.

[1287] ليبراسيون 25 / 2 / 63.

[1288] رويتر 29 / 2 / 63.

[1289] راديو اسرائيل 30 / 1 / 65.

[1290] كوريره دلاسرا 4 / 5 / 62.

[1291] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 12 / 5 / 62.

[1292] همان، 30 / 2 / 63.

[1293] يونايتدپرس 26 / 4 / 61.

[1294] هرالدتريبيون 14 / 4 / 63.

[1295] راديو آلمان 26 / 4 / 61.

[1296] واشنگتن پست 4 / 1 / 63.

[1297] راديو امريكا 8 / 2 / 65





، 24 / 12 / 64 و شبكه اي بي.سي امريكا 24 / 12 / 64.

[1298] راديو امريكا 5 / 3 / 66.

[1299] ساندي تايمز 3 / 5 / 61.

[1300] مجله تايم 29 / 4 / 61.

[1301] ساندي تايمز 3 / 5 / 61.

[1302] راديو امريكا 3 / 9 / 61 و واشنگتن پست 4 / 1 / 63.

[1303] راديو امريكا 25 / 4 / 61.

[1304] گاردين 3 / 11 / 65.

[1305] ساندي تايمز 3 /5 / 61.

[1306] بخش فارسي راديو بغداد 23 / 12 / 64.

[1307] الثوره 30 / 1 / 64.

[1308] خبرگزاري تانيوگ از بغداد 19 / 11 / 64.

[1309] صوت الجماهير 30 / 10 / 65 ،9 / 12 / 64 و 9 / 2 / 67.

[1310] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از روزنامه هاي كويت 17 / 12 / 64.

[1311] خبرگزاري جمهوري اسلامي 25/ 2 / 63.

[1312] الرأي العام 29 / 2 / 63.

[1313] القبس 16 / 2 / 67.

[1314] مرات الامه، نشريه خبرگزاري جمهوري اسلامي، 23.

[1315] الرأي العام 24 / 11 / 66.

[1316] واشنگتن پست 12 / 10 / 62.

[1317] بي.بي.سي 5 / 3 / 63.

[1318] ابرار به نقل از اكونوميست 24 / 8 / 66.

[1319] گاردين 8 / 10 / 62 ، خبرگزاري جمهوري اسلامي از توكيو 2 / 12 / 62 و نيوزويك 24 / 4 / 65.

[1320] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 11 / 11 / 65.

[1321] راديو امريكا 25/ 5 / 65.

[1322] صوت الجماهير 21 / 12 / 65.

[1323] صوت الجماهير، 11 / 6 / 66.

[1324] همان، 21 / 12 / 65.

[1325] همان، 10 / 2 / 65.

[1326]





همان، 21 / 12 / 65 و 11 / 1 / 66.

[1327] صوت الجماهير، 21 / 12 / 65.

[1328] همان، 3 / 4 / 66.

[1329] صوت الجماهير 18 / 12 / 65.

[1330] همان، 13 / 10 / 66.

[1331] صوت الجماهير 1 / 11 / 66.

[1332] همان، 21 / 12 / 65.

[1333] همان، 1 / 11 / 64.

[1334] صوت الجماهير 4 / 4 / 65.

[1335] صوت الجماهير، 10 / 12 / 65.

[1336] همان، 20 / 4 / 65.

[1337] همان، 27 / 4 / 65.

[1338] همان،11 / 5 / 65.

[1339] همان، 3 / 4 / 65 و 27 / 4 / 65.

[1340] همان، 2 / 2 / 66 و 4 / 2 / 66.

[1341] همان، 16 / 10 / 64 و 21 / 4 / 65.

[1342] بخش فارسي راديو بغداد 20 / 1 / 63.

[1343] همان، 21 / 4 / 65.

[1344] همان، 15 / 4 / 66.

[1345] همان، 2 / 2 / 66.

[1346] صوت الجماهير 21 / 11 / 64 و 12 / 12 / 65.

[1347] همان، 27 / 8 / 64 و القادسيه 14 / 11 / 66.

[1348] صوت الجماهير 23 / 11 / 65.

[1349] همان، 15 / 2 / 65.

[1350] همان، 5 / 10 / 66.

[1351] همان، 15 / 2 / 66.

[1352] همان، 17 / 12 / 65.

[1353] همان، 8 / 6 / 66.

[1354] صوت الجماهير 18 / 10 / 65.

[1355] همان، 16 / 11 / 64 و 3 / 12 / 65 ، 2 / 4 / 65 و 2 / 3 / 66.

[1356] همان، 9 / 5 / 66 ، 3 / 12





/ 65 و 8 / 6 / 66.

[1357] همان، 16 / 11 / 64 و 15 / 7 / 66.

[1358] همان، 22 / 2 / 66 و 15 / 7 / 66.

[1359] همان، 8 / 6 / 66 و 20 / 7 / 66.

[1360] همان، 5 / 6 / 62.

[1361] ليبراسيون 25/ 2 / 63.

[1362] صوت الجماهير 22 / 11 / 64 و 18 / 8 / 66.

[1363] صوت الجماهير 3 / 4 / 66.

[1364] همان، 1 / 5 / 66.

[1365] لوماتن 9 / 5 / 66.

[1366] صوت الجماهير 8 / 11 / 66.

[1367] همان، 20 / 10 / 65 ،7 / 9 / 65 و 12 / 11 / 65.

[1368] همان، 1 / 1 / 66.

[1369] همان، 26 / 4 / 65.

[1370] همان، 27 / 10 / 65.

[1371] همان، 2 / 1 / 66.

[1372] همان، 16 / 11 / 64.

[1373] همان، 18 / 10 / 65.

[1374] همان، 2 / 5 / 62.

[1375] همان، 20 / 7 / 66.

[1376] صوت الجماهير 16 / 10 / 64.

[1377] همان، 1 / 5 / 62.

[1378] همان، 2 / 3 / 63.

[1379] همان، 28 / 7 / 62.

[1380] همان، 17 / 10 / 64 و 26 / 4 / 65.

[1381] همان، 16 / 10 / 64.

[1382] همان، 16 / 10 / 64.

[1383] خبرگزاري آلمان غربي از بغداد 14 / 12 / 65.

[1384] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 22 / 10 / 65.

[1385] راديو امريكا 17 / 5 / 61.

[1386] رويتر از بغداد 22 / 10 / 65.

[1387] القبس 21 / 10 / 65.

[1388] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 22 / 10 / 65.

[1389]





راديو امريكا 9 / 10 / 65.

[1390] رويتر از بغداد 22 / 10 / 65.

[1391] يونايتدپرس از ابوظبي 26 / 7 / 63.

[1392] خبرگزاري خليج از سليمانيه 28 / 7 / 62.

[1393] راديو امريكا 22 / 10 / 65.

[1394] راديو امريكا 17 / 5 / 61 رويتر از بحرين 1 / 4 / 63 و راديو اسرائيل 22 / 10 / 65.

[1395] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 9 / 12 / 64.

[1396] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 28 / 7 / 62 و خبرگزاري خليج از سليمانيه 28 / 7 / 62.

[1397] صوت الجماهير 2 / 11 / 65.

[1398] همان، 6 / 5 / 62 و 16 / 10 / 64.

[1399] همان، 16 / 10 / 64.

[1400] همان، 6 / 5 / 62.

[1401] همان، 1 / 3 / 67.

[1402] همان، 17 / 12 / 64.

[1403] همان، 12 / 5 / 62.

[1404] همان، 2 / 10 / 65.

[1405] همان، 1 / 3 / 67.

[1406] همان، 6 / 5 / 62.

[1407] صوت الجماهير 29 / 10 / 65.

[1408] همان، 16 / 10 / 64.

[1409] همان، 12 / 11 / 65.

[1410] همان، 3 / 11 / 64.

[1411] همان، 16 / 10 / 64.

[1412] راديو امريكا 25 / 6 / 65.

[1413] صوت الجماهير 16 / 10 / 64.

[1414] خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از فرمانداري دشت آزادگان 7 / 1 / 65.

[1415] صوت الجماهير 3 / 6 / 65.

[1416] همان، 15 / 2 / 65.

[1417] همان، 30 / 12 / 64 و الرأي العام 7 / 2 / 65.

[1418] آبزرور 6 / 12 / 64.

[1419] يونايتدپرس از بغداد 9 / 12





/ 64 و راديو امريكا 21 / 12 / 64.

[1420] صوت الجماهير 10 / 12 / 64.

[1421] صوت الجماهير، مصاحبه با حميد شعبان 30 / 11 / 64 و صوت الجماهير، مصاحبه با ماهر عبدالرشيد 6 / 12 / 64.

[1422] القادسيه 1 / 1 / 66 و صوت الجماهير 26 / 4 / 66.

[1423] صوت الجماهير 1 / 7 / 65.

[1424] همان، 3 / 4 / 65 و خبرگزاري فرانسه از بغداد 23 / 10 / 65.

[1425] بي.بي.سي 28 / 12 / 63.

[1426] بخش فارسي راديو بغداد 13 / 5 / 65.

[1427] بي.بي.سي 9 / 1 / 63.

[1428] همان، 11 /5 / 63.

[1429] الشرق الاوسط چاپ لندن 3 / 2 / 64.

[1430] بي.بي.سي 27 / 12 / 62 و راديو اسرائيل 19 / 2 / 63.

[1431] الثوره 9 / 11 / 66.

[1432] صوت الجماهير 25 / 6 / 65.

[1433] خبرگزاري عراق 20 / 10 / 65.

[1434] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بلگراد 12 / 11 / 65.

[1435] صوت الجماهير 27 / 2 / 66.

[1436] رويتر از بغداد 22 / 11 / 64.

[1437] صوت الجماهير 5 / 12 / 64.

[1438] آسوشيتدپرس از بصره 30 / 11 / 64.

[1439] واشنگتن پست 26 / 11 / 64.

[1440] روزنامه ايل مساحر، نيكوزيا 21 / 10 / 65.

[1441] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 19 / 10 / 65.

[1442] صوت الجماهير 20 / 10 / 65.

[1443] رويتر از بغداد 5 / 11 / 65.

[1444] بي.بي.سي 23 / 10 / 65.

[1445] الرأي العام 28 / 10 / 65.

[1446] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 12 / 11 / 65.

[1447] السياسه 12 / 11 / 65.

[1448] يونايتدپرس





از بغداد 1 / 1 / 63.

[1449] تلويزيون فرانسه 9 / 1 / 63 و راديو امريكا 24 / 1 / 63.

[1450] صوت الجماهير 13 / 5 / 62.

[1451] خبرگزاري فرانسه از بغداد 22 / 11 / 64.

[1452] رويتر از بغداد 1 / 12 / 64.

[1453] الانباء 20 / 10 / 65.

[1454] خبرگزاري فرانسه از تهران 25 / 10 / 65.

[1455] يونايتدپرس 27 / 10 / 65 و رويتر از بغداد 30 / 10 / 65.

[1456] رويتر از بغداد 28 / 10 / 65.

[1457] راديو اسرائيل 28 / 10 / 65.

[1458] راديو امريكا 1 / 11 / 65.

[1459] راديو امريكا، 20 / 10 / 65.

[1460] بي.بي.سي 23 / 11 / 64.

[1461] صوت الجماهير 6 / 12 / 64.

[1462] دي ولت 6 / 12 / 64.

[1463] بخش فارسي راديو بغداد 8 / 12 / 64.

[1464] يونايتدپرس از بغداد 9 / 12 / 64.

[1465] خبرگزاري خليج از بغداد 17 / 12 / 64.

[1466] صوت الجماهير 29 / 2 / 67.

[1467] صوت الجماهير 21 / 5 / 66.

[1468] همان، 22/ 5 / 66.

[1469] همان، 21 / 5 / 66.

[1470] همان، 20 / 5 / 61.

[1471] صوت الجماهير 18 / 4 / 62.

[1472] صوت الجماهير 30 / 10 / 64.

[1473] همان، 22 / 5 / 66 ،3 / 11 / 64 و 12 / 6 / 66.

[1474] رويتر از بغداد 15 / 5 / 62.

[1475] خبرگزاري خليج از بغداد 8 / 6 / 62.

[1476] واشنگتن پست 21 / 10 / 65.

[1477] خبرگزاري آلمان غربي از بغداد 22 / 10 / 65.

[1478] صوت الجماهير 13 / 2 / 66.

[1479] رويتر





از بغداد 25 / 10 / 65.

[1480] همان، 12 / 11 / 65.

[1481] خبرگزاري فرانسه از بغداد 1 / 1 / 66.

[1482] آسوشيتدپرس از بغداد 15 / 12 / 64.

[1483] صوت الجماهير 31 / 2 / 65.

[1484] نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 12 / 12 / 64.

[1485] راديو اسرائيل 3 / 1 / 65 و رويتر از بغداد 4 / 10 / 65.

[1486] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 1 / 7 / 65.

[1487] يونايتدپرس از واشنگتن 11 / 12 / 64، واشنگتن پست 12 / 12 / 64 و راديو مونت كارلو 15 / 12 / 64.

[1488] صوت الجماهير 21 / 3 / 66 و 6 / 11 / 66.

[1489] فرانكفورترروندشاو 1 / 11 / 65 و راديو امريكا 5 / 11 / 65.

[1490] يونايتدپرس از بغداد 3 / 12 / 62.

[1491] صوت الجماهير 15 / 12 / 63.

[1492] صوت الجماهير 2 / 2 / 62.

[1493] همان، 2 / 2 / 66.

[1494] همان، 11/ 5 / 65.

[1495] رويتر از بغداد 7 / 3 / 63.

[1496] صوت الجماهير 5 /11 / 65 و 13 / 7 / 66.

[1497] همان، 10 / 12 / 61.

[1498] همان، 20/ 11 / 64.

[1499] همان، 21 / 11 / 64.

[1500] صوت الجماهير 19 / 2 / 65.

[1501] همان، 3 / 4 / 66.

[1502] همان، 9 / 6 / 62 و المستقبل 28 / 1 / 63.

[1503] همان، 2 / 1 / 66.

[1504] يونايتدپرس از بغداد 3 / 12 / 62 و رويتر از بغداد 3 / 12 / 62.

[1505] صوت الجماهير 9 / 11 / 66.

[1506] همان، 18 / 2 /





66.

[1507] خبرگزاري كويت از بغداد 19 / 11 / 63.

[1508] صوت الجماهير 2 / 3 / 63.

[1509] همان، 25 / 10 / 64.

[1510] همان، 26 / 4 / 65.

[1511] صوت الجماهير 8 / 6 / 66.

[1512] همان، 2 / 4 / 65.

[1513] صوت الجماهير 3 / 11 / 64.

[1514] راديو امريكا 30 / 1 / 62.

[1515] صوت الجماهير 1 / 7 / 65.

[1516] همان.

[1517] همان، 17 / 10 / 66.

[1518] همان، 3 / 6 / 65.

[1519] راديو دوبي 13 / 11 / 65.

[1520] خبرگزاري آلمان غربي از بغداد 28 / 10 / 65.

[1521] صوت الجماهير 8 / 5 / 63.

[1522] همان، 4 / 2 / 67.

[1523] همان، 17 / 12 / 64.

[1524] همان، 8 / 5 / 63.

[1525] صوت الجماهير 11 / 5 / 65.

[1526] همان، 3 / 10 / 66.

[1527] همان، 6 / 4 / 65 و 25 / 6 / 65.

[1528] صوت الجماهير، 31 / 6 / 65 و 3 / 10 / 66.

[1529] همان، 1 / 2 / 67.

[1530] همان، 20 / 4 / 65.

[1531] صوت الجماهير 25/ 6 / 65.

[1532] بخش فارسي راديو بغداد 15 / 7 / 66.

[1533] صوت الجماهير 25 / 6 / 66.

[1534] همان، 11 / 5 / 65 و 3 / 4 / 66.

[1535] همان، 3 / 12 / 65 و 26 / 4 / 66 و 14 / 10 / 66.

[1536] صوت الجماهير، 16 / 10 / 65.

[1537] همان، 3 / 4 / 65.

[1538] همان، 26 / 4 / 65.

[1539] همان، 17 / 10 / 65.

[1540] صوت الجماهير 1 / 7 / 65.

[1541] همان، 26 /





3 / 66.

[1542] همان، 11 / 5 / 65.

[1543] همان، 17 / 10 / 64.

[1544] همان، 8 / 6 / 66.

[1545] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 5 / 11 / 65 و صوت الجماهير 27 / 4 / 65.

[1546] صوت الجماهير 1 / 11 / 65 و 2 / 2 / 66.

[1547] بخش فارسي راديو بغداد 11 / 12 / 64.

[1548] صوت الجماهير 11 / 5 / 65.

[1549] صوت الجماهير 21 / 5 / 66.

[1550] همان، 21 / 5 / 66.

[1551] همان، 2 / 8 / 66.

[1552] همان، 2 / 3 / 66.

[1553] صوت الجماهير 17 / 10 / 64.

[1554] همان، 26 / 4 / 65 ،15 / 10 / 64 و 7 / 6 / 66.

[1555] همان، 7 / 10 / 65 و 15 / 4 / 66.

[1556] همان، 7 / 11 / 64 و 15 / 2 / 65.

[1557] صوت الجماهير 15 / 7 / 66.

[1558] صوت الجماهير 2 / 2 / 66.

[1559] همان، 15 / 4 / 66.

[1560] همان، 20 / 4 / 65.

[1561] همان، 29 / 1 / 66 ،22 / 11 / 64 و 8 / 6 / 66.

[1562] همان، 10 / 11 / 66.

[1563] همان، 13 / 2 / 66.

[1564] همان، 13 / 2 / 66.

[1565] همان، 14 / 2 / 65.

[1566] صوت الجماهير 9 / 6 / 65.

[1567] همان، 23 / 11 / 65.

[1568] همان، 20 / 3 / 66.

[1569] همان، 28 / 1 / 66.

[1570] همان، 13 / 2 / 65 و 1 / 6 / 65.

[1571] صوت الجماهير 11 / 5 / 65.

[1572] همان، 1 /





1 / 66.

[1573] همان، 8 / 6 / 66.

[1574] صوت الجماهير 22 / 5 / 66.

[1575] خبرگزاري عراق 24 / 6 / 64.

[1576] گاردين 13 / 7 / 61.

[1577] تايم 6 / 5 / 61.

[1578] رويتر از بغداد 10 / 4 / 66.

[1579] گاردين 13 / 7 / 61.

[1580] بخش فارسي راديو بغداد 13 / 2 / 66.

[1581] صوت الجماهير 7 / 2 / 66.

[1582] همان، 3 / 4 / 66.

[1583] صوت الجماهير 3 / 4 / 66.

[1584] واشنگتن تايمز 3 / 6 / 61.

[1585] الثوره 22 / 11 / 64.

[1586] نشريه امريكايي سياست جهان 19 / 12 / 64.

[1587] السياسه 8 / 8 / 63.

[1588] همان، 8 / 8 / 63.

[1589] واشنگتن پست 14 / 5 / 63.

[1590] ژون افريك 2 / 7 / 65.

[1591] واشنگتن پست 14 / 5 / 63 و راديو امريكا 4 / 7 / 66.

[1592] رالف كينگ، نشريه ادلفي پيپر، بهار 1987 جنگ ايران و عراق، ترجمه خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، ص 14.

[1593] راديو امريكا 24 / 1 / 66.

[1594] همان، 17 / 5 / 61 و تايمز لندن 24 / 8 / 61.

[1595] اكونوميست 30 / 7 / 63.

[1596] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 17 / 11 / 65.

[1597] واشنگتن پست 14 / 5 / 63.

[1598] راديو امريكا 2 / 8 / 61.

[1599] راديو آلمان 17 / 7 / 61 و تايم 11 / 5 / 62.

[1600] ليبراسيون 30 / 1 / 62 و ديلي تلگراف 3 / 5 / 62.

[1601] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 19 / 5 / 61 و نيوزويك 1 / 7 / 64.

[1602]





خبرگزاري جمهوري اسلامي 30 / 6 / 61.

[1603] خبرگزاري تاس از مسكو 2 / 11 / 65.

[1604] گاردين 5 / 12 / 62.

[1605] بخش عربي بي.بي.سي 22 / 12 / 63، تايمز 1 / 7 / 63، راديو امريكا 30 / 9 / 63، همان، 12 / 2 / 64، خبرگزاري فرانسه از پاريس 24 / 6 / 65 و راديو مسكو 2 / 11 / 65.

[1606] راديو امريكا 25 / 5 / 65.

[1607] خبرگزاري فرانسه از تهران 30 / 9 / 63.

[1608] راديو اسرائيل 7 / 12 / 66.

[1609] يونايتدپرس از واشنگتن 26 / 2 / 63 و نيوزويك 1 / 7 / 64.

[1610] خبرگزاري آلمان غربي از منامه 24 / 12 / 62 و خبرگزاري هند از ابوظبي 3 / 7 / 63.

[1611] اكونوميست 5 / 3 / 63.

[1612] مجله تايم چاپ هلند 7 / 4 / 65.

[1613] واشنگتن تايمز 24 / 1 / 65.

[1614] اكونوميست 4 / 11 / 65 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 14 / 11 / 65.

[1615] صوت الجماهير 27 / 8 / 64.

[1616] صوت الجماهير، 21 / 6 / 62 و 12 / 9 / 64.

[1617] همان، 14 / 10 / 61 و خبرگزاري آلمان از بغداد 8 / 4 / 65.

[1618] خبرگزاري عراق از بغداد 19 / 9 / 63.

[1619] خبرگزاري فرانسه از بغداد 3 / 4 / 65 و خبرگزاري عراق از بغداد 8 / 9 / 66.

[1620] همان، 21 / 3 / 66.

[1621] خبرگزاري عراق از بغداد 18 / 8 / 66.

[1622] همان، 30 / 4 / 67.

[1623] راديو امريكا 22 / 3 /





63.

[1624] نيويورك تايمز 3 / 7 / 64 و هرالدتريبيون 27 / 11 / 64.

[1625] كريسچين ساينس مانيتور 25/ 1 / 67.

[1626] بخش انگليسي راديو امريكا 20 / 3 / 66.

[1627] هرالدتريبيون 1 / 6 / 62.

[1628] خبرگزاري فرانسه از رم 2 / 11 / 65.

[1629] خبرگزاري جمهوري اسلامي از طرابلس 7 / 11 / 65.

[1630] خبرگزاري فرانسه از بيروت 26 / 4 / 61.

[1631] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 27 / 8 / 61.

[1632] واشنگتن پست 31 / 2 / 63.

[1633] خبرگزاري جمهوري اسلامي از بن 1 / 11 / 65.

[1634] راديو امريكا 8 / 5 / 63.

[1635] اكونوميست 4 / 11 / 65.

[1636] راديو امريكا 21 / 12 / 63.

[1637] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 24 / 8 / 65.

[1638] الوطن 10 / 12 / 61.

[1639] صوت الجماهير 27 / 7 / 59 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از بن 14 / 8 / 61.

[1640] راديو امريكا 2 / 9 / 61.

[1641] همان، 28 / 12 / 62.

[1642] همان، 20 / 10 / 65.

[1643] همان، 20 / 10 / 65.

[1644] الدستور 28 / 11 / 61.

[1645] راديو اسرائيل 28 / 10 / 65.

[1646] الوطن 10 / 12 / 61.

[1647] كيهان 18 / 3 / 64.

[1648] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 13 / 2 / 63 و دفتر نمايندگي كيهان در دمشق 12 / 2 / 64.

[1649] آسوشيتدپرس از نيكوزيا 1 / 5 / 65.

[1650] راديو امريكا 9 / 7 / 65.

[1651] الكفاح العربي لبنان 23 / 2 / 63.

[1652] يونايتدپرس به نقل از سي.بي.ان امريكا 21 / 3 / 63.

[1653] خبرگزاري جمهوري اسلامي از





بوشهر 15 / 10 / 66.

[1654] دي ولت 8 / 12 / 64.

[1655] خبرگزاري جمهوري اسلامي 13 / 9 / 61.

[1656] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 14 / 8 / 61.

[1657] كيهان 7 / 4 / 63.

[1658] راديو صداي آزاد ايران 28 / 9 / 63.

[1659] آسوشيتدپرس از بغداد 18 / 3 / 63.

[1660] راديو امريكا 22 / 3 / 63.

[1661] بي.بي.سي 3 / 5 / 64.

[1662] رويتر از استكهلم 24 / 9 / 66.

[1663] خبرگزاري كيودو 18 / 8 / 66.

[1664] ژون افريك 26 / 8 / 66.

[1665] راديو امريكا 12 / 2 / 67.

[1666] خبرگزاري عراق از بغداد 5 / 2 / 67.

[1667] بي.بي.سي 7 / 2 / 67.

[1668] نيويورك تايمز 7 / 1 / 67.

[1669] راديو اسرائيل 19 / 12 / 66.

[1670] فرانكفورتر آلگينه 6 / 5 / 67.

[1671] كريسچين ساينس مانيتور 16 / 1 / 64.

[1672] كيهان 7 / 4 / 63.

[1673] ديلي اكسپرس 5 / 2 / 67.

[1674] خبرگزاري جمهوري اسلامي 28 / 1 / 67.

[1675] فرانكفورتر آلگينه 6 / 5 / 67.

[1676] روزنامه گونش تركيه 5 / 12 / 62.

[1677] جينز ديفنس 7 / 7 / 66.

[1678] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 16 / 1 / 67.

[1679] روزنامه گونش 5 / 12 / 62.

[1680] حريت 8 / 1 / 63، خبرگزاري فرانسه از پاريس 27 / 8 / 64 و صوت الجماهير 13 / 4 / 66.

[1681] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كويت 2 / 2 / 63.

[1682] خبرگزاري جمهوري اسلامي 15 / 9 / 63.

[1683] فايننشال تايمز 22 / 2 / 63، راديو امريكا 30 / 10 / 65،





واشنگتن پست 31 / 1 / 67 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 2 / 2 / 67.

[1684] راديو امريكا 26 / 12 / 64.

[1685] صوت الجماهير 16 / 10 / 65 ،27 / 4 / 65 و 18 / 10 / 65.

[1686] فيگارو 5 / 11 / 65، خبرگزاري جمهوري اسلامي از باختران 19 / 1 / 65، صوت الجماهير 7 / 10 / 66 و 14 / 10 / 66.

[1687] روزنامه اطلاعات 29 / 11 / 67.

[1688] واشنگتن پست 12 / 10 / 62.

[1689] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 24 / 12 / 64.

[1690] آسوشيتدپرس از بيت المقدس 8 / 3 / 63.

[1691] ساندي تلگراف 30 / 2 / 63، راديو امان 31 / 2 / 63، هرالدتريبيون 10 / 3 / 63 و راديو امريكا 5 / 3 / 65.

[1692] خبرگزاري جمهوري اسلامي از كاراكاس 3 / 3 / 63.

[1693] اكونوميست 14 / 12 / 66.

[1694] تايمز مالي 22 / 4 / 66.

[1695] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 14 / 2 / 67.

[1696] وال استريت ژورنال به نقل از گزارش سناي امريكا 6 / 6 / 63.

[1697] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 28 / 6 / 62.

[1698] لوماتن 12 / 10 / 63 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از ابوظبي 7 / 2 / 67.

[1699] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 8 / 12 / 62.

[1700] ايران تايمز 25 / 9 / 62.

[1701] راديو امريكا 15 / 3 / 66.

[1702] بررسي مطبوعات جهان 1 / 12 / 65.

[1703] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 9 / 11 / 65، بي.بي.سي 10 / 11 / 65. و





خبرگزاري جمهوري اسلامي از آنكارا 5 / 11 / 65.

[1704] هرالدتريبيون 3 / 5 / 62.

[1705] بخش فارسي راديو بغداد 1 / 9 / 62.

[1706] خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 29 / 3 / 63.

[1707] راديو امريكا 25 / 5 / 65.

[1708] آبزرور 5 / 11 / 65.

[1709] رويتر از بحرين 15 / 11 / 65.

[1710] بي.بي.سي 3 / 2 / 67.

[1711] مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، از خرمشهر تا فاو، نشر رجا، 1367، ص 34.

[1712] همان، ص 106.

[1713] همان، ص 106.

[1714] مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، جنگ در سال 65، نشر رجا، 1367، ص 101.

[1715] مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، جنگ در سال 65، نشر رجا، 1367، ص 101 و ص 63.

[1716] همان، ص 222.

[1717] همان، ص 70.

[1718] همان، ص 62.

[1719] همان، ص 236.

[1720] تايمز 23 / 12 / 66.

[1721] بخش فارسي راديو بغداد 14 / 11 / 66 و راديو امريكا 3 / 10 / 66.

[1722] رويتر از تهران 23 / 4 / 67.

[1723] راديو صداي آزاد ايران 29 / 6 / 61، راديو امان 29 / 4 / 62، راديو كلن 21 / 10 / 65 و رويتر از تهران 23 / 4 / 67.

[1724] افريقاي جوان 23 / 10 / 62 و هرالدتريبيون 6 / 1 / 63.

[1725] دي ولت 26 / 11 / 64.

[1726] مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، از خرمشهر تا فاو، ص 67.

[1727] خبرگزاري فرانسه از واشنگتن 8 / 2 / 66.

[1728] السياسه 31 / 1 / 67.

[1729] المجله 6 / 12 / 62 و راديو امريكا 10 / 6 / 66.

[1730] مركز مطالعات و





تحقيقات جنگ سپاه، جنگ در سال 65، ص 60.

[1731] راديو امريكا 17 / 12 / 64.

[1732] خبرگزاري جمهوري اسلامي 6 / 6 / 63.

[1733] يونايتدپرس از لندن 10 / 12 / 62.

[1734] راديو امريكا 10 / 6 / 66 و راديو اسرائيل 11 / 7 / 66.

[1735] خبرگزاري جمهوري اسلامي 10 / 5 / 61، لوماتن 7 / 1 / 64 و خبرگزاري جمهوري اسلامي از واشنگتن 22 / 12 / 64.

[1736] خبرگزاري جمهوري اسلامي از لندن 27 / 3 / 66 و ال پائيس 31 / 1 / 67.

[1737] تايمز مالي 17 / 7 / 66 و نيويورك تايمز 31 / 1 / 67.

[1738] واشنگتن پست به نقل از خط توطئه، ص 8.

[1739] راديو كلن به نقل از وزير امور خارجه ايران 25/ 4 / 61.

[1740] بي.بي.سي 11 / 10 / 65.

[1741] خبرگزاري جمهوري اسلامي 27 / 9 / 64.

[1742] تايمز مالي 6 / 7 / 66.

[1743] ساوت 4 / 2 / 64.

[1744] راديو اسرائيل 23 / 9 / 66.

[1745] خبرگزاري فرانسه از پاريس 26 / 11 / 64.

[1746] نيويورك تايمز 23 / 1 / 67.

[1747] بي.بي.سي 6 / 2 / 67.

[1748] همان، 21 / 3 / 67.

[1749] روزنامه جمهوري اسلامي 29 / 4 / 66.

[1750] راديو امريكا 11 / 5 / 67.

[1751] راديو اسرائيل 7 / 3 / 63.

[1752] راديو صداي آزاد ايران 1 / 7 / 61 و راديو امريكا 15 / 7 / 61.

[1753] ساندي تايمز 3 / 5 / 61.

[1754] همان.

[1755] راديو صداي آزاد ايران 1 / 7 / 61.

[1756] راديو اسرائيل 7 / 6 / 63 و لوموند 17 /





3 / 63.

[1757] راديو اسرائيل 19 / 1 / 64.

[1758] واشنگتن تايمز 21 / 8 / 66.

[1759] لوموند 28 / 2 / 67.

[1760] اكونوميست 2 / 3 / 64 و فايننشال تايمز 25 / 3 / 64.

[1761] ليبراسيون 5 / 9 / 63.

[1762] بي.بي.سي 5 / 7 / 66.

[1763] راديو امريكا 31 / 1 / 67.
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